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﻿به نام خدا       





 رمان محبوس درتاریکی





نویسنده:سمیه پورعلی





ژانر : انتقامی . عاشقانه .هیجانی. مافیایی





خلاصه :رمان درمورد دختری جسور به نام ساحله که خلافکاره وتوگذشتش اتفاق بدی واسش افتاده که ازاون یه آدم سرد ساخته  وبه خاطر همین میخواد انتقام بگیره ولی یه آقا پسر جذاب و بیشعور سنگ جلو پاش میندازه و..............!





برای دیدن عکس شخصیت ها به آدرس: 





@somayyeh _poorali _turk 





پیج اینستاگرام نویسنده مراجعه کنید .





 





#مقدمه


منم دخترم .منم شادی و خنده رو دوس  دارم . 


منم دنیای دخترونه رو دوست دارم .اما ......این وسط یه مشکلی هست .


 اینکه از همه اینا محرومم ...


من محکوم شدم به تاریکی .... 


به سردی....به نفرت ....به انتقام گرفتن ....اما ...شاید یه روزی خلاص شم از این تاریکی ...


شاید تو بتونی نجاتم بدی شاید .........!





 





فنجون قهوه رو گذاشتم رو میز جلومو گفتم -بابا ، این کاری و که میگی وبسپرش به من ، من انجامش میدم! 





بابا-ساحل باید فکر کنم!





-بابا این حرفت یعنی چی ؟این یعنی  بهم اعتماد نداری ؟





بابا-بحث اعتماد نیست 





-پس چیه؟





مغرور رو تخت سلطنتش نشسته بود که یه پاشو انداخت رو پای دیگش و گفت-نگران اینم که ممکنه نتونی انجامش بدی !





چشمامو با حرص محکم رو هم فشار دادم- چرا؟چرا نتونم؟ چی باعث شده که اینطور فکر کنی بابا ؟خودت داری میگی ممکنه !





بابا نیم نگاهی به  اون که کنارش نشسته بود انداخت و انداخت و بعد منو نگاه کرد و گفت -یعنی میتونی؟!





کم کم لبخند معروفم اومد رولبم - میگم اعتمادت بهم کم شده میگی بحث اعتماد نیست . منو نمیشناسی تو ؟ خودت میدونی که میتونم !





مغرور نگاهم کرد و لباش داشت به یه لبخند شیطانی کش میومد که صدای مزخرفش و شنیدم -این ماموریت و بسپرینش به من مطمئنا از انتخاب کردن من  پشیمون نمیشین !





اخمام تو هم رفتو زیر لب گفتم -لعنتی 





اینبار مستقیم نگاش کردم که داشت مطمئن بابا رو نگاه میکرد ، با صدای بلند گفتم - آقا پسر؟! فلسفه قاشق نشسته رو میدونی دیگه ! تو الان حکم اونو داری به نظرم رو رفتارت دقت کن !





مستقیم نگاهم کرد و لبخند کوچیکی زد و گفت - میخوام لیاقتم و نشون بدم !نگاهی به بابا کردو بعد رو به من کرد وگفت -ظاهرقضیه نشون میده که زیاد راضی نیستن شما این ماموریت و انجام بدی . به نظرم شما هم به توانایی هات دقت کن و بعد حرف بزن ! 





با این حرفش انگار یه سطل آب داغ ریختن رو سرم . لعنتی یه چیزی گفت که نمیتونم جوابشم بدم ! فقط از حرص دسته طلایی مبل رو فشار دادم . بابا که انگار اومده بود سیرک با تفریح نگاهش بین منو اون در گردش بود .





نگاهم به نگاه پسره بود که خودم و جلو کشیدم و خواستم چیزی بگم که بابا با دیدن این حرکت من دستاشو بالا برد و گفت - بچه ها، بچه ها کافیه ! همین الان خودم میگم که کی قراره این ماموریت و تموم کنه ! 





نگاهمون کرد .یه بار من و یه بار اون و که بعد یه دیقه فکر کردن رو کرد سمت پسره و گفت- اینکاروبه تو میسپرم پسر !





پسره لبخند جذابی زد و مطمئن بابا رو نگاه کرد . حرصی پوزخند زدم. مطمئنم اون لبخند ،لبخند پیروزیش به من بود !





معترضانه صداش کردم -بابا! بخاطر همین من و معطل کردی و گفتی بیام اینجا ؟ بخاطر یه بازی مسخره که خودت از قبل انتخابش کرده بودی؟!





ساعتم و نگاه کردم و گفتم - الان تو نیم ساعت من و از کارم عقب انداختی !  





بابا-اینطور نیست ساحل ! اینکار ،کار تو نبود !





خون داشت خونمو میخورد ولی سعی کردم خودم و خونسرد نشون بدم  .تکیه دادم به مبلو نگاشون کردم 





-چرا ؟مگه تو کار من ایرادی دیدی ؟ چند تا از ماموریت هایی که به من سپردی شکست خورده ؟ یکیشو بشمر ! 





بابا-میدونم و ایرادی ندیدم ولی این پسر از تو کار درست تره !





لبخنده ریز پسره رو دیدمو آتیش گرفتم.دسته مبلو با دستم محکم فشار دادم تا منفجر نشم از حرص و عصبانیت!!!





-پس انگار کارت خیلی درسته آقا پسر!!





سرشو بالا آوردو مستقیم نگام کرد . یه تای ابروشو داد بالا و گفت -گفتم که دارم لیاقتمو نشون میدم !


  پوزخندی زدو با تمسخر نگام کرد.





مطمئنم الان از حرص چشام و صورتم قرمز شده . هر چقدرم بازیگر باشم بازم نمیتونم نشونه های  آتیش گرفتنم و کنترل کنم. این حرفش یعنی تو لیاقت نداری !!





نفس عمیقی کشیدم و  از جام بلند شدم - خیله خب ببینیم لیاقتتونو کار درست ! 





 با چند قدم خودمو به پدرم رسوندمو جلوش وایسادم .  سعی کردم نفرت تو نگامو کلامم مشخص نشه اما نمیدونم که چقد موفقم - مرسی که وقتم و تلف کردی !





خم شدم و  آروم گفتم -و مرسی که  به یه غریبه بیشتر از دختر خودت اعتماد داری!!





قدم و صاف کردم و برگشتم و منتظر نشدم تا چیزی بگه سریع خودمو رسوندم به  بیرون از عمارت.قدمای بلندی برداشتم تا هر چه سریع تر سوار ماشینم شم. خواستم در ماشین و باز کنم که   یکی از خدمتکارا با صدای بلند صدام کرد! 





نگاه کردم که دیدم داره میدوئه طرفم





خدمتکار-خانم خاااانم صبر کنین !


 


با دقت نگاش کردم  که یه شال مشکی تو دستاش دیدم و حرصی چشامو بستمو پوفففف بلندی کشیدم 





خدمتکار رسید بهم و شال و گرفت طرفم و با نفس نفس گفت -خانم بدون شال نرین بیرون 





با حرص شالو از دستش کشیدمو گفتم- باشه 


شالو الکی انداختم رو سرم که وقتی نشستم تو ماشین از سرم افتاد!


-اااااه اعصاب ندارم من اینم از یه طرف 





گوشیمو از تو جیبم درآوردمو شماره ندا رو گرفتم








ندا -به به سلام عشقم خو................





-حاضری ؟





ندا -آره مگه میشه حاضر نباشم عز..........





- دارم میام دنبالت !





گوشیو قطع کردمو پرتش کردم رو صندلی کمک راننده و استارت ماشینو زدم و با سرعت روندمو از باغ اومدم بیرون ....





-عه عه پسره سیریش میگه دارم لیاقتمو نشون میدم تو خیلی غلط میکنی .سه ساله  شده موی دماغ من مرتیکه، د آخه چی میشد خودتو عین قاشق نشُسته  پرت نمیکردی وسط!





حرصم از اینکه بابا ماموریت و به من نداد، نبود،  چون اصلا واسم مهم نبود، درسته سود خوبی میکردم ولی مهم نبود! حرصم از حرف پسره اس تا حالا هیچ خری  جرئت نکرده بهم بگه بالا چشت ابروعه ولی این با پر رویی تمام زل میزنه تو چشامو غیر مستقیم بهم میگه لیاقت نداری





-حال تورم جا میارم ...کاریت نداشتماین سه سال خوب جولون دادی!تموم میشه همتون تموم میشین ، فقط صبر کنید !


با حرص دنده رو عوض کردم !اصلا من چرا دارم حرص میخورم ؟!خودمم نمیدونم





جلو تر ندا رو دیدم که دستشو آورده بود بالا که ببینمش . جلو پاش ترمز کردم اونم شادو شنگول خودشو پرت کرد تو ماشین .





ندا -سلام عشقمم 


سرمو واسش تکون دادم واخمالو و بی حرف را افتادم.





ندا -چته هاپو شدی ؟؟ به حرف خودش خندیدو گفت -ببین چی دارم میگم همیشه سگی دیگه !





-زر نزن ندا به بچه ها خبر دادی ؟؟





ندا -آره بابا حله خیالت تخت زود بگو ببینم چته اعصابت ارور میده زود ..





میدونم تا نگم ول کن نیس بخاطر همین ماشین کشیدم کنار و همه چیو با حرص واسش تعریف کردم .الانم نیم خیز شده دلشو گرفته داره هر هر به من میخنده 





-زهر ماااارررر 





سرشو آورد بالا که دیدم کبود شده از خنده !دوتا قطره اشک هم از گوشه چشماش بیرون اومد!


بیا همینم کم بود، اینم داره منو مسخره میکنه !با حرص برگشتمو از پنجره ماشین بیرونو نگاه کردم صدای خندش رو اعصابم سوهان میکشه هوفففف





ندا با خنده -وای دمت گرم پسر، حال کردم یعنی، باباتو دیگه کی هستی  





-ندا اصلا اعصابم  نرمال نیستا دیگه  هرچی شد پای خودت





ندا -ولی بد جور ضایت کرداااا ، ایول ،بهش افتخارمیکنم!





-نداااااااا 





ندا -باشه بابا چته ؟





-صد بار بهت گفتم وقتی اعصاب ندارم ور ور نکن !





ندا -آخه عزیزم تو کی اعصاب داشتی که الان داشته باشی اصلا تو میشناسی اعصاب چیه که داشته باشی خخخخخ....ببین چی گفتم به خودم افتخار میکنم !





به جز حرص خوردن کار دیگه ای نمیتونم بکنم دلم میخواد موهاش و یکی یکی از ریشه بکنم .یعنی میتونما ولی الان وقت ندارم به جاش ماشین و روشن کردم و راه افتادم





ندا -کی میرسیم نفسم ؟





-یه ساعت دیگه 





-اوفففف کوتااا یه ساعت من یکم بخوابم 





-ندا گند بزنی خودم خفت میکنم 





بیخیال دستشو به حالت برو بابا واسم تکون دادو چشاشو بستو گرفت خوابید !ببین کی رو به عنوان دوست واسه خودم انتخاب کردم ببین به کی میگم دوست. اه بابا ولش کن دیگه چیکارش داری


بعد یه ساعت رانندگی بلاخره رسیدم ....هوففف خسته شدم مردک اینجا جاست که تو قرار


گذاشتی؟





-هی ندا.. ندا پاشو ،پاشو رسیدیم





ندا -اااه ولم کن





سرشو برگردوندمن امروز اعصابم اصلا نرمال نیس و این داره دراز نشست میره رو مغزم با حرص خندیدم یه نفس عمیق کشیدم و حاضر شدم تو یه لحظه جیغ زدم





 -ندااااااااا





بیچاره نفهمید چطور بلند شد نشست و بابهت نگام کرد....خودمم از صدایی که تو ماشین پخش شد ترسیدم و خندم گرفت اما خودم و جمع و جورکردم تا پررو نشه





اخمامو کشیدم تو همو دستوری بهش گفتم





 -پیاده شو رسیدیم.





منتظر جیغ جیغای اعصاب خورد کنش نموندم و خودم پیاده شدم


نفس عمیقی کشیدمو تکیه دادم به ماشین و چشم دوختم به ساختمون مخروبه ! 





بایدکارشو همینجا تموم کنم ،تا زهر چشم بگیرم از هر کی که فکر خیانت به منو تو کلش میگذرونه!








ندا-داری به چی فکر میکنی ؟





- از بهت دراومدی بلاخره





چش غره ای بهم رفت و گفت -آره





-همه چی حاضره دیگه








-اااه ساحل کشتی منو اره اره اره من نمیدونم تو نگران چی هستی ؟








-خودت میدونی که نمیخوام از دستم در بره!میدونی که باید نیست شه نباشه !


 اگه اون زنده بمونه و در بره باید فاتحه 9سال زحمتامونو بخونیم








نداچشاشو دور حدقه گردوند و گفت -اوکی معطل نکن داره دیر میشه ،نگرانم نباش با بچه


ها هماهنگ کردم همه چی حله





سرمو تکون دادمو همراهش به راه افتادم





ندا -آخه مرتیکه اینجا دیگه کجاس کارخونه مخروبه





-متخصص اینجا بهترین جائه که کسی شک نکنه 





ندا - آره ...ولی میگما مخش خوب کار میکنه اما عرضه استفاده شو نداره





-با این حرفت موافقم 








 رسیدیم جلو در ورودی کارخونه ،کلا نابود شده اینجا!





ندا سوتی زدو گفت -حیف کارخونه به این گندگی ببین به چه روزی افتاده





رومو کردم طرفشو گفتم-خب ندا، حاضری ؟





سرشو برگردوند طرفمو مطمئن نگام کرد لبخند یه وریم اومد رو لبم. سرمو واسش تکون دادمو به کمرش اشاره کردم، لبخند شیطونی زدواسلحشو درآورد...منم کلتم رو بیرون آوردمو خشابشو چک کردم


ندا هم اسلحه خودشو چک کرد ...بعد تموم شدن کارمون اسلحه هارو گذاشتیم سرجاشون








نفس عمیقی کشیدمو پامو گذاشتم داخل، پشت من ندا اومد تو. یه نگاه کلی به کارخونه درب و داغون انداختم، همه جا آتو آشغال و آهن پاره بود





ندا -خب این جناب عقل کل کجاس پس ؟





-بیا بریم جلو تر ببینیم





کنار هم را افتادیم همه جای کارخونه رو نگاه کردیم معلوم نبود کجاست! سمت چپ وراست کارخونه راهرو های باریکی بود وسطشونم یه دیوار بلند که به سقف رسیده





ندا -من برم سمت راست و ببینم





بعد از جلوم رد شد که سریع مچ دستشو گرفتم برگشتو متعجب نگام کرد- صب کن با هم بریم تنهایی نرو








دلم نمیخواست اتفاق بدی واسش بیفته تو زندگی باارزش ترین چیزیه که دارم نمیخوام چیزیش بشه...دستشو کشیدمو اونم پشت سرم را افتاد رسیدیم جلو ورودی راهرو ،با اینکه روز بودو


تقریبا نور از دیوارای سوراخ کارخونه داخل میتابید ولی راهرو تاریک بود یه قدم رفتم جلو تا بهتر ببینم ...کسی نیست انگار!





ندا -به نظرم اسکلمون کرده چرا نیس پس ؟





-چه میدونم حتما بازیش گرفته خودش میدونه که از بد قولی متنفرم این بار دیگه............





-خانما؟!





برگشتیم و پشت سرمونو نگاه کردیم 


با همون   ژست مخصوص خودش که من ازش متنفر بودم وایساده بود. تا ما رو دیدکه داریم نگاش میکنیم یه لبخند چندشی زد... ندا سرشو برگردوندو الکی عوق زد، نیمچه لبخندی زدم و خم شدم دم گوش ندا گفتم





 -امیدوارم آخرین باری باشه که میبینمش !!!





اونم سرشو به نشونه موافقت تکون داد .یه سرفه مصلحتی کردم که نداهم جدی شدو راه افتادیم سمتش .با نگاه بدش کل هیکلمونو برانداز میکرد ولی ما ها کسایی نبودیم که به این چیزا اهمیت بدیم!





سهیل -به به چشمون به جمال ماهتون روشن شد ساحل خانم.





خم شدو تعظیم کرد !!چشامو تو کاسه گردوندمو و نگاش کردم .





سهیل -افتخار جواب سلام دادن نداریم خانما 





محکمو جدی گفتم - تمومش کن!!





با لحن مسخره ای گفت -اووووووو





 روشو کرد سمت ندا و گفت -هاپومون هاپوتر شده ؟





دیگه طاقت نیاوردمو با دستم محکم هلش دادم که چند قدم عقب عقب رفت و  راه برام باز شد. وارد  راه رو سمت چپی شدم !





صدای ندا رو شنیدم که به سهیل گفت - واقعا  خیلی مسخره ای 





ندا خودشو بهم رسوندو کنار هم از راه رو گذشتیم تا که رسیدیم به یه اتاق تقریبا بزرگ ،سهیلم پشت سرمون میومد قبل از رسیدن سهیل یه نگاه کلی به اتاق انداختم اینجام مثل جاهای دیگه پر بود از سوراخ سنبه .یدونه پنجره که شیشه یه طرفش شکسته بود هم داشت که شاید به کارمون بیاد !!نگاهی به ندا انداختمو سرمو تکون دادم!





سهیل وارد اتاق شدو رفت روی یه بشکه کوچیک نشست که یه میز داغون چوبی جلوش بود بعد به ما اشاره کرد که مام رفتیم رو اون یکی بشکه ها نشستیم .





- حاضرن ؟!





سهیل -اووهوم





ندا-پس مونده پرداخت پولش!





لبخندش کش اومدو گفت -آره کی میخریشون 





نیشخند زدمو گفتم -من نمیخرم 





لبخندش باز تر شدو باخنده گفت -اسکل کردی مارو پس کی میخره ؟!





خم شدم طرفشو گفتم -تو!





 لبخندش جمع شدو ابرو هاش از تعجب بالا پرید -چی داری میگی ؟!چی زدی ؟! این بارا واس توعه مال من نیس که بخرمش .





صاف نشستمو رو به ندا کردمو گفتم -انگار داااشمون نمیخواد متوجه شه !





رومو کردم طرفشو ادامه دادم -پس بذا ملتفتت کنم !من نگفتم بارا مال من نیس منظورم اینه که تو واس من میخریش یا راحت تر بگم تو پولشو میدی 





اخماش با حرفام تو هم رفت و با عصبانیت گفت -چرا اونوقت؟!





ندا - حرفشو گوش کن نذار اوضات بدتر از این بشه 





سهیل -میفهمین چی دارین میگین مگه چیکار کردم ؟!





ندا -اینو نگو بگو چیکار نکردم !





قاطی کردو عصبی از جاش بلند شد اضطراب و دستپاچگی تو چهرش مشخص بود .


کلافه دستی به مو هاش کشیدو گفت -شما دوتا چتونه ؟ ببینم شوخیه جدیدتونه دیگه ؟





ندا با تمسخر یه نگاه به سر تا پاش انداختو گفت -هه شوخی با تو مسخرسسسس





سهیل -ندا مسخره بازی در نیار ،حرف بزن  ببینم این چرا زده به سرش !!





ندا قیافشو جمع کرد و گفت -برو باباااا





قشنگ معلوم بود داره نقش بازی میکنه!





-نه نمیخواد ندا توضیح بده بشین من قشنگ توضیح میدم !!!





دوباره نشست سر جاش ولی اینبار  مستقیم نگام نمیکرد !! 





مسالمت آمیزگفتم-ببین سهیل یا میدی پول بارا رو یا یه جور دیگه تصویه حساب کنم کدومش ؟؟!





جا خورد و رنگش پرید -من از کجا بیارم پولشو اصلا من چرا باید بخرم ؟





ندا-زر نزن داری خوبشم داری !!





-خودت میدونی دارم درمورد کدوم پول حرف میزنم پس بهتره  همینجا پولارو واریز کنی به حسابشون !!





تو یه لحظه اخماشو کشید توهمو گفت- مثلا ندم چی میشه ؟





ندا دستشو زیر گلوش نگه داشت و گفت - پخخخخخ میمیری داااش گلم 





عصبی و کلافه هر دو دست شو تو موهاش کشید و سرش انداخت پایین منم به بازیاش نگا میکردم . بعد یه مین سرشو بالا آورد و مستقیم تو چشام زل زد دیگه خبری از اون مظلومیت دروغین تو چشاش نبود و شیطانی نگام میکرد  پوزخند زدو گفت -میخوای ببینیم کی میمیره!؟ هوم ...!





 داد زد بیاین تو!!بعد با تهدید ما رو نگاه کرد !!همون لحظه سه تا غولتشن با تفنگ هاشون از دری که ما اومده بودیم داخل ، پریدن تو و سلاح هاشونو گرفتن طرف ما !!با چشای گرد شده نگاشون میکردیم اینا رو از کجا پیدا کرده!





خنده  تمسخر آمیزی اومد رو لبم 





ندا با خنده -عه! نه بابا، توام؟!





با لحنی که خنده توش موج میزد رو بهش گفتم - چند تا سوال ازت دارم ،واقعا، سهیل این بدبختا‌ رو از کجا پیدا کردی ؟اصلا تو میدونی چیزی که دست اوناس چیه ؟تو داری مارو از چی میترسونی ؟





بعد حرفم  قهقهه بلندی سر دادم ..قرمز شده بود از عصبانیت!





پوزخند زدم گفتم - هه خودتم میدونستی یه روز دستت رو میشه و اینا رو اجیر کردی آفرین ...خوب خطر رو احساس کردی !





سریع دستش و برد پشتش و اسلحه شو  بیرون کشید، از جاش بلند شد و اسلحه رو  گرفت طرف ما و بلند داد زد- حرفی نزنید و نخندین .نخندین!





با این حرفش ندا بیشتر خندش گرفت و منی که نمیخندیدم از ضعف اون قهقه زدم !





-د لعنتیا مگه کرین میگم نخندینن





اینجا شو یکم بلند تر داد زد!! فکر کنم  عصبانیت بهش فشار آورد که یدونه تیر در کرد !!تیر درست از کنارم رد شدو خورد به دیوار پشت سرم !!!خندمو جمع کردم! خب انگارموفق شدیم زیادی عصبی شده! پوزخند زدم و با تمسخر نگاش کردم !!





ندا - جوجه تو و چه به این کارا بذار زمین اونو اون مناسب سن تونیس 





داد زد -بس کنن!





 یدونه  تیرهم  به سقف زد که سقف سوراخ شدو یکم خاک و خل ریخت زمین





عصبی از جام بلند شدمو داد زدم 


 - هان ؟چته رم کردی ! اونی که قراره اینجا طلبکار باشه منم نه تو!


تو هیچ حقی واسه اعتراض نداری و هر کلمه که از اون دهنت بیرون میاد تورو بیشتر تو منجلابی که درست کردی فرو میکنه


از عصبانیت نفس نفس میزدم .





اون سه نفر یهو اسلحه هاشونو گرفتن سمتم !!ندا ترسیده از جاش بلند شدو با ترس صدام کرد





 -ساحل !!مواظب باش!!





سهیل-ببین ساحل حرف اضافه نزن ! تو مشتمی ، دست از پا خطا کنی سوراخ سوراخ میشی !البته به همراه ندا جوووون.... !





صدای قهقهش تو اتاق اکوشد !





-سهیل ! هر کلمه ای که میگی همونقدر بیشتر دلم برات میسوزه ! چون لحظه به لحظه مجازاتت و سخت تر میکنی !فک کردی میزارم  از دستم قسر دربری؟!








سهیل -گوش کن ساحل من یه اشاره بکنم اینا تورو نابود کردن  پس الکی داری تهدیدم میکنی. اونی که باخته تویی . اونی که سرت کلاه گذاشته منم . اونی که .........





-اشتباه نکن سهیل من یه اشاره بکنم  همه اینا نابودن !!





اجازه تجزیه و تحلیل حرفامو بهش ندادم دستمو بردم بالا که سریع سه غولتشن اسلحه هاشونو حاضر کردن ولی قبل اینکه بتونن کاری بکنن، یهو شیشه  پنجره بخاطر شلیک گلوله با صدای بلندی شکستو خرده شیشه ها پخش زمین شدن !! صدای شکستن شیشه ها با صدای تیراندازی یکی شدو اونام حواسشون پرت پنجره شدو قبل اینکه بتونن کاری بکنن  هر کدوم چندتا تیر از غیب حرومشون شدو هر سه به  دیارباقی شتافتن





نیشخند زدم - هه تو کی هستی سهیل ! آخه تو کی هستی که فک کردی ذره ای از من بهتری ؟!





سهیل ناباور  به اون سه تا نوچه اش که رو زمین غرق خون افتاده بودن نگاه میکرد .کم کم از شوک دراومدوبا نفرت خواست اسلحه شو  بگیره طرفم که ندا از پشت بایه ضربه پا اسلحه رو  از دستش انداخت





-آخخخ





اسلحه پرت شد هوا و  دقیقا جلو پام سقوط کرد  ! خم شدمو برش داشتم و نگاش کردم .دستمو روش کشیدمو لبخندی زدم . کلت قشنگی بود !!اما با اخمای درهم تند کلتو و گرفتم طرفشو با صدای نسبتا بلندو دستوری گفتم





 -بشیییینن !





 با پوزخند  نگام میکرد !نگاهش عصبیم کرد که باعث شد جلو پاش شلیک کنم !از صدای شلیک ندا جیغ خفیفی زدو سهیل با ترس عقب عقب رفت !





ندا -دِ بشین دیگه میخوای آبکش ننت شی ؟!!





یکم که گذشت و فهمید که باهاش شوخی ندارم با اکراه اومد و نشست سر جای قبلیش !





منو ندا هم نشستیم- خوبه خوبه آفرین ! کاش از اول همینطور پسر حرف گوش کنی بودی !





نگاهی به اون سه نفر غرق خون انداختم و خونسرد گفتم -ببین چیکار کردی ! الکی اون طفلی هام حروم شدن !





 جدی زل زدم تو چشاشو گفتم -میخواستی با من در بیفتی ؟!داشتی منو دور میزدی ؟!پولای منو میدزدی؟!  فک کردی کی هستی تو ؟ بعد پنج سال منو نشناختی ؟  نفهمیدی من کیم ؟ نفهمیدی من کسی نیستم که تو تازه به دوران رسیده  بتونی سر من کلاه بزاری!





پوزخند زدمو ادامه دادم -هه تازه آقا میخواسته راپورت منو به بابام بده!..در این حد فک کردی باهوشی و من و پخمه حساب کردی ؟





رنگش پرید ،با چشای گرد نگام کرد ،خم شدم طرفشو انگشتم و رو میز کشیدم - از هرکدوم از اینا  بگذرم از این دوتای آخری نمیتونم بگذرم!!


سهیل آب دهنش و قورت داد و با تردید تو چشمام نگاه کرد - تو الان از من چی میخوای؟





ندا  بی حوصله پوف کشید و گفت -وای وای تو که یه نمه باهوش بودی چرا انقد خودتو به خنگی میزنی ؟ چند بار بگه پول بار هارو بِ..ده  تمام...





سقف و نگاه کرد و گفت -اوففف !!





همون لحظه گوشی سهیل زنگ خورد از تو جیبش درش آورد و نگاهش کرد  اشاره کردم که کیهکه اونم با تردید  گفت صاحب بارهاس نیشخندی بهش زدمو گفتم -خوبه پس جواب بده!





خواست گوشیو ببره سمت گوشش که مچ دستشو گرفتمو گفتم -آآآآ یادت باشه دست از پا خطا نکنی و چیز اضافه ای نگی، بارا میرن انبار من و پولاشم تو میدی !چیز دیگه ای بشنوم مردی!





آروم سرشو تکون داد که دستشو ول کردم  تماس و باز کردو گوشیو گذاشت دم گوشش که ندا گفت-هووووو  بزن رو اسپیکر!!





با حرص گوشیو از گوشش فاصله دادو گذاشت رو اسپیکر که صدای نخراشیده مرده بلند شد  -سهیل دارو ها آمادس ببرمش انبار خودت؟!





ابرومو انداختم بالا ندا هم با حرص نگاش کرد .  با خونسردی نگاش کردم اما خودش میدونست عمق این نگاه چقدر میتونست ترسناک باشه !





رنگ پریده و نگاشو ازم گرفت وباصدای لرزون جواب داد-نه برنامه عوض شد ببر همون انباری که یه ماه پیش بردی !!





مرده -چی؟ چرا مگه قرار نبود دختره رو ...........





نذاشت ادامه بده و پرید وسط حرفشو گفت -همون که گفتم سیروس ببرجای قبلیش!





مرده -خیله خب !پول من چی ؟





سهیل-وقتی بارا رسید اون موقع پرداخت میشه 





مرده - یه ربع دیگه اونجام پولو میریزی به این شماره حسابی که بهت اس میکنم یه دیقه اینور اونور بشه خودتو مرده حساب کن!





سهیل -باشه بابا !





گوشیو قطع کرد و آروم گذاشت رو میز وسرشو آورد بالا و نگام کرد . زل زدم تو چشاش .مردمک چشماش میلرزید . بیشتر رو نگاهش زوم شدم ، همه ترس و لرزش فیلمه!





 پوزخند زدمو گفتم  -پس بارا رو میخواستی ببری انبار خودت ؟؟هوومممم پیشرفت کردی آفرین آفرین !





ندا -دیگه بیشتر از این میخواستی چیکار کنی ؟وای باورم نمیشه سهیل یعنی  تو همون آدم بی دست و پای پنج سال پیشی؟





کلافه دستی به صورتم کشیدم سهیلو نگاه کردم که سرشو انداخته بود پایین با دیدنش اونم این شکلی یاد پنج سال پیش افتادم همون موقعی که چندر غاز پول نداشت که لباسای پاره پوره تنشو عوض کنه اما وقتی باهام آشنا شد افتاد دنبالم که بهش کار بدم یادمه اون موقع زیاد روی خوش بهش نشون ندادم اما عین سیریش بود اونقد رفت واومد که ازش خواستم واسم بارای قاچاق آماده کنه. دوست وآشنای خلافکار زیاد داشت واس همین جربزه شو تو این کار نشون داد ولی بعضی وقتا بی حواسی و ادا اصولای مسخرش کار دستمون میداد حتی یه بار نزدیک بود گیر پلیسا بیفتیم ولی هرچی که بود بازم با بارهایی که واسم جور میکرد پول زیادی بهم میرسید .خب منم سهمشو اندازه ای که بود  میدادم  . پنج سال اینطور گذشت و سهیل شد یکی از آدمام !ولی از چاپلوسی و مسخره بازیاش  اصلا خوشم نمیومد . همین دو ماه پیش بود که فهمیدم بیشتر از نصف پول معامله لوازم آرایشی که واسم جور کرده بود کم شده و ارزششون از چیزی که تو حسابمه بیشتر بود ! از همونجا بهش شک کردم  ...البته از اولشم بهش اعتماد نداشتم ولی اینبار دستش برام رو شد !





چند نفر از آدمامو فرستادم دنبالش تا ببینم چیکار میکنه هر روز و هر دقیقه آمار کاراشو بهم میدادن.  اما دیگه نمیدونستم که انبار هم واسه خودش خریده !!کاریش نداشتم میخواستم سر یه فرصت مناسب نسخه شو بپیچم ولی وقتی از آدمام که بعضی هاشون کارکنای خونمون باشن شنیدم که یه پسر اومده اینجا و با باباتون کار داره ذهنم جرقه زد که ممکنه سهیل باشه !! بهشون گفتم نذارن وارد خونه شه چون اگه بابام بویی از کارای من میبرد باید کل آرزو هامو با خودم به گور میبردم !!





من اجازه نداده بودم از آدمام کسی از نقشه ای که دارم با خبر بشه اما این فهمیده بود که میخوام چیکار کنم  .





یه هفته بعد اون ماجرا سهیل بهم زنگ زدو گفت که واسم بار جور کرده منم  اینو بهترین موقعیت دونستم و بهش گفتم که میام سر معامله ،درواقع نقش سهیل واسطه بین منو وارد کننده ها بود .





نشستیم با پیمان و ندا تو یه هفته نقشه کشیدیم که چطور گیرش بندازیم قرار شد آدمامونو اطراف ساختمون مستقر کنیم تا راه فراری نداشته باشه .قرار بود دست از پا خطا کرد بهش شلیک کنن اونم با علامت دستم!





ندا-کجایی ساحل ؟





-ها ؟ چی گفتی؟





ندا-میگم کجایی دارم صدات میزنما 





-تو فکر اینکه چی شد که بهش میدون دادم !





 ساعت مچیمو نگاه کردم که کم مونده یه ربع بشه -ندا لپ تاپ و در بیار .





یه لبخند شرور به چشمای شیطانیش زدم-دیگه کم کم باید آقا سهیل دست به کار بشه !





مثلا با کلافه گی نگام کرد، منم بیتفاوت شونه هام و بالا انداختم و نگامو ازش گرفتم. ندا بلند شدو از کولش لپتابو درآورد و گذاشت رو میز سهیل نتونست تحمل کنه و گفت-من از کجا پول اونهمه دارو رو بدم این خیلی بیشتر از اون چیزیه که من برداشته بودم !


-باید همون موقع که فکرای بدبد به سرت میزد یه ذره هم به اینجاش فکر میکردی به من ربطی نداره اون مرد. آها !سیروس منو نمیشناسه که تورو میشناسه تو رابط بین منو اونی  تو باید از کسی که باید پول بگیره تویی نه من !! 





آآآ..صب کن ... یه راه حل ! انبارتو بده بهش حداقل نصف پول بارا در میاد ...:))





دستی به موهاش کشیدو سرشو گذاشت رومیز پوزخند زدم و پا رو پا انداختم خیره بهش به این فکر کردم که تا کی نقش بازی کردن آخه؟!





گوشیم زنگ خورد که مجبور شدم نگام و ازش بگیرم، یکی از بچه ها بود -بگو 





-ساحل بارا رسیده الانم داریم خالیشون میکنیم!





-خوبه مطمئن شین که همشو آوردن 





-اوکی 





تماس و قطعش کردم و گفتم-خب سهیل خان بارامون رسید دستت درد نکنه حسابمونو پرداخت کن !!





سهیل -ساحل .............................





-آآآ ساحل نه ! ساحل بی ساحل ! اما و آخه و اگر هم نداریم مجبوری بدی !!





گوشیش زنگ خورد با حرص آیکون سبز رنگشو کشیدو جواب داد-بله 





ندا -سهیل سهیل اسپیکر سریع ! 





با حرص دست لرزونش رو مشت کرد ! نمیدونم دستش واقعا میلرزید یا این هم جزوی از بازیگریش بود !





سیروس -چی شد پس مرتیکه ،سهیل پول من بمونه ،زنده نیستی!





سهیل-ا ...الان میریزم به حسابت 





سیروس -یه قرون کم باشه دیگه زنده نیستی 





باحرص گفت- باشه باشه


با حرص گوشیو قطع کردو وقتی که سرشو بالا آورد لپ تاپ و رو میز دید و چهره منتظره من و ندا !





محکم چشاشو رو هم فشار دادو لپ تاپو کشید جلوش ندا از جاش بلند شدو رفت پشت سهیل و خم شدو لپ تاپ و نگاه کرد.





دستای سهیل رو کیبرد لپ تاپ در حرکت بود!





-بهتره فکر پیچوندن و اینا به سرت نزنه





سهیل -خودم میدونم!!





-گفتم یادآوری کرده باشم،  که غلط اضافه به سرت نزنه ،در ضمن میدونی که ندا مهندس و هکر قابلیه !





ندا رو نگاه کردمو یه چشمک بهش زدم  اونم ابرو هاشو بالا انداخت !!





بعد یه مدت که گذشت صدای ندا رو شنیدم که گفت -اوهووووو دیگه کیا رو تیغ زدی ؟ولی آخی...طفلی  همش خالی میشه!





بعد گفتن حرفش لپ تاپو کشید طرف خودشو انگشتشو گذاشت رو یکی از دکمه های لپ تاپ وفشار کوچیکی بهش آورد !!





سهیل داد زد -چیکار کردی ؟؟!





-هوششش صداتو بیار پایین اون کاریو که باید انجام داد  .








ندا -آااااهان حالا تموم شد خب من لپ تاپم و جمع کنم





لپ تاپ و  بستو گذاشت تو کولش منم بلند شدمو لباسموبه حالت نمایشی تکوندم !اما سهیل نشسته بودو با عصبانیت منو نگاه میکرد از چشاش داشت آتیش میباریدو نفس نفس میزدکه دوباره سیماش قاطی کرد و با داد بلندی میزجلو شو کله پا کرد !





بیخیال گفتم-چته زنجیر پاره کردی ؟ولی نه ، درکت میکنم همه رشته هات پنبه شد!





سهیل باصدای تحلیل رفته و نفس نفس زنان گفت -میزاری برم ؟میزاری برم و دیگه کاری باهات نداشته باشم ؟





-نوچ متاسفم 





عصبانیتش فرو کش کردو باترس گفت-من ..... من که هر کاریو که گفتی کردم دیگه چیکارم داری ؟





-میگی چی کار کردی؟ بزار روشن کنم که چیکار کردی، کارای زیادی کردی اما اینا هیچ .اینارو نادیده میگیرم ولی چیزایی رو فهمیدی که نباید میفهمیدی!!





سهیل-ساحل ..... من...من اشتباه کردم .....به خدا من هیچی نمیدونم!





پوزخند زدمو گفتم-خدا ؟





-کاملا معلومه !چرا دروغ میگی ؟ ببین بیا روراست باشیم تو یه خبطی کردی که نباید میکردی حالا مسئله انبارو پولا به کنار اینکه اومدی تو کارای من دخالت کردی و فهمیدی که من میخوام چیکار بکنم و چه فکرایی تو سرم دارم اصلا نمیتونم نادیده بگیرم !  همیشه زیاد دونستن به نفع آدم نیس !





دهنشو وا کرد خواست چیزی بگه که یکی از آدمام که خسرو باشه، ازدراومد تو دستمو به معنی بیا اینجا براش آوردم بالا اونم اومد نزدیکمو گفت -چیکارش کنم؟!





نیمچه لبخندی زدمو بهش گفتم -بردار ببرش !





تا این حرفو زدم با ترس سرشو آورد بالا و ملتمس به چشام نگاه کرد ، البته یه ترس و التماس الکی !من الان آدم ۵ سال پیش نیستم که گول نگاه های دروغینش رو بخورم و دلم به رحم بیاد .من تو این ۵ سال خیلی تغییر کردم، خیلی!!





نگامو ازش گرفتمو به خسرو نگاه کردم 


-دوس ندارم اثری ازش بمونه و دردسرشه واسمون!





خسرو - خیالت تخت بعد دستشو انداخت دور بازوی سهیل و بلندش کرد ! 





سهیل -سااااحل .ساحل  اینکارو با من نکنین ساحل خواهش میکنم 





-ببرش خسرو 





سهیل -ساااحل





سهیل همونطور جفتک مینداختو با صدای بلند منو صدا میزد ولی خسرو که یه مرد میتونم بگم فوق هیکلی بود اونو با خودش کشون کشون میبرد .





ندا -ساحل !!





ندا رو نگاه کردم که انگار دلش به رحم اومده بود و با نگاهش ازم میخواست که ولش کنم 





کلافه نگامو ازش گرفتمو بلند گفتم 


-صبر کن خسرو......................





خسرو ایستاد که سهیل هم مجبور شد وایسه برگشتن و نگاهم کردن قیافه سهیل یکم واشده بود و با خوشحالی نگام کرد ،من شرارت این چشمای مثلا خوشحال و میدیدم !





نیشخند زدمو کلت خودشو برداشتم بعد به ندا اشاره کردم که راه بیفته .درحالی که  داشتم می رفتم سمتش گفتم-سهیل یه نصیحت بهت بکنم!!





رسیدم بهشو تو دو قدمیش وایسادمو ادامه دادم -چیزی و نخواه که لیاقت داشتنشو نداری !!





اخماش تو هم رفت که  روبه خسرو کردمو کلتو گرفتم طرفشو گفتم - خسرو ..!دلم میخواد با این بمیره !





لبخند شیطانی منو خسرو کش اومد





خسرو -چشم با کمال میل لیدی !





سهیل با بهت نگام کرد!





-چیه چرا اونطور نگام میکنی  نقشه ات نگرف نه ؟؟





منتظر نموندم تا حرفی بزنه انگشتامو به حالت بای بای واسش خم و راست کردمو به همراه ندا از جلوشون گذشتیم ، داشتیم از اتاق خارج میشدیم که سهیل با صدای بلند داد زد -ساحل!





برگشتم و نگاش کردم !





نیشخندی زدو گفت -ازت متنفرم





- منم همینطور 





- یه روز پشیمون میشی از رفتاری که الان باهام داری ، ببین کی میگم بهت ، بترس از اینکه تک تک این تحقیر ها تو ذهنم هک میشن ! آرزومه به گذشته برگردم و همون موقعی که موضوع رو فهمیدم میرفتم میذاشتم کف دست بابات ! اگه هزار بارم بمیرم بازم دلم میخواد که پتتو بریزم رو آب!





 پوزخند  تمسخر آمیزی زدمو با صدای بلند گفتم -فعلا که داری میمیری! هر وقت بعد مردنت زنده شدی بیا ببینم چی میگی !





بدون اینکه بزارم حرفی بزنه راه افتادم ندا هم دنبالم -بفرما ندا خانم دلت واسش به رحم اومده بود آدمای دورو همون بهتر که بمیرن!! درضمن زنده بودنش باعث دردسره!





ندا -آره  همون بهتر که بمیره مرتیکه منو باش که دلم واسش سوخت !!





با حرص برگشتم طرفشو گفتم -مگه صد بار بهت نگفتم دلت واسه آدمایی که لیاقت ندارن نسوزه !!دل تو نباید بسوزه هیچوقت !





خودشو مظلوم کردو گفت -خب دل من مثل تو سنگ نشده!! 





-ببین ندا بین این آدمایی که مام جزوشونیم اگه دلت از سنگ نباشه نمیتونی به اون چیزی برسی که میخوای، زیر پا  له میشی  فهمیدی؟!





ندا-باشه ، نزن !





 از اون کار خونه داغونو تاریک اومدیم بیرون و من بلاخره تونستم بیرونو ببینم 





ندا-هوفففف تموم شد ....پرونده سهیل خان هم بسته شد ساحل  !





چشماش تو کل محوطه گردوند و سوالی پرسید-پس این پیما ............... که پیمان از پشت سر  ندا سبز شد اومد جلومونو حرف نداهم نصفه موند !!





پیمان -ذکر خیرم بود نه ؟





ندا-نه پس ذکر شرتون بود !جناب کماندو !!





شیطون همونگاه کردن ابرو هام به طور خودکار بالا پرید چرا اینا همچین نگاه میکنن همو ؟؟؟!





پیمان از ندا نگاهشوگرفتو رو به من کردو گفت -ساحل خانم راضی بودین ! 





لب برچیدم -ای بدک نبودین !!





پیمان پکر نگام میکرد کم مونده بود خندم بگیره با عصبانیتی نمایشی گفتم -چیه نگاه میکنی کم مونده بود بمیرم!! پشت چشمی براش نازک کردمو گفتم -ولی عالی بودین !!





پیمان -ساحل خیلی بیشعوری خیلی ن....





-خیلی چییی ؟





پیمان -نازنینین!!!





-خوبه 





خنده ریز ریزشونو میدیم 





ندا-میگم خوبه حالا اتاقه پنجره داشت 





پیمان -اره عالی شد کارمونو راحت تر کرد ازاونجا راحت شلیک کردیم 





ندا -وای پیمان صحنه خفنی شد بعد درحالی که  داشت ادای منو درمیاورد دستششو برد بالا و گفت -نه !سهیل نه!  منم یه اشاره بکنم همع اینا مردن بعدش کیو کیو دیش دیش بنگ  خورده شیشه فشنگگگگ تق تق تیراندازی هوو هووو!





پیمان که دلشو گرفته بودو هرهر به ادا هایی که درمیاورد میخندید منم خوتسرد نگاشون میکردم .....





ریلکس پلک زدم ودستمو تنظیم کردم پس گردن ندا و یکی محکم با دستم کوبیدم جایی که نشونه رفته بودم که ندا رو انگار برق گرفته باشه تو همون حالتی داشت ادای منو درمیاوردخشکش زد و پیمان هم یواش یواش نیششو بست !





-این عاقبت کسیه که منو مسخره میکنه !!





یه لبخندی بهشون زدم که خودشون فهمیدن معنیش چیه!





-خیله خب، جمع کنین خودتونو بعدا در موردش حرف میزنیم  واون موقعست که کار دارم باهاتون !





تهدید آمیز نگاشون کردم!





-راستی پیمان، جنازه هارو از اونجا جمع کن تا گندش در نیومده این سهیل رو هم یه جا سربه نیس کنین که نشونی ازش نمونه!





پیمان -چشم ساحلی





-خیله خب بدو لوس نشو 





پیمان -ندا این چرا آدمو میزنه ؟؟





ندا در حالی که کنف شده و کلافه گردنشو میمالید -نمیدونم که امروز سگ شده  !!





-تموم میکنین یا ...............





پیمان دستاشو به معنای تسلیم بالا آورد -باشه باشه! ندا عزیزم مواظب خودت باش میترسم هاپو بخورتت! 





یه چشمک به ندا زدو ازمون دورشد ندا هم همونطور که یه دستش رو گردنش بود  با نیش شل به مسیر رفتنش نگاه میکرد


صداش کردم-ندا





بدون اینکه چشم از مسیر رفتن پیمان برداره گفت -هااا؟





باچشای گرد نگاش کردم ,این چرا همچین میکنه؟





ندا - ساحل ...!! این کثافط زیادی جذاب نیس؟!





-نداا...! زده به سرت ؟گمشو بیا بریم !





ندا انگار به خودش اومدو گفت -ها؟!آها ..!راس میگی بریم!!





 جلو تر از من راه افتاد رفت طرف ماشینم. منم متعجب شونه هاموبه معنی ندونستن بالا انداختمو دنبالش را افتادم نشستیم تو ماشین که  گفت-ساحل نظرت چیه یه جشن دونفره بگیریم و بریم ددر ؟؟





-پایتم





لبخنده گنده ای زدو یه آهنگ شاد گذاشت منم با تمام سرعت  از محوطه اون کارخونه مخروبه اومدم بیرون!





تا شب با ندا رفتیم دور دور و عشق و حال .از این کافی شاب به اون رستوران از این فروشگاه به اون فروشگاه کلا یه دلی از  عزا  درآوردیم یه چند نفری رو هم سوژه کردیم واسه خندیدن





***با خنده در ورودی سالن و باز کردمو رفتم تو پشت سرمم ندا اومد، همونطور داشتیم میخندیدیمو حرف میزدیم رسیدیم به سالن اصلی که  با دیدنش خنده رو لبم ماسید............!





ندا انگار ندیده بودتش که گفت- واسه چی خشکت زده ساحل نکنه................





که اونم مثل من مات موند!





ندا -ساحل این اینجا چیکار میکنه سوهان روح؟!





نگامو ازش گرفتمو با حرص شالو که افتاده بودرو شونه هام و از گردنم کشیدمو پرتش کردم زمین 





-معمولا شبا اینجا نمیومد نمیدونم چی شده که الان اینجاست 





ندا -اه پسره شامپانزه 





نگاه عاقل اندر صحیفی بهش انداختم





گفتم -هر چقدرم ازش بدم بیاد نمیتونم که نگم چقد جذابه 





ندا -خب آره ولی به پای پیمان نمیرسه 





-پیمان؟؟! پیمان انگشت کوچیکه اینم نمیشه چی میگی ؟!





ندا-ساحل ...پیمان به اون جذابی این چیه آخه 





-ندا حرف حق تلخه میدونم پیمانم جذابه ولی این یه چیز دیگس 





ندا -ببین ساحل! انگشت اشارش کم مونده بود بره تو چشم !





خودمو کشیدم عقبو گفتم -چته بابا ؟!





ندا -ببین ساحل... یه بار دیگه از این اجنبی  ناشناس تعریف کنی این ناخنارو میبینی؟ 





به ناخنای بلندو به رنگ جیگریش نگاه کردم بعد نگامو سوق دادمو به صورتش


-خب ؟!





ندا-با همینا اون چشای آبیتو درمیارم بابا بی معرفت میدونی چند ساله با پیمان دوستیم ؟!





-خب دوست هستیم که باشیم نمیتونم که چشمامو روی حقیقت ببندم 





ندا-ساحل...!نذار دهنم وابشه هااا اصلا هر دوشون به یه اندازه جذابن





میخواستم بگم دهنت وابشه چیکار میکنی و نخیر اصلنم اینطور نیس که صدای بابا اومد -دختراااا ؟!


بابا -دخترااااا اونجا دارین چیکار میکنین ؟





انگار خیلی وقته که وایسادیم اینجا داریم کلکل میکنیم!





ندا زبون سه متریشو چرخوندو درحالی که به طرف جایی که نشسته بودن میرفت  





گفت -ای وای عمو این دخترت خیلی پر حرفه اه اه یه ساعته منو گرفته به حرف 


دختره چش سفیدو ببینا منم در حالی که به طرف اونا میرفتم گفتم 





- سرسام آوردم بابا از دستش از بس ازت تعریف کرد میگفت که عموم چقد آدم خوبیه خیلی با معرفته خیلی باهوش و خفنه  کلا ازش خیلی خوشم میاد قلب بزرگی داره 





وسط راه ندا برگشتو با چشای گرد نگام کرد منم ابروهام چند بار واسش بالا انداختم و معنا دار نگاش کردم چشاشو  واسم ریز کرد و تهدید آمیز نگام کرد بعدش برگشت به راهش ادامه داد ندا -هه تو دار دنیا یدونه عمو داریم دیگه!! 





کم مونده بود همونجا بزنم زیر خنده !آره نداعمو داری اونم چه عمویی..! عمویی که پدرومادرتو راهی سینه قبرستون میکنه !!





بلاخره  رسیدم به  جایی که میخواستم بشینمو حواسمم نبود که دقیقا جلوی پسره دارم میشینم وقتی که نشستمو سرمو آوروم بالا فهمیدم چش توچشم شدیم سر تا پا مو با نگاهش برانداز میکرد منم مشکوک اونو اسکن کردم!





ندا آروم گفت -بس کنین خوردین همو ،عه !





نگاش کردم که نیششو سه متر باز کرده بودو نا محسوس به اون پسره  اشاره میکرد





دوباره نگامو دوختم به پسره که دیدم همونطور داره نگام میکنه. تو نگاهش یه غرور خاصی بود که من اصلا ازش خوشم نمیومد ..





بابا - خب ندا، دخترم ،حق داره  ساحل ...راستی کجا بودین ؟





 با اخم و سردی گفتم-سر کارمون چطو؟





بابا -هیچی همینطوری !





خوش نداشتم کسی ازم راپورت کارامو بخواد اونم کی؟  بابامم!





-خوووب آقای کاردرست کارشونو تونستن درست انجام بدن بابا؟!





نگام به بابام بود که گفت -هنوز شروع نکرده ولی از فردا شروع میکنه !





-هوووم شروع کنه ببینیم لیاقتشونو 





نگامو دوختم بهش اونم با چشای ریز شده و خونسرد نگام میکرد صدای بابا باعث شد که نگامو ازش بگیرمو بابا رو نگاه کنم!





بابا-دخترا بلند شید بریم بیرون از عمارت اونجا میخوام باهاتون حرف بزنم 





منوندا همو نگاه کردیم. 





-باشه شما برین من برم لباسمو عوض کنمو بیام 





بعدم اجازه حرفی بهشون ندادمو بلند شدمو راهی اتاقم شدم کمدموباز کردم و لباسامو با یه تیشرت مشکی گشادو لش که عکس یه دختر با یه سیگار تو دستش که  داشت دودش میکرد پوشیدم یدونه شلوار راحتی هم برداشتم و پوشیدم معمولا لباسای باز میپوشیدم ولی الان حال ندارم به خودم برسم.





موهامم دم اسبی بستمو به طرف باغ رفتم . از سالن هم گذشتمو پله های جلوی ورودی رو هم رد کردم !نشستن تو این باغ حس خوبی بین این همه احساس بد و مزخرف بهم میده !!  به طرف آلاچیق که نشسته بودن اونجا رفتم و  رو صندلی  کنار ندا نشستم که دیدم  بابا داره باهاش حرف میزنه 





بابا متوجه من شد که گفت -اومدی ساحل ؟





-نه روحمه  نشسته اینجا خب اومدم دیگه 





بابا -خیله خب حالا 





یه نوشیدنی از رو میز برداشتمو یه قلپ ازش خوردم و گفتم - خب درمورد چی میخواستی حرف بزنی بابا ؟





بابا -  اممم میخوام یه خبر بهتون بدم از این به بعد این پسر.. یعنی دارمان  میاد داخل عمارت و اینجا زندگی میکنه !





ندا که دهنش پر بود از نوشیدنی با این حرف بابا سرشو برگردوندو تمام محتوای توی دهنشو ریخت رو زمینو با دهن باز به دارمان که کنار بابا نشسته بود نگاه کرد منم دست کمی از اون نداشتم تا خواستم یه قلپ دیگه از نوشیدنی بخورم با حرف بابا از تعجب هول شدمو یکم از نوشیدنی ریخت رو لباسم !





با چشای گرد نگام بین باباو دارمان  درحرکت بود !باورم نمیشه اخه اون چرا باید بیاد اینجا حالا اونم تو این وضعیت دستشو گذاشته بود زیر چونشو مشتاق به منو ندا نگاه میکرد که چه عکس العملی از خودمون نشون میدیم!





با دیدن نگاهش به خودم اومدمو اخم کردمو گفتم -چرا؟؟ مگه قبلا کجا زندگی میکرد که قراره بیاد اینجا ؟! 





بابا - میخوام نزدیکم باشه تا هر وقت که کارش دارم سریع جلوم ظاهر شه !





وقتی این حرفارو از دهنش میشنوم میخوام شاخ دربیارم ،اون  کسی نیس که به همین سادگی به کسی اعتماد کنه ! قطعا پسره جادوش کرده، هه !ولی من مطمئنم که  این یه ریگی به کفشش هست 





این اگه  بیاد تو این عمارت بیشتر جلو پای من سنگ میندازه شانس دارم من اخه ، اه.......!! با این فکر حرصم گرفتو لیوان داخل دستمو محکم فشردمو حرصی نگاش کردم!! دیدکه دارم نگاش میکنم یه لبخند حرص دراری بهم زدکه با اخم نگامو ازش گرفتم.





نمیزارم به همین راحتی بیاد اینجا و مانع من بشه-قبل اینکه بیاد اینجا نمیتونست کاراتونو بکنه ؟؟





بابا -ساحل چقد ساز مخالف میزنی !!دیگه نمیخوام دراین مورد حرفی بشنوم دارمان میاد اینجا و با ما زندگی میکنه اون دیگه یکی از افراد منه! آدمای من تو عمارت خودم زندگی میکنن!





بعد با نگاه مطمئنی نگاش کرد ! دلم میخواست دستمو بزارم رو گلوی هردوشونو خفشون کنم بیشتر از همه از این مثلا پدرم حرصم میگرفت که غرور منو جلو این غریبه میشکست !!





با حرص نگامو از بابا گرفتم که نگام افتاد بهش با پوزخند و تمسخر نگام میکرد! تمام خشم و نفرتمو ریختم تو نگامو نگاش کردم !ندا که  از شوک ور اومده بود بیرون و هورت هورت نوشیدنیش رو میخورد، منو اون پسره رو نگاه میکرد . 





ندا - اوه جدال چشم در مقابل چشم، تمسخر در مقابل خشم و..................





اینا رو آروم طوری که من بشنوم میگفت منم تحمل نکردمو بلندگفتم -ندا حس میکنم از وقت خوابت گذشته !!





حرصی و کنف شده  نگاشو از من گرفتو لیوانشو با حرص کوبید رو میز جلومون وگفت -آره خب ساحل راس میگه من بهتره دیگه برم شب همگی خوش!





بعد بلند شدو میخواست بره که یهو انگار چیزی یادش اومده باشه برگشتو روبه دارمان گفت -آآآآ یادم رفت بگم خوش اومدی به عمارت تاریکی!





اونم سرشو به معنی ممنون بالا پایین کرد !ندا هم بدون هیچ واکنشی گذاشت رفت





بلاخره جناب لب باز کردو به بابا گفت -قربان اجازه میدید که من برم ؟فردا کارای زیادی داریم 





بابا -البته میتونی بری منم یکم دیگه اینجا میمونمو بعد میام





 بعد از حرفش شربتشو  یه ضرب سر کشید.دارمان هم با گفتن یه با اجازه از جاش بلند شدو به طرف داخل  عمارت رفت. 





-بهتره منم دیگه برم





 لیوان نوشیدنی و گذاشتم رو میز جلومو  بلند شدم. پشتمو کردم به بابا و خواستم برم که صداش منو متوقف کرد. 





بابا -ساحل بهتره کاری به کار اون پسر نداشته باشی اون مورد اعتماد منه پس خوش ندارم پاپیچش بشی!





با گوشه چشمم نگاش کردم !من از  این آدم نفرت دارم هر چی هم میگذره میزان این نفرت بیشترو بیشتر میشه !!پوزخندی به افکارش زدمو  سعی کردم زیاد به حرفاش توجه نکنم بدون اینکه حرفی بزنم یا کاری بکنم قدمامو بلند برداشتم ...تند تر میرفتم تا به دارمان  برسم ولی اون خیلی جلو تر از من بود .رفت  داخل عمارت  شدو از سالن گذشت راهشو به سمت چپ کج کرد  داشت میرفت به طرف اتاقا که بلاخره با دوییدن تونستم برسم بهش! اطرافو نگاه کردم که کسی منو نبینه !میخواست بره تو اتاقش که مچ دستشو گرفتمو به شدت برش گردوندم !!از این حرکتم انگار تعجب کردکه با چشای گرد نگام کرد  !!دستشو ول کردمو یه بار دیگه با نگاه مشکوکم سرتا پاشو برنداز کردم  با اخم و جدیت و چشای درشت شده نگاش کردمو انگشت اشارمو تهدید وار به طرفش گرفتمو با لحن محکم گفتم -ببین آقای کار درست نمیدونم تو دقیقا کی هستی و هدفت چیه .....!





اما میخوام یه توصیه بت بکنم !بهتره به پرو پای من نپیچی و سرت به کار خودت باشه . میدونم اعتماد بابا مو جلب کردی ولی نمیزارم از حد خودت فراتر بری فهمیدی ؟!





فهمیدی و محکم گفتم و با دقت به چشاش نگاه کردم که دیدم اونم با دقت به چشای من خیره شده!! فاصله زیادی هم نداشتیم تقریبا تو حلقش بودم همونطور نگاش میکردم که لباش از هم باز شدوگفت 





-چشات لنزه؟!





مات موندم و با بهت نگاش کردم !!!  





الان این چی گفت ؟!من چی میگم اون چی میگه ؟؟





من دارم اینجا خودمو هلاک میکنم که سرش به کار خودش باشه تو کارام دخالت نکنه ! این یه مرتبه  به من میگه چشات لنزه؟!





این یعنی من به حرفات بی توجهم و چیزایی که میگی واسم مهم نیس .....!


تا خواستم اخمامو تو هم بکشمو جوابشو بدم بازومو گرفتو نه محکم ونه آروم کوبیدتم به در اتاقمو تو فاصله نه چندان زیادی ازم وایساد





خم شدو تو صورتم گفت -ببین ،نمیدونم قطره ای ؟..آبی؟.. دریایی؟ ..آها! ساحلی!ببین خانم مثلا زرنگ من نه میخوام تو کارای تو دخالت کنم نه قراره تو توکارای من موش بدوونی !میدونم ازم خوشت نمیاد! توهم بدون که منم همچین هلاکت نیستم . من میخوام کار خودمو انجام بدم و کاری به کار کسی ندارم ولی اگه ببینم و بفهمم که میخوای جلو منو بگیری و خودتو پیش بابا جونت که رئیس من باشه  عزیز کنی بد میبینی!





حرفاشو اونقدر محکم و پشت سر هم میگفت و قیافشم جدی کرده بود که نمیزاشت من حرفی بزنم!





بازومو ول کرد و کمرشو راست کردو رفت طرف اتاقش قبل اینکه بره داخل گفت -میدون م از جذابیتم زبونت بند اومده ولی  بهتره به خودت بیای و بری تو اتاقت تا صب که نمیخوای با دهن باز اونجا وایسی ؟  هوممممم ؟





چشمکی زدو با گفتن شب بخیر رفت تو و در رو بست 





ولی من همونطور با بهت اونجا وایساده بودم و داشتم حرفاشو تجزیه تحلیل میکردم !قلبمم انگار میخواست قفسه سینمو سوراخ کنه.....ناخوداگاه دستم رفت سمت قلبم،قلبی که از هیجان انقدر تند میتپه ....تو این 9 سال اولین باره که اینطور تند میتپه





به خودم اومدمو  سرمو محکم تکون دادم تا فکرای مزخرف از سرم بپره





-چته ساحل مگه اولین بارته یه مرد بهت نزدیک میشه تو نباید بزاری اون مانعت بشه ،تو9 سال الکی خودتو به آبو آتیش نزدی که حالا یه یابو بیاد تمام زحماتتو به باد بده .





از دست خودم عصبی شدم  که جلوش لال شدم !تا حالا هیچکس جرئت نکرده که به من دستور بده یا منو تهدید کنه !!اما این هم تهدید کرده ، هم  دستور داده ،هم خیلی خودشو دست بالا گرفته 





 اخم کردمو داخل اتاق تاریکم شدم .هه تاریکی اتاقمو دیدم  یاد زندگیم افتادم! زندگیمم مثل این اتاق تاریک و سیاهه..!مستقیم طرف میز آرایشم رفتم تو تاریکی تو آینه   به خودم که شبیه عکسای سیاه و سفید شده بود نگاه کردم . ترسناک به نظر میرسم! دستامو دو طرف  میزگذاشتم و بیشتر رو عکس رو آینه زوم کردم . خودمو میبینم با چشای آبی چشایی که از اون واسم به یادگار مونده به خودم لبخند تلخی میزنم که نگام میفته رو لبام که اینام یادگاره اونه لبای خوشرنگ و خوش حالت !





در حالی که خیره به آینم خودم از خودم میپرسم





-تو کی هستی ساحل ؟؟دیگه  نمیشناسمت !چرا اینطوری شدی ؟؟ چرا اون چشات یخ زده؟ چرا بی رحم شدی ؟؟ چرا با کل دنیا دعوا داری ؟؟





جواب همه سوالام فقط به یه کلمه ختم میشه •بابا•


نیشخندی به خودم میزنم و سرمو میندازم پایین دوباره تو آینه به خودم نگاه میکنم و زمزمه میکنم-با....با 





-بهش نمیخوره این اسم نه ؟!





نگامو از آینه گرفتمو راست وایسادم درحالی که به طرف تختم میرم  کش مو هامو باز کردم و پرتش کردم  رو میز آرایش 





موهای حالت دارم میریزن رو شونه هام خودمو میندازم رو تخت و رو به سقف میخوابم، موهام اطراف مو گر





بوی خوش شامپوم به مشامم میرسه ولی اینجور چیزا دیگه لبخندی رو لبم نمیاره!!


ƨoмɒγɘн:


خیلی وقته احساسات خوبمو کشتم !البته همشونو نتونستم. هه بعضیا  خیلی سمجن مثل دلتنگیم ،غم هام ،بغضم،.. نفرتم !! از همون پونزده سالگی  باهامن !





دقیقا از اون روزی که جلو چشااام .....اه لعنتی دوباره یادش افتادم چشامو محکم بستمو با حرص بلند شدمو نشستم روتخت.





عین فیلم دوباره تموم ماجرا از جلوچشام رد شد . تعجب میکنم بعد این همه سال چرا کیفیتشو از دست نداده !!!همون صدا همون تصویر ..صدای شلیک دوباره تو سرم پیچید ! چند بار پلک زدم که دیدم تار نشه بغضم اود نکنه !





نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط باشم ،تقریبا هم موفق شدم !!دوباره رو تختم دراز کشیدم و سعی کردم ذهنمو به فکرای دیگه سوق بدم !!که مستقیم فکرم رفت سمت دارمان اون پسر اعصاب خورد کن اون چشم عسلی ... البته درست تر بگم سبز عسلی !هه عکس چشاش هنو جلو چشامه.





جذابه !خیلی جذابه مخصوصا با اون چشاش و موهای مشکیش !ته ریش مردونش که ده برابر جذاب ترش کرده .ولی نفرت انگیزه ! هم جذابه هم نفرت انگیز .نفرت انگیزه چون از سه سال پیش که سرو کلش پیدا شدو اعتماد بابا مو جلب کرد انگار منو از چشمش انداخت ....!





البته من همچین مشتاق توجه پدرم نیستم .اما وقتی کارهاشو به من میسپرد یا معامله هاشو من انجام میدادم نصف سودش به من میرسید !!!هه اونم فک میکرد که هر چی که سود کرده میدم بهش !!اونارو برمیدارم چون واسه نقشم نیازشون داشتم !!!از همون پونزده سالگی که زندگی تاریکم شروع شد ..درواقع اینطور بگیم که شروعش کرد ...!





تصمیم گرفتم منم سیاه شم،سرد شم!سیاهی چجوریه ؟؟منم عین اون شم !!اگه قرار بود زندگی زندگیمو سیاه کنه منم سیاه میشدم منم مثل خودش سیاه میشدم!...طوری اسیر سیاهی شدم که الان اینیم که هستم .





تصمیممو گرفتم . باخودم عهد کردم اون مرد مغرور وخودخواهه بی رحمو طوری بکوبم زمین که توان بلند شدنش دست من باشه !به پام بیفته !! جلوم زانو بزنه !التماسم کنه که زندش بزارم ! اینا واسه تموم سختی هایی که کشیدم واسه تموم تحقیرایی که دیدمو دم نزدم !واسه تموم کارایی که یه روزی برام خط قرمزو جیز بود ولی الان انجام دادنشون قد یه ارزن واسم تفاوتی نداره !از همه مهم تر زندگی و خوشبختی و شادی که ازم دزدید !عزیزترین کسمو هم تو زندگیم گرفت ..وقتی چشاش و به یادم میارم اون نگاه مهربونش اون دستای نوازشگرش که الان نیست....!





آتیش نفرتم بیشتر میشه ! همین تصمیمم باعث شد که من اینی باشم که هستم !ساحل ...کسی که کل خلافکارای کله گنده شهر از خودشو و گروهش وحشت دارن !





معروفیم به سایه روح !





نه خلافکارای کله گنده میتونن پیدامون کنن نه اون پلیسا!!





این گروهو من از زخم خورده ها ساختم !از اونایی که دلشون شکسته  شده غرورشون نابود شده و تحقیر شدن ..!





از هر باندخلافکاری که بخوای یه آدم تو گروهمون هست از جمله باند خودمون یعنی بابا جونم . همه اون آدمایی که بابام بهشون زخم و نارو زده جمعشون کردم !!رئیسشون شدم وشدیم ترسناک ترین کابوس خلافکارای این شهر ! آره قصه زندگیه من اینه، ساحل یه همچین آدمی شده !





حالا این جناب کار درست اومده و موی دماغ من شده !چند بار غیر مستقیم خواسته ازم حرف بکشه !!چند بار تعقیبم کرده !! چند بار مثل همین امروز کارایی که بابام به من میخواست بسپره رو ازم گرفته و پرو پرو تهدیدمم میکنه !منی رو که کل یه شهرو تهدید میکنم !!





پوزخندی به اون بدبخت میزنم !فکرمی کنم آخرای زندگیشه که سرنوشت گذاشتتش جلو راه من ، مثل سهیل !!





اون خیانتکار که از گروهمون خبر دار شده بودو میخواست لومون بده !!چه خوب که از شرش خلاص شدم باید فردا صبح از بچه ها بپرسم ببینم کارشونودرست انجام دادن یا نه !!گرچه پرسیدن نمیخواد همشون اونقدر حرفه ای هستن که اینجور کارا واسشون بچه بازیه !!با این فکر چشامو بستمو سعی کردم یکم غافل از این دنیاشم !





جلوی آینه قدی اتاقم داشتم موهای مشکیمو میبستم .ساعت شش صبح بیدار شدم. هر روز این موقع بیدار میشم و کل  باغ و میدوام .یه نیم تنه صورتی با یه شلوار ورزشی چسبان ..هیکل رو فرمم تو آینه بهم چشمک میزد .اینم حاصل چند سال زحمت هامه !





از خودم تو آینه دل کندمو از اتاقم اومدم بیرون !از راهرو رو که میگذشتم چشمم افتاد به در اتاقشو تهدیدای دیشبش یادم اومد.نیشخندی زدمو به طرف آشپزخونه رفتمو یه بطری آبو از تو یخچال برداشتم که فقط مخصوص خودمه ! به طرف باغ رفتمو از در شیشه ای بزرگ عمارت بیرون اومدم هوای تازه که به صورتم خورد نفس عمیقی کشیدم.





از پله ها با دو اومدم پایین و شروع کردم  دوییدن  .از بین درختا و بوته های گل گذشتم .این همه چیز خوب به  این عمارت نمیاد !این همه گل رنگوارنگ اصلا مناسب این باغ نیست تنها چیزی که به این عمارت میاد این بوته گل رز سیاهه .رسیدم به بوته  و ایستادم تا یکم نفس بگیرم  . در بطری رو باز کردمو آبو سر کشیدم .اونقدر خوردمو خوردم تا اینکه نفس کم آوردم و دست کشیدم.


 نفس نفس میزدم تو همون حال در بطری رو بستم خم شدمو دستامو گذاشتم رو زانو هام  نفس عمیق کشیدم تا حالم سر جاش بیاد . سرمو بالا آوردم که نگام افتاد به گل رز سیاه که رو به روم بود ..چقدر من این گل و دوست داشتم ..خودم کاشتم بخاطر مرگش !!





نزدیک تر رفتمو دستمو کشیدم رو گلبرگ های خوشرنگش ! هه خوشرنگ ...دیگه رنگی تو زندگیم نمونده .همین رنگ سیاهه که جای همه رنگا رو گرفته !





حالم که جا اومد دوباره شروع کردم دوییدن ! اونقدر دوییدم که وقتی ساعت مچیمو نگاه کردم ساعت هفت و نیم بود .عرق از سرو تنم میریخت ..نیم تنه ام از عرق خیس شده بود .





خواستم برم تو عمارت که دیدم دارمان از در ورودی اومد بیرون خودمو کشیدم بین درختا که دیده نشم !! از بین درختا میدیدم که از پله ها اومد پایینو رفت طرف ماشین مشکی که تو پارکینگ محوطه پارک شده بود  ..با کت و شلوار مشکی .





طوری تیپ زده بود که خر پول بودن از سرو  روش میچکید.در ماشینو باز کردو سوارش شدو به نگهبان اشاره زد تا در آهنی بزرگو باز کنه منتظر شد تا در کامل باز شدو با سرعت از عمارت زد بیرون . فکر کنم میرفت تا کاری که بابا بهش سپرده بودو انجام بده!!





نگامو ازش گرفتمو از بین درختا بیرون اومدو رفتم طرف پله های ورودی ازشون بالا رفتم ! زیر لب گفتم -یه روزی گند تو هم بالا میاد !یعنی میارمش !منتظر اون روز باش!





به طرف اتاقم رفتمو حولمو برداشتمو بدنمو باهاش خشک کردم !لباسامو هم  عوض کردمو یه شلوارک لی با یه تاپ صورتی رنگ پوشیدم و موهامو هم باز کردم و شروع کردم به حالت دادنشون ! بعد تموم کردن موهام که بلند بودنو طول کشید رفتم سراغ صورتم پوستم سفید بودو نیازی به کرم و اینا نداشت چهرم یه چهره اروپایی بود ! 





تعجب میکنم که چرا موهای من مشکیه! من تقریبا قیافه مامانمو دارم ولی مامانم موهاو ابروهاش بور بود اما من همه چیزم مشکی بود موهاو ابرو ها و حتی مژه های بلندم !!به هر حال  خوشگل بودم :))





 رژ قرمز مایع به لبام زدمو خط چشمو سایه مشکی یکمی هم ریمل به مژه هام زدم .همین برام کافی بود ..هیچوقت بدون آرایش نبودم. حداقل حداقلش رژو خط چشمو داشتم . ناخنام رو هم رنگ لاکشو عوض کردم. بعد تموم شدنم یه نگاه کلی به آینه انداختم !همه چی عالی!





-هه مگه میشه ساحل عالی نباشه 





ساعت و نگاه کردم که ساعت نه رو نشون میداد .





از اتاقم بیرون اومدمو به طرف سالن غذا خوری رفتم که پشت میز صبحانه نشسته بودو داشت صبحونشو میخورد .





-سلام





بابا -سلام





با نگاهش تا میز همراهیم کرد -صبح تو هم بخیر!





نگاه بی تفاوتی بهش انداختمو صندلی رو عقب کشیدم و با همون نگاه بی تفاوت نشستم .





اول از همه آبمیوه مو سر کشیدم و بعدش شروع کردم به خوردن . تو سکوت داشتم صبحونمو میخوردم نه اون حرفی میزد نه من .بعد یه ربع سرو کله ندا پیدا شدو با سلام بلندی رفت طرف بابامو گونشو بوسید .پوزخند زدمو سرمو انداختم پایین هرکی هم ندونه من خوب میدونم که ندا چقد ازش متنفره .همه این کارا و صمیمیت رو هم بخاطر چاپلوسی میکنه که بهش شک نکنه .





بابا -بسه دختر میدونم خیلی دوسم داری !





ندا -نمیدونی عموجون از شب تا صبح که ندیدمتون چقد دلم براتون تنگ شده !!





درحال که داشتم لقممو میجوییدم صورتم جمع شد !!





بابا -دل منم برات تنگ شده بود دخترجون 





ندا -وای واقعا !!





دوباره خم شدو گونشو بوسید !





دیگه حالم داشت به هم میخوردا باید بهش تذکر بدم یکم از این شدت علاقش کم کنه !! 





بابا -بشین دخترم صبحونتو بخور 





ندا -چشممم





بعد اومد طرف منو صندلی کنار منو کشید بیرونو نگاهم کرد و چشمک زد 





 با صدای بلند گفت -چطوری ساحل ؟؟





با همون حالت عادی خودم گفتم -خوبم 





خم شدو نامحسوس گفت -چطور بود 





منم  آروم زمزمه کردم -حال به هم زن 





لبخندی زد که کل دندوناشو ریخت بیرون و بعد خیلی عادی شروع کرد به خوردن .





داشتم لیوان آبمیوه رو سر می کشیدم که صدای بابا رو شنیدم-ساحل بهتره یکم از ندا یاد بگیری !





در حالی که نگام به روبه روم بود جواب دادم -در چه زمینه ای ؟؟





بابا -رفتارت ؟





-چشه رفتارم ؟؟





بابا -سردو خشک 





نگاهش کردمو لبخند مصنوعی زدمو گفتم -واقعا؟؟  دوست دارین رفتارم گرم باشه؟؟لبخندم جمع شدو قیافم جدی شد -کسی به من اینطور رفتارو یاد نداده ! 





باقی مونده لیوان رو سر کشیدمو از جام بلند شدم ومیخواستم برم که بابا صدام کرد -ساحل !





برگشتمو سرمو به معنی چیه تکون دادم 





بابا -سیامک هست ........





نذاشتم ادامه بده و گفتم -هوم رئیس باند مواد مخدر !خب ؟؟





بابا -لبخندی زدو گفت -خیلی پاپیچمون شده !





حرفشو ادامه ندادو از خدمتکار سیگار مخصوصشو خواست! کلافه اونجا وایسادم .ندا هم بی توجه نشسته بودو داشت میلومبوند !!تا خدمتکار بیادو سیگارشو بده چیزی نگفت و منو الاف خودش کرد!خدمتکار با احترام قوطی طلایی وخوشرنگ سیگارشو باز کرد و اونم یکی برداشت .خدمتکار هم با فندک طلایی رنگ سیگارشو آتیش زد که دودسیگار بالا رفت و نگاه منم همراهش ! یه کام از سیگار گرفتو با همون دستی که سیگار و نگه داشته بود به خدمتکار اشاره زد که بره و منم نظاره گرشون بودم بعد اینکه خدمتکارهرفت طاقت منم طاق شدو کلافه گفتم -خوووب؟؟





بابا نیشخندی زدو گفت -بهت گفتم صبر داشته باش ساحل !!





خنده کلافه ای کردمو گفتم -بیخیال بابا !!بقیش ..





بابا -گفتم که موی دماغ شده و داره تهدیدم میکنه 





-هه اون ؟ کام آن ددی ! اون زیادی دل و جرئت دار شده یا تو ضعیف شدی که اون احمق داره تهدیدت میکنه ؟!!





نگاهش عصبی شدو سوخته های سیگارش و با دو انگشت کوبید به جاسیگاری که ریختن!





نگاهش و بالا آورد و گفت -بیا بشین ! 





عصبی گفت، با تن صدای خشمگین !خشمش جالب شد برام رفتم صندلی نزدیک بهشو کشیدم و نشستم روش اونم درحالی که دوباره از سیگارش کام میگرفت  به تک تک  حرکاتم نگاه کرد. نگاهی به ندا انداختم و دیدم که دست از خوردن کشیده بودو دستشو گذاشته بود زیر چونشو با لبخند مارو نگاه میکرد . اینجور چیزا  دیگه براش عادی شده! 





آرنجمو گذاشتم رو میزو سرمو هم تکیه دادم به دستم طوری که با سر کج شده نگاش می کردم. 





-خب





- میخوام یه درس خوب بهش بدی ! 





نیشخند زدم و گفتم - از من میخوای ؟  پس چرا از آقای کار درست آها دارمان پسرتون نمیخوای که درس بده بهش ؟؟





بابا-اون کار خودشو داره! 





-اون کار داره من کار ندارم بابایی؟؟حس میکنم زیادی داری شل میگیریش !بر اساس تجربه ای که من دارم کسی که مورد اعتماد توعه باید از هفت خان رستم بگذره !!





در حالی که یه سیگار دیگه از قوطی بیرون میکشید گفت -ساحل ! ساحل!  بفهم !تو فرق داری! تو بعد من رئیسی ،پس باید سختی رئیس شدن رو هم بچشی !!درضمن تو نگران اون نباش اونم تاریخ انقضای خودشو داره!





چشمکی بهم زدو سیگار بعدیشو روشن کرد!!





نیشخندی زدمو ندا رو نگاه کردم اونم نیشخندی رو لباش بود.همه تو این عمارت تاریخ انقضا دارن نه تنها اون !





سرم و تکون دادم، باید قبول میکردم که مثل قدیم بتونم اعتمادشو جلب کنم ...البته اینبار برای بار آخر :))





-خیله خب حلش میکنم .البته با کمک بچه ها 





بابا -خیله خب عالیه 





-ندا زنگ بزن پیمان آماده شه و بیاد واسه فردا کلی کار درست شد ! میریم بیرون اونجا یه فکری باید به حال سیامک بکنیم تو خودتم حاضر شو منم میرم حاضر شم ساعت یازده بیرونیم یه دقیقه اینور اونور شه خفتون میکنم!





ندا پوکر گفت -باشه بابا نزن 





بابا -ندا ..!وسط عملیات یه تیر تو مختون فرو نکنه؟؟!!





بعدش قهقه بلندی زد 





ندا -والا از  ساحل بعید نیس!





از جام بلند شدمو طرف اتاقم رفتم تا حاضر شم. هه بابای خوبم خبرنداری میخوام نقشه نابودی خودتو بکشم .خدارو چه دیدی شاید حرف دلمو شنیدو تو یکی از همین عملیات ها،من گلوله تو مخت فرو کردم ! با این فکر لبخندی رو لبام اومد !اصلابخاطر همین  زندگی میکنم !





در اتاقمو باز کردمو رفتم توش مستقیم به طرف کمدم رفتم درشو باز کردمو متفکر به لباسام خیره شدم 





-اوووممم چی بپوشم ؟؟؟





بعد کلی فکر کردن یه مانتو کوتاه مشکی با یه شلوار مشکی و شال قرمز که بودو نبودش برام فرقی نداره! ولی برای گیر ندادنای الکی سرم میکنم . توی بیست دقیقه حاضر شدم رژ لبمو دوباره تمدید کردمو با برداشتن وسایل لازم و موبایلو وصد البته کلت قشنگم از اتاق زدم بیرون!به طرف سالن اصلی رفتم که شاید اونجا باشن که دیدم حدسم درست بودو پیمان و ندا دارن بگو بخند میکنن .





چشامو ریز کردمو مشکوک نگاشون کردم یه مدتیه اینا خیلی باهم حرف میزنن، میخندن  ،همونگاه می کنن. 





-اهمم پیمان و ندا ساعت چنده ؟





انگار جن دیدن که با ترس نگام می کنن!





پیمان سریع ساعت مچیشو نگاه کردو گفت -به خدا ساحل 10:59دقیقه ببین یه دیقه هم زود رسیدم 





ساعتش و نشونم داد ، منم قیافمو گرفتم و گفتم -خوبه بیاین بریم!





جلوتر از خودشون راه افتادم برم بیرون .جذبه داشتما با این فکر لبخندی به خودم زدم! 





بین راه رسیدن بهمو  باهم به طرف ماشین خوشگل پیمان رفتیم .در جلو رو باز کردمو نشستم .پشت رل، پیمان نشست  وعقب هم موند واسه ندا.





تا ندا نشست پیمان استارت و زدو طوری ماشین و روند که یه جورایی میشه گفت پرواز کرد.عاشق سرعت بودم و لذت میبردم از سرعت رانندگیش .





نگاهش کردم،ریا نباشه پیمان یه پسر همه چی تمومه .رانندگیش حرف نداشت . خوش هیکل بودو ورزشکار موهای قهوه ای ، باچشمای قهوه ای،لب و دهن خوش فرمی داره بینیشم بد نیست و ته ریش خوشگلم داره !اخلاقشم کهو شیطونه یه نمه !!





من نمی دونم این دوتا !پیمان و ندا چطور بین این همه خون و قتلو قاچاق و خیلی چیزای دیگه چطور روحیشونو حفظ کردن ؟؟از وقتی یادمه همینطوربوده البته اگه اون دوران خودکشی ندا رو فاکتور بگیریم ! از بچگی باهم دوست بودیم چون بابا هاشون دوستای بابام بودنکه به طرز فجیعی بابام کشتشون ....!


از همون موقع کینه بابا مو به دل دارن .پدر پیمان محافظ بابام بود و دوستش بود . بیچاره نمی دونست که با چه حیونی داره دوستی می کنه  که هیچ بویی از انسانیت و تموم ویژگی هایی که میشه به یه انسان واقعی دادو نبرده و بخاطرش جونشو به خطر می ندازه!نمی دونم از بابای پیمان چی دیده بود که یه شب وقتی که همگی شون غرق خواب بودن آدماشو فرستاده بودو با تمام بی رحمی تیکه پارشون کرده بودن !!! اینا رو پیمان واسم تعریف کرده بود ! اونموقع شیش سالش بود!





●●●●●





 با صدای شلیکی ترسیده از خواب پرید .قلبش از ترس تند می زد . زود از روی تختش کوچیکش  پایین اومدو به طرف در اتاقش دویید و اونو باز کرد . سرو صدایی از بالا می اومد . بیشتر که دقت کرد فهمید صدا از طرف اتاق پدرو مادرش میاد . پس معطل نکردو از راه پله به طرف بالا رفت همونطور که داشت از پله ها یکی دو تابالامیرفت اسم پدرو مادرشو صدا می زد  .یهو صدای شلیک دیگه ای شنید که از ترسو صدای بد شلیک سرجاش میخکوب شد. دست و پاهاش می لرزید . دلیل این صدا هارو نمی دونست . می خواست بفهمه چی شده اون بالا چه خبره ، پس  آروم آروم پله های باقی مونده رو بالا رفت و به سالن بالا رسید به طرف اتاق پدرو مادرش پاتند کردو دویید 





-مامااان ..بااا بااا ..ماااااا.....





اما از در باز اتاق چیزی رو دید که صداش تو گلو خفه شد آخرین لحظه  دید که یه سیاهپوش خودشو از پنجره انداخت پایین . می خواست بره ببینه کیه که خون زیر پاش و قلقلک داد ،با ترس رد خون و گرفت که با گهواره خواهر کوچولوی  دو ماهش رو به رو شد  .





اون نوزاد دیگه گریه نمی کرد یا دست و پا نمی زد با خنجری که تو سینش بود چطور می تونست گریه کنه؟ اون خوابیده بود تا ابد.چشماش پر اشک شد می خواست مادرشو صدا بزنه که بگه مامان خواهر کوچولوم چش شده ولی مادرش و تو بدترین وضعیت دید . اونم چشاش و بسته بودو خون از رو بازوش میگذشت و مثله قطره چکان از انگشتای مادرش پایین می چکید . 





-مامان مااا ...ما..ن ..ما ..مانن چت شده ما ما...نی 





با گریه و سکسکه مادرشو صدا می زد ولی جوابی از جانبش نمی شنید . 





-پ.... پیمان 





صدای ضعیف پدرشو شنید که صداش می زد . به کل پدرشو از یاد برده بود .





سعی کرد  سرو صدا نکنه و گریه نکنه تا بتونه صدای پدرشو بشنوه .





-پ ..پی..مان ..پ ..سرم 





-با ..با ..کجایی ..؟؟





-ای ... اینجا  ..م.. پی ..مان 





صدا از کنار تخت مادرش میومد  دوییدو پدرشو کنار تخت دید که دستشو گذاشته بود رو شکمش و خون اطرافشو برداشته بود..





با گریه داد زد -بابایی.





خودشو انداخت کنار پدرشو دست آزاد پدرشو گرفت و نگاهش کرد . پدرش با چشمایی سرخ پیمانو نگاه کرد .





-پی... مان .. یه چیزی ..بهت  ...بهت ...میگم به حرفم گوش کن ....خب ؟؟





نمی تونست درست حرف بزنه از درد . نفس نفس می زد . ولی با هر جون کندنی بود حرفشو گفت- مس ...مسعود ..پی ..مان ..اون کسی که ... این .. کارو ..با ما  ..کرد ..مسعود بود ...مسعود تاجر ......پی ..داش کن..پی مان ..پیداش کن پسرم ..انتقام .منو خواهرتو ..مادرتو ..از اون ..ب ..بگیرر ... نذار ... خون ..مون پایمال بشه ..من .. از اون چیزی نخواسته بودم ....فقط بهش گفتم که دیگه ... دیگه .. من نیستم ..من..نمی.. خوام برات کار کنم ..اما ..اون ..این ... کار..  رو با. من .. کرد .!!





بعد بادستش پیمان و به طرف خودش کشید و در گوش پیمان آدرس عمارت مسعودو گفت!!





-پ . پسر..م ..حر ...حر فامو هیچ ...هیچوقت یادت .. نره ..





پیمان درسته بچه بود ولی باهوش بود خیلی باهوش!! سعی کرد همه گفته های پدرشو به یادش بسپره.. پدرش دیگه نمی تونست نفس بکشه .برای نفس کشیدن تلاش می کرد ولی دیگه نتونست تحمل کنه . 





-با با بابایی ت ... تنهام نذار بابا ، بابا چت





شد ؟





 دست پیمان تو دست پدرش فشرده شد ،محکم ...!!ولی کم کم دستش شل شدوچشاشو بست!





مُرد ! پدر پیمان جلوی چشاش جون داد!

















... پیمان -ساحل ...ساحل جان ساحل خیلی خوشتیپم نه ؟





-ها؟





پیمان -میگم خیلی خوشتیپم 





-یعنی چی؟خب هستی باش دیگه!چیکار کنم؟





پیمان -عزیزم پس چرا یه ساعت زل زده بودی به من ؟





-کی؟؟ من کی زل زده بودم به تو ؟





پیمان-ساحل خودتو به اون راه نزن





-چرت و پرت نگو بابا 





پیمان -من چرت میگم ؟؟من چرت میگم ؟؟اصلا بیا از ندا بپرسیم





 از آینه به ندا نگاه کردو گفت -ندا این زُل نزده بود به من ؟





برگشتمو پشتو نگاه کردم ندابا اخمای درهم از بیرونو نگاه می کرد که با حرف پیمان به من نگاه کرد و شاکی گفت -بله داشتی قورتش می دادی !





بعد دوباره با اخم از من رو برگردوندو بیرونو نگاه کرد متعجب راست نشستم سرجام.


 من پیمان و نگاه می کردم ؟؟چرا نگاش می کردم ؟!


اصلا ندا چرا اونطور کرد ؟نکنه وقتی داشتم به تاریخچه پیمان فکر می کردم نگاهش کردم !ای بابا حالا خر بیار باقالی بار کن!الان گیر میده من فلانم من بهمان،.پوفففف نگاهش کردم که دیدم زیر چشمی  شیطون منو نگاه می کنه!





-جلو تو نگاه کن به کشتنمون ندی . هرسه نا کام از دنیا میریما از من گفتن 





پیمان -نه دیگه نشد پیچوندی !بگوو که چقد خوشتیپ و جنتلمنم ....................   





چشامو محکم رو هم فشار دادم . شروع شد ....

















-بشینین دیگه 





هردو شون همو نگاه کردنو صندلی های نزدیک همو بیرون کشیدنو نشستن  زل زدن به من منم به اونا هی اونا زل زدن به من ،من به اونا ، اونا به من ،من به اونا ،هیچکدوممون هم قصد نداشتیم نگامونو از هم برداریم  که بلاخره گارسون اومدو به این نگاه های طولانی خاتمه داد ..!! سفارشامونو گرفت و رفت  .پیمان دوباره خواست ادامه بده که عصبی گفتم- دوباره شروع نکنین ها 





پیمان -خیله خب ساحل! چرا اینجاییم ؟!





ندا -چیزه مسعود گفته که این مرتیکه سیامک ....





دستمو گرفتم جلو ندا و گفتم -نه ندا موضوع اصلی اون نیست .





تو همین حین گارسون سفارشامونو اورد .گذاشتم گارسونه بره بعد ادامه بدم .





خیره به قهوه سیاه و تلخ رو بروم گفتم -دو هفته بعد .. دو هفته بعد کارمونو شروع می کنیم ..کاری که 9 ساله بخاطرش داریم خودمونو به آب و آتیش می زنیم !





نگاهمو از قهوه گرفتمو به قیافه هاشون نگاه کردم . حالا هردوشون گرفته و ناراحت بودن ..


 ندا- پس بالخره وقتش رسید





پیمان با اخم و کینه گفت- من که واسه رسیدنش لحظه شماری میکردم


سرم و تکون دادم و گفتم - دو هفته بعد یه دورهمی دارن همه شرکا و دوستا و همکاراشمیان میخوان همگی یه معامله ای رو با قاچاقچیای آمریکایی بکنن. واسه شب جمعه باید تدارک ببینیم و خوی برنامه ریزی کنیم . به گروه اطلاع بدیم و کار کنیم رو نقشه تا بتونیم تمومش کنیم


پیمان -تو از کجا فهمیدی دو هفته بعد میخوان دور هم جمع شن ؟؟


ندا -ملیسا بهت گفت ؟


چشمامو رو هم گذاشتم -آره گریمورمون که از قضا خدمتکار مخصوص بابامم هست


ندا پوزخند زد و گفت - اون دختر 20 ساله که بابات اونطور نابودش کرد با خوش گذرونیاش....من و هم بی پدر و مادر کرد با قدرتش





پیمان ساکت به قهوه جلوش خیره بود ...مطمئنم چشماش از زور فشار و درد قرمزه


ندا با دسته فنجون قهوه اش بازی میکرد که یه قطره اشک از چشمش پایین چکید


هر دوشون یاد بلاهایی که بابام باهاشون بچگی شونو ساخته افتادن مطمئنم


نگاه پر از غمم و از اونا گرفتم و قهوه ام رو نزدیک لبام کردم و یه جرعه ازش خوردم


سرود و تلخ بود ...مثل روزای زندگی سه تامون ...! به ظاهر آروم به ظاهر خوشحال...به ظاهر زیبا ...به ظاهر آفتابی...


اما واقعیت زندگیمون ...یه شبه تو یه جنگل با درختای ترسناک و هوای سرد ترش ...تو


شبش ماه پنهونه ...ظلماته ...تاریکه ...که راه خود به خود گم میشه تو این ظلمات ....مگه نه ؟


بغض مو با خوردن آخرین جرعه از قهوه قورت دادم ...خاطرات بدم و هم باهاش پس زدم


 با صدای ندا سرم و بالا آوردم ...با بغض و صدای لرزونش داشت حرف میزد


-اون روز بابات پدر و مادرم و آتیش زد....ساحل ...من ...دیدم ...دیدم جنازه های سوخته شونو ...دیدم چشمای باز مادرم و ....تن سوخته پدرم ...یه ...یه بوی بدی میومد ...مثله یه چیزی مثله گوشت سوخته..... اون بو مال گوشت سوخته پدر و مادرم بود! 





سرش و بالا آورد و با چشمای خوشگلش که پره آشک بود تو چشام نگاه کرد


 - بده مگه نه ؟درد داره دیگه ؟ولی ....ولی ما اونروز داشتیم باهم بازی میکردیم ... من اومده بودم تو اون عمارتتونخوشحال بودیم که ... بابات خوب بود که ...دستش و کشید رو سرم . ...سرم و نوازش کردو رفت ...باخنده باهاش خداحافظی کردم ...ولی اون میرفت که بابا مامانمو بسوزونه


 هق زد -قلبم داره میسوزه ... کاش ...کاش منم تو اون خونه موند بودم


 آروم هق زد و اشکاش تند تر چکید


با درد نگاش میکردم ...خیلی خودم و نگه داشته بودم تا اشک چشمام نجوشه


از خودم بدم اومد ...چیزی نمیتونستم بگم که آروم شه چون بلد نبودم . هم ازش خجالت میکشیدم ...چون میگفت ...بابات پدر بی رحم من...!


پیمان که همونطور با سر پایین به حرفاش گوش میداد دیگه تحمل نکرد و سرش و بالا آورد و با صورت و چشمای سرخ عمیق ندا رو نگاه کرد


یه لحظه تو یه حرکت دست ندا رو گرفت و کشید تو بغلش ، طوری که ندا از رو صندلی خودش کنده شدو نشست رو پاهای پیمان


هر چی بغض و غم داشتم جاش و تعجب پر کرد ....چشام گرد شد و با چشای گرد نگاشون


کردم ... این یعنی چی ؟ پیمان که از این کارا نمیکرد ...اون حتی تو بد ترین شرایط وقتیکه از غم و بغض داشتم خفه میشدم بغلم نکرد ! یعنی مدلش بود ... با دخترا کاری نداشت


 ولی الان جوری ندا رو بغل کرده که انگار...


تو گوشه ای ترین قسمت کافی شاپ بودیم ولی کم کم توجه آدمایی که تو کافی شاپ


 نشسته بودنو واسه خودشون حرف میزدن بهمون جلب شد


ندا حاال که تو بغل پیمان آروم شده بود چشاشو بسته بود و لبخند به لبش بود


 پیمان هم مثل ندا ولی با این تفاوت که داشت آروم پشت ندا رو نوازش میکرد .


شد و بیشتر دستاش و دور گردن پیمان حلقه کرد ...پیمان هم محکم تر ندا رو به خودش فشرد!


علاوه بر گرد شدن چشمام دهنمم باز شداینا انگار تو فاز دیگه این و متوجه نیستن که کجاییم


 اونایی که موقع گریه کردن ندا نگامون میکردن لبخند زده بودن بعضیا شونم اخم داشتن اونایی هم که تازه نگاشون به ما افتاده بود متعجب نگاه میکردن


همونطور که نگام بین آدما میچرخید نگام افتاد به گارسون بدبخت که دهنش باز مونده... داشت سفارش مردم و میزاشت رو میزشون یکم بعد به خودش اومد و با دادن سفارشا خواست بیاد سمت ما که دستم و بردم بالا به معنی اینکه صبر کنه خودم حلش میکنم


 با دندونای کلید شده صداشون زدم 


- پیمان ... ندا . هی بچه ها


هر دو نفس عمیقی کشیدن و لبخندشونم عمیق تر شد


نگاشون کنا ...اخمامو کشیدم تو همو از زیر میز محکم کوبیدم به پای پیمان که چون تو حس بود انتظار چنین چیزی و نداشت با ترس باال پرید و چشاش باز شد


بخاطر پریدن پیمان ندا هم که رو پاهای پیمان نشسته بود با هینی از رو پاهای همراه باصندلی کنارش افتاد روسرامیکای سفیدصدای افتادن صندلی با خنده مردم قاطی شد ..منم لبم و گاز گرفتم تا خندم نگیره


پیمان مات و مبهوت رو صندلیش نشسته بود و به ندایی که چشاش قد هندونه شده بود و


نگاش رو یه نقطه بود نگاه میکرد ...ندا عین قورباغه نشسته بود ...که همین تصور باعث


! شد لبم از حصار دندونم در بره


قیافه هاشون خیلی خنده دار شده بود


... پیمان به خودش اومد و با اخم منو که نیشم شل بود و بهشون میخندیدم نگاه کرد


آروم آروم خنده مو جمع کردم و صاف نشستم ...پیمان سریع بلند شدو و به ندا کمک کرد تا


! بلند بشه


! ندا وقتی داشت بلند میشد با اخم و دلخوری نگام کردنگاشون کنا ! بزنم نصفشون کنم جلو ملت داشتن صحنه های نا متعارف میزدن ...اینجا


!!! اروپا نیست که ایرانه ایران


بدون ذره ای اتالف وقت از کافی شاپ زدن بیرون ..منم بیشتر از این موندن و جایز


... ندونستم و چن تا تراول گذاشتم رو میز و بیرون اومدم


تا نشستم تو ماشین نزاشتن نیم ثانیه از نشستنم بگذره ! پریدن رو سرم و حمله کردم بهم


! که آخرش با در آوردن کلتم نشوندمشون سر جاشون ...چون میدونستن قاطی کنم میزنم


! ندا پکر و کنف گفت - فاز دپ به من نیومده


واسه تالفی اون روز تو ماشین گفتم -ولی بد جور ضایع شدیناااا


هر دو با هم - سااااااحللللل


طوری خندم گرفت که افتادم رو صندلی و قهقه زدم ...آخرشم واسه مسئله سیامک تو راه


! عمارت نقشه شو کشیدیم


فقط یه سوال ذهنم خیلی در گیر کرد ..اون چ حرکتی بود که تو کافی شاپ زدن؟؟





نشسته بود توی  ماشین پیمان و زل زده بود به در مدرسه غیر دولتی پسرانه ،اما فکرش جای دیگه ای می چرخید . به دیروز فکر می کرد، اون کافی شاپ،اون بغل ، به لطف ساحل اون ضایع شدنشون ، با این فکر لبخندی رو لبش اومد.





پیمان - به چی میخندی ؟؟؟





نگاهش کرد، مستقیم چشاشو ،چقدر این چشما براش خاصه . چشایی که با شیطنت بهش خیره شده بود !دلش می خواست هیچی نگه و فقط نگاه کنه !





اما وقتی که ابروی پیمان بالا رفت با شیطنت گفت -ها چیه ! واسه من ابرو بالا می ندازی؟!اصن من کی خندیدم ؟؟؟ 





پیمان خودشو نزدیک تر کشید و گفت - نخندیدی ؟؟





اونم  مشتاق خودشو جلو تر کشید وگفت  -خیرررر لبخند زدم فقط !!





پیمان - خب حالا چرا لبخند زدی ؟؟





چی بگه ؟! بهش بگه یاد بغلت افتادم ؟؟!!





-اخه به تو چه فضول !!!





پیمان -میدونی آخه قراره همه چیز تو به من مربوط بشه!





با تعجب و گیج گفت - ها ؟؟چی گفتی ؟؟ به تو مربوط بشه  ؟؟ کی ؟ چرا باید به تو مربوط بشه ؟؟ مگه قراره چی بشه که قراره به تو مربوط بشه؟؟؟قراره اتفاقی بیفته ؟؟ جواب بده !! چی میخواد بشه..........!





پیمان با دیدن این وضع و سوالای پشت سر هم ندا با بی چارگی نگاش کرد .





- مگه نمیشنوی پیمان ؟؟!منظورت چی بود ؟؟ چرا همه چیز من به تو مربوط میشه ؟ها؟اهههههع جواب بده دیگه





پیمان همونطور که با بدبختی به ندایی که یه بند سوال می پرسید نگاه می کرد  زیر لب گفت - غلط کردم !!





 - تو چرا هیچی نمیگی همونطور مثله گوسفند نگام می کنی ؟؟؟جواب بده  ! منظورت از حرفت چی بود ؟؟ باید بدونم ....آخه چرا باید همه چیزمن به تو مربوط بشه .یهو ندا یه چیزی یادش اومد که  با چشای گرد  گفت - یعنی حتی دسشویی رفتنمم به تو مربوطه ؟؟اینکه کی میرم کجا قراره برم ؟ یا حتی موقع پِر...............





با چشای گرد هینی گفتو با هردو دستش دهنشو گرفت !پیمان با شنیدن این حرف پوکر فیس و ناامید نگاشو از ندا گرفتو تو دلش گفت- با این همه هوشت تو خیلی چیزا خیلی خنگی !خانم مثلا هکره !





  مستقیم که جلوشو نگاه کرد یه ماشین شاسی بلند دید ، می خواست دقت کنه اما  ندا همونطور سوال می پرسید و نمی ذاشت تمرکز کنه اما با دیدن پسر بچه ای آشنا که به همراه یه مرد کت و شلوار پوش سوار ماشین شدو مرده واسش درو بست فهمید که قطعا اون پسر بچه، پسر سیامکه و هر چه  سریع تر باید حرکت کنن . 





پیمان-هیس ندا .... ندا تمومش کن ندا خواهش می کنم! 





ندا -چیو باید تموم کنم تو جوابمو ندادی که چرا گفتی که .........





هردو بازوی ندا رو گرفتو محکم تکونش دادو با صدای تقریبا بلندی گفت -نداا رفت





ندا -کی رفت ؟؟! 





دستشو گذاشت رو سر ندا و سرشو برگردوند طرف ماشین مشکی- مورد ! 





ندا -هیییین !ای وای رانندش اومده الان می برنش خونش پیمان زود باش پس چرا وایسادی اگه گمشون کنیم ساحل می کشتمون زود باااش 





تند ماشین و به حرکت درآوردو نامحسوس شروع کرد به تعقیب کردن. شاسی بلند از کوچه پس کوچه ها می رفت اما پیمان ماهرانه با سرعت دنبالش می رفت ..یه مدت بعد تعقیب و گریز کم کم شاسی بلند از راهی رفت که خارج از شهرو نشون می داد .  هر دوشون همو  نگاه  کردنو سرشونو تکون دادن .  پیمان صبر کرد تا  به جایی برسن که کمتر ماشین از اونجا رد بشه  اونوقت برن سراغش ......





بعد یه ربع ندا گفت -پیمان به نظرم وقتشه !





پیمان سرشو تکون دادو سرعتشو زیاد تر کرد و از کنار شاسی بلند گذشتو با یه دور جلوی راهشو سد کرد طوری که صدای تیک آف لاستیک های ماشین بلند شد 





راننده شاسی بلند با دیدن یه ماشین جلو روش  یهو ترمز کرد که لاستیک های اونم آسفالتو خراش داد و صداش بلند شد .





ندا که با هیجان پیمان و تشویق میکرد بعد متوقف شدن ماشین هیجان زده گفت 





-ایوللل پیمااان خعیلی خفن بود بزن قدش !





دستشو آورد بالا . پیمان خنده ای کردو محکم دستشو به دست ندا کوبید که صدای قشنگی ایجاد کرد . با لبخند همو نگاه کردنو معطل نکردن!





پیمان - بپر پایین که میخوایم بریم آدم دزدی !


جفتشون کمربنداشونو باز کردنو از ماشین پریدن پایین .پیمان به طرف راننده رفتو ندا هم به طرف پسر سیامک . پیمان درو باز کردو قبل اینکه محافظ بتونه کاری بکنه تیر بیهوش کننده رو بهش زد . ندا هم با اینکه پسر بچه هه جیغ و داد می کردو دست و پا می زد پارچه رو گرفت جلو دهنشو  بیهوشش کرد .در عقبو بستو   بچه بیهوشو  بغل کردو برد صندلی عقب ماشین پیمان خوابوندش .





پیمان هم جای مردو رو صندلی کمک راننده تنظیم کردو خودش پشت رل شاسی بلند نشست . پشت ماشین سرشو واسه ندا تکون دادو دور زد و از ندا دور شد . ندا هم با لبخند نشست پشت فرمون و اونم دور  زدو به طرف جایی که معمولا گروگان هاشونو اونجا نگه می داشتن رفتن !





《ساحل》





موهام و جلو آینه محکم بستم ودستی به روشون کشیدم که چشمم افتاد به عکس روی میز آرایش . عکسو با انگشتام کشیدم طرف خودم و برش داشتم . 





-همممم  ..زن سیامک! ...خوشگله !





عکسو انداختم رو همون میزو خم شدمو کلت طلایی رنگ که دسته قهوه ای تیره داشت و  از جای مخصوص خودش برداشتم . کلا هرجا که میرم با خودم می برمش!بعد جاساز کردن کلت یه نگاه کلی تو آینه به خودم انداختمو از اتاقم اومدم بیرون . از سالن ورودی بدون اینکه سرو صدایی بکنم رد شدمو وارد باغ شدم به طرف ماشین خودم تو پارکینگ رفتمو بدون معطلی پشت فرمون نشستم  .استارتشو زدمو از پارکینگ بیرونش اوردم و راه افتادم طرف مطب خانم دکتر دیروز واسه سقط بچه ازش وقت گرفتم 





هه هه بچه !!  نیشخندی تو آینه به خودم زدمو ساعت مچیمو نگاه کردم که ساعت دو نیم و نشون می داد .بچه ها خبر اینکه پسرشو با موفقیت دزدیدن بهم دادن . حالا می خوام برم مادر پسره رو بگیرم . گویا آقا سیامک زن و بچشو خیلی دوست داره !منم از این نقطه ضعف می خوام استفاده کنم !! جلو مطبش ترمز کردم. مطب هم که نمیشه گفت چون مجوزی  واسه سقط بچه نداره  ماشینو گوشه ای پارک کردم و ازش پیاده شدم و عینک آفتابی مو رو چشمام گذاشتم و اطرافو نگاه کردم با دیدن ماشین خسرو اونطرف خیابون که واسم چراغاشو روشن کرد  سرمو تکون دادم  . به طرف مطب رفتم و از پله های درب و داغونش  بالا رفتم .





-اینجا دیگه کدوم گوریه ؟؟!





رسیدم به یه در کرمی رنگ قدیمی . چند تقه به در زدم و با صدای بفرمایید داخل شدم . توی مطب با بیرونش اندازه پایین شهرو بالای شهر فرق داشت !!یه دکراسیون خیلی شیک و با کلاس 





-بفرمایید 





با شنیدن صدای زنی که پشت میز داشت حاضر می شد واسه رفتن و فکر کنم منشی بود نگاهش کردم . 





با لبخند مصنوعی رفتم طرفشو گفتم - وقت گرفته بودم 





منشی ساعتشو نگاه کردو و سوالی پرسید -الان ؟؟ ساعت نزدیک به سه هست و خانم دکتر هم می خوان برن 





-شما به ایشون اطلاع بده که من اومدم شاید تونستن  کار من رو هم راه بندازن 





منشی -آخه .......





-بهشون بگو دوبرابر پولی رو که بهشون قول دادمو پرداخت می کنم .





منشی چشاش برق زدو سرتا پامو نگاه کرد و گوشی رو میزو برداشتو دکمه ای رو زد و گوشی رو گذاشت دم گوشش





منشی -خانم دکتر ببخشید که مزاحتون شدم یه خانمی اومده و میگه که وقت گرفته  از خودتون !!بعد مکثی گفت -بله متوجه هستم ولی میگن که دوبرابر پولی که باهاشون توافق کردین رو میدن 





گوشی رو از گوشش جدا کردو روبه من گفت -شما خانم ؟





-من احمدی هستم 





گوشیو دوباره گذاشت دم گوششو گفت -خانم احمدی هستن........باشه باشه میفرستمشون داخل .. فقط خانم دکتر من می تونم برم؟؟ دیرم شده ....باشه باشه ممنون دستتون درد نکنه کلید مطب رو هم میزارم رو میز خدانگهدارتون .





گوشیو گذاشت سر جاشو و با دست به در اتاقی اشاره کردو گفت- بفرمایید خانم دکتر منتظرتون هستن 





-باشه حتما 





به طرف در  رفتم و زیر چشمی دیدم که داره وسایلاشو جمع می کنه . خوب شد شانس باهاش یار بوده چون مجبور می شدم سر اینو هم زیر آب کنم !





در رو باز کردمو وارد شدم. نشسته بود پشت میزشو یه چیزی داشت می نوشت . بدون اینکه سرشو بالا بیاره گفت -بفرمایید خانم احمدی زودتر شلوارتونو از پاتون در بیارین که زودتر کارمونو شروع کنیم من وقت ندارم !





 پوزخند زدمو رفتم جلو تر نزدیک میزش از تو کیفم دستمال آغشته به اتر رو در اوردم . همونطور داشت می نوشت که با سنگینی نگاهم سرشو بالا آورد عینک آفتابیمو در آوردمو گذاشتم  رو میزش . متعجب بهم نگاه می کرد که گفتم - خانم دکتر اول یه سلامی احوال پرسی . خوبی . منم خوبمو اینا بعد کارو تلاش، نه ؟؟؟





اخماشوکشید تو همو خواست بلند شه که با دستم نشوندمش رو صندلیشو رفتم پشت صندلیش ایستادم . با ترس گفت - تو کی هستی ؟





 با لبخند  گفتم- بلای جونت !


 سریع دستمالوبا دستم محکم گرفتم جلو دهنشو نگه داشتم . تقلا می کردو با دستاش میخواست دستمو پس بزنه که محکم دستمو جلو دهنش گرفتم که بعد اینکه نفس کشید از هوش رفت و شل شدو با چشای بسته افتاد رو صندلیش! دستمو از دور دهنش برداشتمو دستمالو انداختم رو میزو عینک آفتابیمو برداشتم زدم به چشام . گوشیمو درآوردمو  یه تک به خسرو زدم  و گوشیو گذاشتم تو جیبم .قلمی که تو دستش مونده بودو از دستش گرفتمو رو کاغذ  نوشتم (اگه زنو بچتو می خوای !!آدرسش عمارت تاریکی !! چون مشتری قدیمی مونی بیا اونجا با هم کنار میایم!!) یه چشمک هم آخر جملم کشیدم!!!  با نیشخند در خوشنویسو گذاشتمو گذاشتمش رو کاغذی که نوشته بودمش ! خم شدم و با دقت کاغذو تنظیم کردم رومیز که خوشگل دیده بشه !!  گاهی اوقات دیونگیم می گیره که اینم از اون موقع هاست  . زبونمو کنج لبم گذاشتمو زوم کردم رو کاغذ تا گوشه هاش با گوشه های میز مطابقت داشته باشه !!!! همونطور که با دقت کاغذو تنظیم می کردم . یهو در باز شدو خسرو پر





ید تو منم که حواسم نبود با ترس هینی کشیدمو دستمو گذاشتم رو قلبم !!





- چته مگه سر آوردی ؟؟؟؟





 خسرو - sorry  ساحل !





-خیله خب ! با دستم بهش اشاره کردم -بیا بردار ببرش !





اومدو زنو مثله یه گونی برنج انداخت رو کولشو بردش. 





داد زدم - از در پشتی شون بری ها ! تابلو نکنی 





اونم متقابلا داد زد - اوووووکی





- اوووووفف





آخرین نگاهو به میز انداخت مو دوباره خوشنویس و رو کاغذ تنظیم کردم . یه نگاه کلی به اتاق انداختمو از اتاق اومدم بیرون !!!





ماشینو جلو در خونه که حکم گروگانگاهمونو داشت پارک کردم و پیاده شدم .





لباسمو صاف و صوفش کردم و عینک آفتابیمو از رو چشام برش داشتم و انداختم تو کیفمو نزدیک در خونه شدم و در رو با سنگ ریزه کوبیدم .





یه در آبی پر رنگ که خیلی وقته رنگش کردنو یکمی رنگش رفته و کهنه به نظر میاد یه دقیقه بعد در رو خسرو باز کرد و رفت کنار تا بتونم وارد شم . اطرافمو نگا کردم  کسی نبود .





در رو یکم هول دادمو وارد شدم . یه خونه کاملا سنتی ! پله های گلی جلو در ورودی بود . از همونا که از سنگ و گل درستش می کنن که بعضی جاها سنگا معلوم بود . قبل من خسرو از پله ها پایین رفته بود و منم با دقت از پله ها پایین اومدم چون اگه دقت نمی کردی ممکن بود با کله بیای رو زمین !پله ها کج و کوله بودنو هر لحظه ممکن بود پام به اون یکی پام گیر کنه !آخرین پله رو که پایین اومدم خسرو اومد کنارم و با هم  راه افتادیم  سمت انباری خونه متروکه .





حیاط کاشی کاری شده با حوض وسطش به رنگ آبی که هیچ آبی توش نبود خونه رو کاملا سنتی میکرد .  مثل خونه های  قاجاری همونقدر  بزرگ و قدیمی و متروکه . این خونه از یادگارای پدر بزرگمه که داده به بابام و بابام هم به عنوان گروگانگاه ازش استفاده می کنه . واقعا هم یه گروگانگاهه یه زیر زمین داره به اندازه کل  محوطه قسمتی که روش خونه درس کردن .  تاریک و ترسناک بدون ذره ای روزنه واسه رد شدن نور!





زیر زمین پله میخورد تا برسه به در ورودی دوباره از سه چهار تا پله پایین رفتمو وایسادم جلو در آهنی زنگ زده .  درسته کهنه و زنگ زده بود ولی خیلی محکم و بادوام بود  . 





خسرو کنارم وایساد و گفت - برو کنار 





کاری که گفت و انجام دادم و اونم با دستش در رو هول داد.





در که باز شد با یه جای خفقان آور رو به رو شدم . هزار بار اومدم اینجا و داخلش رفتم . ولی برای بار هزارم هم که شده باشه وقتی اینجا رو می بینم نفسم می گیره از تاریکی و سردیش ! به خودم پوزخند می زنم. ساحل . تو خودت .. وجوت.. پر شده از تاریکی و سردی .. نفست میگیره اینجا ؟؟؟ بیخیال ساحل ...!!





سرمو تکون  دادم و از فاصله بین زمین و در ورودی پایین پریدم . لامپ های قرمز فضا رو روشن کرده بود . البته قرمز قرمز هم نبودن نارنجی میشه گفت !! با دیدن فضا و رنگ نور ها نفس عمیقی کشیدم . حس می کنم سقف داره کوتاه میشه و این باعث تنگی نفسم میشه . سرمو تکون دادم و کلافه دستی به صورتم کشیدم .





-خسرو تو کدوم اتاق هستن ؟؟؟





خسرو -پسره رو تو اتاق 43 و زنه هم اتاق 50 





- اوکی 





برخلاف ظاهر درب و داغون خونه و مخروبه بودنش . زیرزمینش اندازه یه زندان مجهز بود .به دستور بابام 50 تا اتاق درست کرده بودن . 50 تا اتاق 10 متری تاریک هر کدوم از اتاقا  مثل یه سلول انفرادی بود هر کدوم هم شماره هاشون به انگلیسی رو در آهنیشون هک شده بود . ورودی از اتاق 1 شروع میشد .اتاق 2 روبه روی اتاق 1 بود همشون همینطوری 3 روبه روش 4 بود 5 .6 و همونطور ادامه داشت تا عدد 10 که سالن 1 تموم میشد و ورودی سالن 2 از طرف چپ شروع میشد !





خسرو گفت که زنه تو اتاق پنجاهه و پسره هم اتاق 43 پس باید تو سالن پنجم باشن ! قدم بلندی برداشتمو به دنبال سالن 5 از همه سالن ها گذشتم . حدود 10 متر عرض سالن هایی بود که هر کدومشون 10 تا اتاق تو خودشون جا دادن . چه آدمایی رو که اینجا گروگان نکردیم.





بلاخره رسیدم جلو ورودی سالن 5  انتهای سالن ندا و پیمان داشتن با هم حرف میزدن .خسرو پشت سر من وایساده بود که گفت -خیلی وقته که اونا رو بیهوششون کردیم دیگه کم کم باید به هوش بیان 





-آها ، میشه اتاق پسره رو باز کنی 





خسرو -اکی !





از کنارم گذشتو به طرف اتاق 43 که جلوی 44 بود رفتو با زدن رمز سیستم روی در در باز شد .با صدای باز شدن در توجه پیمان و ندا به ما جلب شد . با نگاه مشکوک بهشون ابروم و بالا انداختم و وارد سلول شدم  .





حس گر چراغ باورودم فعال شدو فضا روشن شد ومن تونستم پسر بچه ای کپی سیامک و ببینم .بیهوش رو نیمکت گوشه سلول خوابونده  بودنش . سرمو  به علامت رضایت تکون دادم و عقب گرد کردمو از سلول خارج شدم .





طعمه خوبیه واسه زنجیر کردن دست و پای سیامک !!





تا سرمو بالا اوردم ندا و پیمان و جلو خودم دیدم . 





پیمان -ساحل ..راننده رو تو اتاق 1 حبس کردیم.





- راننده ؟؟؟





پیمان -آره راننده این پسر بچه هه





-آها فعلا همونجا بمونه تا ببینیم چیکارش میکنیم !





پیمان -اوکی





ندا -واسه امروز چه برنامه ای داری ساحل ؟؟ 





- اومدم اینجا  سر بزنم ببینم اوضاع رو به راهه . بعد اینجا میرم تمرین تیر اندازی ! 





ندا -اوکی 





پیمان - ساحل درمورد نقشه دو هفته بعد چیکار کنیم ؟ وقت زیادی نداریم !





-بذار این ماجرای سیامکو تموم کنم  بعد.





پیمان لباشو بهم فشردو گفت - باااشه !!





خسرو - صب کن صب کن چه خبره اینجا ؟! نظرتون چیه مارم آدم حساب کنین ؟! 





تک خنده ای کردم -عصبی نشو بابابزرررگ نقش اصلی تویی!





متعجب نگام کرد- من ؟! 





 پیمان -داش گلم میخوایم  آقا مسعودو بفرستیم به درک و ..........





توبیخگرانه گفتم -هیس ....میشنون اه !





پیمان -چیکار کنم ساحل خیلی وقته منتظره این اتفاقم !





خسرو -منم !





نگاهامونو دوختیم بهش قیافش پکر و ناراحت بود -منم خیلی وقته منتظرم.از وقتی کینه دختر 15 سالمو که به دست بابات فروخته شدو به دل دارم از همون موقع منتظرم ....!





نگاهم تو کل صورتش میچرخید چشاش به سرخی میزد و صورتش سرخ و بر افروخته بود  .





تو دلم پوزخند زدم آخ بابا جون تو چقدر محبوبی !کاش یکی بود بهش میگفت کاش اینقد به اطرافیانت زخم نزنی ! اینا زخمایی نیس که زود خوب بشن !اثرشون محو شه! فراموش شن ! اینا از اون زخمان  که میمونن !کینه میشن !عقده میشن ! قوی میشن! اونقدر که یه روزی زمینت بزنن و تو نفهمی از کجا خوردی ! 





خسرو نگاهی سرخشو بهم دوخت و گفت -اگه زنده بود ، الان همسن تو بود  !اندازه تو بود . پیش من بود ! 





دخترشو میشناختم دیده بودمش یه دختر تپل مپل چش قهوه ای که بابا جونم فروختش . فروختش به شریکش که  ناخواسته بهش خسارت زده بود ! همینقدر ساده و راحت دختر یکی دیگه رو فروخت . جالبش اینجاست که فک میکنه خسرو نمیدونه ...با یه صحنه سازی ماجرا رو جمع کرد .





خسرو هم دم نزد من نفرت توی چشاشو دیدم .





اون موقع 16 سالم بود سرشار از کینه و انتقام . پر از بغض و خشم و حرفای ناگفته توی دلم . نقشه های خونه خراب کن و کمر شکن واسه پدرم .





بعد اینکه یه مدت زیر نظر گرفتمش یه جا گیرش آوردم و از نقشه ام  از هدفم از فکرم بهش گفتم . گفتم بیا و کمکم کن! از اعضای گروه نو پام شو.  اونموقع پوزخند زدو سرد نگام کرد . باورم نکرد . فکر کرد دختر بچه 16 ساله ایم که هوا به سرش خورده ! اما خودمو بهش ثابت کردم . وقتی فهمید که به  قاتل دخترش همون مرتیکه روانی چه ضربه ای بهش زدم . اونوقت باورم کرد . فهمید که من کیم و چیم ! از اون موقع شد رفیقمو  خیلی جاها کمکم کرد خیلی جاها هوامو داشت ! تا حالا هم به امید انتقام دخترش پابه پام اومده . دست بزرگشو تو دستام گرفتمو مطمئن نگاش کردم و گفتم -دیگه داره  تموم میشه یعنی هممون با هم تموم میکنیم . 





خسرو -هر کاری داشتی من هستم تنهات نذاشتم تا حالا از این به بعدشم تنهات نمیزارم روم حساب کن . 





-روت حساب کردم که الان اینجام ! چشمکی بهش زدمو خندیدم لبش به خنده باز شدو بقیه هم خندیدن . خنده تلخی که میگن از گریه غم انگیز تره ! 





-سیاااامک... سیااااامک 





با صدای جیغ زن سیامک خندمون قطع شد .همه نگاهی به هم اونداختیم که سرم و تکون دادم و به طرف سلول رفتم، خسرو هم دنبالم میومد .


 رمز در رو زدو کنار رفت . نزدیک در شدم و با هر دو دستم هلش دادم که در کمی کنار رفت و تونستم داخل شم . چراغ که روشن شد زنه رو با چشای بسته شده دیدم .جلو رفتم و چشم بند و از رو چشاش برداشتم  انقدر تو تاریکی مونده بود نور چشاشو زد . یکم که گذشت و چشاشو باز کرد، منو دید و ناباور جیغ زد - تو کی هستی ؟منو چرا آوردی اینجا ؟  با توام !





- واقعا منو نمیشناسی ؟





با این حرفم چشاشو ریز کردو با دقت نگاهم کرد  و گفت - تو...تو... اون دختره ...سا..ساحلی ؟؟؟





-  شناختیم بلاخره ؟! .....انتظار نداشتم فراموشم کنی ! آ اما خب حقم داری چند سال پیش من و دیدی ! 





-تو از جون  من چی میخوای  ؟ چرا منو آوردی اینجا ؟اصلا اینجا کجاست ؟؟ 





- خب سه تا سوال پرسیدی! اولیش اینکه والا من کاریت ندارم .... یه آدم مهربونو گوگولی دستور داد که بدزدمت ولی دیگه نمیدونم بقیه ماجرا چی بشه ! شاید کشتیمت ! 





با این حرفم چشاش گرد شدو با ترس نگاهم کرد .





- دومیش اینکه بخاطر شوهرت اینجایی چون یکم خطا رفته و  چند تا غلط اضافی کرده بخاطر یه تنبیه کوچولو الان تو اینجایی و گروگانمونی ...سومیشم که سادس اینجا گروگان گاهته ! 





با حرص نگاهشو از من گرفتو سعی کرد طنابای دور دستاشو باز کنه و تو همون حال جیغ زد - منو ولم کن من برم من از هیچی خبر ندارم ولم کن برم من کار دارم!!





- عه نه بابا امر دیگه اصلا میخوای خودم برات طنابارو باز کنم خسته نشی ؟





مستقیم نگام کرد و دست از تلاشش کشید 





- یا نه یدونه شیشه یا آینه بزارم اینجا مثل این فیلمای آبکی تو هم به سختی بزنی بشکونیش و به سختی خودتو برسونی به خورده شیشه ها و یکشو برداری و بکشی رو طنابا انقدر که طناب پاره بشه !!! ولی اخی دستات که خونی میشه چیکار کنیم پس ؟!!





داشتم مسخرش میکردم که فکش قفل شده بود . پوزخندی زدمو نزدیک تر رفتم و رو به روش نشستم - ببین خانم دکتر تا شوهرت نگه غلط کردم گوه خوردم دیگه دماغم بوی اضافی نمیکشه فعلا اینجایی ! 





- ازت متنفرم 





- ولی من خیلی بهت علاقه مندم !!





پوکر فیس گفتم -شنیدم اینو یه چیز جدید بگو 





- چرا منو گرفتی اخه چرا من ؟





 رو پاهام بلند شدمو ایستادم از بالا نگاش کردم - چون که تورو دوست داره متفکر لبامو به معنی ندونستن به هم فشار دادمو گفتم - شایدم نداره ! در هر حال تو بهترین گزینه برام بودی...و همچنین .......   





- مامااااان 





با صدای پسرش هر دو متعجب شدیم  . ولی مال اون بهت بود با دهن باز نگام کردو پرسید - اون ..اون صدای شروین نیست ؟؟؟





-شروین ؟؟شروین کیه ؟؟ آها اگه جوجه تو میگی آره شروینه 





داغ کردو جیغ زد - عوضییییی اونو چرا گرفتی . میفهمی اون یه بچسسس بچه اون چه گناهی کرده !!





 انگشت شستم و رو چهار تا ناخن بلندم کشیدمو و همونطور که نگام به ناخنام بود گفتم - گناهش اینه که پسر سیامکه حالا شاید بپرسی گناه سیامک چیه گناه اونم اینه که خلاف کاره ولی از نوع گوگولیاش و 





سرمو بلند کردمو تیز نگاش کردم و ادامه دادم -فضولاش !!!





-ماااااماننن





-اه خسرو ببند دهنشو 





-نههههه بیارش پیش من خواهش می کنم اون می ترسه ! ساحل خواهش می کنم ازت .





نگاهشو دوخت بهم و ملتمس نگام کرد . قلبم ناخواسته فشرده شد، مادر بود ونگران بچش !





خاطرات لعنتیم میخواست بیاد سراغم که چشامو رو هم فشار دادم و داد زدم - خسرو پسره رو بیار !





با این حرفم خوشحال گفت - مرسی ساحل مرسی...





چند تا قطره اشک از چشمش پایین چکید !لعنتی لعنتی بغض نکن یادش نیافت .





یکم بعد پسر بچه هه دویید تو و رفت و پرید بغل مادرش با گریه تو بغل هم بودن و مادرش سرو صورتشو نوازش می کردو می بوسید . نتونستم تحمل کنمو از سلول اومدم بیرون.





 در حالی که به طرف خروجی سالن می رفتم با اعصابی خورد گفتم- مواظبشون  باشین !





عصبی طوری در اتاقو کوبیدم به هم که چهار ستونش لرزید . لباسای بیرون و از تنم کندمو انداختم رو پارکتای اتاق. کش مو هامو باز کردمو عصبی پرتش کردم پیش بقیه لباسا دستامو فرو کردم تو موهام که شکستگی شونو صاف کنم وقتی خواستم دستمو از لای موهام بکشم بیرون یه تار چن تا تار مو گیر کرد به دستمو وقتی کشیدم دردشون اعصاب ضعیفمو نشونه گرفت که  با هر دوتا دستام موهام و چنگ زدم و کشیدمشون و جیغ زدم  تا بلکم خالی شم .





ولی نه اینطوری نمیشد ..... بی خیال مو های بدبختم شدمو از اتاق رفتم بیرون. از سالن بزرگ گذشتمو به طرف سالن های آموزشی ورزشی رفتم .  مستقیم سالن تیر اندازی و انتخاب کردمو با دوتا دستام درهای شیشه  ای شو باز کردم . رفتم تو  و کل سالن  و از نظر گذروندم فقط میخواستم تیر اندازی کنم تا خالی شم کلتمو از پشتم در آوردمو همونطور که راه میرفتم از ضامن درش آوردم ولی با دیدن دارمان که داشت تیر اندازی می کرد سر جام متوقف شدم . پشت سر هم ماشه رو فشار می دادو شلیک می کرد . با دیدنش به حرص و عصبانیتم اضافه شدو با قدم های بلند خودمو رسوندم به جایگاه .


تا رسیدم یدونه شلیک کردم ...جری تر شدم و  دومی رو به یاد اینکه چرا نیس شلیک کردم . سومی رو بخاطر اینکه ندارمشچهارمی واسه تنهاییم پنجمی واسه زندگی مزخرفم و بار سنگینی که رو دوشمه.





واسم مهم نبود به هدف میخوره یانه فقط شلیک کردم شلیک کردمو شلیک کردم تا جایی که فشنگا تموم شدو دیگه تیری باقی نموند . حس کردم یکم خالی شدم ،عصبانیتم کم شد . 





-خیلی عصبی به نظر می رسی !!





تکیه داده بود به ستون و منو نگاه می کرد . 





نیم نگاهی بهش کردم و سرمو انداختم پایین و دنبال فشنگ مناسب کلتم رو میز جلوم گشتم و تو همون حال گفتم - دخلش به تو چیه ؟؟





 دارمان -  نگران گوش هامم!





نیشخند زدمو گفتم - نگو که عادت نکردی !





دارمان - خب.... آره! عادت نکردم یه همچین  تیر اندازی مزخرفی ببینم وصدای مزخرف ترشو بشنوم ...





صدای پوزخندش و شنیدم  -خلافکارا باید  سطح تیر اندازیشون خیلی بالا باشه . حتما حرفه ای نیستی!





دستام دور کلت سفت شدو دست از گشتن کشیدم و نگاش کردم - چطو ؟!  تو اون مغز کوچیکت چطور به این نتیجه جالب رسیدی ؟؟





دارمان-  چیزی و که میبینم نیازی به تجزیه تحلیل نداره میبینم چقدر اوضات افتضاحه !





بعد گفتن حرفش نیشخندی بهم زد که دندونای سفیدش معلوم شد  با همون نیشخندش به جایی که تیر اندازی کردم اشاره کرد .رو به رومو نگاه کردم که دیدم حتی یه تیرم به صفحه  هدف ها نخورده و دیوار که از گچه سوراخ سوراخ شده !





-تمرکز نداشتم رو تیر هایی که شلیک می کردم  وگرنه تو تیر اندازی کسی حریفم نیس 





پوزخند زدو تکیه شو از ستون گرفتو گفت- جدی؟نظرت چیه امتحان کنیم!





نگام به پوزخندش بود- باشه امتحانشم می کنیم ! 





رفت جایگاه خودشو مشغول آماده کردن اسلحه اش شد .منم بیخیال فشنگا شدمو یه کلت آماده از رو میز پر از اسلحه  برداشتم و ضامن شو آزاد کردم و رفتم جایگاه کناریش ایستادم . خوب که اسلحه شو چک کرد و آمادش کرد نگاهی به من کردو دستشو تنظیم کردو بعد تمرکز ماشه رو کشید که تیر خیلی سریع رفت و خورد به هدف درست روی نقطه قرمز تو مرکز صفحه!





نگاهم کرد .....حالا نوبت من بود نفس عمیقی کشیدم وسعی کردم دلیل عصبانیتم و فراموش کنم. پاهام و به اندازه عرض شونه هام باز کردم و دستم و مستقیم بالا آورد و مستقیم به نقطه قرمز وسط دایره نگاه کردم و تمرکز کردم ....موقعیت مناسب و به دست آوردمو انگشتمو رو ماشه فشار دادم که تیر با نیروی زیادی در رفت که دستم تکون کوچیکی خورد . تیر مستقیم به هدف خورد و دایره وسط سوراخ شد ! در حالی که نگام به هنرم بود نیشخند زدم .





- همین ؟!





با این حرفش نگاهش کردم و دیدم با تمسخر داره نگام میکنه .....!





یکم نگاهم کرد و اسلحه شو به دست آزادش به معنی تشویق کوبید!





دندونام کیپ شدو دست آزادم مشت - بهتر از این ؟! 





ابروشو بالا انداختو گفت - خوب نگاه کن و یاد بگیر.....به دردت میخوره !





تا بفهمم چی گفت صدای گلوله ها تو فضا پیچید.... نگامو دوختم به هدف که تو هر حرکت حیرتم بیشتر میشد .پشت سر هم شلیک میکردو جالبش اینجاست که هر دفعه هم درست میخورد به جای اولین تیرش حتی مجال نمیداد ثانیه ای بگذره که شلیک بعدی رو میکرد. تق تق تق تق تق پنج تا پشت سر هم زدو با لبخند رضایت دستشو آوردپایین و نگام کرد - از این روش واسه سوراخ کردن قلب حریف استفاده میکنن ...قشنگ جواب میده ! یاد گرفتی ؟





با این حرفش از شوک کارش بیرون اومدم  و گفتم - میبینیم !!





نفس عمیق کشیدمو دوباره دستمو آوردم بالا تمرکز کردم و خواستم شلیک کنم!





 -نمیتونی





همین حرفش باعث شد تیر شلیک شدم از مرکز فاصله زیادی داشته باشه ! حرصی با صدای بلندی  گفتم - ببندی دهنتو میشه 





- نشد که !





نوک اسلحه شو فوت کردو نیشخندی بهم زد !





طوری کلتو تو دستم فشار می دادم که دستم میلرزید، اعصابم به شدت خط خطی شد با این حرفش  و وقتی  هم قاطی کنم هیچی حالیم نیس .





کلتو گرفتم طرف قلبشو گفتم - چطوره رو تو امتحان کنم ببینم میشه؟! پنج تا پشت سر هم فک نکنم چیزی از قلبت باقی بمونه !!





اما اون سرشو کج کردو با خونسردی لبخند زد . فکر کنم می خواست دیوونم کنه !





دارمان - نمی تونی !!





دو قدم فاصله بینمونو با قدمای بلند پر کردمو چسبیدم بهش . سر کلتو گذاشتم رو شقیقش و با چشمایی که گشاد شده بودن از حرص جیغ زدم - چرا نمیتونم دلیلش چیه ؟؟





بیخیال چشامو نگاه می کرد طوری که انگار میخواست یه چیزی  توشون پیدا کنه،تو همون حال گفت - نمی تونی چون آدم این کار نیستی !





داغ کردم دلم میخواست محو شه نباشه !





- تو که میدونی کشتن آدما واسم مثله آب خوردنه پس چرا اینقدر زر زر می کنی تا بکشمت ؟





دارمان - دروغ نگو ...تا حالا یه نفر رو هم نکشتی !! تو اگه میخواستی من و بکشی همین الان بهم شلیک میکردی !





حیرت زده نگاهش کردم از کجا میدونست این لعنتی ؟؟


دست از نگاه کردن به چشام برداشت و مچ دستی که کلتو به سرش فشار میدادمو گرفتو پایین آورد تو یه حرکت برم گردوندو منو  چسبوند به خودشو دستمو که باهاش کلتو نگه داشته بودم  همراه با دست خودش دور شکمم حلقه کرد !! حتی سی ثانیه هم طول نکشید که تو بغلش اسیر شدم . قلب مرده ام خودشو نشون دادو تند تند ضربه زد.





گرمای بغلش و حیرت اتفاقا لالم کرده بود !الان چی شد که من اینجا اسیرم ؟؟ دست دیگش کلتو از دستم گرفتو پرتش کرد زمین و من همونطور لال مونده بودم . دستش ازپیشونیم موهای افتاده تو صورتمو کنار زدو برد پشت  گوشم  گذاشت . حس کردم سرشو چسبوند به سرمو لباش و  نزدیک کرد - تو لیاقت این کارا رو نداری ....چون لیاقت تو بالا تر از ایناست !!





 ■■□■■





سیامک مشتشو  کوبید به میزشیشه ای  جلومونو غرید - چرا زنو بچه منو گروگان  گرفتی هان ؟؟





اسلحه های دو تا نگهبان کنارش به طرفش گرفته شد و یکیشون غرید- مواظب رفتارت باش ! 





به بابام نگاه کردم و گفتم - اوففف چقد زر میزنه این آقا سیامک شکنجه گر .





قهقه بلندی سر دادو دستشو کشید به پشتم که بدنم منقبض شد . 





بابا - تو هم مثل من تحمل زر اضافی رو نداری دخترم ؟؟





- نوچ 





هر دو مون به قیافه سرخ شده سیامک خیره شدیم 





از لای دندوناش غرید - آزادشون کنید هر کاری بگید انجام میدم 





- هر کاری ؟؟





سیامک مصمم گفت - هر... کاری !!





رو کردم به بابامو گفتم - نظرت چیه نصف زمیناشو به نام خودمون بزنیم انبار های خوبی داره ؟!





بابا خنده ای کردو گفت - با نظرت کاملا موافقم دخترم 





هه، دخترم................!





نگامو سوق دادم به سیامک که متعجب و رنگ پریده نگامون میکرد 





- نظر خودت چیه ؟





سیامک  - این خواستتون زیاد نیست ؟؟





خندمو نتونستم جمع کنم و قهقه بلندی زدم - اوهو جا زدی که نچ . اون فردین یه دیقه پیش کجاست که هر کاری میکرد واسه آزادی زن و بچش؟ 





سیامک - ولی این خیلی خواسته زیادیه من نمیتونم ! 





تکیه دادم به صندلیو خیره تو چشاش باصدای بلندی گفتم - ملیسا لپ تاپ بیار !!!





یکم بعد ملیسا لپ تاپبه دست اومدو جلوم وایساد اشاره کردم بزارش رومیز اونم همینکارو کرد .





نگاه لذت جویانه بابامو روش میدیدم . نگام به دستش افتاد که آروم  آروم داشت مشت میشد،مجبوری یه لبخند کوچیک زدو گذاشت رفت!





مسیر رفتنش و نگاه کردم و تو دلم گفتم دیگه تموم میشه ....!نفس عمیقی کشیدمو لپ تاپ و کشیدم طرف خودم . بعد انجام کارای مربوط به تماس و بعد وصل شدن قیافه زن سیامک رو مانیتور اومد . 





لبخندی زدمو با لحن دوستانه ای گفتم - به به ستاره خانم حالت چطوره ؟؟؟





- از این بهتر نمیشم چرا دستامو بستین !!سیامک بفهمه که با من و بچم چیکارا کردین این دوروزه دمار از روزگارتون در میاره 





بابا و من تک خندی کردیم - عه اتفاقا آقا سیامک همینجا رو به روی من نشسته ولی هیچ گو...هی نتونسته بخوره





خندیرم و گفتم -خانوادتا بلوف زنین کلا !حالا یکم از اون دردو رنج هایی که کشیدیو واسه آقاتون تعریف کن تا شاید آبی ازش گرم شد !





- چی ؟؟ مگه سیامک اونجاست؟ !





از پشت لپ تاپ نگاهی به قیافه پریشونش کردم و گفتم - آره ولی باهامون راه نمیاد ستاره جون 





میگم بهش  نصف زمین هاتونو بزن به نام ما میگه خواستتون زیاده . اخه تو بگو آزاد کردن شما ها به ازای نصف زمیناتون خواسته زیادیه؟!من که اونطور فکر نمیکنم ولی شاید ارزش زمینا از شما بیشتره !





سیامک -تمومش کن ! 





- ادا در نیار دیگه ....نصف زمینا به ناممون میشه و زنت آزاد میشه ...اوکی ؟!





- سیامک قبول نکن 





با قیافه جمع شده ای رو به لپ تاپ گفتم - تو زر نزن لطفا دهقان فداکار  زر زرات نگهبونا رو دیوونه کرده دو روزه ، چطور میخوای تو اون دخمه ها بمونی تا آخر عمرت ؟؟؟





سیامک - باشه....باشه!  قبوله





از پشت لپ تاپ نگاهش کردم - خب آفرین انگار سر عقل اومدی خب زنت نجات پیدا کرد ....!





گیج گفت - زنم ؟؟ پس بچم چی میشه ؟





بابا- اونو من تایین میکنم که چی میشه 





عصبی گفت - باز دیگه چی میخوای ؟؟





بابا- تو این چند ماه خیلی خبرا ازت  واسم آوردن اینکه خیلی تو کارای ما دخالت میکنی و توکارامون موش میدونی شنیدم چند تا از آدمامون به دست آدمای تو کشته شدن جاسوس هم که گذاشتی واسمون که ببینی چیکار میکنیم و چند تا چیز دیگه که حوصله گفتنشو ندارم  و خودت خوب میدونی چین !!





سیامک رنگش پریده بود و با ترس نگامون میکرد . 





-چیه ؟  انتظار نداشتی بفهمیم اینارو 





سیامک - خب ....خب در ازای پسرم ازم چی میخوای؟





بابا - ساحل محموله شمش های طلا رو نفرستادی که ؟؟





مطلب و گرفتم و لبخند پهنی زدم و رو به سیامک گفتم -نه هنوز .....ولی  چه عالی که آقا سیامک و باند کوچولوش واسمون رد میکنن رو کردم به بابامو گفتم مگه نه ؟؟؟





شیطان توی وجودش خودشو نشون دادو لبخند شیطانی ترسناکی زد .





بابا -البته چرا که نه !


لبخند شیطانی منم کش اومد خیره به سیامک عصبی و ترسیده شدم ! بابا از جاش بلند شد و موقع رفتنش شونم و فشرد و گفت - روالش کن!!











خوابالو از اتاقم بیرون اومدمو به طرف آشپزخونه رفتم واسه اینکه یه  مسکن پیدا کنم واسه این سر درد لعنتیم.تا خواستم وارد آشپز خونه شم سالن رو دیدم که چند تا کارگر داشتن تمیز کاری میکردن و دکوراسیون و تغییر میدادن ! با اخم از اینکه نفهمیدم چه خبره وارد آشپز خونه که شدم دیدم همشون دارن  اینور اون ور میرن و کار میکنن.





یکی از آشپز ها که یه دختر جوون بود متوجهم شدو گفت - سلام صبح بخیر چیزی میخواستین ؟؟





-سلام ،یه قرص ،مسکنی چیزی پیدا کن بده بهم سرم داره میترکه! راستی چه خبره؟





به کارکنا اشاره کردم .





 - امشب مهمونی داریم 





بعد گفتن حرفش به طرف کابینتا رفت و درشو باز کرد .





-مهمونی ؟؟مهمونی چی ؟





درحالی که با یه بسته قرص داشت میومد طرفم گفت -نمیدونم گفتن امشب مهمونی داریم.  به افتخار شما و اون پسر تازه وارد، دارمان !





قرصو از دستش گرفتم با ابروی بالا رفته گفتم -اوکی ،به کارت برس 





از آشپز خونه بیرون اومدمو درحالی که قرصو از بستش بیرون میاوردم وارد اتاقم شدمو یه لیوان آب برای خودم ریختمقرصو بالا انداختم و لیوان آب و سر کشیدم





لیوان و گذاشتم رو میز عسلی کنار تخت و زیرلب گفتم- مهمونی به افتخار منو دارمان!





شونه هامو به معنی ندونستن بالا انداختم . هر کاری که دلش میخواد بکنه . من باید به هدفم فکر کنم . صبحونمو گفتم بیارن تو اتاقم حوصله بیرون رفتن نداشتم . کل روزو تو اتاق موندمو نقشمونو واسه یه هفته دیگه که باقی مونده از اول چک کردم  چند تا راه دیگه هم بهش اضافه کردم  ویه باردیگه در موردش فکر کردم و چکش کردم  تا اینکه نفهمیدم کی ظهر شدو نهارمو آوردن.





اونو خوردمو دراز کشیدم رو تخت و رفتم  به یه هفته بعد که همه چی تموم میشه شاید هفت روز دیگه زنده نباشم ،شایدم به آرزوم برسم ،نمیدونم! بیخیال چشمامو بستمو به خواب رفتم .





ساعت 7 عصر با صدای خدمتکار از خواب بیدار شدم کلافه خودمو انداختم تو حموم و بعد نیم ساعت اومدم بیرون . با حوله نشستم جلو میز آرایشو موهامو خشک کردم .ملیسا بودن اومد تو اتاق  و یه ربع بعد وقتی که موهام کامل خشک شد شروع کرد به آرایش کردنم .





ملیسا- چته ؟پکری





-فکرم درگیره





مستقیم نگاهم کرد و چیزی نگفت و دوباره مشغول شد ! هر دو ترجیح دادیم درموردش حرف نزنیم بخاطر امنیت !





مثل مجسمه چشمم به یه نقطه بودو صاف وایساده بودم . به این فکر میکردم که یه هفته بعد چی میشه ؟میتونم بکشمش میتونم خلاص شم از این سنگینی روی دلم و نفرت ؟اصلا بعد انتقام من ساحل قبل میشدم ؟! آخه من اون ساحل شاد قبل رو میخوام.......البته اگه نمیرم و بتونم زنده بمونم ، ترسی از مرگ ندارم چون من خیلی وقته که مردم!.......





 مردم جسد زنده مو  میبینن و فکر میکنن زند اما از این میترسم که نتونم انتقامشو بگیرم  و از این باری که رو دوشم گذاشته بشکنم !





-تموم شد!





با گیجی نگاش کردمو گفتم - چی تموم شد 





- آرایشت





به خودم تو آینه نگاه کردم .





-هی موهام و چیکار کردی ؟





- چشه بده خوش رنگ شدن ؟؟ 





- ولی من اون مشکیا رو دوس دارم ! 





-نترس موقته ! وقتی داشتم اسپری میزدم کجا بودی تو ؟





- درگیییررررممممم!





لبخندی زد و نگاش و ازم گرفت ...دوباره به آینه نگاه کردم ...موهام زیادم بد نشده یه جور خرمایی رنگ شدن ! آرایشمم یه آرایش نچرال که زیبا تر دیده میشدم ! 





- چال چونمو ! 





- آره خواستم تو چشم تر باشه !





لباس توی دستش و تکون داد و گفت-چطوره ؟؟





از آینه نگاهش میکردم که بلند شدم و لباس و از دستش گرفتم و گفتم - پوشیدم بهت میگم ! 





خندید و  گفت - بپوش ببینیم شاهکارمونو ! 





-جلو تو ؟! 





- چی میشه مگه ! 





کمربند حوله رو باز کردم و تو همون حال گفتم- گمشو بابا....چشا درویش ! 





پوکر لباس و انداخت رو صندلی و آرایش و در حالی که با چشم غره از اتاق بیرون میرفت گفت - پوشیدی بگو بیام ! 





در اتاق محکم به هم کوبیده شد ! به طرف لباس رفتم و پوشیدمش ...یه لباس از جنس لمه که یه تور مشکی هم از پایین تنه اش آویزون بود . یقه اش قایقی بود و یه کم از  تر قوه هام و نشون میداد . کمربندشم کمرم و باریک تر نشون میداد و بلندیش تا پایین زانوم بود ! یکم خودم و نگاه کردم و به طرف کلکسیون کفشام رفتم و یه جفت کفش مشکی پاشنه هشت سانتی پوشیدم !





اینبار رفتم جلو آینه قدی وایسادم و خودم و نگاه کردم ...خودم و به چپ و راست متمایل میکردم و تو آینه به خودم نگاه میکردم که چند تقه به در خورد - بیام تو ؟! 





- بیا ! 





در باز شد و اومد تو و تا من و دید گفت - به به چه شاهکاری ! 





- این لباس خیلی لطیفه واسه من ! 





- رنگ این لباس به پوستت میاد ..همیشه که نباید لباسای اسپرت و شلوارای اسلش و ژاکتای مشکی بپوشی ...! 


- هر چی هم باشه فک میکنم این لباس لباس من نیس ....یه جورایی لوسم کرده ! 





- گمشو بابا همینی که هس ! مهمونی شروع شده نمیخوای بری ؟!





نگاهی به لباساش کردم





و گفتم -تو نمیای؟!





-اوففف من فقط میخوام برم تو اتاقم رو تختم تو تاریکی به جای صدای نحس بابات به آهنگ گوش کنم و یه شب آرامش داشته باشم حداقل ! 





نگاهی به سقف کرد و گفت - البته بعد از اینکه ندا رو هم گریم کردم ! 





- اون هنوز حاضر نشده ! 





درحالی که سرشو میخاروند و به طرف در میرفت گفت - کجای کاری اون  الان بیدار شده ! 





رفت بیرونو در و بست . دوباره تو آینه یه نگاهی از بالا به پایین کردم و در آخر به چشمام با اون رنگ خاصشون که با آرایش گیراتر شده بودن نگاه کردم و از اتاق بیرون رفتم !





صدای آهنگ خیلی بلند بود . وارد سالن اصلی که شدم با کلی آدم رنگ وا رنگ رو به رو شدم که هر کدوم مشغول کاری بودن . بعضیا قیافشون آشنا بود بعضیاشون نه . از بین جمعیت دنبال  پیمان گشتم که تو سالن پیداش نکردم رفتم بیرون باغ تا شاید اونجا پیداش کنم .





از داخل که اومدم بیرون خنکی هوا باعث شد نفس عمیقی بکشم از پله ها پایین اومدم و با چشم دنبال پیمان گشتم که به جای اون دارمان به چشمم خورد .  تا دیدمش سالن تیر اندازی و حرفا و کاراش یادم افتاد از جمله اون بغلش .باید اعتراف کنم که بغل کسی مثل اون نبود..... با این فکرم لبخند واقعی رو لبم اومدو با همون لبخند  به تیپش نگاه کردم شلوارو تیشرت مشکی با کفشای اسپرت مشکی که خیلی بهش میومد و خوشتیپ شده بود و کنار بابا نشسته بود .  یهو به خودم اومدمو  لبخندم جمع شد چته ساحل چه مرگت شده  اونم یه عوضیه مثله بقیه.......  نشنیدی چی گفت بهت  هر دفعه که باهاش رو به رو شدی از طرف اون توهین بوده و توهین..سرمو تکون دادم تا افکار مزخرف و فانتزیم از سرم بپرن ..ترجیح دادم که به جای اینکه اینجا وایسم و فکرای اضافی بکنم  برم پیش اونا . راهمو کج کردم و به طرف اونا رفتم  بابا با همکاراش یا همون متحداش نشسته بودو داشت حرف میزد . چند قدم مونده که برسم به اونا باصدای نسبتا بلندی گفتم - جایی برای من تو جمعتون هست ؟؟!!





یه لحظه سر همه شون برگشت  طرفم  که یکم گورخیدم مردا تا منو دیدن چشاشون برق بدی زد 





مهم بود ؟؟نه نبود !!با لبخند یه وری پامو گذاشتم رو سکو کوتاه و بالا رفتم و وایسادم دارمان و نگاه کردم که با نگاه خونسردی سرتا پامو برانداز میکرد  





بابا -البته که دخترم تازه میخواستم یه نفرو بفرستم دنبالت بعد با دستش به صندلی خالی کنارش اشاره کرد. از جلو دارمان و بابا گذشتم و نشستم رو صندلی کنار  بابا . 





بابا - دختر عزیزمم اومد  و جمع ما تکمیل شد 





یه لیوان  خالی از رو میز مرمرین  جلوم برداشتم و به طرف خدمتکاری که کنار صندلیم وایساده بود . گرفتم تا پرش کنه تو همون حال هم نگاهم بین مردا بود که ببینم  تو این جمع محترم کیا بودن! تو نگاه اول نگاهم به اون سگ عوضی افتاد .





تا پر شد نزدیک لبم کردم و ازش یکم خوردم و نگاهمو ازش نگرفتم چشاش از زیادروی خمار شده بودو لم داده بود تو جاش. .....نگام کشیده شد سمت پای ناقصش پوزخندی زدمو همونطور که نگام به پاش بود یکم دیگه از لیوانم خوردم . هه..... دیگه از اون موقعی که زدم پاشو ناقص کردم آدم سابق نشد . طفلی هنوزم که هنوزه نمیدونه که اون نقابداری که اون شب  شلیک کردبه پاش من بودم !





ƨoмɒγɘн:


نگامو از پاش گرفتمو بقیه  رو نگاه کردم .تقریبا همشونو  میشناختم  و  مـسـلـمـاً اونام منو میشناسن ! اما نه به عنوان رییس سایه روح ....به عنوان دختر و دست راست مسعود ......که بشه بابام





 از همشون متنفرم اونام یکین از قماش بابام والبته خودم ........ هه!!





بابا-  ساحـلِ  عزیزم  و پسر جسور و با هوش دارمان ،تو یه هفته کاری کردن  که اندازه یک سال ما رو جلو انداخت !





- دختر زیرک و باهوشم ساحل تونست مگس مزاحم و  ضربه فنی کنه یه کاری کرد که دیگه نمیتونه واسمون درد سر درست کنه چون اگه کاری بخواد بکنه و بخواد مارو به دام پلیسا بندازه اول از همه خودش پاش گیره . 





همشون یه اوووووووو گفتنو واسم دست زدن . یکی از دوستای نزدیک  و خود شیرین بابا هم یه سوت بلبلی زد که باعث خندشون شد . ولی من حالم از این مسخره بازیا داشت بهم میخورد .





بابا - و البته دارمان پسر جوون و کار بلد باندمون که تازه سه ساله وارد  باندمون شده و کاری کرده که اندازه ده سال پیشرفت کردیم تو کارمون. دارمان تونست به طرز حرفه ایی پلیسا رو فریب بده و اونا رو به دام بندازه و به راحتی محموله های مواد مخدر و اسلحه هارو بفرسته واسه شرکامون تو ایالات متحده .





نگاهم به چهره خونسرد دارمان بود ....هیچی تو صورتش نبود جز خونسردی !





بابا -پس به سلامتی این دو مهره ارزشمند 








همه که از نوشیدن فارغ شدن عدنان حرفی زد که همه سر ها چرخید سمتش  -  فقط یه مشکل برامون میمونه مسعود ..!!





همه نگاه هاشو نو دوختن به عدنان   دوست جدی و محطاط پدرم - چه مشکلی ؟





عدنان - گروه سایه روح !!





وای که چقدر نگه داشتن قهقه سخت بود وقتی که خنده از ته دلت میاد !!!





تا اینو گفت اخمای همشون تو هم رفت حتی دارما! لبامو به هم فشردم تا خندم نگیره  تا نیشخندو پوزخند نزنم به این جماعت ابله !! عامل اصلی فتنه رو به روشون نشسته و اینا دارن از ترسش میگن . با این فکرم ناخواسته لبخندی رو لبم نشست یه لبخند شرورانه!! پامو انداختم رو پامو تک تک شو نو از نگاه گذروندم که قفل نگاه مشکوک دارمان رو خودم  شدم . اون چشم های عسلیشو بهم دوخته بودو تک تک حرکاتمو زیر نظر داشت . فکر کنم سوتی دادم جلوش، زود خودمو جمع کردمو اخم کرده صاف نشستم . 





عدنان - هر چی خسارت دیدیم از طرف اونا بوده معلوم نیست عملیات هاشونو چطور و چجوری مخفیانه انجام میدن که حتی وقتی که همه افراد آماده باش هستن هم هیچکس متوجه شون نمیشه





نوشیذنی کم کم داشت روم اثر میکرد  که احساس گرما میکردم و چشمام یکم بخاطر خوردن و یکم به خاطر لذت خمار شده بود . لذت بردن از  ترسشون خیلی خوب بود  که من ازش بی بهره نبودم . کاش همه افراد گروه اینجا بودن و از این لذت بی بهره نمی موندن کاش همشون اینجا بودن و  این حضار میدین که کرم از خود درخته و دارن عاقبت تمام بی رحمی هاشونو میبینن! 





اونقدر از گروهمون تعریف کردن و گفتن و گفتن که خودمم خسته شدم !





بابا - اوف بچه ها تمومش کنین یه فکری هم واسه اونا میکنیم امروز اینجا جمع شدیم فقط واسه خوشگذرونی نه اینکه فقط از کارو مشکلاتمون حرف بزنیم 





خودش سریع از جا بلند شدو صاف وایساد آروم برگشت طرفمو دستشو گرفت جلوم 





بابا- دلم میخواد امشب با دختر عزیزم برقصم 





با لبخند مصنوعی دستمو گذاشتم تو دستشو از جام بلند شدم ،دستمو گرفتو و به طرف جایی که میرقصیدن کشید .  دو قدم رفته بودیم که برگشتو به اون جمع گفت -شمام اگه تونستید یه یه پارتنر به جذابیت دخترم  واسه خودتون پیدا کنید.......





چشمکی بهشون زدو دستمو کشید برد .وسط یه آهنگ ملایم مخصوص رقص تانگو پخش میشد .  اون یکی دستمم تو دستش گرفتو آروم شروع به حرکت کرد منم  باهاش همراهی کردم .





از دور یه پدر مهربونو با شخصیت به نظر میومد ولی باطنش از اونچه که ظاهرش نشون میداد خیلی فرق داشت خیلی .... همونقدر که مهربون به نظر میرسه ده برابرش بی رحم و ظالمه . خیلی سخته بغل کسی که همه چیزتو ازت گرفت برقصی و طوری رفتار کنی که انگار  نه انگار که ازش در حد مرگ متنفری !خیره تو چشمام آروم آروم حرکت میکردیم . 





بابا - ساحل یه بار دیگه منو سوپرایز کردی !!





دستمو از دستش بیرون کشیدم  که دستشو گذاشت رو کمرم . 





- سوپرایز کردن کار منه بابا جون !!





تک خندی کردو گفت - مثل همیشه وحشی و حاضر جواب 





نیشخندی زدمو دستمو گذاشتم رو شونش. چشماشو نگاه کردم که شرارت ازشون میبارید . اگه بدونی چه سوپرایز هایی واست آماده کردم بابا جون 





بابا- چشات به دریا رفته ...مادرت ،منو یاد اون میندازه هر وقت که به چشات نگاه میکنم !


با گفتن این حرفش انگار یه شوک بهم زدن .....داغ کردم و عصبی شدم . کاش میتونستم بگم اسمشو به زبونت نیار....! 





آب دهنمو قورت دادمو چشمامو رو هم فشار دادم تا نزنم فکشو بیارم پایین میدونم الان تک تک حرکاتمو داره اسکن میکنه، پس نباید سوتی بدم! لبخند مصنوعی آمیخته با محبت بهش زدم و گفتم - فراموشش کن!! من هستم !! یه کاری میکنم که فراموشش کنی تا همیشه .....





لبخندمو غلیظ تر کردمو نگاهمو با احساس تر !لبخندی زدو منو چرخوند و تو یه حرکت بغلم کرد دستاش پشت کمرم نشست و اخمام تو هم رفت !





بابا - مرسی دخترم 





دقیقا تو همین لحظه آهنگه تموم شد . ازم جدا شدو با صدای بلند بهم گفت - خوش بگزرون 





دستشو که بالا برد آهنگ شادی پخش شد چشمکی بهم زدو  از بین رقصنده ها گذشت و رفت ، با نفرت به راه رفتش نگاه کردم یه تلنگر باعث میشد که بشکنم !که همینجا وسط همین بساط سورو شادی بزنم زیر همه چیو  کلت خودشو در بیارمو با همون یه گلوله تو مخش خالی کنم دستامو به خون کثیفش آلوده کنم . ولی نه !نمیتونستم خواسته های آدمامو نادیده بگیرم اونام حق دارن تو این انتقام !!حرصی چشمامو رو هم فشار دادم  که  تو لحظه اخر یه خدمتکار که سینی نوشیدنی و با خودش میبرد از جلوم رد شد سریع چشامو باز کردمو به بازوش  چنگ زدم . برش گردوندم که یکمی از لیوان ها ریخت تو سینی!!! بی توجه به چشای گردش مثل یه تشنه ای که چشش به آب خورده یه  لیوان برداشتمو تو یه نفس سر کشیدم که بخاطر سوزش گلوم و تلخیش چشمامو محکم رو هم فشار دادم .





لیوان  خالی رو گذاشتم تو سینی و با اشاره دست گفتم که بره اونم با یه نگاه متعجب و حیرت زده گذاشت رفت . چشمام خمار تر شد و داغ کردم . حس میکنم انرژی زیادی دارم که باید تخلیه شه .





اگه قراره یه هفته دیگه همه چی تموم بشه پس چرا شادی نکنم؟ پس چرا فراموش نکنم اتفاقایی که افتاده رو؟!





بی معطلی رفتم وسط، بین رقصنده ها و شروع کردم به رقص .آهنگ تندو بیس دار با صدای خیلی بلند منو بیشتر به وجد میاورد . از بین دختر پسرایی که دورمو گرفته بودن ندا رو دیدم که به طرفم میومد





به استایل امشبش نگاه کردم یه شلوار براق مشکی چرم  با یه بولیز که آستین هاش تا انگشتای دست کشیده میشد و یه جوری توری بود و قسمت گرنش هم از جنس آستین هاش بود و بقیش هم پارچه ساده مشکی ....یه کت لی روش پوشیده بود و یکی از شونش پایین افتاده بود  یه جفت کفشای پاشنه بلند مشکی پوشیده بود و و یه آرایش نچرال هم رو صورتش بود ! با خنده بلند رفتم طرفشو دستشو کشیدم و آوردم وسط همزمان خودمو با ریتم آهنگ تکون دادم . 





- انگار ملیسا زده تو کار صورت های نچرال و بیبی فیس ! 





ندا با خنده گفت  - ساحل دیوونه شدی امشب شدید !!





خنده بلندی کردم و داد زدم - من دیوونه بوودم !





خندیدو همراه با من رقصید 





بین رقص داد زد - میگم ساحل ...





همونطور که بالا پایین میپریدم داد زدم - چیهه؟!





ندا - یادته تولد 14 سالگیت ؟یادته چقد خوش بودیم ؟





- ارههههه یادمه 





ندا - بیا بیخیال دنیا و بدبختیاش شیم و تو خوشیای زود گذرش غرق شیم 





 خنده ای کردم و داد زدم  - منو یاد کتاب دینی مون انداختی که .......





خنده بلندی کردو همزمان با من چرخید  





ندا - یادته چقد دیوونه بازی در آوردیم !!بیا برگردیم به اون دوران !! 





- باشه  پس برمی گردیم 





همون موقع آهنگ اوج گرفتو همه جیغ کشیدنوبالا پریدن . ما هم دست تو دست هم جیغ کشیدیم بالا پریدیم !قهقه زدیم .





این قهقهه از روی خوشیمون نبود . از روی درد بود !! میخواستیم واسه چن دیقه  هم که شده از درد این دردا خلاص شیم !! حتی با خوشی های الکی و تو خالی !!





اونقدر تحرک داشتم که حس میکنم کل بدنم از عرق خیس شده اونقدر جیغ کشیدم و خندیدم که  گلوم داش میسوخت ولی بی اهمیت همونطور جیغ و داد میکردم و سرمو تکون میدادم که با هر حرکتم موهام به صورتم میخوردو عین اسکلا خندم میگرفت !





بعد ده یازده تا آهنگی که گذشت . احساس رخوت و خستگی کردم . حالمم داشت به هم میخورد طوری که حس میکردم الانه که بالا بیارم . سرمم به شدت درد گرفته بود . عوارض نوشیدنی داشت خودشو نشون میداد!!ندا رو اونجا ول کرد و اونم بیخیال به رقصش ادامه داد!





 از بین رقصنده ها به سختی و با تنه زدن اونا به من یا من به اونا بیرون اومدم و به طرف سرویس بهداشتیا رفتم . قدمام متعادل نبودو هر چند قدم که بر میداشتم به یکی میخوردم . وای که چقدر معدم داشت میجوشید . رسیدم به دیوارنزدیک  ورودی سرویس بهداشتی ولی با دیدن دارمان و سینا مشاور  بابا  که داشت باهاش حرف میزد شوکه ایستادم و از اون جلو تر نرفتم و همونجا قایمکی و مشکوک  نگاشون کردم ... درسته بی حال بودم ولی هنوز عقلم درست کار میکرد !!





گوشامو تیز کردم تا صداشونو بشنوم . 





دارمان - از رئیس شنیدم مشاورت حرف نداره 





سینا - رئیس لطف دارن 





دارمان - ولی یه چیز دیگه هم ازش شنیدم . با اینکه ایده های خوبی میدی ولی گاهی اوقات گیج میزنی !!





سر درد لعنتیم نمیزاشت خوب تمرکز کنم . چشمامو ریز تر کردم و از کنار  دیوار نگاشون کردم . 





دارمان - رئیس بهم گفت اینو بگم بهت ............





یهو دست سینا رو کشیدو انداخت بغلش چشمای خمارم گرد شدن . این الان دقیقا داره چیکار میکنه ؟!





از همینجا چشمای گرد سینا رو تصور کردم !دست هاشو بالا آوردو دورشونه سینا حلقه کرد . دم گوشش یه چیزی گفت که از این فاصله محال بود بشنوم که چی میگه ولی با کار بعدیش اخمام تو هم رفتو چشمای گردم ریز تر شد . زیر یقه کت سینا دستاش نامحسوس داشت کار میکرد !!بیشتر که دقت کردم توی دستش یه چیز ریز مشکی دیدم . یه چیزی عین برق به ذهنم رسید که چشام گرد شد نکنه..... اون یه شنود باشه !! بعد اینکه جاسازش کرد دستاشواز دور شونه های سینا  باز کردو ازش فاصله گرفت . یقه کت سینا رو گرفت و جلو تر کشیدو ول کرد . دستشو نمایشی رو یقه کت گرفت و مثلا مرتبش کردو گفت - خب؟





سینا هم با ترس سرشو تون داد. یعنی چی گفت بهش که سینا اونطور نگاش میکنه !!خواستم بیشتر کلمو بکشم جلو تر تا بهترو واضح تر ببینم که یهو معدم جوشیدو محتویاتش  اومد تو حلقم و صدای عوقم باعث شد دارمان سرشو برگردونه و مشکوک جایی که من بودمو نگاه کنه . سریع خودم و عقب کشیدم ....اه لعنت نکنه بفهمه ........دیگه نموندمو با دو خودمو به دور ترین درخت رسوندم ....لعنتی ندیده باشه منو ! بین راه سکندری میخوردم و  عوق میزدم که  و دیگه نتونستم تحمل کنم و محتویات معدم از دهنم اومد بیرون !! اونقدر





پای درخت عوق زدم که حس کردم چیزی تو معدم نموند . بی حال آب دهنمو قورت دادمو نشستم پای درخت و پاهامو دراز کردم .  خنکی هوا حالمو بهتر کرد . فکرم رفت به کار دارمان چرا اون شنود و تو کت سینا جاساز کرد؟!اون کیه ؟نکنه ....نکنه اون از طرف ...نه امکان نداره !  اخه اون چطور تونسته وارد باند بشه ؟!عجیب خوابم میومد  و حال نداشتم فکر کنم پس گذاشتم چشمام رو هم بیفته !!بعدش دیگه  سیاهی بودو سیاهی !!





■■□■■





چشمش به ماه درخشان بالای سرش بود و برای آخرین بار پک محکمی به سیگارش زد و دودش و از گلوش خارج کرد و فیلترش و انداخت جلوی پاش ! 





دست به جیب پاش و رو فیلتر کشید و زیر پا لهش کرد! یاد اون دختر افتاد. مهمونی تموم شده بود و همه خواب بودن و کسی بیرون نبود .....ولی چرا کسی به فکر اون دختر نبود ؟ چرا کسی نمیدونست اون رو تختش نیست ؟ کاش  قلبش اینقدر درد نمیکرد از اینکه اون این بیرون بیهوش شده ! طاقت نیاورد و دستی به پشت گردنش کشید و اطرافش و نگاه کرد ......و از پله ها پایین اومد .اون دختر همیشه حالش و خراب میکرد ....همیشه عصبیش میکرد و با وجود این بیشتر عاشقش میکرد ! 





به طرف اون قسمت از باغ که حدس میزنه اونجا باشه قدم برمیداشت و به این فکر میکرد که ....تو این هوا با اون لباس سرما نخوره ؟؟





با فکر به لباسش اعصابش قاطی میکرد ....لباسش اونقدرام باز نبود اما نمیتونست نگاه های  بد روی ترقوه هاشو تحمل کنه ! ولی صبر میکرد ......!





کارش یه چیز دیگه ای بود نه عاشق شدن! ....اونم عاشق اون!....اون وحشی و سر کش ....! ولی جذب شدنش به اون دختر دست خودش نبود ! دوست داشتن چشماش دست خودش نبود....!لذت بردن از یاغی گریاش و بدی هاش دست خودش نبود ! 





یا مثل الان دیدنش زیر اون درخت با اون حال و مشت شدن دستش ...باز دست خودش نبود ! 





با قدمای بلند خودش و رسوند به اون دختر که چشماش و زیر اون درخت بسته بود و مظلوم ترین حالت و داشت ! قلبش با دیدنش اونم از نزدیک تند تر زد ...فکر اینکه اینقدر بهش نزدیکه که میتونه بغلش کنه قلبش و دیوونه کرد !  





آروم دستش و جلو برد و شونشو گرفت و پشتش و از درخت فاصله داد که نزدیک بود بیفته که بازوش و جلو تر بردو اونو کشید تو آغوشش! با حس سر اون دختر چشم آبی روی قلبش چشماش بسته شد و یکی از دستاش نشست رو سر دختره وسرش و محکم تر به خودش فشار داد ! 





از کی به آغوش کشیدن این دختر شده بود یکی از هدف هاش و نمیدونست ...شاید همون سه سال پیش وقتی چشمش به چشمای آبی اون دختر افتاد ! حالا بعد سه و اندی سال به ناخواسته به هدفش رسیده بود! آب دهنش و قورت داد و سر دختر و از  خودش فاصله داد! 





صورتش و نگاه کرد .....خط چشم روی چشمای بستش زیبا ترش کرده بود و موهایی که رنگشون تغییر کرده بود کیوت تر ! با لمس موهاش لبخند به لبش اومد ....ولی بیشتر از این دیگه مجاز نبود و باید میرفت تا کسی ندیده بودتش ! دست انداخت زیر پاهای دختر و شونه هاش و به آغوش کشید و از جاش بلند شد که سر دختر به عقب کشیده شد و موهاش آویزون شد ! صحنه ای شده بود که دوست داشت مسیرش طولانی تر شه ! جلوی در اتاق دختر که رو به روی اتاقش بود ایستاد ! نفسی کشید و در و به سختی  باز کرد و وارد اتاق دختر شد .خیره به صورتش نزدیک تختش شد و اون و آروم رو تختش       


گذاشت ! موهاش روی بالش سفیدش پخش  شد و سرش کج شد !





تا کی باید فقط نگاهش میکرد و تا کی باید دختر ازش ناخواسته دلبری میکرد و اون احمق هم دلش میرفت ؟؟





با این فکر حرصش گرفت و زانوش و گذاشت رو تخت و دو تا دستاش و اطراف سر دختر گذاشت و نگاهش کرد ....با حرص ...با عشق ...با قلبی که تند میزد و با گرمایی که اطرافش احساس میکرد .تا حالا دختری مثل اون دیده بود ؟ نه هیچوقت ! 





با حرص خم شد و چال چونه دختر که اینهمه مدت رو مخش بود و با حرص و عمیق و دلتنگ بوسید .... دختر انگار واقعا بیهوش بود که چیزی نفهمید ! 





سرش و بالا آورد و تو چند سانتی  متوقف شد ....نه ! دیگه کافیه ! چشماش رو هم گذاشت و وقتی چشماش و باز کرد لبهای صورتی رنگ دختر و دید و پچ زد- ...قلبم و دزدیدی خلافکار وحشی کوچولو ...الان نمیدونم به کدوم قانون و پلیس بگم که قلبم و بهم برگردونن ! نمیدونم ! 





نفس های دختر و که رو پوست صورتش حس میکرد حالش و خراب میکرد ! 





دوباره پچ زد - ساحل ........! چقد اسمت قشنگه ......! 





●○●





چشمامو که باز کردم خودمو رو تختم دیدم !اخمام تو هم رفت، دستمو گذاشتم رو سرم درد میکرد ،خیلی !!





ساعت و نگاه کردم 6:00 بود. الان شش صبحه یا شش عصر؟؟اوففف کی منو آورده اینجا ؟! اه بابا هر کی آورده!





از رو تخت پایین اومدمو از اتاقم رفتم بیرون به طرف آشپز خونه رفتمو یه لیوان آب واسه خودم ریختم و سر کشیدم . خواستم که از آشپز خونه بیام بیرون دارمان و دیدم .تا دیدمش  اتفاقای دیشب از جلو چشام رد شد !حاضرو آماده از عمارت زد بیرون منم  معطل نکردمو پریدم تو اتاقم به ریخت و قیافم نگاه کردم لعنتی لباس دیشب هنوز تنم بود . اگه درش میاوردم دیر میشد زود یه شلوار مشکی پام کردمو یه مانتو جلو باز پوشیدم یه شال هم رو سرم انداختم و با برداشتن کلت و گوشی از اتاق بیرون پریدم سوییچ ماشین خسرو که دست من مونده بود و از کشو برداشتم و دوییدم به طرف پارکینگ ...لعنتی دراش باز بود ... پس رفته زود سوار شدمو ماشین و به حرکت در آوردم اگه تند برم شاید بتونم پیداش کنم!!! از پیچ کوچه که گذشتم تونستم ماشینشو ببینم .





هوففف...خیلی دور نشده . آروم افتادم دنبالش که شک نکنه . هوا گرگ و میشه و خیابون تقریبا خلوته پس باید احتیاط کنم!از  دیشب به شکی که  بهش داشتم بیشتر شد . یه شک کی بهش زیاد اعتقاد نداشتم اما شد!! به قیافم تو آینه نگاه کردم چشمای پف کرده و آرایش بهم ریخته واقعا افتضاح بودم . همونطور که حواسم به جلو بود خم شدمو داشبورد و باز کردم و دنبال دستمال مرطوب گشتم .اما یهو یادم افتادکه ماشین خودم نیست ماشین خسروعه  با حرص در داشبوردو بستم و محکم به فرمون کوبیدم 





 





-اااااااه حالا چیکار کنم ؟؟! اه بیخیال  ساحل حواستو جمع کن گمش میکنی !





قاطی کرده بودم ..اصلا سر صبی کجا میرفت این ؟!





-الان دنبالشی که بفهمی داره کجا میره !!





دیدم راست و منطقیه جواب خودم به خودم !!!





یهوپیچید تو یه کوچه منم سرعتمو کم کردم تا یکم ازش فاصله بگیرم .بعد آروم پیچیدم تو کوچه !!کوچه خیلی تنگ بود اه لعنتی تو کوچه یدونه مگسم نبود !فقط ماشین منو اون اگه شک کنه و بفهمه چی ؟اه اه.. آروم آروم دنبالش میرفتم که پیچید تو یه کوچه دیگه اوففففف حالا چیکار کنم اگه برم دنبالش خیلی تابلو میشه ممکنه بفهمه.سرعت ماشین و کمتر کردم و یه گوشه پارکش کردم  و پیاده شدم . با قدمای بلند خودمو رسوندم به ورودی پیچ کوچه که با ماشین پارک شدش مواجه شدم ! چشام گرد شد نکنه فهمیده باشه دنبالشم و بخواد منو تو تله بندازه؟؟ یه استرسی منو گرفت . دقیقا نمیدونم به خاطر چی بود ولی دلم شور زد . الان این چرا اینجا پارک شده!! دلو زدم به دریا و نزدیک تر شدم تا از شیشه هاش ببینم که اون تو هست یا نه که یهو چشمم افتاد به ته کوچه که به یه خیابون ختم میشد !! دیدمش که از پله ها بالا رفت اونم پله های کجا ؟





"اداره پلیس !!"





همونطور که نگام به در اداره بود زیر لب با خودم زمزمه کردم - اوپس .......پلیسه !!هه باباجون  آقای کار درست و مورد اعتمادت تو زرد از آب دراومد که !!





حدس میزدم که یه جاسوسی چیزی باشه اما نه از طرف پلیسا !! فک میکردم از طرف رقبا و دشمنامون اومده !! پس اونقدر که فکر میکردم پلیسا هم کودن و احمق نبودن. من میگما این اون محموله به اون خطرناکی رو چطور رد کرده تازه پلیسا رو هم به دام انداخته که یه مو از سر آدمامون کم نشده . حالا خوبه که فهمیدم . ممکن بود مانعم بشه که همینطوریشم خیلی سنگ جلو پام انداخته بود . باید بفهمم تو اون اداره پلیس کوفتی چه خبره و چیا میگذره و چیا ازمون فهمیدن ...... ولی چه جوریش  ؟نمیدونم!


 برگشتم رفتم طرف ماشینو روشنش کردم . از پارک درش آوردمو به طرف پیچ کوچه روندم . میخوام از این کوچه خراب شده بیام بیرون ببینم چه غلطی میتونم بکنم ....به سختی از کنار ماشین پارک شدش ماشینو رد کردم و گذشتم . تا به خیابون برسم از شانس خوبم یه جا پارک عالی پیدا کردم و ماشین و کنار خیابون بین ماشینا پارک کردم که از اینجا دید خوبی به ورودی اونجا داشت !! نیم ساعت گذشتو هیچ اتفاقی نیافتاد ساعت گوشیو نگاه کردم که دیدم ساعت هشته  .از گشنگی داشتم هلاک میشدم که با دیدن یه کارت رو داشبورد چشام برق زد... با برداشتن کارت روی داشبورد ازماشین  پیاده شدم . کارت رو که از جاش درآوردم رمزش رو کاغذ نوشته شده بودو کنارش بود.





لبخند ی زدمو گفتم - این حافظه آکبندت به دردم خورد خسرو





وارد سوپر مارکت شدمو و یکم کیک و کلوچه و شیر کاکائو و اینجور چیزا برداشتم همراه با کارته و دادم به فروشنده که حساب کنه . فروشنده اول عین جن دیده ها نگام کرد. انگار آدم فضایی بودم که اونطور نگام میکرد 





- ها چیه ؟؟





فروشنده - هیچی فقط خودتو تو آینه دیدی ؟؟





- چطور پسندت نشدم ؟؟چمه م........





که یاد قیافه داغونم افتادم و دهنمو بستم . کاملا محترمانه رفتم دو تا بطری آب معدنی هم برداشتمو گذاشتم کنار بقیه وسایلا !یه نگاه از سر تا پا بهم کردو سرشو انداخت پایینو مشغول حساب کردن شد  .بزنم دهنشو صاف  کنما ، یه جوری نگاه میکنه مرتیکه که ....





از شیشه بیرونو نگاه کردم که ببینم نیومده باشه بیرون . نگامو از بیرون گرفتمو با حرص به مرده نگاه کردم . اگه هم اتفاق خاصی هم افتاده باشه با فس فس این مرد من هیچی ندیدم 





- داری مبحث انتگرال و یادت میاری یا از معادله فیثاغورث استفاده میکنی ؟؟چارتا عددو نمیتونی جمع و تفریق کنی 





عصبی کارتو از دستش بیرون کشیدمو  کارتخوان و گذاشتم جلوم تند کارت و کشیدمو دویست تومن پول واریز کردم که مطمئنم پول چارتا کیک و کلوچه دویست تومن نمیشد ! کیسه وسایلا رو از رو میز پیشخوان برداشتمو با چشم غره به فروشنده هه  از سوپر مارکت خارج شدم همونطور که نگاهم به در اداره بود . یکی از آب معدنی هارو برداشتم و بقیه رو  پرت کردم تو ماشین. در بطری رو باز کردم و نزدیک جوب شدم سرمو کج کردمو آب بطری رو ریختم رو صورتم . یکم زیر چشامو  مالیدمو دوباره آب ریختم رو صورتم .خوب که صورتمو شستمو  آب هم تموم شدو بطری انداختم تو آشغالی . رفتم چپیدم تو ماشین و با گوشه شالم صورتمو خشک کردم به آینه نگاه کردم که  اینبار یکم شبیه آدم شدم  ....





یکی از کیکا رو برداشتم و همراه با شیر کاکائو دولوپی خوردم





-واییی خیلی گشنمه !!





 بعد تموم شدن اون که دودیقه هم طول نکشید یکی از کیکای کاکائویی مغز دار که خیلی دوسشون دارمو برداشتمو بسته شو باز کردم و یه با نگاه شیطون به کیکه گاز گنده بهش زدم و سرمو بالا آوردم که همش تو دهنم موند!





یه دختر چادری از ماشین پیاده شدو به طرف در اداره که دارمان جلوش وایساده بود رفت . وقتی نزدیکش شد با هم خوش و بش کردنو همراه هم رفتن تو!





ادامه کیک تو دهنمو جوییدم و مشکوک نگاهشون کردم ،یعنی اون دختره کی میتونه باشه که دارمان باهاش گرم گرفت ؟!





فعلا باید منتظر بمونم ببینم چی میشه !تو همین حین یه فکری به سرم زد که باعث شد لبخند شرور و کجی رو لبم بشینه! این دختر شاید بتونه منو به خواستم برسونه و بفهمم تو اون اداره هه چه خبره البته شاید ولی خب یه گزینست !





بعد دو ساعت که دخل همه خریدامو در آوردم و منتظر موندم یهو دیدم  دختره از ورودی اداره اومد پایین و به طرف ماشینش رفت.





-اوه اوه بجمب ساحل سوژه هه پرید . 





زود کلت و برداشتمو از ماشین بیرون پریدم و قفلش کردم .





-ای وای نرو نرو که بهت رسیدم . همونطور که میدوییدم  اطرافو نگاه کردم و چشم خورد به دوتا سرباز جلو در ورودی اداره !!





-شت چیکار کنم الان ... رفت ساحل رفت  زود باش!





خودمو جمع و جور کردم و تو یه لحظه داد زدم -کجا داری میری رفیق ؟؟





بی توجه سرشو تکون داد و میخواست سوار ماشین بشه که زود دستمو جلو بردم و در رو نگه داشتم تا نتونه بشینه . از گیر  کردن در مکث کردو برگشت که تو چند صدم ثانیه کلتو کنار پهلوش دید. چشاش گرد شدو با ترس نگام کرد  سعی کردم حالت چهرمو ترسناک کنمو لحنمو جدی - سوار ماشین شو تا نکشمت 





- تو کی هستی ؟





باصدای بلند گفتم -وای که چقد دلم برات تنگ شده!!





همزمان کلتو به پهلوش بیشتر فشار دادم که چاشو از درد بست و اخ گفت.





بادندونای کلید شده گفتم- زر اضافی نزن و سوار شو زود . 





باهمون صدای جیغ جیغویی گفتم - اصلا بزار من بشینم پشت فرمون !!





با چشم و ابرو بهش اشاره کردم که اونم آروم به طرف داخل ماشین خم شد !منم اطراف و پاییدم . کسی نبود این   اطراف به جز اون دو تا سرباز و البته دوربینا..شک نمیکنن طوری نزدیک شدم بهش که انگار دوست صمیمی مه و بغلش کردم !!





- بشین اونور زود 


رفت و با سختی رو صندلی کمک راننده نشست . چادرشو که از رو رل جمع کرد  سریع سوار شدم و درو بستم و قفل مرکزی ماشین و زدم تا نتونه ادا در بیاره که حوصلشو اصلا ندارم ......!





 کلت تو دستم بود  که با دست آزادم شالم و جلو تر کشیدم انقدر که نیمرخم دیده نشه . استارتو زدم و فرمونو گرفتمو به حرکت درآوردم که از پارک درش بیارم 





آروم گفت - توکی هستی ؟؟





- یه لحظه ببند 





به آینه بغل نگاه کردم و فرمونو چرخوندم که بلاخره از پارک دراومدو پامو گذاشتم رو گازوبه سرعت به طرف آپارتمانم روندم 





درحتلی که شال و از رو صورتم کنار میزدم رومو گرفتم طرفشو گفتم - جانم چی میگفتی ؟؟





-میگم توکیی 





-من ...منم!!





چشاش گرد شد که  نیشخند زدمو جلو مو نگاه کردم !





- میدونی این کارت آدم رباییه 





- عه واقعن من فکر میکردم که  ربات رباییدم !!





- میفهمی چی میگی ؟





رومو گرفتم سمتشو با لحن حرص دراری گفتم - نع





با حرص نگاشو ازم گرفتو از پنجره بیرونو نگاه کرد.پوزخند زدم. مثلا میخواست خودشو خونسرد نشون بده ولی لرزش دستاشو جوییدن پوست انگشتش خلافشو نشون میداد. با سرعت نور میرفتم که رسیدم جلو  آپارتمانم  دختره ساکت نشسته بودو مثل بقیه گروگانا زر نمیزد . خوبه ترسشو بروز نمیداد این برای منم خیلی خوب بود چون حوصله زر زراشو ندارم!!!





ماشین و جلو آپارتمان پارک کردم . 





-پیاده شو 





خودم قبل از اون پیاده شدم و اطراف و چک کردم آپاتمانم تو یه جای خلوت تازه ساخت بودو کسی زیاد اینجا رفت و آمد نمیکرد. دیدم همونطور نشسته پوووف کلافه ای کشیدمو به اون طرف ماشین رفتم و درشو باز کردمو با خشونت دستشو کشیدمو پرتش کردم بیرون مچ دستش تو دستم بود که با اونیکی دستم که کلت و نگه داشته بودم  در ماشین و بستم .سر کلتو به کمرش فشار دادم و به جلو هدایتش کردم تا رسیدیم به در ..





پامو بلندکردمو چند بار کوبیدمش به در که خود به خود باز شد.....





- نیشخند ناباوری زدم و گفتم - بیخیال ....!  





از حواس پرتی بچه ها عصبی شدم رومو کردم طرف دختره و گفتم - برو تو یالا





آروم قدمشو برداشت وگذاشت  داخل منم بعد اون رفتم تو ....لابی یه لابی تقریبا داغون که نصفه رها شده بود و کچ و سیمان و لوازم بنایی و مهندسی و این جور کوفت و زهر مارا دور و اطرف دیده میشد ..دختره نگاهش اطراف میچرخید !





-هی  راه فرار پیدا نمیکنی ! 





یهو برگشت طرفم و پاشو بالا آورد که همزمان چادر هم باهاش بالا اومد و نتونستم درست ببینمش که  محکم  پاش و کوبید به شکمم ....از ضربش  دادی کشیدم و رو زانو افتادم زمین ! 





بعد ضربش خواست به طرف در بدوئه که گوشه چادرش از کنارم رد شد و سریع دستم و انداختم و چادرش و کشیدم که متوقف شد ولی نیافتاد یکم که خودم و پیدا کرده بودم مچ پاش و گرفتم که بالاخره خورد زمین و آخش بلند شد !





لعنتی در بیرون باز بود و اون میتونست به راحتی فرار کنه ! 





میخواست با پا بکوبه تو صورتم که محکم با هر دو دستم مچ پاشو گرفتم و اون تقلا کرد که کفشش اومد تو دستم ! ناباور به کفش توی دستم نگاه کردم و سریع اونو نگاه کردم که با دیدن این وضع سریع از جاش بلند شد و دویید طرف در تا فرار کنه ! 





از حرص داد بلندی زدم و محکم کفش و پرت کردم که از شانس خوبم  رفت خورد به دکمه محافظ در ساختمان که دختره تو یه قدمی رسیدن به بیرون بود که در ها به روش بسته شدن و ناکام ماند بچم ! 





نیشخندی زدم و خودم و جمع و جور کردم و وقتی که  از جام بلند میشدم کلتم و از رو زمین برداشتم ! تا بلند شدم عضلات شکمم تیر کشید که یه دور کامل جد و آبادش و فحش کش کردم .چه خر زوریم بود ! 





مثل قاتلایی که دارن میرن سمت قربانیشون به طرف دختره رفتم که بهت زده هنوز دستاش چسبیده به در بود و از در فاصله نگرفته بود ! 





کلت و به کمرش فشار دادم و  با لحن آروم اما مو به تن سیخ کنی گفتم - کوچولو ؟! نشد ؟! گفتم که راه فراری نداری ...باهات کار دارم هنوز ! 





خشن و محکم مچ دستش و گرفتم و برگردوندم پشت سرش و هر دو دستش و از پشت تو دستام گرفتم که دستش درد گرفت و آخی گفت -به غیر از آخ و اوخ چیز دیگه بلد نیستی خانم پلیس؟! 





نفس های عصبی شو میشنیدم اما صداش در نمیومد . مارمولکی بود واسه خودش ! همونطور که داشتم به سمت آسانسور هدایتش میکردم چادرش رفت زیر پام و با کم مونده بود هر دو با کله بریم تو زمین ! 





- اه چیه این آویزون کردی به خودت ؟!





- بهش میگن چادر ! 





- عه !مسافرتی یا عشایری ؟





- احترام خودت و نگه دار 





درهای آسانسور نیمه کاره که کنار رفت با قهقه زدم و پرتش کردم تو آسانسور و خودمم پشت سرش وارد شدم ! 





- الان مثلا احترامم و نگه ندارم بهم بی احترامی میکنی ؟! هوووم ! 





نگاه حرصیشو گرفت به زمین و با پاش رو زمین ضرب گرفت با نیم نگاهی به پاش دکمه  طبقه دوم و زدم امیدوارم درست کار کنه و ضایع نشیم جلوش ! 


وقتی موزیک ملایمی که پخش شد و حس کردم که داریم بالا میریم لبخند ملیحی به آسانسور زدم و دستم و به بدنش کشیدم که یهو تکون بدی خورد که نیم متر از جام جابه جا شدم ! دختره جیغی زد و محکم دستش و به دیواره آسانسور گرفت ! 





- تو یه دیووونه ای ..چطور من و سوار یه همچین آسانسوری کردی ؟! 





برگشتم و زبونم و رو دندون نیشم کشیدم و  بیخیال پرسیدم- شانست قویه ؟





متعجب گفت - چی ؟ 





- اگه شانست قوی باشه زنده موندیم اگرم نه که ..ری ..دیم ! 





با بهت نگاهم کرد که آسانسور دوباره تکون خورد و وایساد و موزیکشم قطع شد و یکم بعد در هاش کنار رفت .





رفتم سمتش و یه بازوش و محکم گرفتم و کلت رو هم به پهلوش فشار دادم و تو حین اینکه از آسانسور خارج میشدیم گفتم - پس نتیجه میگیریم که شانست قویه ! 





وارد راهرو نسبتا تاریک شدیم و بعد اون واحد سمت چپی رو انتخاب کردم و وارد خونه شدیم و کشیدمشو محکم  پرتش  کردم تو که سکندری خورد و چند قدم رفت جلو و افتاد رو زمین و چادرش هم روشو پوشوند !





بیخیال درو بستمو با کلید روش قفلش کردم . نزدیکش شدم و مچ دستشو گرفتم که به شدت مچشو از دستم دراوردو جیغ زد- وحشی چخبرته ؟تو کی هستی میخوای چه غلطی کنی با من ؟؟بلند شدو روبه روم وایسادو انگشت اشارشو گرفت طرفم . 





- میدونی جرمت چیه ؟؟ چقدره ؟؟ ها داری آدم ربایی میکنی اونم آدم عادی نه مامور قانون و ...





 بیخیال  نگاهش کردم ! هه چی بگم





به این بچه ؟؟ بهم میگه میدونی جرمت چقدره اخه جوجه تو که جرمای منو بفهمی سرت گیج میره که ...





داشت همونطور وز وز میکرد  که مقنعه شو چنگ زدم وکشیدمش وگرفتمش جلو صورتم که لال شد .





- ببین جوجه خانم پلیس اولا اینکه من نباید به تو جواب پس بدم این تویی که باید توضیح بدی کی هستی و با اون آقای کار درست خوشتیپ چیکار میکنی !!





ناباور پلکش پرید و گفت - تو کی و میگی؟ لعنتی تو کی هستی ؟ 





- من همون پسری که امروز صبح دم در اداره باهاش خوش و بش کردی و میگم ! 





پوزخند زد و تو چشام نگاه کرد و گفت - به همین خیال باش ! 





با حرص و تو صورتش غریدم - بهتره من و عصبی نکنی که همین الانشم خیلی دارم خودم و کنترل میکنم که اون زبونت و از حلقت نکشم بیرون چون خیلی وز وزویی! 





با چشمای گشاد شده نگاهم میکرد که یهو رنگ نگاش تغییر کرد و یه جورایی با شجاعت نگاهم کرد که بخاطر همین یه لحظه غفلت کردم که محکم هولم داد که چون آمادگیشو نداشتم به عقب پرت شدم و کمرم خورد به میز غذا خوری گرد و شیشه ای پشتم که از درد آخی گفتم و نتونستم خودم و نگه دارم و همراه با میز پخش زمین شدم !





با چشمای بسته ام اونم از درد با حرصی که فقط خودم میتونستم درکش کنم گفتم - دوست ندارم اعتراف کنم اما حقا که پلیسی برازندته جوجو ! 





-پاش و بلند شو و دستات و بزار پشت سرت و تسلیم شو.





با شنیدن این حرف چشمام باز کردم و دیدم که یه اسلحه گرفته شده سمتم !





ابرو هام ناخود آگاه بالا پرید و به اسلحه توی دستش اشاره کردم - این کجات بود دقیقا ! 





-دستات و بزار روی سرت حرف اضافه نباشه !





با اینکه کمرم از وسط داشت قطع میشد دستم و به پایه کله پا شده میز گرفتم و از جام بلند شدم ! کلتم هنوز تو دستم بود! 





- نمیشنوی چی میگم یا خودت و زدی به اون راه ها؟ دستات و بزار پشت سرت و تسلیم شو وگرنه شلیک میکنم ! 





- صدات یه جوریه انگار دارن ناخن میکشن رو آجر مغزم ! 





تند اسلحه رو گرفتم سمتش و گفتم - ببند دهنتو و اون ماسماسکم بزار زمین ! اسباب بازی نیست اون ! 





نیشخند زد و گفت - هه ....این اسباب بازی بچگی هام بوده چی میگی تو ! 





-جدا ؟پس چرا نوک اسلحه سمت من نیست ؟ چرا گرفتیش طرف گلدون ؟نکنه با گلدونی ؟! 





با این حرفم بهت زده اسلحه رو چرخوند سمتم ! 





- عا تازه پاهاتم به اندازه عرض شونه هات باز نیست ....یه چیز دیگه واسه اینکه بتونی لگد اسلحه کنترل کنی باید یه پات و بزاری عقب ! 





ولش میکردی از ضایگی و خجالت بخار میشد میرفت آسمون ولی چون مثل خودم سرتق وپر رو بود گفت -خودم میدونم !





-دستات دارن میلرزن ! تازه کاری انگار ! 





دست آزادشم دور کلت حلقه کرد و مستقیم و مستعصل نگام کرد ! 





چشمامو تو حدقه گردوندم و جلو رفتم ! 





جیغ زد -نیا جلو ...نیا جلو ...میزنمت ! 





بی توجه به حرفش جلو میرفتم که با دستای لرزونش ماشه اسلحه رو فشار داد که اگه جا خالی نمیگرفتم مستقیم خورده بود به آپاندیسم !  





پشت سرم و نگاه کردم که دیدم خورده به میز بخت برگشته و شونصد تیکه شده ! با حرص نگام و ازش گرفتم و یکمم جذبه تو نگاهم ریختم و با قدم های بلند حمله کردم سمتش که جیغی زد و  اسلحه شو پرت کرد تو هوا و گارد گرفت ! 





- بهت میگم جلو نیا ! 





بیتوجه به گاردی که گرفته بودم جلو تر رفتم که ناغافل پاش کوبیده شد  تو شکمم و از درد چشمام از حدقه زد بیرون ! 





جیغ زدم - بچم افتاد وحشییییی! 





صدای بهت زدش دیوونم کرد - مگه حامله ای ! 


با چشمایی که حس میکنم داره ازشون آتیش میباره به سمتش رفتم و گفتم  - افتاد دیگه!





- جلو نیا که بازم میزنم ! 





-گو..ه نخور بابا ! 





کلت و که گرفته بودم سمتش و اونم چیزی نداشت از ترس جیغی زد و خواست فرار کنه که زیر پایی واسش رد کردم و افتاد رو زمین سریع قبل اینکه بلند شه نشستم رو پاهاش و دستاش و گرفتم ! 





- آی ولم کن وحشی پاهام شکست ! 





-خفه شو که خیلی رفتی رو مخم !





کلت و گذاشتم رو زمین و یه طرف تور لباسم و گرفتم و با دندون و دست یه مقدار بلندش و پاره کردم و باهاش محکم دستاش و بستم - اهههع آروم بگیر دیگه چه غلطی  میخوای بکنی بعد از این ! 





گره آخر و که زدم آخش بلند شد - وحشی دستام کنده شد ! بلند شو از رو پاهام از بس بهشون خون نرسید قطع شدن !





نگاهی به دستاش کردم که دیدم اوخی رد توره قرمز شده ! ولی بیخیال و بی تو جه به جیغ و دادهاش .دامن لباس و بالا زدم و گوشیم و از تو جیبم بیرون کشیدم و شماره ندا رو گرفتم یه سه چهار تا تماس که جواب نداد و تو پنجمین تماس تو بوغ دهم بودیم و منم در حال فحش کشی به جد هفتمش گوشی و برداشت- اه ....ها ؟!





صداش خواب آلود بود! 





- هووو ندای خرس پاشو بیا آپارتمان  که کارت دارم برو بچ و هم خبر کن که یه چیز  خیلی مهم دارم واستون به اون ملیسا هام بگو لوازم گیریمش و برداره بیاره شاید لازم شد ! چهل و پنج دقیقه وقت دارین وگرنه تیر بارونتون میکنم ! 





دختره زیر ماتهتم تقلا کرد و جیغ زد- پاهااام ! 





ندا - اون صدای کیه ؟





صدای ندا دیگه خواب آلود نبود یه جوارایی کنجکا و متعجب بود ! نیشخندی به گوشی زدم و قطعش کردم ! پاشو بیا اینجا ندا خانم ببین صدای کیه !





پیمان - الان این خونسردیت یعنی این همه جلز و ولز من هیچ چی نیست نه ؟





- چی بگم ....بگم آره یا بگم خودت چی فک میکنی ؟ 





ملیسا - اه ساحل یه دیقه حرف نزن ! 





- بابا من چیکار کنم این پیمان من و به حرف میگیره ! 





ملیسا با حرص نگام کرد و گفت - حرررف نزن ! 





دهنم و بستم مستقیم به آینه نگاه کردم ! 





پیمان - یه روزی با این دیوونه بازیات به کشتنمون میدی !





حرفی نزدم . پوفی کشید دستاش و پشت گردنش حلقه کرد و به طرف پنجره رفت ! 





ندا در حالی که از اتاق میومد بیرون گفت - خب دارمان یا همون به قول ساحل کار درست ...پسر عموی این دختره . 





- بلاخره فهمیدی؟ 





گوشی دختره رو تو دستش تکون داد و گفت - این وسیله شگفت انگیزیه ! 





ملیسا در حالی که تو صورتم هم شده بود و چشمم و گریم میکرد گفت - دیگه چیا فهمیدی ؟ 





- چیز زیادی نفهمیدم به جز اینکه ...بابای دختره هم سرهنگه و میشه عموی دارمان ! 





ملیسا - اووو.. جدا در جد پلیسن ! 





ندا - اوووم ....خب یه چند تا اطلاعات ریز هم فهمیدم اونم اینکه همین امروز ساعت 2 قراره دختر بره سر جلسه ای که  در مورد ماست! یعنی در مورد بانده !





ناخواسته ابروم بالا رفت که از زیر دست ملیسا در رفت و اونم با چشم غره نگام کرد - پس حتما لازم شد برم ادارشون ! 





پیمان که تمام این مدت نظاره گرمون بود با حرص گفت - فقط دعا کن حبس ابد بخوری که اعدام نشی ! اونم به این بستگی داره که تو زندان دختر خوبی باشی و هر روز زمین زندان و طی بکشی ! 





ملیسا - پیمان خان به کار من شک نداشته باش که کارم شدیدا درسته و باید تمام امیدت به بازیگری ساحل باشه ! 





با چش غره نگاش کردم که شونه هاش و بالا انداخت ! 





اومد جلوم و نشست جلو صندلی که داشتم روش گریم میشدم - ساحل ! بالا خونه ت و چند اجاره دادی ...پول لازم بودی به خودم میگفتی خب ! ببین ...داره میگه پسره پسر عموشه سرهنگه هم باباش .. واقعا انتظار داری نشناسنت ؟!





بیخیال نگاهش کردم و هیچ حرفی نزدم  یکم تو چشام خیره شدو نگاه  مصمم  و که دید با حرص از جاش بلند شد و گفت - ببین گیر افتادی ازت اعتراف گرفتن اسمی از من نمیبری که میام تو همون زندان زبونت و از حلقت جدا میکنم  از من گفتن ! 





تو این لحظه چقد رو مخه این پیمان از جلوم رد شد و ناخواسته زد یکی از سایه های گریم و ترکوندکه جیغ ملیسا رو در آورد. 





- عب نداره ملیس زده به سرش ادامه بده ! 





ملیسا نفسی کشید و دوباره به کارش ادامه داد .  به ملیسا که از فاصله کم تو دیدم بود و داشت رو صورتم کار میکرد نگاه کردم ...دختر خوشگلی بود ..و بانمک ..اجزای صورتش یه جوری بودن که انگار اصلا هیچ جایی واسه ایراد گرفتن  نذاشتن !





ولی زیر دستای بابام حیف شد ....یعنی زیر تنش ! همون موقع که خوشی چشماش و کور کرده بود و این دخترو به جای عشقش میدید . اون شب این دخترو نابود کرد و جایی واسه زندگی تو کشوری مثل ایران واسش نذاشت ! چون منطق تو این کشور اینه که ...اونی که بهش دست درازی شد دیگه یه آشغاله ...اونی که ناخواسته قربانی شده آبروش رفته و  دیگه لایق زندگی کردن نیست ! دیگه دختر نیست واین یعنی  پاک نیست.جج





نمیدونم چیشد که این دختر گیر بابام افتاد و اون بلا رو به سرش آورد ...نامزدش فهمید و جدا شدن ...پدر و مادرش و خانواده وفامیلاشون فهمید و حرفای بی ربط شنید ...حرفایی که حقش نبود ...حرفایی که جوابشون تو گلوش خشک شد و تبدیل به بغض شد !نفرت شد و آتیش نفرتش و هیچ جوره نتونست خاموشش کنه !اومد و وارد باندمون شد با فکر انتقام ...یه سال بعدش فهمیدم و اونو جزو اعضای گروهم کردمش ! 





هم گریمور حرفه ای واسه باندمون شد هم خدمتکار مخصوص مسعود یا همون ...بابام! دوره گریموریش و کنار یه استاد حرفه ای که تو کانادا دوره دیده بود ...دید ! آرزوش این بود که یه روز یه گریم خفن مثل گریم فیلمای تخیلی هالیوودی رو یه بازیگر معروف بکنه که نتونست ! وقتی نفرتش شروع شد و وقتی وارد گروهم شد . از اون موقع پا به پامون اومده و همه جوره کمکون کرده !





از جلو چشمم کنار رفت و به عکس روی میز خیره شد که عکس دختره بود . داشت گریمم میکرد تا شبیه دختره شم و بتونم برم اداره پلیس ! 





نمیدونم با چه عقلی یه همچین تصمیمی گرفتم و یه حس خیلی قوی میگه که حتما باید عملیش کنم ! 





خسرو از اتاق کناری به همراه آرمان و آرمین که دوقولو های گروهمون بودن بیرون اومد . 





- چیشد به هوش نیومد ؟! 





کلافه سری به نشونه نه تکون داد و رفت نشست رو کاناپه ! 





-گفتم که زیاد خشونت به خرج نده یه دیقه از رسیدنت نگذشته بود که دختره رو طوری زدی که بی هوش شد ! 





خسرو - اوووف ساحل وقت نداریم ....منم اعصاب ! 





ملیسا از جلوم کنار رفت و گفت - تموم شد ! 





از جام بلند شدم و برگشتم که دیدم همه شون صف کشیدن خیره نگا میکنن ! پیمان که با دیدنم نگاه حرصیش و گرفت . ندا هم با صورت جمع شده در حالی که یه دستش به کمرش بود فقط لباسام ونگاه میکرد - این چه ریختیه ساحل ! 





یه نگاه از بالا به پایین به خودم کردم و گفتم چیه مگه ؟ 





-مانتو جلو باز با لباس زر زری ؟! 





- چند دیقه دیگه دیر میرسیدم پسره رفته بود ! انتظار نداشتی که یه ساعتم به تیپم برسم !  





شونه هاش وبالا انداخت و مشغول گوشیه دختره شد ! 





رو به آرمان و پیمان گفتم - لباسای دختره رو در آوردین ؟





شیطون هم و نگاه کردن و گفتن - آره ...لعنتی عجیب ......





- خفه شید ها ...اون فقط یه گروگانه و قرار نیست فکر شما ها زیاد منحرف شه ! اون فقط قراره به ما اطلاع بده و یه جور برگ برندمون باشه ! غیر از این باشه از گروه پرتتون میکنم بیرون !





خسرو نگاهی بهشون انداخت و گفت - عب نداره بچن ساحل ...دعواشون نکن ! 





چرخیدم برم تو اتاقی که دختره توش بود که آرمان گفت - همش سه سال ازمون بزرگتره ! 





- داری تو دهنت میگی سه سال ...یعنی من سه ساله بودم که شما تو قنداقتون ونگ ونگ میکردین .





وارد اتاق شدم و در و پشت سرم بستم ! دختره بسته به صندلی چوبی بی هوش بود و لباسای کارش هم رو مبل کوچیک توی اتاق ! سریع به طرف لباست رفتم و پوشیدمشون ! نگاهی به اسم روی مقنعه انداختم - دنیا جاودان ...پس اسمش دنیاست ! 





سرم و تکون دادم و چادر و گرفتم دستم تا بیرون بپوشمش ! وقتی که داشتیم میومدیم و کنارش وایساده بودم تقریبا هم قد بودیم ! با نگاهی به چهره دختره از اتاق بیرون اومدم ! 





پیمان داشت رو به خسرو میگفت - تو یه چیزی بهش بگو ...حرف من تو کتش نمیره و به کتفشم حساب نمیکنه !نمیتونمم جلوشو بگیرم چون یاغیه و دیوونه ... من بعید میدونم این و نشناسن ...بگیرنش علاوه بر اینکه خودش و بد بخت کرده همه چیز خراب میشه ! 





خسرو - میگی چیکار کنم مرغش یه پا داره اون . به حرف تو گوش نمیده به حرف من گوش بده ! 





حرصی با قدمای بلند خودم و رسوندم به پیمان و بازوش و گرفتم و برش گردوندم طرف خودم- ببین پیمان ...اون پسری که سه روز پیش اومده تو اون عمارت خراب شده پلیسه و من نمیدونم چیا ازمون و باند میدونه ! این دختره هم که به لطف خسرو خان کم مونده که بمیره و اصلا معلوم نیست که بتونیم ازش اعتراف بگیریم یانه ! شش روز دیگه عملیاته و همه شرکای مسعود یه جا جمع میشن ..تو فک کن  به احتمال یه درصد این پسره از ماجرا  خبر داشته باشه و این بهترین فرصته واسه دستگیری اونا و صد البته همه ما ! این و میدونی که گند میخوره به عملیاتمون ؟! اگه گیر اونا بیافتیم...! خر نیستم که خودم و بندازم تو دهن شیر ...مجبورم واسه 9 سال زحمتام !





پیمان - لعنتی میتونیم از اون به راحتی اعتراف بگیریم ...





- میگم وقت نداریم پیمان 6 روز اصلا نه 5 روز و نیم ...تا این دختره به هوش بیاد و ما اعتراف بگیریم شده موقع عملیات ..اصلا از کجا معلوم که حرفی بهمون بزنه ! 





- اصلا از کجا معلوم که تو بتونی یه اطلاعاتی به دست بیاری ! 





 - نشنیدی ندا چی گفت جلسه شون بخاطر باند ماست ! شایدم از گروهمون خبر دار شدن ...پسره خیلی باهوشه !





 - خب ما بهترین حالت و در نظر میگیریم ما الان اطلاعات گرفتیم بعدش قراره چیکار کنیم !  





- اون میمونه واسه بعد از اینکه اطلاعات و بدست آوردیم و ......انگشت اشاره مو گرفتم طرفشو گفتم - بستگی به این داره که چه اطلاعاتی به دستمون برسه ! 





رفتم جلو آینه و لنزای مشکیم و از کشوی میزش برداشتم و گذاشتم رو چشمام ! تو آینه نگاه کردم با دختره مو نمیزدم البته اگه بعضی چیزا رو فاکتور میگرفتم.





اینطوری خیلی تابلو بود پس یه ماسک مشکی هم زدم ! برگشتم طرفشون که ملیسا گفت - اون واسه چیه دیگه ! 





- هیس کرونا هس !





خندید و نگام کرد در حالی که داشتم عقب عقب به سمت در خروجی میرفتم گفتم خوبی بدی دیدید حلال کنید دیگه ...اگرم گیر افتادم لوتون نمیدم !





حالت فکر کردن در آوروم و گفتم - البته سعی میکنم ! 





بعد حرفم خندیدم که بخندن ولی هیشکی نخندید ! ://





خودم و جمع و جور کردم و چادر به دست خواستم در و باز کنم که صدای آژیر پلیس قلبم و از جا کند ! نمیدونم خشک شده چقد دستم رو در بود که صدای بلند گ





وشون اومد . هر کی تو اون خونه ست تسلیم شه ...پلیس داره باهاتون صحبت میکنه ...سروان جاودان ! کل ساختمان محاصره شده پس تسلیم شید !





بهت زده برگشتم و بچه ها رو نگاه کردم . همشون خشکشون زده بود .





صدای کوبیده شدن در ساختمان که به گوشمون رسید همه به خودشون اومدن .





ملیسا - لعنتی اونا از کجا پیدامون کردن ! 





ندا -جی پی اس گوشیش که فعال نبود ! 





- لعنتی جی پی اس ماشینش ! 





پیمان با اینکه استرس داشت  آروم به سمت پنجره رفت و از کنار پرده نگاهشون کرد . 





ندا - پیمان میبیننت ! 





- شت ..کل ساختمون و محاصره کردن !





اخم کرد و با دقت تر نگاهشون کرد - اه ...لعنتی پسره هم اینجاست ! 





-یعنی اونم اومده !





میگم صداش چرا اینقدر آشناست ! ...اه ساحل چرا خنگ شدی نشنیدی گفت سروان جاودان ..دختره هم فامیلیش همین بود ! 





ندا - اون مگه الان نباید توی عمارت باشه ! 





ملیسا -اون دیشب بعد مهمونی 24 ساعت مرخصی گرفت از مسعود ! 





خسرو - بیخیال اینا! الان باید چیکار کنیم ! 





پیمان که از پنجره خیلی وقت بود فاصله گرفته بود تو فکر بود با همون حالت متفکرش اومد روبه رومون و گفت - باید یه جوری از اینجا دورشون کنیم تا دختره رو فراری بدیم ! 





آرمین- چطوری ؟! 





پیمان - من یه فکری دارم ....





صدای بلند گوی پلیسا نذاشت که پیمان حرفش و تموم کنه ! 





- این آخرین باریه که بهتون میگم تسلیم شید ...ما مسلحیم حق شلیک داریم ...پس زیاد تضمین نمیکنم که سالم بمونید !





پیمان بی توجه به حرف  اونا ادامه داد- ببینید الان ساحل شبیه دختره ست اونام صد درصد بخاطر دختره اومدن ...اگه یه کاری کنیم که اونا فک کنن داریم از اینجا فراریش میدیم میافتن دنبالمون ! 





- ا الان چطوری این کار و بکنیم ! 





پیمان - من تو ، آرمین  سوار ماشین میشیم و از اینجا میریم بیرون اگه دیدن که ماداریم تو رو میدزدیم اونا میافتن دنبالمون ! خسرو ملیسا شما هم از اونطرف باید فرار کنید یعنی از در اصلی! ندا و آرمان هم دختره رو فراری بدین و ببرین تو اون کارخونه مخروبه که یه هفته پیش سهیل اونجا قرار گذاشته بود ! 





ندا - ولی من که اونجا رو بلد نیستم ! 





آرمان - من بلدم ! منم اونروز اونجا بودم ! 





پیمان -حله دیگه





ملیسا - نمیدونم خیلی استرس دارم ! 





- دقیقا با چی قراره فرار کنیم پیمان خان ؟! 





- خب عقل کل چهار تا ماشین خوابیده تو پارکینگ این ساختمون ! با ماشین من که نمیشه ماشین من و دیده ...میمونه ماشین خسرو و اون دو تا ماشین دزدی که اینجا گذاشتیمشون ! 





صدای بلند آژیراشون باعث شد یهویی همه مون چشامونو ببندیم !





پیمان درحالی که گوشش و دسکاری میکرد گفت - خب دیگه شروع کنید ...ده دقیقه بعد ما خسرو و ملیسا بیان و بعد اینکه مطمئن شدین همشون از اینجا دور شدن ندا و آرمان ! عام راستی ماسک هاتون رو هم بزنید یک واسه اینکه شناسایی نشید ...دو واسه اینکه کرونا هست !





خسرو - فقط امیدوارم که موفق شیم !





پیمان - باید موفق بشیم وگرنه کلامون پس معرکس ! 





همه نگاه مضطربی به هم انداختیم و جدا شدیم ! 





وقتی که داشتیم همراه پیمان و آرمین از در خونه بیرون میرفتیم  یه چیزی یادم افتاد که باعث شد صورتم مچاله شه  برگشتم و به رو به بچه ها با همون صورت کپک زده گفتم - بچه ها تا جایی که میتونید اثر انگشت ها رو پاک کنید ! 





همشون یکی کوبیدن به پیشونیشون و وای بلندی گفتن ! 





منم با همون صورت کپک زده نگاهی به صورتای اون دو تا کماندوی همراهم انداختم و با هم از در خارج شدیم !





پیمان از آینه نگاهی بهم کرد و گفت - آماده اید ؟! 





آرمین - بگیم آماده نیستیم که دهنمونو سرویس میکنی ! 





- گل گفتی پسرم ! 





پیمان- خوشمزه  بازی در نیارید ...ساحل تو هم تظاهر کن گرفتنت ! 





- مرسی که گفتی واقعا اگه نمیگفتی که تظاهر میکردم نگرفتنم ! 





ماسکشو بالا پایین کرد و نگاشو ازم گرفت ! ریموت در پشتی ساختمون و زد در ها آروم آروم کنار رفتن و چند نفر مسلح با لباس پلیس رو به رومون ظاهر شدن ! 





پیمان - یک ...دو ...سه ! 





محکم پاش و رو پدال گاز فشرد و شتاب گرفت ! 





آرمین - یا قمر بنی هاشم ! 





محکم دستش و بند دستگیره بالا سرش کرد ! 





این و گفت چون با سرعت 150 داشتیم میرفتیم تو شکم دو تا پلیس رو به رومون !





- اه چرا کنار نمیرن ....میخوان  بمیرن ؟! 





پیمان - واسه من که فرقی نمیکنه ! 





تا این و گفت نگام افتاد به پلیسا که بهت زده ماشین و نگاه میکردن .تو چند سانتی شون بودیم دیدن از رو نمیریم و مرگ در کمینشونه هر کدوم به یه وری پریدن که پلیس سمت راستی فک کنم پاش ترک خورد . چون پاش مستقیم خورد به سپر ماشین !





 در حالی که خیلی داشتم سعی میکردم هیجانم و کنترل کنم خودم و کشیدم جلو و با ذوق گفتم - ایول پیمان ! 





ولی با دیدن اینکه داریم میریم تو دیوار جیغ زدم - خره مردیم !





آرمین زود چشاش و بست و داد کشید - یا ابلفض!





پیمان از داد ما داد کشید - ااااه چه خبرتونه ! 





چشمای ریز شدم به رو به روم بود و هر لحظه منتظر این بودم که شیشه شکسته بره تو مغزم که تو دو سانتی جدول فرمون و چرخوند سمت راست که یه دور چرخ خوردیم و من پرت شدم سمت شیشه راست و کم مونده بود مغزم از بینیم بزنه بیرون ! 





تو همین حین دارمان و با اون لباس پلیسش   از شیشه ماشین دیدم چه خوشتیپ شده و لباساش بهش میان !





 با بهت نگاهش سمت ما کشیده شد ! یعنی در واقع نگاهش به من بود که وقتی افتادیم تو پیچ  خیابون به خودش اومد و با داد به افرادش دستور داد و خودش سوار ماشین پلیس جلوش شد ! 





محکم دستام و به شیشه پشتی ماشین میکوبیدم که یعنی اینکه دارم کمک میخوام ! ماشین با سرعت از اونا فاصله میگرفت و پلیسا یکی یکی سوار ماشیناشون میشدن و یکی یکی دنبالمون راه میافتادن !سه تا ماشین پلیس دنبالمون بود که از همه جلوتر دارمان بود !





منم همونطور دستم و به شیشه ماشین میکوبیدم و مثلا کمک میخواستم ! 


 





- الان چند تاشون دنبالمونن ؟! 





- سه تا ! 





آرمین - فاصله شون زیاده هنوز پیمان ! 





تا این حرف و زد ماشینی که دارمان توش بود فاصلش با هامون کمتر شد !





- با حرص گفتم سقت سیاهه بچه ! 





صاف نشستم و پیمان و دیدم که از آینه بغل نگاه کرد و به ماشین پلیسا و نرم از ماشین جلوییش سبقت گرفت ! از شیشه بیرون و نگاه میکردم که وقتی  کامیون کناریمون سبقت گرفت  و از جلو چشمام گذشت، ماشین دارمان و دیدم که نزدیک ماشینمون بود !





با وحشت گفتم- پیمان رسیدن بهمون ! 





پیمان که از تمرکز اخم کرده بود نیم نگاهی به آینه بغل انداخت و خیلی سریع و نرم پیچید سمت راست ! رسیدیم به چهار راه که دوباره به سمت راست پیچید ! 





 - سرم گیج رفت پیمان چیکار میکنی ؟! 





پیمان همونطور که نگاش به رو به روش بود گفت - اگه دیدی داری تعقیب میشی چهار بار بپیچ سمت راست ! 





باز برای بار سوم پیچید سمت راست که پشت سرم و نگاه کردم ! فاصله شون باهامون خیلی زیاد شده بود !





دوباره فرمون و چرخوند و تو همون حال گفت  - اینم بار چهارم ! 





دوباره پشت سرم و نگاه کردم که چیزی ندیدم ! 





با خوشحالی برگشتم طرفشون و گفتم - گممون کردن !





پیمان ابرویی بالا انداخت و رو به آرمین که کم مونده بود سکته رو بزنه گفت - یاد گرفتی بچه ؟! 





نشسته بودم رو آهن پاره های کنار دیوار و آب معدنی توی دستم و از این دستم به اون دستم پرت میکردم . 





- ساعت سه ظهره و ما منتظریم خانم لب از لب باز کنه ! 





پیمان - میخوای گریمت کنیم بفرستیمت اداره پلیس ...هوووم ؟! 





- اه حوصله ندارم توام گیر دادی به اون!





شونه هاش و بالا انداخت و سطل آب سرد و پاشید رو صورت دختره ! 





دختره با صدای هینی به هوش اومد و نفس نفس زنان در حالی که آب از تیغه بینیش پایین میریخت گیج و منگ طرافش و نگاه کرد. 





از روی آهن ها پایین پریدم و بطری رو گذاشتم زمین ! کلافه و دست به کمر نگاهش کردم که سرش از ضعف کج شده بود و پایین بود ! از این حالتش پوفی کشیدم و یه قدم جلو رفتم و صورتش و با ضرب بالا آوردم  !





سفیدی چشماش سرخ بود ....موهاش  خیس چسبیده بودبه پیشونیش و قطره های آب از سرو صورتش چکه میکرد ! 





- ببینم ...چرا هم داری وقت ما رو تلف میکنی هم خودت و اذیت؟!ها؟





دوطرف صورتش و گرفتم و فشار دادم که لباش غنچه شد . 





- فقط کافیه این لبات و تکون بدی و زبونت و بالا پایین کنی و اون چیزی رو که میخوایم و بهمون بگی...خلاص میشی از این همه عذاب !





چشماشو بر گردوند و جایی به غیر از صورت من و نگاه کرد . این یعنی اینکه به همین خیال باش ! عصبی شدم و با ضرب صورت شو ول کردم و محکم ضربه ای به پای در رفته اش زدم که دادش به هوا رفت ! 





- همینه حقت ...خانم پلیس وفا دار ! 





ندا - کشتیش  بیا کنار 





دستم و کشید و برد طرف خودش ! 





- اعصاب واسمون نذاشته ......وقت نداریم ندا وقت نداریم ! 





گوشیم و گرفت سمتم و گفت - چک کردم شنود نمیشی ! 





پوکر فیس نگاش کردم وگوشی و گرفتم و گذاشتمش تو جیبم ! 





ندا رفت طرف بطری آب از رو زمین برش داشت - اوووف یاد دیروز میافتم موهای تنم سیخ میشه چقد بد بختی کشیدم تا با اون سر رو ریخت از جلو چشم کار درست در برم ! 





نیشخند زدم و گفتم - وضع من و نداشتی که بفهمی چی میگم ! 





ندا- البته خودشم وضع درست حسابی نداشت ....موهاش به هم ریخته بود و انگار سگ دنبالش کرده بود ! 





هر دو با هم خندیدم و انگشتم و زیر لبم کشیدم !





بطری آب و پایین آورد و گفت -ساحل میگم این اعتراف کنه وبفهمیم اون پسره دارمان تو باندمون چیکار میکنه ...بعدش میخوایم چیکار کنیم !؟ 





تا خواستم دهن باز کنم وچیزی بگم صدای ضعیف اما بهت زده دختره اومد - تو ...تو همون ساحلی ؟! همونی که قرار بود من باهاش .....! 





سریع برگشتیم طرفش و نگاهش کردیم حتی پیمان هم دست از بازی با گوشیش برداشته بود و نگاهش میکرد . تا نگاه ماها رو دید دهنش و بست فک کنم خودش فهمید که سوتی داده ! 





با قدمای آروم رفتم سمتشو گفتم -من همونیم که قرار بود باهام .......چی ؟! 





نگاه ترسونش و ازم گرفت و زمین نگاه کرد ! عصبی  نیشخندی زدم و نفس عمیقی کشیدم - ببین من و من و نگاه کن ....من همون ساحلم ...همونی که قرار بود دیروز درمورد باندمون  جلسه بزارین ...! 





سرش و بالا آورد و سر تا پام و نگاه کرد . 





ندا و پیمان نزدیکم شدن و هر سه مثل عجل معلق بالا سرش وایساده بودیم! 





پیمان - حرف بزن ! 





ندا -ببین دختر خانم خیلی داریم باهات را میایم ها ...بقیه گروگانامون و اینقدر لوسش نمیکردیم ! پسر عموت ازمون چی میدونه فقط همین و بگو ! 





- شما از کجا میدونید اون .........





- مهم اینه که میدونیم ...حرف بزن ! 





-من هیچی نمیدونم دست از سرم بر دارین ! 





پام رو پای دردناکش فشردم - که نمیدونی آره ...من همون ساحلی ام که قرار بود باهاش چیکار کنی ؟!  اگر یه درصد احتمال میدادم که چیزی نمیدونی این جمله ای که گاف دادی اون یه درصد احتمال رو هم از بین میبره ...حرف بزن ! 





ناله ای کرد و اشکی از گوشه چشمش پایین چکید ! 





پیمان - اصلا چطوره من به حرفش بیارم ! 





نگاهش کردیم که نگاه مرموزش رو دختره بود و دستش داشت کمر بندش و باز میکرد . ندا اخم کرد و عصبی نگاش کرد. 





دختر پیمان و نگاه کرد و ترس توی چشماش خودش و نشون داد. 





پیمان نیشخندی زد و گفت - با کمر بند نه ها ...فک نکنی با کمربند میزنمت ! کار دیگه ای باهات میکنم ! 





اخمام تو هم رفت ...من خودم حس بدی گرفتم چه برسه به اون ...هر چقدرم بد باشم نمیتونم این خفت و از طرف جنس مذکر واسه هم نوع خودم تحمل کنم .





آروم گفتم - چه غلطی میخوای بکنی پیمان ؟! 





-هیس فقط نگاه کن 





خم شد رو صندلی دختره و کمربند و کامل از شلوارش جدا کرد و پایین انداخت !





دختره دیگه کم مونده بود از ترس سکته کنه چشماش پر شده بود از اشک ....!





دست پیمان نشست رو پشتی صندلی دختره و تقریبا روش خیمه زد - خوشتیپم نه ؟! 





صدای آروم و پر از حرص ندا رو شنیدن - آره عوضی ...میمون ...خیلی خوشتیپی! 





دیگه رسما دختره داشت رو صندلی ویبره میرفت و قطره های اشک یکی یکی از چشماش پایین میچکید ! 





پیمان با دست آزادش دکمه های پیرهنش و باز میکرد و نگاه دختره هر جایی به جز  بدن پیمان و نگاه میکرد .





پیمان - نگام کن ...از چی میترسی تو ؟





هووم ؟ تو که دختر شجاعی هستی ...که اینهمه درد شکنجه رو تحمل کردی ...حالا از یه درد کوچولو میترسی ؟! 





دختره از ترس هق زد و سکسکه کرد . 





پیمان کامل پیرهنش و از تنش در آورد و بدن بی نقصش و به نمایش گذاشت ! 





ندا با حرص گفت - یعنی من بمیرمم دیگه این هیکلت و یواشکی دید نمیزنم .. میمون ..! 





منم که انگار خشکم زده بود و فقط نگاهشون میکردم ..! 





-خب انگار خیلی دوست داری من باهات کارای بد بد بکنم ....چون به سوالامون جواب ندادی ! 





دکمه شلوارش و که باز کرد چشام گرد شد و ندا هم هینی کشید ...دختره از ترس جیغی زد و پیمان به سمت ش هجوم برد که جیغ ندا و دختره با هم قاطی شد .





ندا - بیشرف جلو چشم ما ؟! 





دنیا جیغ زد - من قرار بود وارد باندتون شم و خدمتکار مخصوص اون دختره ساحل شم !





نگاه حیرت زده ام به پیمان بود که تو چند سانتی  دختره بود و چشاش نگاه میکرد .با این اعتراف دختره نیشخندی زد و قدش و راست کرد و گفت - خب بقیش ....! 





دختره  با ترس چشماش و رو هم فشارداد و گفت -اون پسر به عنوان جاسوس وارد باندتون شده ! 





با نیشخند گفتم - اونو که میدونم ...از باندمون چی میدونین !





حرفی نزد و چونش لرزید گریه کرد پیمان دستش و برد سمت یقه اش که دختره جیغ زد - من چیز زیادی نمیدونم فقط ..فقط میدونم چند روز بعد یه عملیات داریم ...! اون روز قراره همه کله گنده ها واسه قرار داد یه تن مواد مخدر کنار هم جمع شن ! 





اخمام تو هم رفت ولی ملیسا چیز دیگه ای به من گفت ! 





- حرف بزن 





از داد پیمان توجاش جمع شد و با گریه گفت - اونشب که مهمونیشون بود ..ساحل رو برد تو پیست رقص و از  اونجا دورش کرده ...چون قرار نبود از حرفاشون چیزی بدونه ! 





اخمام بیشتر تو هم رفت ! 





- قراره به اسم اون و یه کسی به اسم پیمان و ندا یه تن مواد وارد کنن ! 





ندا - چی ؟! 





-از کجا قراره وارد شه؟!





- ا ..از مرز افغانستان.... از همونجا اونهمه مواد و جمع کردن ! 





پیمان - کی قراره وارد کنن؟! 





دختره بینیش و کشید و گفت - همون شب مهمونی ! رئیس باند میگفت میخواد بزرگترین محموله موادی که ایران به خودش دیده رو وارد کنن ....ده نوع مواده که از هر نوع صد کیلو قراره وارد شه و تو دو تا کامیونه ! اون مرد رئیس باند میگفت که اگه ساحل بفهمه هیچوقت نمیزاره اون محموله وارد ایران شه ! 





درحالی که نگام به دختره بود و فکرم درگیر آتیش زدن اون محموله گفتم - چنان اون مواد و نابود کنم که ازش فقط یه اسم باقی بمونه ! 





پیمان با صورت سرخ خم شد و کمربند و پیرهنش از زمین چنگ زد و گفت- آتیش میزنم اون مسعود و





با حرص از جلوم گذشت و میخواست از جلو ندا هم رد شه که  نگاهش به نگاه  اخمالو و دلخور ندا افتاد و وایساد .





با دیدن نگاهش فکش تکونی خورد تو یه حرکت کمر ندا رو چنگ زد و سرش و خم کرد و گفت - خنگ من ، من سلیقم یه همچین دخترایی نیست !





با نگاهش لوپ ندا رو محکم بو...سید که نفس من از تعجب قطع شد چه برسه به ندا !





چشماش و باز کرد و نگاه آخری به چشمای حیرت زده ندا انداخت و آروم ولش کرد و گذاشت رفت !





ƨoмɒγɘн:


●●○●●





گاز بیشتری به موتور درحال حرکت داد. باید تا رسیدن محموله و کامیون ها نزدیک مرز خودشو میرسوند .


هوا کم کم  داشت رو به تاریک شدن میرفت و چون آخرای تابستون بود هوا خنک و روز ها کوتاه تر شده بود . تا نزدیک مرز ها مسیر کمی مونده بود. از دور تعداد سرباز ها و نگهبان هارو میدید که خیلی بیشتر از حد معموله.





 سرعت موتورش رو پایین آورد و تو فاصله نسبتا زیاد از سرباز ها وایساد . 


ساحل بهش گفته بود که دارمان پلیسه و چیا ازشون میدونه . و از کار مسعود هم با خبره که میخواد . یه تن مواد مخدر رو به اسم ساحل و اطرافیانش وارد کنه  !! 


پس باید به ساحل کمک کنه . البته به غیر از کمک کردن به ساحل دوست داره عصبانیت و حرص خوردن مسعود و به چشم خودش ببینه اما قبل اینکه برسه اونجا ساحل مسعودو گیر انداخته . 


با این فکر لبخند عمیق و شروری رو لبش میشینه . دوست داره حقارت گرفتاری مسعودو ببینه و همچنین مرگش به دست ساحل . دقیق نمیدونه ساحل چرا از پدرش نفرت داره ،واسش هم مهم نیس . مهم گرفتن انتقام دخترکش  از اون مرتیکه مسعوده !! 


شیشه کلاه ایمنی روی سرشو بالا میزنه و از دور پشت یه سازه مخروبه به مرز و جاده خاکی  و سربازا نگاه میکنه . ساعتشو چک میکنه که ساعت 30 :19 عصر رو نشون میده .





-الان وقتشه . 





گوشیشو نگاه میکنه و مسیر دقیق اومدن هر دو کامیون رو از رو گوشیش  نگاه میکنه . راننده ها آدمای خودشن .  که تو راه تونستن راننده های اصلی رو سر به نیس کنن  و خودشون بشینن پشت فرمون کامیون ها!!  میتونستن به راحتی اون دوتا کامیون با باراش و به راحتی سر به نیس کنن اما ساحل گفته میخوام آتیش بگیرن پس بخاطر همین خطرشو به جون خریده . البته  از نظرش یکم سوسول بازی بود کامیونا با یه روش دیگه از بین برن !!میدونه که پلیس هم  واسه این دو کامیون نقشه داره . البته اطلاعات خودشون از پلیسا بیشتره چون تو باند هر کدوم از شرکای دور و اطراف مسعود یه نفر از گروه بینشون هست که میتونن ازاطلاعات بیشتری بگیرن و خودشون هم از طریق  ملیسا اطلاعات کامل تری از محموله ها گرفتن !!! 


به راننده کامیون اول زنگ میزنه و بعد یکم زنگ خوردن صداش میاد 





- بله خسرو 





- تو همین مسیری که هستی بیا .سرعتت و کمتر کن و وقتی بهت گفتم سرعت و تا آخر بالا میبری خب !! 





- حله





قطع میکنه و همون سفارش هارو به راننده کامیون دوم میکنه . از آسیب نرسیدن بهشون  اطمینان داره اونا خوب بلدن! اصلا  کارشون اینه !! از موتور که خیلی وقته روش نشسته بود پایین میادو کلاه ایمنی رو از سرش در میاره و دستی به موهای یه سانتیش میکشه  تکیه داده به موتور دوربین کوچیک کار شده روی لباسشو فعال میکنه و هدفون رو فعال میکنه و میگه 





-  خب حالا  نگاه کن ساحل 





- دوست دارم  ببینم چه بلایی میخوای سر محموله چند صد میلیاردی بیاری !!





به ساعتش نگاه میکنه که یک ربع مونده به 8 رو نشون میده . 





-  به گفته خودت مدلشو میخوام آتیشی کنم راستی کارا اونجا چطور پیش میره ؟؟





-   من که میمیرم واسه مدل آتیشی ....اینجام همه چیز خوبه فقط دارمان نیس ! 





پوزخندی میزنه و میگه - خب سر کارشه !! 





خنده ساحل بلند میشه و خودشم یه لبخند کوچیک میزنه . همزمان که ساعتشو نگاه میکنه میگه 





- ده دیقه مونده ساحل 





- چقدر از این انتظار متنفرم . خیلی دوس دارم بفهمم تو سرت چه نقشه هایی واسه اون دو تا کامیون کشیدی چه مدلی آتیش به پا میکنی !! 





-تا 9 دقیقه و 30 ثانیه دیگه میفهمی





  زنگ میزنه به راننده کامیون اول و سفارشات لازم و بهش میکنه که 5 دقیقه مونده به 8 سرعتشو رو  به بیشترین حالت ممکن  برسونه و از لاینی که توش هست خارج نشه .کامیون دومم همینطور سفارشات لازم رو میکنه . سرباز ها تو کنار جاده سیم خاردار شده . رژه میرن . ورودی گمرک هم کم پلیس و سرباز  نداره .





 بعد یه مدت کوتاه ده دقیقه ای دو تا کامیون از دو طرف جاده به چشمش میخورن 





-خب آماده ای  ببینی  که قراره چی بشه ؟! 





ساحل با صدای هیجان زده - از هیجان تو جام نمیتونم بند شم . 





هر دو کامیون با سرعت خیلی  زیادی به هم نزدیک تر میشن و کامیون اول قصد میکنه دور بزنه و وارد ورودی گمرک بشه که کامیون دوم تغییر جهت میده و با سرعت خیلی  زیادی به کامیون اول برخورد  میکنه  و باعث میشه کامیون اول مچاله بشه و به چپ متمایل شه !!





سربازا ها با تعجب به این تصادف مشکوک  و خطرناک نگاه میکنن ! هیشکی از جاش تکون نمیخوره همه تو جاشون خشک شدن و به این فکر میکنن که چی شد ؟؟!!





خسرو با دقت بیشتر از گوشه دیوار نگاه میکنه و به این فکر میکنه که  نکنه بچه ها چیزیشون بشه .  





- واو خسرو ترکیدن که اون کامیونا !





- نگران بچه هام چیزیشون نشد..که 





- نترس چیزشون نمیشه ..... آ آ ببین از کامیونا پایین اومدن 





راس میگفت ساحل. سالم سالم که نه ولی تقریبا خوب تونستن جون  به در ببرن . اون دو تا کله خرابترین آدمای گروهن که از هیچی نمیترسن !!اونا که از کامیونا پا





یین اومدن  با عصبانیت نمایشی نزدیک هم میشن و شروع میکنن به دعوا و فحش و کتک کاری که مرتیکه مگه نمیبینی !کوری و این جور چیزاااا ..خون روی پیشونیشون تو ذوق خسرو میزد . 





سرباز ها سعی میکردن که اونا رو از هم جدا کنن و یه چند تاشون حواسشون پرت شدو مشغول جدا کردن اون دو تا از هم شدن 





- حالا وقت شروع کار منه . 





ساحل -تا اینجا که  طوفانی شروع شده !!





لبخندی میزنه و با گذاشتن کلاه روی سرش میشینه روی موتورش! سرتا پا مشکی پوشیده و حتی  دستکش مشکی هم دستش کرده !!





موتور رو روشن میکنه و فندک و از تو جیبش در میاره . نگاهی به سربازای برج نگهبانی میندازه و با نفس عمیقی موتورو با سرعت خیلی زیاد به حرکت درمیاره . ساختمون مخروبه رو دور میزنه که گردو خاک بلند میشه  و  به طرف  کوتاه ترین سیم خاردار میرونه و از تپه خاکی ای  که زیر همون  سیم خار دار درست شده  میگذره و موتور جهش میگیره و از روی سیم خار دارا به اونطرف جاده  همراه با موتور فرود میاد !!





پوتین هاشو رو زمین میکشه و به سختی موتور کنترل میکنه و کم مونده بود با موتور بیافته روی زمین !





صدای جیغ ساحل رو میشنوه که میگه - داری چیکار میکنی دیووونه!!





- ساحل یواشتررر گوشم کررر شد 





ساحل - دیوونه میبیننت ! 





- هیشششش بزار تمرکز کنم .





فندک رو روشن میکنه و گاز بیشتری به موتور میده . نگاه سربازا رو رو خودش حس میکنه . و صدای تیر اندازی  و داد سربازا و مرزبانا رو میشنوه اما بی توجه نزدیک کامیون ها میشه و فندک و پرت میکنه دقیقا زیر جایی که گاژوئیل  نشت کرده و به ثانیه نکشیده . زیر کامیونا آتیش میگره و آتیش بالا و بالا تر میاد.





 سریع گاز موتور رو میگیره و از جلوی چشای بهت زده  همه و تیر اندازا  میگذره و پشت یه تپه مخفی میشه .تقریبا میشه گفت الان تو کشور افغانستانه !! 





بعضی از سربازا که به زور تونستن دعوا رو بخوابونن نگاهشون به کامیونای آتیش گرفته میفته و با ترس عقب عقب میرن همه خودشونو عقب میکشن و وارد  بعضیا به زور میتونن تو لحظه آخر خودشونو عقب بکشن  که "بوممممممممم"





زمین میلرزه و هر دو کامیون به هوا میرن  و آتیش بزرگی به پا میشه !!  تیر انداز ها اسلحه  هاشونو ول میکننو به پشت فرار میکنن !





گردو و خاک هم  مثله طوفان همه رو به عقب میرونه ...انگار یه موشک انداختن وسط !!





با لذت به سوختن و منفجر شدن اونهمه مواد نگاه میکنه . 





صدای هیجان زده ساحل میشنوه - عاششششقق کاراتم خسروووو قهقهه میزنه و میگه - ببین چه دودی را انداختی دیوونه  اوه اوه صدای انفجارو الان مسعود  با گوشای خودش شنید ! 





- من اینم دیگه 





- بله میدونم !! دست پروردتیم استاااد 





- خیله خب ساحل کارو شروع کن معلوم نیس که چند تا از آدماشون الان اینجان و این ماجرا رو دیدن . الان آمارش به بابات میرسه . 





- اوکی تمومش میکنم 





- زود باش !من اومدم  مسعود و کت بسته میبینمااا 





- چشششممم بای  





- خدافظ و مراقب خودت باش ! 





نگاه آخری به دود بزرگ و غلیظ ،سیاه و ما کامیونای  در حال سوختن و سرمایه چند صد میلیاردی از دست رفته نگاه میکنه . نفس عمیقی میکشه و موتورشو به حرکت در میاره.... باید تا پلیسا و سربازا تو بهت هستن بره وگرنه به درد سر بزرگی میافته !





نگاهی به ورودی گمرک میندازه -اون دو تا هم خودشون بلدن چطور خودشونو از مخمصه خلاص کنن !





 گاز موتور رو میگیره و میره . هرچه سریع تر باید وارد مرز ایران میشد ....








●○●ساحل ●○●





با لبخند لپ تاپ و بستمو از رو میز کتی که قراره رو لباسم بپوشم و چنگ زدم . کلت و توی جیب داخلش جاساز کرده بودم که  زیاد  واضح دیده نشه .





یه بار دیگه خودمو تو آینه بررسی کردم . یه لباس سرهم لی! شلوارکش زاپ دار بودو بالا تنه هم یقه کاپ بود و آستین های کش دارش تا مچ دستم  بود. یه زنجیر ساده بسته بودم دور گردنم که قشنگ تر شده بود یه آرایش ملایم کرده بودم ولی عوضش لبامو قشنگ رنگی کرده بودم... یه رنگ خیلی قرمز که از یه کیلومتری چشمک میزد . چشامم بخاطر موهای دم اسبیم که یه طرفش یه بافت آفریق





ایی بود کشیده تر شده بود. 


کت و رو لباسم کشیدم و یه جفت کفش اسپرت هم پوشیدم و از اتاق خودم بیرون اومدم جز خدمتکارا ها داخل کس دیگه ای نبود و قراره تو فضای باز مهمونی بگیرن !





 بازم یه مهمونی دیگه گرفته بود که شک برانگیز نباشه ولی کیه که ندونه !؟  طوری ترتیب داده بود که من و پیمان و ندا باهم باشیم و کلا گذرمون به طرف اونا نیافته !! همون جایی نشسته بودن که تو مهمونی قبلی بود. با این تفاوت که هر خلافکار دو تا بادیگار گردن کلفت دو طرف صندلی های گرون قیمت شون بود...اون بادیگاردا آدمای نزدیک خودشون بودن و جزو ما نبودن! اگه  بودن که عالی میشد میکروفن ریز تو گوشم فعال کردم .صدای پیمان بین اون همهمه تو گوشم پیچید - ساحل ! اومدی بیرون ؟! خسرو چیکار کرد ؟؟ 





-  غوغا کرد فردا که خبرش پخش بشه میبینی چه شاهکاری کرده !! فعلا اینارو ولش  ندا  الان داره چیکار میکنه ؟؟





پیمان با صدای تقریبا بلندی گفت - الان سیستم امنیتی و  هک میکنه ! که فکر کنن پلیسا اومدن 





نیشخند زدم - از کجا میدونی سر نرسن ؟؟





- نمیدونم ...شاید اینجا باشن 





- چه راحت میگی ..الان ممکنه خودمون گیر بیافتیم 





-  عب نداره انتقاممو گرفتم تا اون موقع . ولی نترس خیلی خوب میشه اگه برسن نمایشمون واقعی تر میشه . ولی فقط یکم اکشن بودنش بالا میزنه..ها ها 





 نیشخندی زدمو گفتم-  قشنگ حرف میزنی خوشم میاد !هر وقت کار ندا تموم شد خبرم کن . 





خندیدو کشدار و خوشحال گفت - چشممم قربان 





نیشخند دیگه ای زدم امشب حال همه کوک بود !!  


بیچاره این دختر پسرایی که ریختن اینجا چه چیزایی که قرار نیس ببینن! 


بچه ها  اطراف عمارت رو محاصره کردن . میخوایم طوری وانمود کنیم که انگار پلیس فهمیده و میخواد دستگیرشون کنه . چند تاماشین پلیس واسه قشنگیش حاضر کردیم!





راننده های ماشین هر کدوم از اونا و از جمله بابام  بچه های خودمونن که به راحتی میتونن سربه نیستشون کنن ولی قراره ببرنشون یه جای خیلی پرت!!! مثلا یه جایی مثله یه بیابون !! دوس دارم تو غربت بمیرن قبر و سنگ قبر هم نداشته باشن (((((:


واسه این گفتم اطراف عمارت و محاصره کنن که اگه این آمریکایی ها یا خودشون از دست راننده ها در برن اونا بتونن بگیرنشون!! بادیگارد ها هم زیاد مهم نیستن  تک تیرانداز ها کارشونو یه سره میکنن!





صدو پنجاه نفریم ولی قوی و مصمم واسه مرگ اونا ...نیشخندی زدم ببین تا چه حد بی رحم شدم که کشته شدن آدما واسم تفریح شده ...به خودم اومدم . یه ساعت عین درخت وایساده بودم و به اونا نگاه میکردم  .





شونه هام و بالا انداختم و رفتم رو یه صندلی چوبی نشستم که دید قشنگی به اونا داشت .باز به اونا خیره شدم هر کدومشون یه جوری خوشحال بودن .ولی این خوشحالی شون زیاد طول نمیکشه و شاید آخرین این شادیشون باشه و بقیه شادیا بمونه واسه اون دنیا!


لبخند شیطونی زدم و با شرارت تمام خیره شدم بهشون . بابام  نمیدونم اون آمریکایی کنارش چی گفت بهش که قهقهش به هوا رفت و از خنده سرشو برد عقب و دندونای سفیدش نمایان شدن !





زیر لب گفتم -آره بخند خوب بخند تا خنده رو دلت نمونه .





همونطور  نگاشون میکردم که یه سینی جلوم گرفته شد .





سرم و بالا بردم و به خدمتکار که تا کمر خم شده بود و با لبخند سینی رو گرفته بود طرفم گفتم - چین دقیقا ؟! 





خدمتکار لبخندی زد و گفت - آب اناره !





-عه ؟! 





یکی از لیوانارو برداشتم و تشکری کردم و اونم با لبخند گذاشت رفت .  لیوان و بردم سمت لبم و یکم ازش چشیدم و ترشیش و که حس کردم لبام جمع شد و چشمم بسته شد





- چه ترشه !





با احتیاط میخوردم که رژ لبم زیاد خراب نشه .





نگام و از اونا گرفتمو به درخت رو به روم دوختم . یهو فکرم کشیده شد سمت دارمان ...اون پسر مرموز .





 اخمام تو هم رفت و اطراف و نگاه کردم  چرا امشب اون اینجا نیست ؟!





خنگی ساحل ؟! دختره مگه نگفت پلیس واسه امشب نقشه داره تا دستگیرشون کنه  حتما اونم در گیر عملیات خودشونه ...!





لبخندی زدم و در حالی که لیوان و میبردم سمت لبم گفتم - اگه بیاد یه ب





ار دیگه تو لباس پلیس میبینمش !





یکم که آب انار و خوردم چشام گرد شد و محتویات دهنم و تف کردم بیرون بهت زده در حالی که نگام به زمین بود گفتم - چی میگم من ؟!





فک کنم دارم از شادی امشب عقلم و از دست میدم ....اگه اون بگیرتمون که کارمون تمومه ....البته فکر اینجاشم کردیم که پلیس اگه مارو محاصره کرده باشه چطور فرار کنیم . ولی اونم پنجاه پنجاهه اگه شانس داشته باشیم میتونیم فرار کنیم اگرم نه زندان و اعدام !! قطعا دارمان یه مدرکی از ما پیدا کرده یاشایدم نکرده . اگه منو بگیره با دختر عموش تهدیدش میکنم شاید بتونم از دستش در برم!





-ااااااه ببین دارم به چیا فکر میکنم .





با حرص یه قلپ دیگه از آب انار خوردم !


یهو استرس گرفتم پوففف پس چیکار داره میکنه این ندا؟! 


چطور تو این یه مدت ریلکس نشسته بودم خودم تعجب میکنم .ولی الان با یاوآوری دارمان و پلیسا و کار خسرو یه خرده دلشوره گرفتم . 


تا الان چرا خبر شو به بابام ندادن در عجبم!خیلی با نفوذه تا الان باید میفهمید، اگه متوجه بشه میفهمه که کار گروه سایه روحه و اگه خسرو رو دیده باشن به کل لو میریم بلند شدم و یکم اونطرف تر بین فاصله دو تا درخت وایسادم و خواستم بگم که پس چه غلطی میکنین  که صدای خوشحال پیمان و شنیدم  - ساحل حله !فقط مونده یه کلیک ساده !! 





لبخند از ته دلی رو لبام اومدو  گفتم - ایولللل بهتون . صبر کن با بچه ها هماهنگ کنم آماده حمله شن بعد هر وقت گفتم کلیک کنید .





- اوکی . عه ندا...نکن نداااااااا








بعد میکروفن رو قطع شد ...من این ندا رو خفه میکنم یه روز  کرم ریزیش شروع شده. 





بیخیال این چیزا شدم  و گوشیم و در آوردم و یه پیام واس آرمان نوشتم و فرستادم عنوانشم یه کلمه "start"





تو این فاصله  کلتمو درآوردم و انگشتام محکم  دورش حلقه کردم. رنگ طلایی کلت و رنگ قرمز ناخنام عجیب به هم میومدن !! اینو بابا خودش بهم داده بود ....با همین تیراندازی یاد گرفتم و با همینم نابودش میکنم !





تو همین افکار بودم که همه جا  تاریک شدو  چند ثانیه بعد رقص نور  کل عمارت و گرفت . این یعنی اعلام آمادگی به همه ،موند سیستم که الان به پیمان میگم شروع کنن. تا  خواستم دستم و بیارم بالا مچ  دستم اسیر یه دست بزرگ شدو کشیده شدم طرفش !





-هی 





نتونستم چهره شو ببینم تا بفهمم طرف کیه ،پشت سرش کشیدو منو برد . دستشو محکم دور مچ دستم فشار میدادو میرفت .





- تو کی هستی ول کن دستم و





 یه نور رنگی افتاد و تونستم پشتشو ببینم . از پشت که هیکلش خیلی به دارمان شبیه... !





قلبم تند تند زد .کجا داشت میبرد منو؟ سعی کردم دستشو از دور مچم باز کنم، محکم کلتی که تو دستم بودو کوبیدم به ساعدش اما بدون اینکه برگرده دستشو محکم تر دور دستم فشار داد !





 دردم اومد ولی کسی نبودم که واسه یه درد کوچولو جیغ بکشم و التماس کنم که دستم و ولی کنه !! 





خواستم وایسمو اونم متوقفش کنم ولی نه تنها واینساد محکم تر و با قدرت تر دستمو کشید که سکندری خوردمو  چند قدم به جلو پرت شدم ! مچ دستمو ول کرد و منم سرمو بلند کردم و  دیدم که پشت  خونه چوبی هستیم !! 





فضا تاریک بود اما رقص نور گاهی میافتادو روشنش میکرد.





قیافش که یه لحظه نور افتاد رو صورتش دیدم ،عصبی بود ! 





- دیوونه ای ؟! چرا منو آوردی اینجا ؟دردت چیه دقیقا ؟؟ مشکلت با من چیه ؟





دو قدم نزدیکم شدو گفت - این بازی و تمومش کن !





- ببین ! خیلی خوردی قاطی کردی داری چرت و پرت میگی  برو کنار !! 





خواستم پسش بزنم که بازو مو گرفتو محکم تکونم داد - من باهات شوخی ندارم !





پوفی کشیدم و گفتم - چی میگی تو ؟!





- عملیاتی رو که میخوای امشب عملیش بکنی رو متوقف کن.... به نفعت نیس !!





از بهت تکون بدی خوردم ... فهمیده!!





ولی چرا میگه به نفعت نیس؟جای نقش بازی کردن نیس باید فکری که تو ذهنمه رو عملی کنم !


قیافمو طوری کردم که فک کنه ترسیدم از اینکه فهمیده..با چشای گرد نگاش میکردم !اونم یه تای ابروش بالا رفته بود و نگاهم میکرد . 





-تو ...تو از کجا ......





سر شو کج کرد و نیشخند زد و گفت - رو دست خوردی تمومش کن ! 





حرصم گرفت و نیشخند زدم و کلت و بالا آوردم و با تمام توانم کوبیدم رو ساعدش . اینبار دردش گرفتو دستشو از رو بازوم برداشت و آخ کوچیکی گفت !!


نیشخندی زدمو نزدیکش شدم خواستم با کوبیدن ته کلت به گیج گاهش بیهوشش کنم ..اما تا دستمو بالا آوردم سریع عکس العمل نشون دادو مچ دستم و گرفت و  طوری چرخوندتم که  چسبیدم بهش و دستمم با همون دستش کشید پایین .. طوری که حتی یه ذره هم





نمیتونستم تکونش بدم !!! 


نفس نفس میزدم .اگه یه دستم و گرفته دست دیگم که آزاده !خواستم دست آزادمو بالا بیارم که اونم گرفتو مثله دست راستم با دستش نگه داشت !


چشامو با حرص بستم .  من تا حالا تا این حد دست و پا چلفتی نبودم ...الان من چه غلطی باید بکم دستامو ضربدری گرفته و ضربدری هم دستاشو دورم حلقه کرده !


از حرص نفس نفس میزدم که گردنمو کج کردم و اونی که پشتم بودو نگاه کردم . 


با لبخند پیروز نگام میکرد و نفس نفس میزد مثله من!





با حرص غریدم - ولم کن 





دارمان -هیششش کوچولوی مثلا زرنگ ... گوش کن !





خودمو تکون دادمو تقلا کردم که از بغلش بیرون بیام .خلع سلاح شده بودم کلا دستا مو سفت گرفته بودو نمیتونستم تکونشون بدم. 





یه لحظه نفسشو که بهم برخورد میکردو حس کردم و بعدم صداش - الکی تلاش نکن فهمیدم کی هستی و امشب میخوای چیکار کنی... تو... ساحل رئیس گروه سایه روحی !





از تقلا افتادم و سرم و چرخوندم سمتش که چشمای عسلی و مرموزش و تو یه سانتیم دیدم و بهت زده نگاهش کردم 





•●|دارمان|●•





هر دقیقه یه بار کلافه دستی به موهاش میکشید . آروم نمیشد هیچ جوره آروم نمیشد . سرش از فکر به اینهمه اوضاع به هم پیچیده داشت میترکید و اونقدر فکر کرده بود که دیگه به جایی رسیده بود که حس میکرد مغزش قفل کرده ! 





از طرفی فکر ساحل ...از طرفی فکر دزدیده شدن دختر عمو و در اصل همکارش ..از طرفی هم عملیات امشب ! اما بیشتر نگرانیش واسه ساحل بود....اگه اون امشب توسط پلیسا دستگیر میشد ....چی میشد ؟!


چشاش و بست و انگشت شصتش و کشید بین دو ابرو ش گفت - اعدام میشه دیگه چی میشه ؟





چشماش و باز کرد و پوووفی کشید ...اگه اون اعدام بشه چی به سر خودش میاد ؟ چجوری قراره تحمل کنه ؟! اون دیوونه عاشقشه عاشق ! چرا کسی نمیفهمه؟! چرا یکی نیست که درکش کنه ! حتی خود اون دختر هم حالش و درک نمیکنه ...تا اونطور جسورانه تو چشماش نگاه نکنه ! تا اونطور خلاف نکنه و گرفتار یه همچین مخمصه ای نشه ! 





چیکار میکرد ؟ یعنی امشب به دستش دستبند میزد و میفرستادش بازداشتگاه ؟!با دستای خودش ؟!





-حداقل اینطوری دست یه نره خر به دستش نمیخوره !





نفس عمیقی کشید تا نفسش قطع نشه از غم ...داشت خل میشد ! اگه دستگیر شه که پلیس زن به دستاش دستبند میزنه ! 





- کاش یه جرمی میکرد که دستش و به دست من دستبند بزنن!





با چشمای بسته و زیر لب داشت این حرفا رو به خودش میگفت ! 





دزدیده شدن دنیا هم از یه طرف رو اعصابش سوهان میکشید . اونروزی که نتونستن نجاتش بدن و دزدیدنش ...اون روز دختر توی ماشین چشمای دنیا رو داشت ولی ساحل طور نگاهش میکردن ! این خیلی گیجش کرده بود ! عموش از دستش شاکی بود که چرا نتونسته دخترش و نجات بده ...!





-اونو کی میتونه دزدیده باشه ! این قرار بود اولین ماموریتش باشه !یعنی دشمنای عمو دزدیدنش ؟!





با صدای زنگ گوشیش به خودش اومد و پاهاش از رو میزش جمع کرد و صاف نشست و به گوشیش جواب داد - امیر اوضاع اونجا چطوریه؟ 





امیر - فعلا که همه چی خوبه !! 





- خیلی مواظب باشید! ممکنه افراد سایه روح اونجا باشن و بخوان بخاطر دشمنی از اون باند اون مواد و نابود کنن !





امیر - دارمان ،دارمان 





 - چی شده ؟





امیر - یه چیز مشکوک 





اخماش تو هم رفت و گفت -چی ؟؟





امیر - یه مرد مشکوک و از این جا میبینم پشت برج نگهبانی قدیمی اینجا ایستاده و تکیه داده به موتورشو داره جاده رو نگاه میکنه !! 





- خب ؟ قیافشو میتونی ببینی ؟؟





امیر - صبر کن ............آ دارم با دوربین میبینمش  یه مرد قد بلند و هیکلیه و لباساش تماما مشکیه و چهرشم که موهاش خیلی کوتاهه و ابرو های هشتی  مشکی داره . یکمیم ریش داره . چهرش که خیلی شبیه خلافکاراس !! 





- میتونی ازش عکس بگیری ؟؟





امیر - بزار ببینم میتونم . 





صدایی از گوشی نیومد و منتظر موند یعنی  اون مرد کی میتونه باشه؟





امیر - دارمان 





با داد امیر نتونست زیاد فکر کنه 





 - چی شد 





دارمان دو تا کامیون اینجا تصادف کردن . تصادف هم که نمیشه گفت خیلی مشکوکه انگار عمدیه اوه اوه..کامیون نابود شد! 





بهت زده داد کشید -امیر !!





این کامیونا همونان همون محموله ها ....لعنتی مواظب باشین سایه روح .............





امیر داد کشید -دارمان موتور سواره از سیم خاردارا رد شد 





-چییییییی؟چیی داری میگی ؟





صدای تیر اندازی رو از گوشی  میشنید!





دوباره داد زد -پس شما ها دارین اونجا چه غلطی میکنین ؟





امیر - داد نزن  .خیلی حرفه ایه  طوری ویراژ میده که نمیتونن نشونه گیری کنن. 





از جاش بلند شد که صندلی افتاد زمین - لعنتی... لعنتی ...مواظبش باشین د آخه اونجا چه خبره !





امیر داد زد- داره چیکار میکنه این عوضی !





داد زد - چه خبره ؟!





-یا خدا کامیونا رو آتیش زد 





- چیییییی؟؟





امیر - کامیونا رو از جایی که گازوئیل نشت کرده آتیش زد!! همه دارن میرن عقب لعنتی ......................





قبل اینکه بتونه فریاد بزنه"بوممممممممممم" از صدای انفجار چشاش گرد شدو حیرت زده گوشیش و نگاه کرد ،چی شد ؟





به خودش اومد و داد زد - امیر امیر حالت خوبه؟امیرررررر





یکم بعد امیر با سرفه  به سختی جوابشو داد - خوبم خوبم . فقط دود همه جا رو گرفته نمیتونم ببینم . 





بهت زده گفت - چی ؟ هیچی نمیبینی ؟؟  در رفت که اون روانی ؟  





امیر- دود گرفته اینجا رو ولی حسم  میگه درست میگی در رفت!





خنده هیستیریکی کرد و آروم  و شمرده شمرده گفت - بیای اینجا  یه کاری میکنم که دیگه حسی نداشته باشی 


یهو داد زد - عکسشو گرفتی بفرست واسم!اون راننده های کامیون و دستگیر کنید لعنتی





گوشیوکوبید رومیز و از حرص نفس نفس زد  چون گوشی خوبی بود به صد تیکه تبدیل نشد !





داد زد  - همه چی نابود شد.. تمام اون نقشه هایی و زحماتی که واسه این پرونده کشیده بودم  





موقعیتی به این خوبی دیگه هیچوقت پیش نمیومد . لبخند حرصی زدو دستاشو کشید رو صورتش . یه ظبط صدای خشک و خالی به چه دردش میخورد وقتی اصل کاری بر باد رفته !! با چی متهمشون میکرد؟! از بقیه خلافاشونم که مدرکی نداشت ،هیچی نداشت !فقط صدایی که اونشب از طریق سینا از اونا ظبط کرده بود و داشت همین ! همون شبی که اون و ساحل و از اونجا دور کردن تا از کاری که میخوان بکنن خبر نداشته باشن !


-اون از پرونده سایه روح اینم از این! عالیه عالیه دارمان همینطور به افتخاراتت اضافه کن !


دستی به پشت لبش کشید که صدای اعلان گوشیش بلند شد .امیر براش عکس فرستاده بود. سریع بازش کرد و منتظر شد تا لود شه عکس باز شدو خشکش زد . عکس و زوم کرد تا بهتر بتونه ببینه!!





- این که اونه !همون مرده این خسروئه ...............!





چیزی مثل برق به ذهنش رسیدو چشاش گرد شد رفت به دو سه ماه پیش !!





اون روز موقعی که می خواست وارد عمارت بشه پسری رو دید که از بین درختا داره اونجا  رو میپاد!





بهش مشکوک شد و رفت طرفش، البته نه طوری که دیده بشه. از پشت آروم آروم نزدیکش شد . اون پسر مثل گربه ای که کمین کرده یه موشو بگیره داشت به در عمارت نگاه میکرد.





از کنجکاوی اخم کرد و نزدیک پسره شدو  آروم دستشو گذاشت  شونه پسره و یکمی فشار داد!





پسره ترسیده برگشتو با دیدنش چشاش گرد شد. با ابروی بالا رفته پرسید- جنابعالی اینجا درحال انجام چه غلطی هستی ؟؟





پسره  آروم از کنار درخت بلند شدو روبه روش وایساد. شرارت از چشماش میچکید ...یه لحظه حس کرد واقعا داره تو چشمای شیطان نگاه میکنه پسره با تته پته که فهمید همش نقشه گفت - امممم خب عه من عه اومدم که خب یه ..عه یه چیزیو به رئیس بگم . 





اخماش بیشتر تو هم رفت. چیو میخواست به





رییس بگه ؟!





سوالشو به زبون آورد - چیو میخوای بگی ؟!





پسره نیشخندی زدو گفت - تو، رئیسی؟!


 


عصبی شدو یقشو چنگ زدو کوبیدش به درخت پشت سرش . پسره از درد  اخماش رفت تو همو یه فحش زیر لبی بهش داد!عصبی تر شدو گلوشو گرفت و فشار داد . پسره که از درد چشاشو بسته بود یهو چشاش باز شدو با چشای قورباغه ای نگاش کرد !! دستاشو بالا آورد و گذاشت رو دستاش بلکه بتونه دستای دارمانو از دور گردنش باز کنه ! 





نیشخندی زد و گفت - الکی زور نزن تا من نخوام این دستا از دور گردنت باز نمیشه !! 





رنگش کبود شده بودو نیاز به اکسیژن داشت اما اون بیخیال پرسید - اسمت چیه ؟؟





پسره برای اینکه خلاص شه سریع گفت - سهیل !





- سهیل !! واسه چی  اومدی اینجا و داشتی دید میزدی ؟؟؟





با اینکه خر خر میکرد ولی به سختی گفت - نه ......دی ...گه ..... خوش .....به حال...ت میشه 





بیشتر دستشو دور گردنش فشار داد - بگو وگرنه خفه میشی !





واسه یه ذره اکسیژن بال بال می زد به خاطر همین گفت - سا ....حل ...نمی ...زاره ...بگم ....ساح





خر خر کردو ادامه نداد .دیگه داشت خفه میشد . سریع دستا شو از یقه و گردنش برداشت که پسره افتاد رو زمین و نفسای عمیق کشید . به حرفاش فکر کرد -ساحل نمی زاره بگم !





ساحل چیو نمیزاشت بگه ؟؟!!





نشست رو زمین و اونی که یکم حالش جا اومده بودو بازو شو چنگ زد اما قبل اینکه دهنشو باز کنه سهیل گفت -خس..... خسرو اومد 


نگاهشو دنبال کرد که به یه مرد رسید . مرده هیکل درشتی داشت وقتی که داشت سوار موتورش میشد تونست چهره شو ببینه . چند بار دیده بودتش اما چه ربطی به ساحل داشت خسرو و اصلا این  پسره از کجا و چطور ساحل و میشناخت همه این سوال ها داشت مغزشو میترکوند!! موتور سوار اومدو از جلوشون گذشت و رفت . 





سهیل با لبخند درحالی که نگاش به مسیر رفتن خسرو بود گفت  - ای ساحل ناکس ... خسرو رو هم خام خودت کردی . گروه تشکیل دادی چشم آبی ؟؟


ولی کور خوندی دختر وحشی میخوام ازت حق و السکوت بگیرم . بسه هر چی واست پادویی کردم !به بابات میگم علیهش یه گروه سایه ی ..................... !





پسره یهو مثل برق گرفته ها نگاش کرد انگار که به خودش اومده باشه ساکت شد و نگاهش کرد اما دارمان میخواست اون حرف بزنه !





- دارمان 





با صدای کسی که صداش میکرد  سرشو بلند کرد که پسره از بی حواسیش استفاده کردو از دستش در رفت!!





بلند شدو خواست بره دنبالش که دوباره صداش کردن - دارمان . 


با حرص از جاش بلند شدو سینا رو دید که اونطرف داره بال بال میزنه . دستشو  با خشم بلند کرد، به معنای اینکه  دیدمت !!


نگاهی به مسیر فرار پسره انداخت ولی کسی رو ندید!!





بهت زده چنگی به موهاش زد - یعنی ...یعنی ساحل میتونه رئیس اون گروه باشه . گفت علیه باباش یعنی ..!





ناباور نگاهش به زمین بودو نفس عمیق میکشید یعنی اون دختر باعث شده بود از سرگردی بشه سروان ؟! همون دختری که عاشقشه ؟! همونی که وقتی میبینتش قلب لعنتیش تند میزنه ؟! 





- امکان نداره ! ولی اون چرا باید ........! 





نفسی کشید و سعی کرد به خودش مسلط باشه و افکارش و کنار هم بچینه ! حالا که ساحل رییس اون گروهه پس حتما یه دشمنی با پدرش داره که اون کارا رو با باند پدرش میکنه ! حالا که اون دختر اون کامیون ها رو آتیش زده و مدرکی واسشون باقی نمونده ..بهتر نیست از خود ساحل برای جمع آوری مدرک استفاده کنه ! با این فکر آب دهنش و قورت داد و به این فکر کرد که چطور میتونه ساحل و راضی کنه که باهاش همکاری کنه ....این هم واسه پلیس عالی میشد هم واسه ساحل که حداقل جرماش کم میشد و اعدامش نمیکردن! یا شاید هم کاری میکرد که کلا زندان نمیافتاد.میتونست ؟ یعنی میتونست راضیش کنه ؟! 





مصمم به عکس ساحل که توی پرونده بود نگاه کرد و گفت - باید راضی شه 





سریع لباس نظامیشو دراورد و لباس شیک و پیک و شخصی ای پوشید و به طرف اتاق عموش رفت ! اجازه ورود که گرفت احترام نظامی  گذاشت و چند قدم جلو رفت . عموش از دزدیده شدن دخترش اونقدر شکسته شده بود که دیگه اون برق توی نگاهش و نمیدید اما باز بی توجه به کدورتی که بینشون پیش اومده بود گفت - عملیات و لغو کنید !





سرهنگ نگاه تندش و تو چشاش دوخت و با صدای نسبتا بلندی گفت - چی ؟! 





این چی یعنی حرفت و پس بگیر اما اون بی توجه گفت - گفتم عملیات و لغو کنید و نیرو ها رو عقب بکشید ! 





سرهنگ از جاش بلند شد و گفت - هیچ میدونی چی میگی اصلا برای چی ؟!  





- کامیونایی که قرار بود وارد کشور شه توسط گروه سایه روح منفجر شدن !





عموش نفس حرصی کشیدو با صدای کنترل شده ای گفت - تو الان چی داری میگی به من ؟! 





- معنی حرفم این میشه که ...ما دیگه مدرکی از اونا نداریم !





سرهنگ دستی به چشماش کشید و یهو از عصبانیت تمام پرونده های روی میزو با دستش پایین انداخت و داد بلندی کشید ! 





چند ت





ا پرونده افتاد جلو پای دارمان اما اون هیچ واکنشی نشون نداد ...از بچگی خونسردی تو رفتارش مشخص بود !  





- حالا چیکار میخوای بکنی ؟! موقعیتت تو خطره !





- نقشه ای دارم که باید عملی شه ! 





سرهنگ با شونه های افتاده و صورت بر افروخته نشست پشت میزش و گفت - عملیات و لغو شده بدون !





یه طرف لبش کش اومد .احترام نظامی گذاشت و خواست بره که صدای سرهنگ مانعش شد - اونجا یه خبرایی هست ! 





- چی ؟! 





- اون عمارت  و به غیر نیرو های ما اشخاص ناشناسی  هم محاصره کردن ! 





خواست چیزی بگه که سرهنگ گفت- حواست باشه که داری چیکار میکنی ...ماموریت خطر ناکی داری ...امیدوارم نقشه ای که داری کمکت کنه !حالا میتونی بری ! 





دندوناش و رو هم سابید و یه بار دیگه احترام نظامی گذاشت و از اداره خارج شد سوار ماشینش شد و به سمت عمارت تاریکی روند !حرف های عموش فکرش و در گیر کرده بود یعنی چی که اشخاص ناشناسی عمارت و محاصره کردن ؟!





پوففف بلندی کشیدو عصبی تر پاشو به پدال گاز فشرد.....فرمون چرخوند که یهو چیزی به ذهنش رسید ...نکنه سایه روحن که محاصره شون کردن ؟! 





مشکوک گفت - نکنه اون چشم آبی میخواد یه کاری بکنه ؟! 





نیشخند زد نباید میزاشت ساحل امشب هر کاری رو که تو ذهنش بود و انجام بده چون تمام نقشه هاش و به هم میریخت !





نزدیکیای عمارت رو محافظا گرفته بودن . با ماشین از مسیر رد شدو کنار ماشین های لوکس و میلیاردی دیگه پارکش کرد . 


دو تا از محافظا میخواستن جلوشو بگیرن ولی یکیشون که میشه گفت تقریبا دوستن شناختشو به اون دو تا اشاره زد که کنا  برن . سری واسش تکون دادو از دروازه وارد شد . باز هم مثل قبل یه مهمونی دیگه بود و مثل هر مهمونی دیگه چند نفر وسط ریخته بودن و میرقصیدن .





نگاهش بین آدما میگشت که چشمش خورد به جایی که یک هفته پیش نشسته بود . الان یه آمریکایی کنار مسعود جاشو گرفته ! پوزخند زد . 








بیخیال اونا شد و با چشم دنبال ساحل گشت . نزدیک تر رفت که بعد یکم نگاه کردن دیدتش .





تیپ زده بود، اسپرت . از تیپش خوشش اومد و لبخندشم کش اومد.





-از تیپ و قیافش خلافکاری چکه میکنه 





مخصوصا با اون دو تا بافت آفریقایی کنار شقیقه و روی سرش .





- چشماش چقد کشیده شده !





اما با دیدن نگاه یه پسر کم سن و سال هیجده ساله رو دختر چشم آبی ...از خشم گرمش شد . دلش میخواست یه مشت محکم تو دهن پسره میزد یه سیلی رو گونه ساحل و بهش میگفت انقد تو دل برو و جذاب نباش ....اینجوری نباش که نگاه های هر کسی روت بشینه ! انقد بد نباش که بخاطر این بد بودنت دستم بهت نرسه !





چشماش و رو هم گذاشت و زمزمه کرد  - تو که دستت بالا نمیاد بهش سیلی بزنی !





چشماش و باز کرد و راه افتاد که بره طرفش - حتی دست اون کسی که روش بلند شه رو قطع میکنی ...در این حد روانیش شدی !





ساحل ایستاده پشتش به دارمان بود .بین راه برقا قطع شدو یکم بعد رقص نور همه جا رو گرفت دلیلشو نفهمید ولی متوقف نشدو رسید به ساحل!!


تا  دختر بخواد دستشو بالا بیاره  مچ دستشو با یه حرکت سریع گرفتو دنبال خودش کشوند .تقلا هاش رو اعصابش خط میکشید. پشت سرشو نگاه نمیکرد و اونو با خودش می کشوند که یه درد بدی رو رو ساعدش حس کرد . چشاشو از درد بازو بسته کردو و بین حرصش یه لبخند زد!!





- چه زوریم داره !





مچ دست ساحل  محکم فشار داد نه از روی درد یا اذیت کردنش فقط بخاطر اینکه انگشت هاش و کنترل کنه تا پایین تر نرن و بین انگشت های ساحل قفل نشن !





تو یه لحظه  ساحل وایساد ولی اون قصدشو فهمید و واینساد . جوجو کوچولوی خلافکار و وحشی رو تو یه لحظه خشن و با قدرت کشیدتش و تقریبا پرتش کرد جلو. 


دستاشو به کمرش زدو نگاهش گرد .





جواب جیغ جیغاشو  با یه دروغ داد- این بازی و تموش کن !!


خودشم دقیق نمیدونست چه بازی ولی گفت !! 


ساحل یکم حرف بارش کردو خواست از کنارش رد بشه که بازو شو گرفت - ببین من باهات شوخی ندارم 





دختر  کلافه پوفی کشیدو گفت- چی میگی تو ؟! 





تو چشای آبی خاصش خیره شدواز خودش یه حرفی در آورد و گفت - عملیاتی رو  که  میخوای امشب  عملیش بکنی رو متوقف کن به نفعت نیس ......!





دید که ساحل یه تغیراتی کرد و مثل کسایی که دستش رو شده باشه تکونی خورد . پس حدسش درسته امشب میخواست یه کارایی بکنه . 


بعد تقلا هایی که کردن و  چشم آبی کوچولو زرنگ بازی در آورد  درگیری هایی که شد بلاخره  تونست اونو مهارش کنه . اونم با بغلش، تنها راه کنترل این وحشی بغلش بود !! لباش 





لبخند نزد اما قلبش محکم کوبید از هیجان ...به حالت ضربدری دستاش دورش حلقه کرده بودو با پیروزی نگاش میکرد . 


حالا وقتش بود. 


- هیششش گوش کن 





دهنشو نزدیک  کردو آروم گفت - الکی تلاش نکن فهمیدم کی هستی و امشب میخوای چیکار کنی تو ساحل ! رئیس گروه سایه روحی !! 





 ساحل بهت زده نگاش کرد .نگاهش فقط چند سانت فاصله داشت ! فکر شو نمیکرد یه روزی از این فاصله اون دو تا گوی آبی رو نگاه کنه ! حالا که بغلشه باید نقشه ش و روش پیاده کنه ! باید این نقشه عملی شه ...باید قلب این  دختر و مال خودش کنه !!





°•♤ساحل♤•°





 نمیدونم چقدر نگاهم به نگاه عسلی و مرموزش بود که نگام و ازش گرفتم و مستقیم جلومو نگاه کردم . لعنتی وا دادم !! 





دارمان - خب انگار خودتم تایید کردی که درست حدس زدم !! میگن سکوت علامت رضاست .





با حرص چشمامو رو هم فشار دادم . باید از دستش خلاص میشدم تا بتونم یه کاری بکنم . عملیات روهواست !!


 تمام زورمو تو پام  جمع کردمو پای راستمو بلند کردم و با پشت پا محکم کوبیدم به ساق پاش!! 


آخ بلندی گفت و ولم کرد!! ولم کرد که نه هولم دادکه چند قدمی پرت شدم جلو !! نیشخندی زدمو دستم و محکم به دور کلت حلقه کردم!! حاضر و آماده تند برگشتم و کلت و به طرفش گرفتم که دیدم اونم اسلحه شو به طرف من گرفته !!





جا خوردم باز ، کار سخت شد!!





- اسلحه ات رو  بنداز پایین !! 





اخم کرده و قرمز شده با صدای نسبتا بلندی گفت - این عملیات و لغو کن !





بلند قهقه زدم و با تمسخر گفتم - امر دیگه !؟ 





فکش قفل شده بود. نیشخندی زدم . 





-گفتم این عملیات و باید لغو کنی ؟!





جیغ زدم - چرا ؟! 





- چون من میگم ! 





میخواستم بزنمش  آروم آروم  ماشه رو  فشار میدادم- دلیل قانع کننده ای نبود !





مکث کرد و حرفی نزد و فقط نگاهم کرد ...الان بهترین موقعیت بود که یه گلوله حواله اش کنم ...ولی یه حس لعنتی نمیزاشت ! 





- چون میخوامت ! 





  قلبم سقوط کرد و انگشتم از حرکت ایستاد- چی؟!





دست آزادش و به صورتش کشید و حرفی نزد !سعی کردم به حرفش زیاد توجه نکنم 





با صدای بلندی رو بهش گفتم -  دقیقا هدفت چیه از این حرف ! 





 - باهام همکاری کن!





موضوع و گرفتم...ابرومو بالا انداختم  و نیشخند زدم - چه همکاریی؟! 





 چند قدم آروم و محتاط جلو اومد و همچنان اسلحه رو به سمتم گرفته بود - اولیش اینه که این عملیات و لغو کنی !





-نمیخوام ؟! اصلا تو کی هستی که من به حرفش گوش کنم ؟!





نیشخند زد و گفت -همکار جدیدت !





- هی هی تند نرو . میدونم  نقشت چیه میدونم  چرا میخوای من باهات همکاری کنم...جناب کار درست میدونم پلیسی !! 





بهت و حیرت صورت شو پوشوند .نیشخندم عمیق تر - چیه فکرشو نمیکردی ؟فقط تو از کجا فهمیدی من رییس سایه روحم. این ذهنم و خیلی مشغول کرده !!  


با اخم و جدیت همونطور که آروم آروم نزدیکش میشدم گفتم - هه فک کردی توعه جوجه پلیس میتونی مچ منو بگیری.





تو ذهنم گفتم جوجه پلیس ؟! این تشبیه زیاد بهش نمیاد !





- عا ببین با بهت ت مهر تایید زدی به حرفم سکوتت علامت رضاست .





قهقهه بلندی زدم و ادامه دادم  -  اینو بدون که یک هیچ ازت جلو ام .





همونطور تو بهت بود. لعنتی هم دقیقا جایی ایستاده بود که راه خروج از اونجا بود . چاره ای نداشتم باید میزدمش . بیخیال حس بیخود وجودم شدمو ماشه رو کشیدم که صداش تو گوشم زنگ زد "بنگ "!








یه لحظه از کارم پشیمون شدم . ولی دیدم خیلی حرفه ای و سریع جاخالی دادو تیر از کنار سرش گذشت و رفت خورد به دیوار چوبی خونه و سوراخش کرد !!


بهت زده از کارش نگاش میکردم فقط . اینهمه سرعت خیلی عجیبه !!





نگاشو از سوراخ دیوار گرفت و نگام کرد. یه لحظه از نگاه به خون نشستش ترسیدم رنگش به کبودی میزد . خیلی ترسناک نگام میکرد. لباشو با عصبانیت به هم فشار دادو اسلحه رو گرفت طرفم . چشام گرد شد یعنی میخواست منو بزنه!





نمی تونستم کاری بکنم خشک شده بودم !!تو همون حال بودم که دیدم آتیشی جلو پام افتاد و صدای شلیک . از سر غافلگیری و ترس جیغی کشیدم و دو قدم عقب پریدم !! جلو پام شلیک کرده بود.





بهت زده نگامو از





جلو پام گرفتمو سرمو آوردم بالا که دیدم جلوم وایساده !!  تا به خودم بیام بازومو گرفتو با خشونت تکونم داد.خم شدو تو صورتم داد زد - هر دفه یه جور سوپرایزم میکنی !!





با همون بهت گفتم -  کار من کلا سوپرایز کردنه!!





بیشتر قرمز شدو دوباره محکم تکونم دادو داد زد - به خودت بیاااااا





لعنتی چرا انقدر دادمیزنه   ته دلمم یکم ازش ترسیدم چشا و صورت قرمز شدش ترسناکش کرده بود !!





-واسه چی داری این بازیارو در میاری ها ؟!میدونی اگه اون تیر بهت میخورد چی میشد ؟ چرا عصبیم میکنی ؟ چرا دیوونم کردی ؟! با این کار امشبت میخوای به چی برسیییی؟ 





از دادش آمپر چسبوندم یاد دلیل انتقامم افتادم و عصبی شدم بی حواس منم سرمو بردم نزدیک صورت شو و جیغ زدم - میخوام انتقام بگیییرممممم!!





 





نفس نفس زنون تو چشمام نگاه کرد -چه انتقامی ؟؟ اصلا انتقامتو گرفتی بعدش  چی میشه ؟؟میخوای چه غلطی کنی بعدش ؟؟





ولی بازم جیغ زدم - به تو چه ها؟ به تو چه ؟!





هولم داد که خوردم به دیوار چوبی پشت سرم  با یه قدم نزدیکم شد و دو طرف صورتم و با دستاش گرفت و نزدیک صورتش کرد و آروم گفت  -  جواب منو بده طفره نرو! چند نفرو با کارات به کشتن دادی ها؟





با حرفاش و کاراش دیگه داشت اشکم و در میاورد - نمیدوووووونم . بفهم نمیدونم ! اصلا ولم کن !! لعنتی !! 





صداشو یکم آورد پایین و گفت - باهام همکاری کن . هم تو به خواستت میرسی هم من! 





خنده عصبی کردم  - نه بابا !! خعیلی زرنگی !!  باهات همکاری کنم که بندازیم گوشه هلفدونی و بعدش اعدام و خلاص ؟! دستات و از رو صورتم بردار 





محکم با پشت اسلحه ام کوبیدم به بازوش و داد زدم - برو کنار . ولم کن .. 





یه دستش از رو گونم برداشته شد اما اون عصبی تر شدو  داد زد - تا کی میخوای به این زندگی نکبت بارت ادامه بدی هاااا ؟؟ زندگی که به قیمت بدبختی چند صد نفر آدم باهاش ساختی ؟! تا کی میخوای اینطوری زندگی کنی ؟





کاش میتونستم داد بزنم د لعنتی آخه توچی میدونی از من که داری قضاوتم میکنی ؟؟ 


ساکت نگاش کردم !





 خیره تو چشام آروم آروم و شمرده با اون صدای خش شده اش  گفت - خسته نشدی از این زندگیت . خسته نشدی از بی رحمی !! خسته نشدی از بدبخت کردن دخترایی مثل خودت ؟! خسته نشدی از این زندگی که همش خون و قتل و جنایته ؟ها بهم بگو خسته نشدی ؟ مطمئنم که خسته شدی !! 





حرفاش  تو سرم دینگ دینگ میکرد . بیشتر که به حرفاش فکر میکنم میبینم چرا؟؟ خسته شدم ....از همون اولش خسته ام !





  


تند تند نفس میکشیدم و تو چشاش نگاه میکردم .





چشاش یه جوریه !انگار هیپنوتیزمم کرد انگار ذهنمو خوند !! 


ناخوداگاه دهنمو باز کردم و گفتم - اگه باهات همکاری کنم. خودم چی میشم گروهم چی میشه هدفم چی میشه ها ؟؟





با همون صدای خش دار و  و لحن آرومش گفت - تو همکاری کن جرمت کم میشه قول میدم بهت ! 





 تیز نگاش کردم ولی من اینو نمیخوام . این برای من خیلی کمه !





تویه لحظه هولش دادم که عقب رفت سریع اسلحه رو گرفتم طرفش که چشاش گرد شد . 





- برو کنار از جلو راهم برو کنار . 





-ببین ...........





جیغ زدم -گفتم برو کنار 





کنار رفت و منم در حالی که عقب عقب میرفتم اسلحه رو گرفته بودم سمتش 





-حرفات مفت نمی ارزه ....وعده هات پوچن نمیخوامش !





- قول میدم کمکت کنم به هدفت به برسی !!





وایسادم و تو چشاش نگاه کردم . چشاش دو دو نمیزد . اطمینان تو چشاش بود. 





اما دیگه واینسادم نگاش کنم و پشتمو کردم بهشو شروع کردم به دوییدن.از اونجا بیرون اومدمو . وایسادم جایی که قبلا بودم . صداش تو گوشم پیچید دارمان- تا کی  میخوای به این زندگی نکبت بارت ادامه بدی هاااا؟زندگی که به قیمت بدبختی چند صد نفر آدم باهاش ساختی ؟





اون میگه زندگی که به قیمت بدبختی چند صد نفر آدم ساختی ! ولی من نساختم برام ساختن! من نخواستم مجبور شدم . من اینطور زندگی رو نمیخواستم . نمیخواستم تو قتل و لجن و کثافط کاری زندگی کنم . من آدم واینجور زندگی نبود. من هر لحظه عذاب کشیدم که به این نقطه رسیدم ...من مردم و یه ساحل دیگه شدم تا بتونم به قولی که اونشب ازم گرفت  عمل کنم .





پس  وقت تعلل نیست باید نقشمو همین امشب عملی کنم . حتی اگه دستگیرم هم بشم بازم به آرزوم رسیدم و چیزی واسم مهم نیس ! تو همین افکار بودم و ناخوداگاه کلتم رو گذاشتم پشت کمرم . 


میخواستم به پیمان بگم!  بگم که کارشونو شروع کنن!! همونطور که دستام پشتم بود حس کردم یه دستی دستمو گرفت!!





با حرص چشامو رو هم فشار دادم و باز کردم !





اگه دارمان باشه تضمین نمیکنم که جلو چشم اینهمه آدم نزنم فکشو بیارم پایین . یکی از دستام آزاد بود که اونیکی رو مشت کردم و برگشتم و میخواستم با مشت بکوبم تو صورتش که یکمی بالا تنشو عقب کشیدو مشتمو تو دستش  مهار کرد!!


مشتم داخل دستش بود. نگام و از دستم گرفتم و به صورتش نگاه کردم  نیشخند رو لبش واسم خیلی سنگین اومد!!





تا به خودم بیام منو کشوندو برد طرف پیست رقص!! باحرص چشامو بستم .





دِ آخه لعنتی !ساحل، تو چرا جلو این، این همه بره ای ؟ هر کس جای این بود الان دنده هاش شکسته بود!  





با حرص غریدم- دست از سرم بردار و گمشو همون جهنمی که بودی ....!





بین رقصنده ها کشوندتم و وایسادو دستمو کشید که افتادم بغلش!!





یه دستمو محکم تو دستش گرفت اونیکی دستشو هم محکم رو کمرم گذاشت که نتونم فرار کنم . آروم شروع کرد تکون خوردن . 


با حرص لبخندی به روش زدم . واسه این که سه نشه دستامو گذاشتم رو شونه هاش.





دارمان - گفتم که بهت قول میدم به هدفت برسی پس منتظر چی هستی تو؟!





- نمیخوام .....بفهم نمیخوام الان چرا باید به تو اعتماد کنم و حرفاتو باور کنم .





- چون من بدتو نمیخوام 





شمرده شمرده تو صورتش گفتم - هیشکی...تو این دنیا... بی دلیل خوبی ...کسی رو نمیخواد...میگن ،خوبیت و میخوام اما  ...حرفاشونو بارت میکنن ..بیشعوریشونو نشون میدن ...میگن خوبیت و میخوام که میگم ! 





اگه خوبی اینه صد سال سیاه نمیخوامش !





فقط نگاهم کرد و حرفی نزد !





خدام باهام لجه .....بین این همه آدم زده رنگ چش این و خوشرنگ کرده تا نتونم نگام و ازش بگیرم !





- ساحل 





پیمان بود 





-ساحل! کجایی تو ؟؟ببخش این ندا یکم شیطنت کرد . میکروفن قطع شد . چی شد ؟  شروع کنیم ؟؟





تو دلم گفتم خوش اومدی عزیزم ! خسته نباشی !





دارمان - تا کی میخوای بد باشی ها ؟؟ 





پیمان مشکوک گفت -این کیه ؟؟ 





- آقای کار درست ! 





پیمان -چییییی؟؟





دارمان هم سوالی نگام کرد !! 





پیمان - چی داری میگی ساحل ؟ الان تو و اون کجایین ؟؟ ای خداااااا 





- تو پیست رقص 





پیمان - چیییی ؟؟ داری شوخی میکنی دیگه ساحل ؟؟ آره ؟؟ الان دیوونه میشم .ساحل الان وقت این کارا نیس دیر میشه ها !؟شروع کنیم ؟؟ 





من دست یه پلیس گیر افتادم این میگه شروع کنیم !! 





- نمیزاره 





پیمان - چیییی؟  غلط کرده !!  بیخیال ساحل تو چت شده ؟! یه کاریش کن بیهوشش کن دست از سرت برداره . بعد عملیات سر به نیستش کنیم !





دارمان - ساحل عملیاتتو متوقف کن . باهام همکاری کن . قول میدم آزاد میشی 





 پیمان - ساحل این چی داره میگه؟! ساحل خر نشیا !





تو چشاش نگاه کردم . مطمئن نگام میکرد . 





دارمان - هم انتقامتو از مسعود میگیری هم دیگه زندگی آزادی میتونی داشته باشی . 





حرفاش خیلی وسوسه انگیزن ! درسته میگم بعد انتقام واسم مهم نیس ولی چشماش  داره نظرمو عوض میکنه !!!چیکار کنم؟! لحن شم محکمه! 





پیمان با ناله گفت- ساحل 





اوففف تو دو راهی سختیم!!





دارمان - ببین اصلا یه کاری میکنم بعد دستگیری مسعود خودت صندلی رو از زیر پاش بکشی ! 





ساکت نگاش میکردم و فکر میکردم . چیکار کنم ؟؟ اگه قبول کنم و کمکش کنم و هم میتونم مرگ مسعودو ببینم هم به زندگی عادی خودم برگردم . اگر به حرف پیمان گوش کنم و دستور شروع کار رو بدم فقط میتونم به هدفم برسم و مسعودو بکشم اونم اگه بتونم !! اما اگه دروغ بگه چی ؟؟؟





دارمان - ساحل !





پیمان - ساحل ! 





نگاه مطمئنش و چیکار کنم ؟!چشمامو بستم و تو یه لحظه آنی گفتم - پیمان عملیات لغو کن!!








با لبخند یه وری دارمان وداد پیمان یه جوری شدم 








پیمان - سااااحلل 








دیگه تصمیممو گرفتم !هرچه بادا باد ! 





- همینی که گفتم پیمان عملیات لغو شد هیچ کاری نکنید !! 





نفس های حرصی و عصبی شو میشنیدم بعدم صدای حرصیش اومد -بهت اعتماد کردیم ساحل امیدوارم یه توضیح  قانع کننده واسه هممون داشته باشی !! 





بعد انگار میکروفونو قطع کرد ! 





عجله کردم یعنی ؟؟اشتباه کردم ؟؟ چیکار کردم اصلا ؟؟





تو شوک کاری که کردم بودم که یهو چرخونده شدم و بعد دستش دور کمرم حلقه شد . چشام گرد شده بود انگار از هپروت بیرون اومده بودن . خم شد منم متعاقبا مجبورم شدم خم شم !! 





تو صورتم با چشایی که برق میزد لب زد -آفرین راه درستو انتخاب کردی . 





ولی من نمیدونم راه درست دقیقا چیه!!





-باهامون همکاری میکنی و جرمت کم میشه !! 





نگاهی به لبام انداخت و لبخند یه وریش کش اومد . ولی من تو شوک حرفش بودم .یعنی چی که گفت جرمت کم میشه!! مگه نگفت آزاد میشی ؟؟! الان یعنی ......گول خوردی ساحل احمق.





با یه نفس عمیق صاف وایساد که منم قدم و راست کردم . آهنگ تموم شده بود خواست بره که گردنشو محکم چسبیدم و خودمو چسبوندم بهش!!





-صب کن کجا ؟!





نگاهی به من کردو گفت  و بی تفاوت گفت -آهنگ تموم شد 





-ولی من شرط دارم .





-تو قبول کردی... تموم شد !! 





 عصبی از حماقتم گفتم - میتونم دوباره عملیاتو راه بندازم . دیر نشده!! 





ابرو هاش و بالا انداخت و گفت - او اشتباه میکنی دیره دیگه !


با دستش  به جایی که مسعود بود اشاره کرد!! گوشی تو دستش بودو هر لحظه قرمزو قرمز تر میشد . 





نه ! 





 بهت زده به صورتش نگاه کردم  که نیشخندی بهم زد . آروم دستامو از دور گردنش باز کرد و گذاشت رفت ..... من موندم و حماقتم !!





بهت زده به مسیر رفتنش نگاه کردم و ناباور گفتم-بیخیال دنیا .... حتی  خوب هات هم بــَدَن !





من چیکار کردم ؟؟ منی که به این راحتی به آدما اعتماد نمیکنم خام حرفای یه پلیس شدم...یه پلیس ! 





خنده عصبی کردم و محکم چشمام و رو هم فشار دادم و دستام و به سرم گرفتم - گند زدی گند زدی ...گند زدی احمق ! 





آخری و داد زدم که حس کردم یه خط افتاد رو حنجره ام ! صدای آهنگ با صدای جیغ و داد و گلوله قاطی شده بود ...جیغ منم جزوشون !





تیراندازی شروع شده بود چون خبر نابودی محمولشون بهشون رسید!! مسعود میخواست پول هاش و پس بگیره آمریکایی ها میخواستن از پولاشون محافظت کنن!


همه چی بهم ریخت همه چی ! لعنت بهش ...لعنت به من! 





از بغض فکم تکون سختی خورد ودستم آروم رفت سمت کلتم ! بمیرمم باید اون بابام و بکشم باید ! به جهنم که پا میزارم رو خواسته های بقیه ! 





همه جای عمارت دعوا بود ...کتک ضربه اسلحه شلیک گلوله ....ولی من از لابه لای آدما  دنبال یه مرد چشم سبز مو جوگندمی پنجاه ساله میگشتم ! اون باید میمرد ...بعدش چی میشه  بره به درک !





به طرف جایی که بودن قدم بر میداشتم مردای سیاه پوش بادیگارد به هم دیگه شلیک  میکردن ! از زمین آسمون گلوله میبارید ! ولی من اون مرد و باید پیدا کنم !





با چشمایی که نفرت پرشون کرده بود ...دنبالش میگشتم که بلاخره کنار محافظش حامد که داد میکشید پیداش کردم ! نا خوداگاه دندونام رو هم کیپ شد و یه قدم به جلو گذاشتم که یه گلوله دقیقا از کنار بازوم رد شد ! 





پشت سرم و نگاه کردم و پوزخند زدم - خطرت رفع شد کوچولو!





دوباره یه قدم دیگه برداشتم که یه گلوله دقیقا افتاد جلو پام !





تا خواستم سرم و بالا بیارم دیدم یه گلوله با سرعت زیاد داره میاد سمتم ....نتونستم از جام تکون بخورم و سر جام خشک شدم ....ولی دستی کنار کشیدتم و بین دو تا بازو گم شدم ! 





- احمق ...احمق ...احمق !





صدای همون لعنتی بود که در گوشم من و احمق خطاب میکرد . من احمقم آره!





تا به خودم بیام و بتونم از بین بازو هاش بیرون بیام خم شد و پرتم کرد رو شونه اش و مثله یه گونی برنج بلندم کرد ! 





موهای دم اسبیم ریخت جلو صورتم و بر عکس شدم ! بهت زده پاهام تکون دادم و داد زدم ولم کن ! 





تو اون سرو صدا و اوضاع صدای دادشو شنیدم - خفه شو فقط خفه شو دختره احمق ! 





مشتم و همراه با کلتم به کمرش میکوبیدم تا ولم کنه اما اون بیشتر دستش و دور  پاهام حلقه کرد ! 





- ولم کن عوضی ولم کن آشغال کجا میبری من و ولم کن ! 





همونطور جیغ جیغ میکردم و دست و پا میزدم ..ولی تو کتش نمیرفت ! دیگه احشامم داشت میومد تو دهنم که صدای ها یکم کمتر شدو و من موزائیک های مشکی عمارت و دیدم ! 





یکم بعد وارد اتاقم شدم و تو یه لحظه پرت شدم زمین و قل خوردم و نزدیک تختم متوقف شدم ! 





- تو خیلی احمقی تو خیلی نفهمی !  





داد بلندش باعث شد خودم و جمع کنم و از جام پاشم ! 





از حرص جیغ زدم - چرا داری اذیتم میکنی هاااا؟! چرا جلومی ؟ نباش ....میفهمی بهت میگم نباش ! رو مخمی نباش ازت متنفرم نباش ! 





جلوم وایسادو انگشت اشارشو گرفت طرفم - من هستم ...همیشه ..هر جا که توعه احمق نفهم اونجا باشی ! 





-میخوام برم ولم کن !





خواستم از کنارش در برم که محکم کمرم و گرفت و پرتم کرد که افتادم رو تخت و با ستون کردن دستام پشت سرم تونستم خودم و نگه دارم و پخش نشم رو تخت ! 





از چشماش آتیش میبارید  ...داد زد - خطر ناکه خطر داره اونجا واست ...داشتی میمردی احمق ! حالیته ؟! 





- اصلا میخوام بمیرم به تو چه ؟! 





- تو بمیری من خودم میکشمت ! احمق !





نگاش افتاد به کلید در اتاقم و از رو میز چنگش زد ! 





در حالی که داشت از اتاق خارج میشد گفت - اینجا تا صبح حبست میکنم تا زنده بمونی...تا نخوام از تو آتیش و گلوله بکشمت بیرون 





تو چشام زل زد و گفت - ببین منو ...تو بمیری





زندگی هیچ تغییری نمیکنه ! فقط تو مردی ...نه دنیا ! 





در و قفل کرد و رفت ! با حرص از رو تخت پایین پریدم و دوییدم و مشتم و کوبیدم به در - باز کن این در اصلا من میخوام بمیرم به تو چه ربطی دره ... یکی باز کنه این در و لعنت بهت دارمان لعنت بهت ! 





لگد زدم به در و جیغ زدم - کسی تو این خراب شده به این بزرگی نیست ؟! 





صدایی نیومد یعنی صدایی جز صدای تیر اندازی داد فریاد نیومد ....من الکی داشتم گلومو واره میکردم کی بود که تو این همه سرو صدا صدای من و بشنوه ! 





- همش تقصیر خودمه همش تقصیر منه احمقه ! 





از خودم طوری عصبی شدم که مشتام و پشت سر هم کوبیدم به در ...انگار که کیسه بوکسمه! اونقدر زدم که استخوانام درد گرفت و پوست دستم پاره شد و خون ازش بیرون زد ! 


سر خوردم و نشستم پشت در و تا صبح نتونستم بخوابم ...حرصم تبدیل به یه بغض شده بودو چسبیده بود به گلوم ! 





از یه طرف فکر و خیال از یه طرف صدای تیر اندازی که الان 7 صبحه تازه صداش خوابیده بود . مغزم داشت منفجر میشد از فکر و خیال که چه جوابی من باید به اونهمه آدم بدم .... مخصوصا خسرو و پیمان و ندا !! 





ولی من به همین سادگی شکست نمیخورم ...اونم از اون عوضی ...اونا هنوز نمیدونن که سروان شون دست منه!





با صدای داد و بیدا و فریاد بابا از فکر  نقشه ای که تو سرم داشتم بیرون اومدم !





وقتی بلند شدم چشمام سیاهی رفت و درد بدی تو سرم پیچید ! مطمئنم قیافم با مرده ها فرقی نداره! 





مستقیم به سمت حموم رفتم و با دستای دردناکم لباسام و از تنم کندم و موهام و باز کردم و یه ساعت همونطور الکی زیر دوش آب موندم !





یکی از حوله های رول شده رو برداشتم و دور تنم بستمش ! خون دستم و که خشک شده بودو شسته بودم و فقط قرمز بودن .





از هیچی خبر نداشتم  و نمیدونستم دیشب چه اتفاقایی افتاد ! بی حوصله لباس پوشیدم و هر دو دستم و باند پیچی کردم و به طرف در رفتم و دیدم که بازه...پوزخند زدم و  از اتاقم بیرون اومدم  .





به سالن اصلی که رسیدم .دیدمشون  


دارمان ،بابا !





پسره تا من و دید نگاهش رفت سمت دستام و سریع نگاه نگرانش چرخید سمت چشام !دلم میخواست داد بزنم  اونطوری  نگام نکن ...اون ترحم و نگه دار واسه عمت!





 نگام و ازش گرفتم ...بابام انگار خیلی عصبیه!!


نشسته بود رو صندلی سلطنتی مخصوص خودش و دستاشو به دسته های صندلی فشار میداد . صورتش از عصبانیت قرمز بود . تند تند دستاشو به موهاش میکشید! نیشخندی به این حال و روزش زدمو مقابلش ایستادم !





- سلام ! 





سرشو بالا آوردو چشمای به خون نشستش و دوخت تو چشام.





جوابی بهم نداد که پرسیدم - چی شده ؟؟ 





بابا - یعنی نفهمیدی ؟؟ 





-نه !! 





-یعنی نفهمیدی تیر اندازی دیشب واسه چی بود


-نه ! چون واسم زیاد جالب نبود !! 


ولی الان که اوضاع رو اینطور دیدم واسم جالب شد ! 


لحنمو سوالی کردم و گفتم - چی شده ؟





جوابی ندادو باحرص نگاشو ازم گرفت ! 


دلم میخواست پوزخند بزنم ولی الان باید نقش بازی کنم ! 





بابا - چی شده ؟ کم کم دارم نگران میشما !! 





صدای نیشخند ی شنیدم ! قطعا مال دارمانه!


بابا - چیزی نشده ! با امریکایی ها به جایی نرسیدیم ! 





- هوووم ! گفتی قاطی ما نشو خرابش میکنی معامله رو ولی خودت که بدترش کردی !





جری تر نگام کرد 





نیشخندی بهش زدم و گفتم - چیه دروغ میگم . ببین پدر جان اینا همش نتیجه اعتماد نکردن به جوووناست !





بابا با اخطار صدام کرد - ساحل !! 





بیخیال گفتم - حرف حق تلخه ! 





ابرمو انداختم بالا.  با حرص و خشم نگام میکرد طوری که اگه میتونست زیر مشتاش آش و لاشم میکرد !





- قربان 





با صدای بلند محافظ بابا حامد ...همه سرا به طرفش چرخید !!





بابا - چیه ؟؟





روزنامه ای که تو دستش بودو نشون بابا داد .وقتی که داشت اونو میخوند هر لحظه بیشتر از قبل رنگش کبود میشد!تند تند نفس میکشید که تو یه لحظه فوران کردو روزنامه رو تو دستاش مچاله کرد و با نعره پرتش کرد که افتادجلو پای من !!





بابا- لعنتیییییییییی !لعنت بهتووووووون !!





متعجب خم شدم و روزنامه رو از رو زمین برداشتم . بازش کردم که با یه تیتر بزرگ و قرمز نوشته بودن : انفجار  وحشت ناک و مشکوک دو کامیون در نزدیکی مرز افغانستان و ایران !! 





یه عکس بود از انفجار و دود غلیظ که به آسمون رسیده بود. همونی که دیروز دیدم !! 





پوزخندی زدمو پرتش کردم جلو پای خودش!





- بازم سایه روح ؟! 





داد زد - آره آره آره اون لعنتیا ! 





شیشه نوشیدنیکه واسه تسکین اعصابش آورده بودنو دستش گرفتو محکم کوبید رو دسته صندلیش !! 


صدای بدی ایجاد کرد که رو اعصاب نداشتم خط کشید ! واسه همین چشامو یه لحظه بستمو بی حوصله بازش کردم !





- همه سرمایه ای که واسه اینکار جمع کرده بودم یه شبه به باد رفت . همش دلار بود دلار ! عصبی و با پرخاش برگشت طرف محافظ و گفت - پس من به چیه شماها پول میدم هاا 


زد به سینش و داد زد - بی مصرف های آشغال لیاقت اون سگا از شما ها بیشتره !! 





بی حوصله سرمو تکون دادمو دارمان و نگاه کردم که با لذت و پوزخند به این ماجرا نگاه میکرد 





تو پارکینگ با ماشین مشغول بودم که صدای تق تق از شیشه ماشین اومد نگاه کردم ...دارمان بود با دستش علامت داد که شیشه رو پایین کشیدم و نگاش کردم ! 





دارمان - پشت سرم بیا !! 





گذاشت رفت ! دلم میخواست میتونستم با همین دستام خفش کنم ! انگار من نمیدونم !! که کجا باید بیام البته نمیدونه که بلدم  راه اداره شونو!! 





از حرص نتونستم کاری بکنم و اداشو در آوردم - دنبالم بیا !


یهو چشمم افتاد به جلو که دیدم وایساده و پوکر نگام میکنه !! 


دستامو که آورده بودم بالا خشک شدو لبمو هم که کج کرده بودم درست کردم! 


اروم اروم دستامو  آوردم پایین و طلبکار نگاش کردم ! 


یکم خیره نگاه کردو با تمسخر پوزخند زدو رفت طرف ماشینش . 


دستامو تو یه مشت کردم و دندونامو به هم فشار دادم ! الان از حرص میترکم باید یه کاری بکنم!! 


داشت ماشین شو از پارکینگ در میاورد که آینه بغل ماشینشو دیدمو لبخندم شرورم کش اومد. پام  و محکم فشردم رو گازو بی توجه به درد دستام  فرمونو چرخوندم و نزدیکش که شدم سرعت  ماشینو آوردم پایین و به بدن ماشینش  نزدیک کردم تقریبا میشه گفت ماشینا چسبیدن به هم!! آروم جلو رفتم و ماشین و ساییدم به بدنه ماشین سفیدش !! واسم مهم نبود ! که چه بلایی سر ماشینم میاد! همونطور روندم که رسیدم به شیشه ماشینش! ابرو های به هم گره زدش و چشای گردش داشت منو به خنده مینداخت !! 


نیشخندی بهش زدم و گفتم - مرد نیستی با همین نیای!! 





 خواست چیزی بگه که پامو فشار دادم رو گاز..ماشین سرعت گرفتو آینه بغلشو از جاش کند!آینش تقریبا خورد شدو چند متر پرت شد اونطرف تر ! 


با همون سرعت وصدای تیک آف  لاستیک های ماشین  از در پارکینگ خارج شدمو خودمو رسوندم به خیابون!


سرعتمو کم کردم و و اروم رانندگی کردم 


نیشمم همینطوری شل شدوکل دندونام ریخت بیرون ! 





- ایول ساحل آینه ماشین خوشگل پوکید !! 


به آینه بغل ماشین خودم نگاه کردم که دیدم یکم نامحسوس خم شده . با همون به بدنه ماشین نگاه کردم که دیدم یه خراش کوچولو هم برداشته !! دستمو کشیدم رو فرمونشو گفتم - آفرین عروسک قوی من!! 








قهقهه زدم و شرورانه نگام و دوختم به جلو ! یکم دلم خنک شده ! پسره عوضی بهم پوزخند میزنه !! حالا ببینیم میتونه با اون ماشین عروسک ناقص بیاد یا با یه چیز دیگه میاد!!





- وااای اگه بیاد که فیلم کمدی قشنگی میشه ! فک کن همه با انگشت نشونش میدن !   





شیطون یه خنده دیگه هم کردم !


هنوز منو نشناخته !!


یه سوپرایزایی امروز براشون دارم !


نیشخند زدم و آینه بغل و نگاه کردم که دیدم یه ماشین سفید پشت سرمه !!البته با یه خط روش و آینه بغل شکسته !نیشم دوباره شل شد . سرعتش و بیشتر کردو با نگاه خونی از کنارم گذشت و از من افتاد جلو !


نمیشد نخندید به اون ماشین لوکس داغون !! عابر هایی که میدیدنش با دست به هم ماشین و نشون میدادن یا میخندیدن یا با دست خاک بر سرش میکردن !! 


یه جا پشت چراغ قرمز وایسادیم یه پراید رفت کنارش !راننده پراید که یه پسر جوون بود اونقدر با صدای بلند ماشین و مسخره کرد که کل اون آدمایی که پشت چراغ قرمز وایساده بودن میخندیدن !!


قیافش دیدن داشت.. تا رسیدن به جلو در اداره روده بر شدم از خنده ! 


اصلا چه لزومی داره یه پلیس ماشین به این گرون قیمتی داشته باشه !


-بخاطر کارشه حتما !  آره اونم هست ! ولی مگر پلیس دل ندارد !!


خنده دیگه ای کردم و پیاده شدم ! انگار کلا ماجرای دیشب فراموشم شده بود که کیفم کوک بود ! 





مود من همینه اگه شب با گریه عزا بگیرم واسه زمین خوردنم ...صبح با خنده جشن میگیرم واسه بلند شدنم !





قیافمو جمع جور کردم و رفتم کنارش که جلو پله های اداره وایساده بود ایستادم !


از خشم قرمز قرمز بود . نیشخندی بهش زدم که اخماش بیشتر تو هم رفت ! 





- نمیخوای بری تو ؟! 





ابروشو از حالت اخم در اوردو انداخت بالا و گفت - با این لباس میخوای بیای توو ؟؟! 


با دست کل هیکلم و نشون داد. نگاهی به لباسم کردم . یه شلوار جین مشکی یخورده زاپ داشت ! یه مانتو کوتاه و یه شال که بودو نبودش کلا به چشم نمیومد!





- که چی ؟؟! 





لبخند حرصی زدو با دستش در اداره رو نشون دادو گفت -ااینجا اداره پلیسه !خانم ها اینجا با چادر رفت و آمد میکنن!نه با این وضع !





بیخیال  گفتم - که چی می خوای چادر سرم کنم ؟!





لبخند نمایشی زد - آفرین با هوشی 





- هه هه آره ! اممم کوو چادر ؟!





 پکر نگام کرد 





نزدیکش شدم و انگشت اشارمو گرفتم طرفش - ببین کار درست !من نه خانم اینجام نه قدیسه !! من همینم و همینم میمونم ! همینطوریم قراره برم اون خراب شده ! 


لبخند ملیحی بهش زدم و پامو گذاشتم رو پله ها و بالا تر رفتم . وسط راه وایسادمو برگشتم عقب که دیدم با اخم  نگام میکنه !! 





- نمیخوای بیای ؟؟!سوپرایز های جدیدی واستون دارمااا 





اخماش بیشتر تو هم رفت و از پله ها بالا ااومد . با هم وارد اداره شدیم که چند تا از سربازا با چشای گرد بهش احترام گذاشتن





تا رسیدن به در اتاق عموش همه انگشت به دهن نگاش میکردن .  اونم هر لحظه بیشتر دستاش مشت میشدو فکش قفل تر!ولی من بیخیال انگار نه انگار که چیزی شده کنارش راه میرفتم 


در زد و صدای بفرمایید که اومد قبل اینکه در و باز کنه پر رو پر رو دستگیره در و گرفتم و بازش کردم و رفتم تو !!





یه سرهنگی رو دیدم... دستاش و قفل کرده بود تو هم من و که دید با چشای گرد سر تا پا مو نگاه کرد !! 





کلافه چشامو تو کاسه گردوندمو پوففف بلندی کشیدم !! 





- جناب سرهنگ شما دیگه چرا اینطور نگاه میکنین این چه اداره ایه انگار مردم جن دیدن !!





رفتم نشستم رو صندلی نزدیک میزش کل اتاق و از نظر گردوندم که چشمم خورد به ظرف شکلات روی میز شیشه ای و خم شدم و یه شکلات  از رو میز جلوم برداشتم وپامو انداختم رو پام در حال که بستشو باز میکردم رو بهش گفتم - بهتره هر چه سریع تر بریم سر اصل مطلب ! امیدوارم که آقای کار درست همه توضیحات و بهتون داده باشن !





بسته شکلات و انداختم تو سطل کوچولوی روی میزش که انگار واسه آشغالا بود بعد شکلات تلخ و گذاشتم تو دهنم من عاشق شکلات تلخم .... در حالیکه  با لذت شکلات و میجوییدم به قیافش نگاه کردم





دیگه چشا از این گشاد تر نمیشد. به زور خودمو نگه داشتن تا نخندم .همونطور که شکلات تلخ و میجوییدم سرمو چرخوندم طرف در که دیدم دارمان یه دستش مونده رو دستگیره و با دهن باز منو نگاه میکنه !!





شکلات و قورت دادمو  رو بهش با صدای بلندی گفتم - آقای کار درست بفرمایید بشینید کارداریما!





با دستم به صندلی رو به روم اشاره کردم !به خودش اومد اخمی بهم کردو رفت نشست رو صندلی ! این چرا هی تند تند بهم اخم میکنه فکر میکنه من میترسم ؟! 





با صدای سرهنگ نگاهمو از نگاه خصمانه دارمان گرفتمو به سرهنگه نگاه کردم ! 





- ببین دختر جان .........





- اسمم ساحله ! 





- هر چی که هست !! طبق گفته های سروان جاودان تو قول دادی که کمکمون میکنی تا اعضای باند بابات رو  دستگیر کنیم در عوض ما هم کاری میکنیم که بخاطر همکاریت جرمت کم شه ! 





قیافش یه خورده غمگین و شکسته بود ولی لحنش محکم بود ... با چشمای ریز شده یه نگاه دارمان انداختم  





- گفته جناب  تا حدودی درسته ! بله من کمکتون میکنم تا به هدفتون برسید ولی نه فقط با کم شدن جرم !! 





ابروشو انداخت بالا و گفت - پس با چی ؟!





- من به شرط آزادی خودمو تمام اعضای گروهم و پاک شدن سابقه مون میتونم کمکتون کنم !





سرهنگ یکمی نگام کردو بعد کم کم شروع کرد به خندیدن 





سرهنگ- خنده داره !





خیره تو چشماش گفتم - قراره خنده دار تر هم بشه!





 





سرهنگ قهقه الکی شو تموم کردو جدی ت چشمام خیره شد و گفت - نه بابا میخوای کلا باباتو هم بفرستیم اونور آب





تو خودت الان  در شرایطی نیستی که واسه ما شرط بزاری  و ما داریم بهت لطف میکنیم که اجازه میدیم خودت بتونی عفو بخوری ! در ضمن کل گروهت با سوابقتون ؟! تا جایی که میدونم یکی دو تا نیستین ! 





کلافه نچی کردم و سقفو نگاه کردم و تو همون حال خنده ای کردم و گفتم - میگه لطف....خیلی خنده داره میگه لطف !





رو کردم طرفشو گفتم -  دِ نشد که جناب سرهنگ .... حق مارو نخور ... وجدانن من دارم به شما لطف میکنم یا شما به من ؟! 





سرهنگ - بحث و کش نده!! تو باید باها مون همکاری کنی ... در غیر این صورت پای خودتم گیره ! 





- نمیخواین قبول کنین دیگه ؟!





لبخندی زد و گفت - حرفات شوخی قشنگین ....





منم لبخند ملیحی زدم و گفتم - قشنگ تر هم میشن ! 





سرهنگ - پوووووف!! میدونی میتونم همین الان بندازمت بازداشگاه ؟؟! 





بلند شدمو رفتم جلو میزش وایسادم دستمو آروم گذاشتم رو میز و به طرفش خم شدم !با اخم نگام میکرد . مرد با جذبه ایه !!ولی جذبه کسی رو من تاثیری نمیزاره !





-میدونی همین الان میتونم دنیا جاودان  ،دختر عموی سروان جاودان و بفرستم اون دنیا ؟! 





اخماش تو هم گره خورد و شوکه نگاهم کرد ! 





دارمان - چی داری  داری میگی ؟؟ 





- واضح نبود ؟! دنیا دختر عموت، دختر جناب سرهنگ جاودان عموی شما ! اصلا کجا هستن این جناب سرهنگ فکر کردم من و قراره باهاشون آشنا کنی !





سوالی نگاهش کردم و گفتم - نمیخوای آشنامون کنی ؟!





دارمان اومدو کنارم وایساد - تو اونو از کجا میشناسی ؟! 





دید که جواب نمیدم ...از بین دندونای کلید شدش گفت - گفتم تو اونو از کجا میشناسی؟! 





بیخیال گفتم -قضیش مفصله ...شما اول من و با سرهنگ جاودان آشنا کن 





بازو مو گرفت و تو دستش فشار داد - واسه من شرو ور نباف دارم میگم از کجا میشناسیش ؟! 





اون عصبی چشاشو دوخته بود به چشام . ولی من به این فکر میکردم که رنگ چشاش چقد قشنگه ناکس!! 





سرهنگ - بس کنید ! تمومش کن دارمان ! ول کن بازوشو ...هی دختر سرهنگ جاودان منم !





دارمان انگار که به خودش اومده باشه کلافه بازمو با خشونت ول کردو پشتشو کرد به ما و دستی تو موهای لخت مشکیش کشید ...با ابرو های بالا رفته نگاهش کردم و تازه چشمم خورد به اسمش ! اونم از خاندان جاودان بود !





سرهنگ - تو دختر من و از کجا میشناسی !





چشماش و رو هم فشار دادو گفت - اصلا تو از کجا میدونی که اون دختر منه و دختر عموی دارمان ! 


دیگه اقتدار چند دیقه پیش تو چهره و چشاش نبود صداشم به بلندی قبل نبود ! نگران بود ! 





نفس عمیقی کشیدم و نشستم سر جام .دوباره یه شکلات از برداشتم و درحالی که خیره به شکلاته بودم گفتم - به لطف برادر زادت .............





دارمان یه لحظه ناباور برگشت سمتم و با بهت گفت - اونروز تو اون ماشین تو بودی ؟! آره ؟





- دقیقا ...





ناباور نگاهم کرد.از نگاهشیه جوری شدم که رومو بر گردوندام و خیره به شکلات تو دستم گفتم -تو مهمونی اونشب حالم بد شد و اومدم سمت سرویس بهداشتیا ... همون شبی که شنود گذاشتی رو کت سینا من اونجا بودم دیدم شنود تو دستت و ....فردا صبحش تعقیبت کردم . که دیدم از اداره پلیس سر در آوردی  .





شکلات و تو دستم چرخوندم و گفتم -حالا فهمیدی از کجا فهمیدم پلیسی ؟!





بهت زده مونده بود. 





- بیخیالت نشدم ! ماشین و تو یه گوشه ای پارک کردم و پاییدمت . که دیدم با یه دختر خوش و بش کردی و رفتی تو . بعد یکم همون دختر خانم رف که سوار ماشینش شه !!





شروع کردم به باز کردن پاکت شکلات - خفتش کردم و دزدیدمش ازش اعتراف گرفتم و فهمیدم که مسعود قراره چیکار کنه و اون اتیش بازی و راه انداختم !





لبخند ملیحی به صورت های بهت زدشون کردم و شکلات دوم و خوردم !


شکلات و خوب جویدمشو  قورتش دادم - همین بود! 





سرهنگ که قیافش خیلی عصبی بود سرخ و قرمز شده بود باصدایی که میخواست کنترل کنه گفت - دختر من الان کجاست ؟





-یه جای امن !





عصبی از جاش بلند شد که صدای افتادن صندلی دوباره خط انداخت رو اعصابم ! 


خیلی عصبانی اومد پشت میز شیشه ای کوچیک وایساد ! 





تهدید وار گفت - ببین همین الان میتونم بندازمت بازداشگاه قشنگ اعتراف کردی که مامور قانون و گرگان گرفتی ...این خودش یه جرم بزرگه پس  واسه من بلبل زبونی نکن دختر جون





داد زد- بگو دخترم کجاست





جدی شدم و خودمو کشیدم جلو - ببین جناب سرهنگ اول اینکه اگه منو بندازی زندان بابام میفهمه!  به یکی از دوستام همه ماجرا رو تعریف کردم و میدونه الان کجام!! اون از  دوستای خودم تو بانده و کسی نمیدونه هویت واقعیش چیه ! پس اگه منو بندازی بازداشتگاه  و چند روز نباشم میفهمه که چیکار کردین سیر تا پیاز ماجرای برادر زادتو میریزه رو دایره واسه بابام ! اونوقت یعنی هم همکاریمون پر هم برادر زادت پر هم نفوذتون تو باند بابام پر ! چون دیگه فکر نمیکنم بابام بزاره  یه نفوذی تو باندش ،زنده بمونه !! 





عصبی نفس میکشید خشم تو چشاش واقعا ترسناک بود ولی خودمو نباختم و ادامه دادم - این از این . دوم اینکه گروهم نفوذشون خیلی زیاده میتونن سه سوته فرمان منو دریافت کنن  و  دختر خانمتو راهی دیار باقی کنن! 





نفس عمیقی کشیدم و خواستم یدونه شکلات دیگه از ظرف بردارم که با داد نزاشت و ظرف شیشه ای رو از زیر دستم کشید و کوبیدش رو زمین و ظرف به شونصد تیکه تبدیل شد !





حرصی لبخند زدم باز رو اعصابم خط انداختن ! سرم درد گرفت از بس صدای خش خشی شنیدم !





دارمان  - عمو آروم باش ! 





سرهنگ - دارمان سریع بهش دستبند ببندو بندازش بازداشتگاه !! 





- اوووو یعنی جناب سرهنگ این همه خطر واسش مهم نیست ؟! 





سرهنگ دیگه اینبار بخاطر بلبل زبونی من قاطی کردو تند اومد طرفم بازومو با خشونت کشید که مجبور شدم بلند شم، منو بردو منو پرتم کرد جلو دارمان !





دارمان - عمو چیکار داری میکنی ؟! 





داد زد - بهت میگم بهش دستبند بزن بندازش بازداشتگاه ...نمیشنوی؟!این یه دستوره از مافوقت .. گفتم بندازش بازداشتگاه !





بیخیال صاف وایسادم و گفتم - اگه میخواین من و بندازین بازداشتگاه بندازین من مشکلی ندارم ...فقط نگران دنیا خانمم که ممکنه زیر شکنجه ها دووم نیاره ...میدونین آخه خیلی باهاش بد بر خورد میکنن !











سرهنگ با چشمای به خون نشستش نگاهم کرد -چی گفتی ؟! 





- یه لحظه 





از کیفی که رو شونم انداخته بودم پاکت عکسا رو در آوردم و گرفتم سمتش ! 





- عکسای دخترتن ...گفتم شاید دلت واسش تنگ شده باشه ! 





سریع پاکت و از دستم گرفت و با چشمای حیرون عکسا رو بیرون آورد و تا چشمش به عکس اول افتاد خشکش زد 





- این ....این دنیاست ؟! 





سریع عکس بعدی رو نگاه کرد ک صورتش بر افروخته تر شد ! تند تند عکسا رو پشت سر هم نگاه میکرد و در آخری طوری عصبی شد که پشیمون شدم که اون عکسا رو از دخترش دادم بهش ! 





آخرین عکس و که نگاه کرد سرش و بالا آورد...کبود بود از خشم ...تو یه لحظه عکسا رو پرت کرد زمین و گلوم و چنگ زد - دختر من کجاست ها ؟! حرف بزن ...! چرا اون بلا ها رو سرش آوردین ! 





قلبم تند میزد ودست اون دور گلوم بیشتر چنگ میشد ! 





دارمان داد زد - عمو چیکار داری میکنی ولش کن ! 





- با دخترم چیکار کردی عوضی ...چرا تو اون حال و روزه ها ؟! چند روزه بهش آب و غذا ندادین عوضیا ! 





رنگم کبود شده مطمئنم ...از بس اکسیژن بهم نرسیده بود داشتم خفه میشدم ! چنگ زدم به دستاش تا شاید دستاش و از دور گردنم آزاد کنم ولی نمیشد ! دیگه کم مونده بود به خر خر بیافتم که دست دارمان نشست رو دست اون مرتیکه و دستش و از دور گلوم جدا کرد و من و به پشتش فرستاد ! 





- هیچ معلومه چته ...داشتی میکشتیش ! 





سرفه کردم و نفس های عمیق کشیدم ! دستم و دور گردنم روی رد پنجه هاش کشیدم ..همون جاهایی که درد میکرد ! 





دارمان - ببین من و جناب سرهنگ این دختر تنها کسی ک میتونه کمکمون کنه اون باند و دستگیر کنیم ...تنها چیزی که از ما میخواد آزادیه ...! 





عموش داد زد - هیچ درک میکنی اون از من چی میخواد بچه ؟! نمیبینی این جانی چه بلایی سر دنیا اورده ! تازه این بخواد آزاد بشه قراره دیگه کجا رو گلستون کنه ؟! 





دارمان طوری داد زد که چشمام گرد شد - اگه نگران دخترتی نباید میزاشتی پلیس شه ...نباید وارد این بازی میکردیش ...به امید اینکه من مراقبشم ! 





دارمان و کنار زدم و جلو رفتم و محکم گفتم - ببین جناب سرهنگ یا شغلت یا دخترت کدومش ؟! 





-  دختر جون جرمت کم نیس ! اگه اون انفجار دیروز هم کار شما ها باشه دیگه نور علی نوره ! الان چند نفر مجروحن . چقدر خسارت زدین به گمرک !همه اینا جرمه جرم !! بعد اگه من حکم آزادی شما رو بگیرم و تمام سوابقتون رو پاک کنم .خیانت به این کشور و شغلو قسمی که خوردم کردم ! بعد اینا اگه دوباره مجرم بشن چی میشه ؟! 





- آره میدونم قاچاق کردم ... لوازم آرایشی تقلبی وارد کردم ...مواد مخدر جابه جا کردم ...گمرک و آتیش زدم ولی من هر چی هم که بشه آزادی میخوام آزادی دیگه اونجاش به من ربطی نداره که قسم و شعل و کوفت و زهر مارت چی میشه ..یا حکم آزادی ما و دخترت و  همکاری باما که تضمین میکنم هردو به هدفمون  میرسیم یا شغل و سوگندت!





یکم خیره نگاهم کرد و با شونه های افتاده نشست جایی که من نشسته بودم .دستاشو کلافه رو صورتش کشیدو سرشو انداخت پایین !





هردو نگامون بهش بود ! چشاشو محکم رو هم فشار دادو با  مکث گفت - زمان میبره تا حکم آزادیتون صادر بشه! 





لبخندم کش اومد !موفق شدم!





-بهتره هر چه سریعتر مراحلش طی بشه !چون .........دنیا خانم دلتنگ خانوادس ! 





سریع نگاه سرخشو بالا آورد ! نگاهش درد داشت !یه لحظه به دنیا حسودیم شد ! چون پدر داشت یه پدر واقعی که نگران دخترشه . اما من چی !به فکر انتقام ازشم !





-بهتره من دیگه برم .هر وقت حکم ازادی تک تکمون حاضر شد دنیا جلو چشتونه و همکاریمون هم استارت میخوره !





نگاه آخری به چشمای دارمان انداختم و از اتاق بیرون اومدم چشمام و رو هم فشار دادم - هوووف تونستم ! 





خواستم از برم که صدای دارمان که  از اتاق اومد - باورم نمیشه اونشب دنبالم اومده باشه ! 





صدای آروم عموش بلند شد - این بود نقشت جناب سروان ؟! دختری که خودش از مجرمای اصلی پروندست و بیاری اینجا و از من بخواد که حکم آزادیش و جور کنم ؟! عکس آش و لاش شده دخترم و نشونم بده و من هیچ غلطی نتونم بکنم.





دارمان - راه دیگه ای سراغ داری سرهنگ ؟! اگه نمیتونی حکم آزادیشونو جور کنی بسپرش به من ...من حلش میکنم ...ولی یه چیز بدون اون دختر باید آزاد شه چون منم میخوام که آزاد شه ! 





- تو یه احمقی پسر یه احمق ! 





- مونده که حماقت از نظر تو چی باشه ...اگه من احمقم تو هم همینطور ... یه دختری و که عشقش بازیگریه رو پلیس کنی و اولین ماموریتش این باشه که شش روزه از اون دختر وحشی حرف بکشه خب اینم یه جور حماقته دوست من ! 





صدای قدم هاش و که شنیدم سریع با دوییدن از اونجا فاصله گرفتم و از ساختمان اداره بیرون اومدم ! 





فرمون ماشین و چرخوندم و با خودم فکر کردم که اون پسر چرا باید آزادی من واسش مهم باشه ؟! 











■■□■■





20 روز از روزی که رفتم اداره میگذره !بلاخره سرهنگ تونست حکم آزادی مونو آماده کنه ! درستش و بخوام بگم دارمان !دیروز حکم خودمو دیدم ! همه مون! نمیدونم چطور تونستن اینکارو بکنن ولی انگار خیلی با نفوذن! دخترشو تحویل دادیم  همون دیروز ! تو اداره دیدم که چطور بغلش کرد! انگار یکی جونشو گم کرده باشه !





 منم یه روزی اینطور تو بغل یکی فشرده میشدم !





- بیخیال ساحل مهم اینکه دیگه آزادیم ! 





 اون روز از اداره بیرون اومدم و به پیمان گفتم که بچه ها رو جمع کنه تو همون کارخونه مخروبه چون دیگه آپارتمان و پلیس گرفته بود و مخفی گاهی نداشتیم   کلی استرس داشتم که قراره چه جوابی بدم بهشون! 





وقتی از در اون کارخونه وارد شدم و رفتم داخلش با دویست و نودو هشت چشم منتظر و خشمگین و طلبکار رو به رو شدم ! اون دو تا چشم باقی مونده هم مال خسرو بود که تکیه داده بود به دیوار و عمیق نگاهم میکرد ! نگاه اون بیشتر از همه شرمنده ام میکرد ! 





پیمان و ندا هم که ولشون میکردی میومدن خونم و میمکیدن ! کلی تو ضیح دادم بهشون که بلاخره بعد چهار ساعت قانع شدن ...همشون خیلی مصمم بودن واسه انتقام هر 150 نفرشون ...ولی من با یه تصمیمی که نمیدونستم درست بود یا غلط گند زده بودم به همه چی !خیلی شاکی بودن و میگفتن درسته رییس مایی ولی حق نداشتی جای ما تصمیم بگیری ! بهشون حق میدادم ولی داشتن پر رو میشدن که کم مونده بود دعوا را بیافته و با واسطه گری خسرو قائله ختم به خیر شد ! 





در کل تو هیجده روز فکر و خیال نزاشت که یه آب خوش از گلوم پایین بره ولی وقتی  دیروز حکم آزادی خودم و کم شدن جرم افرادم و دیدم یکم  آروم گرفتم  ...بعضیا جرمشون  اونقد کم شده بودکه فقط یکی دو سال حبس که اون رو هم میشد با پول خرید مجازاتشون بود ! نصف جرمامون بخاطر همکاری با پلیس کم شده بود بقیه هم با پارتی بازی و نادیده گرفتن بعضی چیزا ! 





من ندا پیمان و خسرو و ملیسا هم که کلا آزادی کامل ! تعجب میکنم که چرا ماسه نفر ملیسا که هیچ ...جرم اون از ما خیلی کمتره ولی ماها .....بیخیال مهم اینه که شانس باهامون یاره ! 





ولی تو اوضاع گیر کردیم که حتی اگر هم مردیم باید این باند دستگیر شه ! 


از همون روز به دنبال مدرکیم ازشون ! تا این مدت چون نقشمون چیز دیگه ای بود سعی نکردیم مدرک جمع کنیم چون پای خودمونم گیر بود و گاهی اوقات حتی خودمون تمام مدرک ها رو از بین میبردیم  ولی حالا اوضاع فرق داشت ! 





دیگه نمیدونم از این به بعد قراره سرنوشتمونچی بشه ! 





از رو تختم بلند شدم و خواستم بیرون برم که در به شدت باز شد و یه نفر عین گلوله پرید تو و منی که میخواستم به طرف در برم و برم بیرون باهاش برخورد کردم و پرت شدیم رو زمین ! 





-آخ  ! 





خودم و جمع و جور کردم که دیدم اونی که افتاده روم ملیساست ! 





با چشمای چین شده گفتم - ملیسا تویی؟ چه خبرته دختر !  





سرش و بر گردوند و نگاهم کرد که از حالت چهرش اخمام تو هم رفت ! 





تو بازوم و گرفت  و درحالی که نفس نفس میزد  گفت - ساحل از بابات یه چیزایی پیدا کردم ! 





- چی ؟!








.......








با چشای بی حس نوشیدنی تو لیوانش ریخت ! بی حوصله ،سرد ،بی حس، حال و روزش با مرده ها فرق نداشت ! نفرت بی حسش کرده بود !وقتی میومد تو این اتاق اوضاعش همین میشد !





 نگاه شرور مرد رو خودش و میدید ولی دیگه براش چیزی فرقی نداشت ! اون دیگه چیزی واسه از دست دادن نداشت .... چه فرقی میکرد که  چطور نگاش میکنه ؟! 


مسعود رو تختش لم داده بودو همونطور که نگاش بهش بود لیوانش و بالا میکشید ! 


پوفففف چرا تموش نمیکرد ؟!





دلش میخواست فقط رو تخت خودش باشه و یه خواب تا یکم خلاص شه از زندگی مزخرفش !


نوشیدنی مسعود که تموم شد لیوان و گرفت طرفش که یعنی دیگه نمیخوام !


 گرفت اما تا خواست بره مسعود مچ دستشو چنگ زدو و به طرف خودش کشوندش که باعث شد دستش خم شه و ته مونده نوشیدنی بریزه رو گلوی مسعود!


مسعود بی توجه تو چشای سردو بی حسش نگاه کردو گفت - اینقد خوشگل نباش! حتی وقتی اینطور بی روحی هم خوشگلی !





سرد بی تفاوت نگاهش میکرد !خب که چی میگفت مرسی ؟!


مچ دستش و ول کردو با اشاره دست گفت که بره !





اونم از خدا خواسته میخواست از اتاق خارج بشه که پشت دیوار شیشه ای مات  که مچ پاش پیچ خوردو کم مونده بود زمین بخوره که خودشو نگه داشت ! چشاشو با درد بستو لیوان و آروم گذاشت رو زمین و مچ پاشو مالید !نمیخواست مسعود صداشو بشنوه، یه دیوار شیشه ای حائل بین اونو مسعود بود !بعد اینکه دردش یکم کم شد  خواست بلند شه که صدای مسعودو شنید -پس اینو علیه ما جمع کرده بودی سهراب! 





چشاش گرد شدو گوشاش تیز تر، نشسته خودشو جلو تر کشید تا ببینه چه خبره ! پشت مسعودو میدید رو به کمد اتاقش بود ! مسعود به طرف تختش برگشت و یه فلش کوچولوی مشکی رو بالا گرفت !





مسعود - هه یعنی این فسقلی میتونه اونا رو نابود کنه؟! 





گیج شد  اون  کیا رو میگفت ؟؟سهراب کی بود ؟! 


مسعود دوباره به طرف کمدش برگشت !با دو تا دستاش دراشو باز کردو کت های لاکچری و گرونشو کنار زد ! لعنتی کمدش اندازه یه خونه بود ! دستشو به دیواره کمد گرفتو یکم روش فشار آورد !پشت کمد مثل دو تا در کشویی کنار رفت و کشو هایی مشکی آهنی نمایان شدن !





چشاش دیگه از این گرد تر نمیشد !         روی هر کدومشون یه سری عدد از 1تا 9 بود و بالای هر کدوم یه عدد بزرگتر از 1 تا 9 به رنگ طلایی !یه نوع کشو های شماره گذاری شده! 


اون عددای کوچیک  رمز بودن ؟؟


یه سری عدد زد رو صندوق شماره 4 درش خود به خود باز شد !





آب دهنشو قورت دادو با دقت تر نگاه کرد ! 





مسعود در حالی که فلش رو مینداخت توش گفت -مدرک خوبیه واسه زمین زن! 





 با فشار کوچیک انگشت مسعود کشو دوباره سر جای قبلیش برگشت ! دوباره کت هاشو به جای خودش بر گردوند! 


چند بار پلک زدو  لیوانو  آروم تو دستاش گرفت باید هر چه سریع تر میرفت ! اگه مسعود میدیدتش باید میمرد !





بی سر و صدا اما تند از اون اتاق مرموز بیرون اومد ! باید هر چه سریعتر این موضوع روبه ساحل میگفت ! این میتونست یه مدرک باشه ! تا حالا سعی نکرده بودن ازشون مدرک جمع کنن ! همیشه فکر میکردن بعد از گرفتن انتقامشون دوباره راه اونا رو ادامه میدن ! پس مدرکی نخواستن جمع کنن! اما ورق برگشتو الان دارن با پلیس همکاری میکنن ! و این یعنی تنها راه خلاصیشون و گرفتن انتقام پیدا کردن یه مدرکه !آروم رفت تا ساحل و خبر کنه!











با اون لباس باز واقعا شبیه یه عروسک شده بود اما عروسکی که قراره بازی کنه، یا باید میبرد یا  دوباره عروسک خیمه شب بازی میشد !


نفس عمیقی کشید و نگاش و از کمد شیشه ای پر از عتیقه گرفت !


استرس داشت ،خاطرات اون شب لعنتی واسش زنده شده ! مسعود قبل اون وارد اتاقش شدو بهش اشاره کرد که بیاد تو اتاقش !خشکش زده بود ، ساحل و دید 


ساحل خم شدو تو گوشش گفت





 -ملیسا زود باش دیگه برو دیگه کم مونده که انتقامتو بگیری !


با دستش به جلو هولش داد! با این حرف ساحل نفس عمیقی کشیدو عزمشو جزم کرد ! جلوتر رفت و با یکم مکث وارد اتاق شد درشو باز گذاشت و با اغوا گری به طرف مسعود رفت ! اونم با چشم چرونی و نیشخند گوشه لبش نگاش میکرد ! حس میکرد هوا گرم تر شده وعرق کل بدنشو گرفته ! لیوان شربت و گذاشت رو عسلی و نگاش و دوخت به مسعود !





-نمیخوای لباستو درآری ؟!





اولین بارش بود که اینطور باهاش حرف میزد !ابروی مسعود بالا رفت 


نیشخند زدو گفت -چرا که نه اگه تو برام درش بیاری !





با ناز لبخندی زدو و شروع کرد به باز کردن دکمه های پیرهن مسعود !وقتی بدن برنزه شو میدید یاد اون شب نحس میافتادو دلش میخواست بالا بیاره !بی معطلی لباس و از تن مسعود در آوردو مستقیم به طرف کمدش رفت و دراشو باز کرد !





مسعود-هی کجا ؟!





پیرهن و سریع انداخت کمدو تا برگشت مسعودو با اخم پشت سرش دید ترسید و سعی کرد خودشو نبازه سریع کمربند مسعودو گرفت و همراه خودش به طرف تخت کشید !





با ناز نگاهش کردو خم شدو لیوان نوشیدنی و برداشت و  پرکرد !مسعود همچنان با اخم نگاش میکرد !بطری و گذاشت سر جاشو لیوان و بالا آوردو لبای سرخشو گذاشت رو لبه لیوان یه کم از محتواش خورد !نگاه مسعود داغ شده بود ولی اخم داشت !خواست بره طرف کمد که بازوشو گرفت و گفت -نمیخوای بخوری ؟!


طرح لباش افتاده بود رو لیوان  !از این وضع اصلا خوشش نمیومد ولی مجبور بود تحمل کنه !اخمای مسعود باز شدو لیوان و از دستش گرفت و یه نفس سر کشید !


صورتش میرفت که جمع شه مسعود  نگاش کرد !





مسعود -داری امشب و جالبش میکنی! پرش کن !





سریع پرش کرد ،داشت کم کم به هدفش نزدیک تر میشد !باید اونقدر به خوردش میداد که حتی خودشم نشناسه !


پر کردو مسعود بالا کشید ! سه تا پشت سر هم خورد، مسعود نفس نفس میزدو و صورتش قرمز شده بود ! لیوان و از دستش گرفتو کمربند شلوار مسعودو گرفت و برش گردوند  طرف خودش طوری که پشت مسعود رو به کمد باشه .فاصله چندانی با ام دی اف کشویی کنار تخت مسعود نداشت پس دستشو دراز کردو اونو بازش کرد تا کمد دیده نشه ! نذاشت مسعود کارشو تجزیه تحلیل کنه و سریع با تمام زورش اونو پرت کرد رو تخت !مسعود هم به راحتی و با اختیار خودش رو تخت پرت شد !








اینبار دیگه نوبت ندا بود !





استرس و هیجان داشت ! کف دستاش عرق کرده بودو کیفش و خوب نمیتونست نگه داره ! پیمان هم نمیدونست کجا گم و گور شده حداقل روحیه میداد بهش ! ساحل و دارمان بودن ولی حضور پیمان یه چیز دیگه بود ! با صدای کوبیده شدن بطری به میز اماده شد که بره داخل اتاق ! نگاهی به چشمای ساحل و دارمان کردو سرشو تکون دادو بلند شد ! سر میز شام  نیومده بود که مثلا خوابیده ! اما داشت حاضر میشد واسه امشب ! لباس سر تا پا مشکی پوشیده یه پوشش هم واسه سرش که موهای تقریبا بورش تو شب مشخص نشه !





آروم با کفشای نرمش پا تو اتاق گذاشت! به طرف کمد قدم برداشت پاورچین پاورچین ! نگاه کوتاهی به اون دوتا انداخت و صورتش جمع شده و تو دل گفت بیچاره ملیسا !ملیسا طوری رو به روی مسعود نشسته بود که  ندا دیده نشه و بتونه بیاد تو اتاق !





به کمد که  رسیدو نفس راحتی کشیدو پوششو پایین کشید  گرمش شده بود شدید ! آب دهنش و قورت دادو کت هارو با کمترین صدا کنار زد !





میدونست که کارش سخته ! رمز داشتن هر کدومشون از ملیسا شنیده !با دستای لرزون دستکش های مشکیشو دستش کرد و دستشاشو چسبوند به پشت کمدو اون دوتا در کشویی رو از هم فاصله داد ! صدایی در نیومد کاملا بیصدا ! چشاش برقی زدو به صندق ها نگاه کرد !یعنی اینا همشون مدرک بودن !؟ ولی شماره های روشون تو ذوقش میزد ! تا خواست دستشو جلو ببره نور سفید قطع شدو یه نور کمرنگ بنفش تو فضا پخش شد !دستش همونطور موند و پوکر صندوق هارو نگاه کرد !





این هم خوب بود هم بد ! خوبیش اینه که مسعود نمیتونه چیزیو تشخیص بده بدیشم اینکه دقیق نمیبینه ! ملیسا بد موقع آباژور و روشن کرده ! سرشو تکون دادو برای بهتر تشخیص دادن  همه جا رو نگاه کرد که چشش افتاد به یه دوربین کوچولو بالای یه صندوق ! با خودش لب زد 





- به همین ریزه رو کم داشتم ! 


بی حوصله از کیفش تبلتشو درآوردو بعد یکم دست و پنجه زدن تونست فیلم برداری دوربین و متوقف کنه ! حالا بعدا واسه فیلمی که گرفته شده  یه کاریش میکنه ! وقت کم داره باید سریع تر کارشو شروع کنه ! 





با صدایی که به زور خودش میشنوه گفت - ملیسا رمز صندوق 4! زود 





گوشواره ملیسا صدا رو بهش رسوند ! حالا که چند تا لیوان به خوردش داده بود و عجیب مهربون شده بود میتونست ازش بپرسه ! خم شدو تو گوش مسعود پچ زد - یه چیزی ازت بپرسم بهم میگی ؟! 





مسعود با صدای ضعیف و کشیده گفت -بپرس 





- میگم رمز صندوق هایی پشت کمدت قایم کردی رو بهم بگو ! مثلا مال صندوق 4 چنده ؟! هومم


با نفرت دستشو به ته ریشش کشید !  ته ریش های سفیدو بور که قاطی شده بودن ! طبیعیه واسه یه مرد 55 ساله!





مسعود - 4657





با صدای بلند تری گفت - آها 4657 پس مال صندوق شماره 1 چنده اینم بگوو بهم ! 





مسعود - یادم نمیاد !





-یادت میاد بگو صندوق شماره 1





مسعود - اون نودو نه چهل و یکه 





-آفرین همینطور ادامه بده ...با نفرت تو چشای خمارش نگاه کردو گفت - عزیزم !





میگن آدما تو یه حالتایی راست میگن! 











از این ور ندا تند تند رمز هارو میزدو کشو ها جلو میومدن تا آخرین صندوق رو هم باز کرد خوشحال مستقیم رفت سراغ صندوق 4 داخلشو نگاه کرد اما لبخندش جمع شد ! داخلشون یه صفحه بود! تمام حروف الفبای فارسی روش بود !





-لعنتی اینو دیگه چیکارش کنم!





دیگه بیشتر از این نمیتونست کشش بده 8 دقیقه بیشتر وقت نداشت ! نمیتونست از ملیسا بپرسه چون مسعود خیلی کشش میداد ! استرس باعث شد دستاش بلرزه و گوشه لبشو بجوئه ! لعنتی این دیگه چی بود ! همونطور که با استرس  نگاهش به صندوقچه مرموز نگاه میکرد چشمش خورد به یه حرف ! ع !


دیواره های مخملی صندوقچه مشکی بود ولی حرف ع با مخمل های سفید مشخص شده بود  ! 


یعنی این معنیش چی میتونه باشه ! دستشو به پیشونی عرق کردش کشید ! 


- ع.. ع ..ع ..ع ...عد ...عدنان 





یعنی ممکنه ؟! سریع اسم عدنان و رو صفحه لمسی وارد کرد ! با دستکش ها سخت میشد ولی شد ! صفحه کنار رفت و دوتا فلش کوچیک پیدا شدن ! از ته دل لبخندی زدو سریع اون دو تا فلش و برداشت ! دوتا فلشی که خالی بودن و اما خیلی شبیه اون دو تا بودن و گذاشت جاشون که صفحه ها بسته شدن ! سریع دست به کار شدو با توجه به هر حرفی که تو هر صندوقچه وجود داشت و یه نوع راهنما بود رمز هارو زد مطمئن بود که اینا اسمای شرکای مسعوده !





 فلش ها هم همشون از یه نوعه! آخرین فلش رو هم تو جایگاهش گذاشت و صفحه بسته شد !سریع به هر کدوم از صندوق فشار کوچیکی آوردو بسته شدن ! کمدو به حالت اولش برگردوندو تا خواست بره !  





مسعود داد زد -ملیسا اون صدای چیه ؟!! 





همین باعث شد بترسه و هین خفیفی بکشه که ازنظر خودش خفیف بود !





کیف از دستاش افتادو صدای بدی هم بلند شد  ...چون همه چی همراه با لپ تاپ که برای احتیاط آورده بود افتاد رو پارکتا 





سریع خم شدو کیف و از رو زمین چنگ زدو به خودش فشرد !





تلاش های ملیسا نتونست جلوی مسعودو بگیره و مسعود از رو تخت پایین اومد! به طرف کمد میومد  لعنتی نمیتونست  فرار کنه مسعود میدیدتش !





قلبش تند تند میزد و پاهاش از استرس میلرزید !عقب عقب رفت و خورد به دیوار پشت سرش دقیقا کنار کمد !


ام دی اف نمیزاشت دیده بشه اما صدای قدمای مسعودو میشنید که نزدیک تر میشد و ملیسا هم با بهانه های الکی نمیتونست نگهش داره !


با ترس به سایه کفشایی که داشت نزدیک تر میشد نگاه کرد! دیگه کار خودشو تموم شده میدونست که دستی از پشت گرفتتشو یهو پرت شد عقب !انگار دیوار باز شدو افتاد توش ! جیغش تو گلو موند وقتی پیمان و دید که به لباسش چنگ زده ! 


نفس نفس زنون به چشای قهوه ای پیمان نگاه کرد این دیگه از کجا پیداش شد !





اصلا پیمان کجا بود این همه مدت  ؟! سرشو برگردوندو اطراف و نگاه کرد یه راه رو طولانی باریک نیمه روشن ! 





پیمان - خوبی ندا ؟! 





با چشای گرد شده و بهت  گفت - تو ...تو..





پیمان تو یه حرکت بغلش کرد و دستش و گذاشت رو کمرش ! 





پیمان  گفت - نگرانت شدم خنگ من حالا بگو خوبی !





متعجب از این حرکت پیمان چشماش رو هر دو چشم پیمان حرکت میکرد - چت شده پیمان من خوبم ! 





پیمان عمیق نگاهش میکرد و دلش بالا پایین میشد از نگاه اون پسر ! 





- اینجا کجاست ؟! 





پیمان دستش نشست رو گونه اش و آروم دستش تا چال چونش کشیده شد - اینجا بغل منه !





- پیمان !





تنش بیشتر به تن پیمان فشرده شد - ...یه بار دیگه ام صدام کن خنگ من  شاید سیر شدم و بهت گفتم جانم ...





با اینکه قلبش فرو ریخت  ولی ترس نمیزاشت که آروم باشه  - پیمان ...چی میگی ؟! باید بریم صدامون و میشنون !





پیمان - نترس خنگ من ...اینجا عایقه ..حالا یه بار مثل دفعه قبل صدام کن !





اخماش تو هم رفت و گفت - اینقدر به من نگو خنگ من ! 





پیمان تو گلو خندید و دل دختر و یه بار دیگه از جا کند ...پیشونی پیمان چسبید به پیشونیش - خنگی دیگه ...خنگ نبودی  اونطوری اون چشای سبز رنگت و گرد نمیکردی  ...با اون  چشای شفافت  نگام نمیکردی ! تا مجبورم نمیکردی نتونم خودم و نگه دارم و بگم که خیلی  دوست دارم ندا





قلبش یه لحظه وایساد و دوباره شروع به زدن کرد... حرفای پیمان همون حرفایی بود که پنج ساله انتظارشو میکشید !





ناباور لبخندش کش اومد وبا کیف سنگین تو دستش بازو هاشو دور کمر پیمان حلقه کرد!





- خب حالا که تو نتونستی خودت و نگه داری و منم دیگه نمیتونم بهت نگم که من بیشتر دوستت دارم !





پیمان تک خنده ای کرد کیف تو دست ندا رو گرفت و گذاشتش زمین !بی اینکه به ندا مهلت بده هولش دادو چسبوندش به دیوار و صورتشو محکم بوسید 





چشاش بسته شدو از خوشحالی  !قلب هر دوتا شون میخواست از جاش کنده بشه





از ندا جدا شد و خیره تو چشمای خوشرنگش گفت-  تو همون موش کوچولویی هستی که شبا تو اتاقم زیر تختم پیداش میکردم ؟ همونی که از ترس کابوس میومد و شبا کنار من میخوابید ؟! 





ندا هینی کشیدو گفت- یعنی در این حد خطر ناک بودی و منه طفل فکر میکردم آدمی ؟! 





نتونست خنده ریزشو نگه داره - توی طفل غلط میکردی با 18 سال سن میومدی کنار منه 25 ساله میخوابیدی خنگ من ! از همون موقع یادم دادی خود دار باشم ! 





لبخند ندا جمع شد و دستاش بالا اومد و دور گردن پیمان حلقه شدآروم دم گوش پیمان گفت  - گاهی اوقات تو ماموریت بودی و اونقدر دلم برات تنگ میشد که کابوس و بهانه میکردم تا ببینمت و پیشت باشم ! وگرنه اگه واقعا کابوس میدیدم و کرم نداشتم که ،ساحل بود ! پیمانِ...من ! 





پیمان - الان من چطور بغلت کنم که استخونات نشکنه ؟!  

















مسعود - اون صدای چیه ؟! 





چشماشو محکم رو هم فشار داد! 


سریع دست به کار شدو اونی رو که گردن کشیده بود تا ببینه چه خبره جلو چشاش قرار گرفت تا نزاره ندا رو ببینه ! 


ولی مسعود کنارش زد انگار زیاده رویش تا جایی بود که رمزای صندوق ها رو بفهمه





از رو تخت پایین اومدو دنبالش دوییدو مچ دستشو با دو تا دستاش گرفت ! 





- ببین چیزی نیس هزیون میگی 





مسعود با چشمای قرمزش نگاهش کردو با لحن کشیدش گفت  - ولم کن ! 





مچ دستشو از دور دستاش باز کرد و به طرف کمدش قدم برداشت ! 





میترسید از اینکه لو برن اگه ندا رو میدید؟! 





- بهت میگم اونجا چیزی نیست چرا نمیفهمی ! منو ببین تو 





اما مسعود بی توجه به اون با قدم های نا متعادل به طرف کمد میرفت ! 





- صبر کن 





مسعود به ام دی اف رسید،دیگه کارشو تموم شده دونست ! با ترس به واکنش مسعود خیره شده بود !





کمی گذشت و دادی نشنید ،پس دوییدو نزدیک تر رفت  و چیزی رو ندید !خوشحال از اینکه ندا تونسته فرار کنه لباش کش اومد ! 


مسعود دستش و به ام دی اف گرفته بود تا نیافته ! 





مسعود - انگار درست میگفتی ملی چیزی نبود ! 





به طرفش برگشت و نگاهش کرد! یه نگاه سرخ و وحشتناک! مسعود دستش و از رو ام دی اف برداشت و دست انداخت پشت کمر ملیسا ! 





ملیسا آب دهنشو قورت داد با اضطراب و ترسی که حالا گریبان گیرش شده بود نگاه میکرد! یاد اون شب افتاده بود اون شب هم نگاهش همین بود ! همون شبی که بهش ..


لعنتی حتی یاد آوریش هم تنش و به لرزه مینداخت چه برسه به الان که ممکنه دوباره همون اتفاق براش بیافته ! نفرت انگیز ترین قسمت زندگیش ! سعی کرد از بغل تهوع آور مسعود بیرون بیاد ! ولی نتونست و همراه با اون به طرف تخت کشیده شد !





نه نه نه ! امکان نداره این اتفاق دوباره بیافته ! وحشت زده مشت زد به بازوش و با صدای لرزونی گفت- ولم کن !


مسعود - چرا بیبی؟! هوم ؟! چرا ؟! مگه با کارای امشبت همینو نمیخوای ؟! 





دیگه اشکش داشت درمیومد ! دلش میخواست داد بزنه بگه غلط کردم ... حالا ولم کن ! 





همراه با مسعود رو تخت فرود اومدن ! موهاش ریخت رو صورتش و دیدش و  مختل کرد ! ولی بیخیال نشدو  با چنگ انداختن به بازو هاش میخواست خودشو خلاص کنه ! ساعدشو گرفت و زور زد تا دستاشو از دورش جدا کنه ! تقلاکرد ! نشد ! 





مسعود - دریا کافیه ! من تورو میخوام دریا ! 





- دریا کیه دیگه 





مشتی یه دستش زدو گفت - ولم کن ! 





بین تقلا هایی که میکردن و مسعود هی میخواست اونو مهار کنه ! زانوشو  بالا اورد و با هرچی قدرت داشت به سینه و شکم مسعود ضربه زد و مسعود از درد ناگهانی ،غیر ارادی دستاش از دورش باز شدو اونم ! فرصت و غنیمت دونست و از رو تخت پایین افتاد  !  سرشو برگردندو مسعودو دید که با چهره تو هم رفته  داره بلند میشه و  الانه که بگیرتش !





با وحشت هر چی انرژی داشت و تو پاهاش ریخت و دویید ! 





داد مسعود پشت سرش بلند شدو  از تخت پایین اومد - صبر کن ! دریا  .اه لعنتی ملیسا 





از اتاق بیرون اومدو از کنار راه پله ها گذشت ساحل و دید که داره به اون طرف میاد.  خودشو بهش رسوندو دستش و گرفت و تقریبا پشت سرش قایم شد ! دست ساحل و از ترس فشار داد و همونطور که نگاش روبه روش بودو منتظر بود عزرائیل متفاوت زندگیش نمایان بشه گفت - ساحل کمکم کن !








♧ساحل♧


رو مبل نشسته بودم و پامو با استرس تکون میدادم ! دارمان هم رو کاناپه زیتونی رنگ  روبه رویی من نشسته بودو هی دستش و تو موهاش میکشیدو دستاشو تو هم قفل میکرد ! اونم فک کنم اینطوری استرسشو کم میکرد !


هیجان داشتم لعنتی نه از ملیسا خبر دارم نه از ندا و پیمان ! با صداییکه از میکروفن ندا  میشنیدم  فهمیدم که تو  درد سر افتاده و سریع به پیمان خبر دادم ! اما الان نه خبری از پیمان هست نه ندا ارتباطم با ندا قطع شده نمیدونم چرا ؟!نکنه تو این اوضاع خریت  بازی پیمان گل کرده ؟! 





پوفففف بلندی کشیدم که دارمان نگاهم کرد ! اونم با چشای مضطرب  نگاهم میکرد !  هیچکس غیر از ملیسا نمیتونه وارد اتاقش بشه ! لحظه ای اون اتاق و بی حفاظ نمیزاره ! حتی خود منم دقیق نمیدونم اون اتاق چه شکلیه ! اگه اینطوری نمیکرد این درد سر هارو نداشتیم ! ساعت مچیمو نگاه کردم و دیدم نیم ساعته از هیچکدوم خبر ندارم ! دارم واست پیمان ! نگرانم نکنه همه چی به باد بره نکنه بفهمه ندا اونجاست اصلا نکنه دوباره بلا سر ملیسا بیاره و باعث و بانیش من باشم ! لعنتی با این فکرا دیگه نتونستم تو جام بند شم از جام پاشدم و به طرف اتاق بابا حرکت کردم ! نگاه  دارمان به طرف من کشیده شدو اونم از جاش بلند شد ! 





دارمان - کجا میری ساحل نرو کار مونو خراب میکنی ! 





بی توجه بهش به طرف اتاق بابا میرفتم ! 4 شب پیش این نقشه رو کشیدم و من نقشی ندارم تو این بازی و همه کارا رو باید ملیسا و ندا حل میکردن ! ولی دیگه نمیتونم صبر کنم ! 





دارمان -ساحل ! 





تو چند قدمی راه پله ها بودم که ملیسا رو دیدم که با دو خودشو بهم رسوندو دستم و محکم گرفت ! تکون شدیدی خوردم وچشام گرد شد ! انگار از دست یه گرگ فرار کرده ! 





ملیسا - ساحل کمکم کن 





اضطراب  و ترس و لرزش تو صداش عصبیم کرد ! یعنی تو خطر بوده؟! 





- ملیسااااااااا میکشمت ! 





با صدای داد بابا تند نگاهم و از ملیسا گرفتم و به بابام که با قدم های نامتعادل نزدیکمون میشد نگاه کردم ! 





دارمان هم یکم دور تر از ما داشت صحنه رو تماشا میکرد! 





بابا- از دست من فرار میکنی کوچولووو ! هان ؟





چنان داد زد که  خدمتکار ها که هر کردوم سالن اصلی رو ترک کرده بودن و مشغول کارشون بودن خودشو نو به اینجا رسوندن ! 





هر چی بابا نزدیک تر میشد ملیسا منو عقب تر میکشید ! 





بابا - حالا اینبار منو خمار میکنی و میزاریم تو خماری هان؟! 





چشای سرخ و اخمای تو همش شدیدا ترسناکش کرده بود ! 





- چیشده چه خبرته بابا !





نگاش و از پشت سرم گرفت و منو نگاه کرد ! برای اولین بار از این نگاه  زخمی ترسیدم ! 





- تو دهنتو ببند ساحل ! به تو هیچ ربطی نداره 





با داد هایی که میزد هر دفعه به تعداد خدمتکار ها اضافه میشد ! 





اخمام تو هم رفت و عصبی شدم ! جلو اینهمه آدم و خدمتکار و به اصطلاح بادیگارد به من میگفت دهنتو ببند ! همه این آدما یه طرف دارمان یه طرف ! 





افسار دهنم و از دستم در رفت - چته چه خبرته ! خیلی خوردی انگار ! 





- ساحل اعصابم به مقدار کافی  عنی هست تو دیگه نرین به اعصابم ! ملیساااا 





ملیسا جیغ بلندی کشیدو بیشتر لباسم تو چنگاش فشرده شدو لباسم کشیده شد ! همه مات و مبهوت به این صحنه تائاتر محشر نگاه میکردن ! 





- چیکارش داری ؟! 





- میخوام ..........





چشاشو رو هم فشار دادو داد زد - گمشو کنار ساحل ! 





- نمیرم هیچ جا نمیرم  ! دوز عوضی  گریت زده بالا باباجون ! میخوای تو سالگرد مرگ زنت بری پی یکی دیگش آره ؟! من نمیزارم کس دیگه رو جایگزین مادر من کنی ! 





نفس نفس میزدو با حرص و خشم نگام میکرد !





فک قفل شدشو تکون دادو گفت- تو واسه من تصمیم نمیگیری که چیکار میخوام بکنم و چیکار نکنم ! ببین دختر  من صاحب اونم صاحب تو ام صاحب تموم این آدمام و هر کاری که دلم میخواد و دوست دارم و هر کاری که به نفعم باشه باهاشون میکنم ! کاری نکن که باهات بد تا کنم ساحل ! 





از پشت بابام نگام افتاد به دارمان که با اخم و ناباوری و یه جور نگاه که  ترحم و ......لعنتی نمیفهمم چی ! نگام میکرد  ! کوچیک شدم پیشش ؟!  غرورم !!





این حالش انگار روی واقعی پدرمو  نشون میداد !! چه کاری  مونده بود که باهام نکرده باشه ؟! 





عصبی جیغ زدم - بعد توام صاحب اینا منم! نمیخوام اموالم چیزیشون بشه ! سالم میخوام تحویلم بدیشون! 





انگار که آتیشش زده باشم با قدم بلند و داد -زد ببند دهن گشادتو





نزدیکم شد که غالب تهی کردم و یکم تو خودم جمع شدم !  ملیسا جیغی کشید ! ولمم نمیکرد که ببینم چه غلطی میتونم بکنم ! 





دست انداخت پشت سرم و ملیسا رو کشید طرف خودش که ملیسا هم ولم نکرد و به یه طرف کشیده شدم ! 





زنای خدمتکار هینی کشیدن و مردا هم با چشمای درشت شده  به رئیس سست عنصرشون نگاه میکردن ! اولین بار بود این اوضاع، این جو زدگی پدرم ! 





چنگ زدم به بازوی ملیسا و جیغ زدم - ولش کن ازش چی میخوای؟ 





ملیسا با جیغ و التماس و اشک از میخواست که نزارم با خودش ببرتش ! 





پامو بلند کردم و به ساعد بابا ضربه ای زدم که دستش از لباس ملیسا جدا شد ! با حرص  چشاشو رو هم فشار داد !


امشب  اگه بتونه ملیسا رو گیر بندازه  میکشتش مطمئنم ! تنها تو 15 سالگیم  اینطور عصبی و داغون و منگ دیدمش !





دست بردار ملیسا نیست انگار، دوباره خواست دست بندازه و بازوی ملیسا رو بکشه که ملیسا جیغی کشیدو منم تو یه تصمیم آنی ملیسا رو هول دادم که پرت شد  سمت راست و سرش رفت و خورد به مجسمه برنزی بزرگ و جیغش تو داد مردا و جیغ زنا گم شد !





تنها راهم بود که نجاتش بدم ! اونایی که نزدیک اون مجسمه هه بودن سریع دورش جمع شدن ! یکیشون دادکشید بیهوش شده  ! به جنون رسیده بودم انگار ! 





- دیدی اگه اینا اموال تو باشه اموال منم هست ! منم اموالم و اینطوری میکنم دیدیش ! هان ؟! 





با جیغی که زدم همه ساکت شدن ومات و مبهوت منو نگاه کردن !





انگار که از یه دره پرتشون کرده باشی پایین  نفهمن چی شده ...ولی کم کم به خودت بیای  و بفهمی تو بد هچلی افتادی ! 








نگاه طوفانی  شو ازم گرفتو رو به کسایی که دور ملیسا جمع شده بودونو خشکشون زده بود داد زد - چتونه ؟چرا خشکتون زده مگه کورین نمیبینین جلو چشتون داره جون میده ....دکتر این خراب شده رو خبر کنین !





اونام سریع دست به کار شدن و یکی از بادیگاردا دست انداخت زیر پاهای ملیسا و بردتش سمت اتاقش  ! موقع رفتن خون سر ملیسا ریخت رو پارکتا و رد قرمز رنگی تا اتاق مخصوص خدمتکارا به جا گذاشت  !





منم انگار که دوزاریم افتاده باشه که چیکار کردم خواستم دنبالشون برم که بازومو گرفتو کشید ! نزدیک خودش ! چسبیدم بهش !





-چیه ؟! 





بابا - یاغی شدی ساحل افسار دهن و دست و پا و افکارت از دستت  در رفته دخترم !





اینا رو اروم و شمرده شمرده میگفت ! هر کلمه ای که میگفت یه تهدید  به حساب میومد !





بابا - میدونی که من با افسار گسیخته ها چیکار میکنم ! هومم ! پس سعی کن افسار کاراتو بگیری دستت دختر قشنگم ! 





دستمو با ضرب از دستش بیرون کشیدم و گفتم - ببین بابا جون من هر کاری که دلم بخواد میکنم ! من حالیم نیس کی هستی و چیکاره ایی و چیه من میشی ! وقتی ببینم زیادی داری به پرو پام میپیچی ، تضمین نمیکنم که  زمین نزنمت ! 





تک خنده ترسناکی کردو رو به آدمایی که دورمون جمع شده بودن گفت - گفتم که یاغی شده ! داغ کرده افسارشو پاره کرده ! میبینین داره تهدیدمم   میکنه دختر کوچولوم ! ولی کاش دیگه تکرار نکنه ! دیدین که خودتون نافرمان ها چی میشن ؟؟! 





رابطه شکر آبمونو همه دیدن ! همه فهمیدن ما چقد بهم علاقه داریم ! همه هم دیدن و میدونن کسی که  ازش نافرمانی کنه چه بلایی سرش میاد ! منم دیدم با چشای خودم دیدم جلو خودم چه بلایی سرش آوردو من و هم به یه دیو بی رحم تبدیل کرد ! 





از یاد آوری اون روز که میشه گفت الانم شبشه آمپرم بالا زد داد زدم - ببین الکی تهدیدم نکن ! من ساحلم ! دست پروده خودت ! خودت منو اینطوری بار آوردی خودت منو ساختی ! خب؟! پس نباید اعتراضی داشته باشی ! من ساحلم دختر تو دختر مادرم ! صاحب هر چی که داری ! داری جلو پیشرفت و هدفامو میگیری! اگه جلو راهم و سد کنی ! از جلوم کنار میزنمت ! یادته که خودت گفتی ! اگه کسی جلوت سدساخت سد و بشکون حتی شده با مرگ خیلیا !





نفس های عصبیش میخورد به صورتم دستای مشت شدش و چشمای قرمز و فک قفل شده ! این حالت هارو داشت نیشم داشت میرفت واسه پوزخند زدن که دست مشت شدش و بالا آوردو و تو یه لحظه ناگهانی درد بدی رو رو فکم احساس کردم و پرت شدم رو زمین !





داد دارمان تو گوشم پیچید - کافیه ! 





جیغ زنا و صدا های اطراف ! خون گوشه از گوشه لبم جاری شد! از گرمیش فهمیدم ...صورتم به یه طرف کج شده بود! چشامو بسته بودم و رو هم فشار شون میدادم ! نفس عمیق می کشیدم ! تا خودمو کنترل کنم غرور له شدم  پیش خدمتکارا و زیر دستام ،بیشتر از این له نشه ! یاد اون خاطره مزخرفم نیافتم و بغضم بگیره !





بابا - هان چیه چتونه ؟! چخبره گمشین همتون تو لونه سگاتون همتووون ! 





اروم لای پلکام و باز کردم ! خون رو چونم پیشروی کرده بودو رو گردنم حرکت میکرد ! قدم هاشونو میدیدم که دارن سالن و ترک میکنن ! سرم و صاف کردم و نگاه پر از نفرتم و دوختم بهش که بالا سرم وایساده بودو از بالا با تمسخرو پوزخند و پیروزی نگام میکرد ! 





یه لحظه حس کردم کل وجودم آتیش گرفت از حرص و نفرت ! 





 پای دراز شدم و با پاش کنار زد که مجبور شدم جمعش کنم ! جلوم رو پاهاش نشست و گفت - ببین چیکار میکنی ! گفتم که افسارتو محکم بگیر تو دستت نگفتم؟ !مثلا  این یه نمونه کوچولو بود، له شدن غرورت ! یادمه اینم گفتم بهت هر وقت میخوای ضربه بدی به دشمنت یا هرکی که دوست داشتی بزنی غرورشو له کن ! جلو خودت ! یا اممم زیر دستاش یااا دشمناش ! این درد خیلی درد سختیه عزیزم ! انگار طرفو آتیش میزنی ! نه ؟! این حس و داری ؟؟ در هر حال گفتم بهت یا پاتو از تو کفش من میکشی بیرون یا منتظر ضربه های بعدی باش قشنگم !  


از جاش بلند شدو برگشت تا خواست قدم اولو بر داره متوقف شد! بعد چند لحظه نگاه تهدید  آمیز بهم انداخت و رفت ! اون که از جلو چشام کنار رفت دارمان و دیدم ! نگاهم میکرد !دلسوزانه ترحم برانگیز ...نگران نمیدونم نگاهی که اصلا خوشم نمیومد ! نگاه بی حسم و ازش گرفتم و با پشت دستم خون گوشه لبم و پاک کردم ! خواستم لبم و حرکت بدم که درد بدی رو حس کردم و فهمیدم که لبم پاره شده اونم،عمیق و بزرگ ! به سختی از جام بلند شدم ! دارمان نزدیک میشد ! نگاهمو از اون گرفتم و به جایی که مسعود از اونجا گذشته بود خیره شدم ! ناخوداگاه دستم رفت پشتم تا کلتمو در بیارم ! خونسرد خونسردبودم انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده !نگامو از کنار راه پله ها گرفتم و فشنگای کلت مو چک کردم.  کفشای دارمان و دیدم که کنارم متوقف شد ! 





- خوبی ساحل ؟! 





لحنش نگران بود ! 





تا خواستم حرف بزنم لبم سوخت و گوشه چشمم چین افتاد ولی بی توجه به درد گفتم - ببین  کار درست بهم گفته واسه ضربه زدن به کسی





غرور شو له کن ! ولی نمیدونه که این له شدن غرور ممکنه عواقبی بدی براش داشته باشه ...مخصوصا اگه طرف زیادی مغرور باشه ! 





خشاب و باضربه کف  دستم فرستادم سرجاشو با نگاهی به دارمان به طرف اتاقش رفتم ! 





پشت سرم دارمان اومدو گفت - ساحل میخوای چیکار کنی ؟ 





- میخوام بکشمش ! 





دارمان - تو یه همچین کاری نمیکنی 





- چرا نکنم !؟! 





هیشکی نبود همه از ترس تو سوراخ موش قایم شده بودن ! 





نزدیک راه پله ها رسیدم یه نور بنفش رنگ اون اطراف بود در اتاقش باز بود !





داشتم به اتاقش نزدیک میشدم و از پشت بازو مو گرفت ! برم گردوند که خوردم بهش ! 





دارمان - بس کن ساحل بیا برو تو اتاقت 





با فک قفل شده سرمو بالا اوردم و از لای دندونام غریدم - دستتو بکش 





اونم مصمم نگام میکرد





- ولم کن ! میخوام ....  برم ...بکشمش 





دارمان - منم گفتم کافیه بیا برو تو اتاقت ..





عصبی میخواستم جیغ بکشم - میخوام برم ......





دستش نشست رو دهنمو نتونستم چیزی بگم ! از یه طرفم به خاطر فشار دستش رو لبم احساس درد کردم و چشامو بستم که حس کردم دارم کشیده میشم !





دارمان - بیا همه چیو خراب نکن 





با خودش کشیدتم 





با آرنجم کوبیدم تو شکمش که برعکس جواب دادو بیشتر منو با خودش کشید !





دستمو کشیدو از عمارت بیرونم آورد


تادستشو از رو دهنم برداشت جیغ  زدم- کجا میبری منو ها ول کن ببینم . میخوام بکشمش میخوام نابودش کنم دستمو ول کن !


به دستش چنگ زدم تا دستمو از دستش در بیارم ولی اون محکم تر دستشو دور مچم حلقه کرد . منو با خشونت با خودش کشوند .در کلبه ته باغ رو باز کردو پرتم کرد اون تو سکندری خوردم و چند قدم پرت شدم جلو نفس نفس میزدم که صدای بسته شدن درو شنیدم و بعد روشن شدن لامپ بالا سرم  و دیدم . 





دارمان اومد رو به روم وایسادو داد زد  - هیچ معلومه داری چه غلطی میکنی ساحل ؟! میخوای کله همه  مونو  به باد بدی هاااا ؟؟؟





ها رو طوری تو صورتم داد کشید که چشامو بستم. وقتی باز کردم چشامو صورت از حرص قرمز شدشو دیدم . با حرص لباشو به هم فشار میواد و توبیخ گرانه نگاهم میکرد. 


حرصم بیشتر شد !!اگه بدونه من چی کشیدم بهم حق می داد که این طوری سگ شم .!! عصبانیتمو سر اون خالی کردم . کلتو پرت کردم زمینو  یقشو  با  دو تا دستام چنگ زدم و بی توجه به سوزش زخم لبم تو صورتش داد کشیدم - میفهمی من چی کشیدم تو این سال ها میدونی؟ ها میدونی ؟؟! میدونی 9 ساله خودم و عذاب دادم واسه چی ؟؟ میدونی؟؟؟ نههه نمیدونی!! . بیبین آشغال همه اینا تقصیر تو عه تووووووو!! بهت زده فقط نگام میکرد .


دستامو از یقش باز کردم و به سینش مشت زدم - تو نزاشتی بکشمش توی عوضی منو از کشتنش محروم کردی  تووو!! میدونی ازت متنفرم ازش متنفرم از همه متنفرم بغض گلمو چنگ زد. مشتام بی جون شد ولی بازم مشت زدم  به سینش -  متنفرم متنفرم 


متنفرم 





کاسه چشمام از اشک پر شدو بی جون سر خوردمو افتادم زمین . جیغ زدم داد کشیدم هق زدم تک تک اون صحنه ها دوباره از جلو چشم رد شد جیغ زدم و موهامو چنگ زدم 





دارمان با صدای نگرانی گفت - ساحل ....!!





 صدای شلیک گلوله تو سرم اکو شدو دوباره جیغ زدمو موهامو کشیدم 


نشست جلوم  با نگرانی دستاشو گذاشت رو دستام تا بلکم موهای بیچارمو از شر دستام خلاص کنه ولی من محکم تر موهامو کشیدم و جیغ زدم- مرد  ....هع هع مرد ...مرد 





دارمان- ساحل لعنتی تو چت شد





هق هق نمیزاشت حرف بزنم نفسم بالا نمیومد گلومو چنگ زدم 





نگران داد زد - ساحل لعنتی جیغ بکش یه چیزی بگو 


دستاشو به صورتم کوبیدبازم جیغ زدم که چشماشو محکم رو هم فشار دادو پرتم کرد بغلش !! بادستش سرمو به خودش فشرد چونم لرزیدو اشکام یکی یکی ریختن .  تمام صحنه های 9 سال پیش اومدم جلو چشم !!. بین هق هقام به حرف اومدم 


- دارمان دارمان کشتش مس ...مسعود کشتش  با تیر زدش .مامانمو با تیر زد دارمان. تنها دلخوشی تو زندگیم و نابود کرد دارمان . دارمان خونش پاشید رو صورتم هع هع 


خودمو بزور از بغلش بیرون کشیدمو نگاه اشکیمو به چشمای بهت زدش  دوختم 


-میدونی بهم گفت از اتاقم نیام بیرون 


بخاطر داد بابام که داشت صداش میزد دست از بافتن موهام کشیدو رفت بیرون . از لای دری که نتونست کامل ببندتش دیدم که بازو شو کشیدو  هلش داد و رفت خورد  به دیوار پشت سرش  هق هق





دارمان - ساحل 





- گوش کن گوش کن دارمان اینارو به هیشکی نگفتما  9 ساله رو دلمه بزار بگم !





بازمو نوازش کردو گفت - بگو !! بگو بهم !!





اشکم از رو گونم سر خوردو رفت تا وسط گردنم 


- ببین 


دستمو گذاشتم رو قلبمو گفتم - این تند تند میزد میترسید میترسید تنها راه نجاتم بلایی سرش بیاد . از رو تختم پایین اومدمو نزدیک تر رفتم و از لای در تماشاشون کردم 


داد میزد سر مادرم داد میزد میگفت  میکشمت میکشمت لعنت بهت که عاشقت شدم لعنت بهت که خام حرفات شدم داشتی ازم مدرک جمع میکردی عوضی ؟؟مامانمم جلوش وایسادو جیغ زد، جیغ زد و هع گفت - مجبورت نکردم که عاشقم بشی داشتم زندگیمو میکردم خوشبخت بودم  تو منو انداختی تو این جهنم تو زندگیمو نابودکردی . تو بدبختم کردی پس چرا من نابودت نکنم ها چرا من به خاک سیاهت نشونم ها !!!


هع هع سیلی بهش زد  که سرش کج شد و موهاش ریخت رو صورتش ،موهای بلندش!! تا خواست سرشو بلند کنه بابام نزدیکش شدو موهاشو چنگ زد کشید عقب که سرش دیده شد گوشه لبش پاره شده بود مثله من ببین !


گوشه لبمونشونش دادم  !مثله یه دختر بچه شده بودم از اونایی که وقتی یه ظلم و بدی بهشون میشد میرفتن و پیش بابا هاشون شکایت میکردن !


نگاش افتاد به لبمو  اخماش رفت توهم انگشتش نشست رو لبم که درد گرفتو چشامو از دردش بستم 





دارمان-بگو بقیش چی شد 





چشامو باز کردم که دیدم نگاهش هنوز به لبمه . مچ دستشو گرفتم و از رو لبم دستش و پس زدم 





-ببین منو تو چشام نگاه کن 





نگاش سر خورد رو چشام 





یه قطره اشک اومد که با مشتم پاکش کردمو نفس عمیق کشیدم تا حالم جا بیاد -منم!!





لبامو به هم فشردم 


-منم ترسیده بودمو از ترس زبونم بند اومده بود دلم میخواست بیادتو هلقم میخواستم یه کاری بکنم ولی خشک شده بودم انگار بدنم سر بود . تماشاشون میکردم نگام قفل رو خون گوشه لب مامانم که تا چونش ریخته بود . بود مسعود اون عوضی چونشو گرفت و بوسیدظ  هه خیلی عاشقانه بود واقعا !چونم لرزید . مامانم.دست و پا میزد که ولش کنه ولی اون !....اه لعنتی ولش کن !! بین گریه خندیدم !!


یه خنده آمیخته با درد و گریه چه خنده ای بشه !!!!


-تو چشای مامانم نگاه میکرد که دستش رفت سمت کلتش با انگشت شصتم به پشتم اشاره کردمو با صدای لرزونی گفتم  - همون کلتی که همیشه همراهشه با همون نشونه گرفت طرف قلب مامانم . یه اشک دیگه افتاد 





- نشونه که نه قشنگ چسبونده بودش به سینه مادرم همونجایی که قلب توشه . 


بعد با صدای آرومی بهش گفت - چشات خیلی خوشگله خیلی خودتم خوشگلی ولی منو نمیخوای این قلبت واسه من نیس!! میدونی که قانونم چیه قلبی که واسه من نزنه همون بهتر که نزنه نیشخندی زدو چشاشو بست مامانمم چشاش بسته شد .ولی من چشام باز باز بود و نگام قفل انگشت رو ماشه!! گفتم که لال شده بودم . نمیتونستم هیچ غلطی بکنم .


انگشتش حرکت کردو ماشه رو فشرد و تق... قلب مامانم سوراخ شدو خون پاشید همه جا از جمله رو صورت من !!





لبخند دردناکی زدم و به چشای بهت زدش نگاه کردم .یه قطره اشک از رو گونم سر خورد با صدای لرزونی





گفتم - چیه ؟؟ باور نمیکنی؟؟


نبایدم باور کنی مادرت جلو چشات جون نداد که ،


بعد اینکه زدش پرتش کرد که اومد افتاد نزدیک در اتاقی که من توش بودم . خودشم گذاشت رفت .  ولی مامانم هنوز نفس میکشیدو منه بهت زده هم افتادم زمین! دید منو که از گوشه در نگاش میکردم . دست لرزونشو که خونی بودو حرکت دادو دست سرد منو گرفت . تو چشام نگاه کردو با لکنت گفت... گفت که ...





بینیمو بالا کشیدم . 





-دخترم منو ببخش که توسختی میندازمت . ولی میخوام بهت بگم  انتقاممونو بگیر !! انتقام زندگی نابودشدتو هم بگیر ..دخترم خیلی دوست دارم !


چشای اشکیمو دوختم به چشای قرمزشو گفتم





- تمام ....مرد به همین سادگی  و من گرفتار سیاهی شدم ..من خشکم زده بود عین یه مجسمه نه اشکی نه گریه ای نه چیزی !! حتی بعد اینکه جنازشو جمع کردنو بردنش هم هیچ عکس العملی نشون ندادم . 





جیغ زدم - فقط مامانمو نکشت منم کشت .





هق زدمو گفتم - گفت انتقاممون و بگیر منم داشتم همین کارو میکردم . مشتمو کوبیدم به پامو  جیغ زدم تو نذاشتیییییی !! توووو نذاشتی داشتم میکشتمش!


 مشت دیگه رو هم زدم به شونش با اینکه لبم بدجور درد گرفته بود جیغ زدم - اخه تو از کجا پیدات شد لعنتی 


بی هیچ حرفی نگاشو از چشام گرفتو به جایی که مشت زدم نگاه کرد دستشو جلو تر آورد که با جیغ خودمو عقب کشیدم - به من دست نزن به من دست نزن . 


ولی جلو تر اومدو بی توجه به جفتک پرونی من  . دستشو دور کمرم حلقه کردو اونیکی دستشم پیچید دور گردنم .دهنم رو سینش بود که جیغ میزدم ولی صدای نامفهومی تولید میشد 





با صدای آرومی گفت - گریه کن گریه کن تا آروم شی 


دست از تقلا هام برداشتمو و شل شده لم دادم تو بغلش !! بغل تنها کسی که دردمو بهش گفتم . هق هق زدم و گریه کردم . گریه این 9 سال گریه اون 15 سالگی که بدبختیم شروع شد .گریه واسه عزای مادرم که هیچوقت نتونستم واسش عزاداری کنم . با یاداوری مادرم  گریم شدت گرفتو صدای هق هقم بلند تر ناخودآ گاه دست مشت شدم و باز کردمو از پشتش کشیدمو دور شونش حلقه کردم و خودمو چسبوندم بهش  لرزیدم از گریه .که حس کردم  حلقه دستش دور کمرم تنگ تر شد .





دستش آروم آروم موهامو نوازش میکرد . چقدر تو این 9 سال محتاج یه بغل ساده بودم . که دردامو بریزم بیرون ،که دلم نترکه از حرف نگفته !   نمیدونم چقدر کارم درسته که راز 9 سالمو بهش گفتم ولی حداقل آروم شدم این ارزششو داشت !





دارمان - ساحل ....ساحل ...


صداش اونقدر گوشم و نوازش کردکه ناخودآگاه گریم کم شد 





دارمان - ساحل ...ساحل کافیه ساحل آروم باش 


دیگه تموم شد خب؟ !! دیگه تنها نیستی منم کنارتم منم پیشتم !! هیششششش آروم باش .. تا آخر این بازی کنارتم .!!





دلم نمیخواست بغل گرمشو ول کنم ولی مجبوری از بغلش بیرون اومدمو تو چشاش نگاه کردم .


مطمئن حرف میزد مطمئنم نگاهم میکرد .


یهو دلم گرم شد از نگاهش !! امیدوار شدم !!


نفس عمیقی کشیدو دستشو گذاشت رو گونم 





دارمان - رد دستش هنوز رو صورتته 





اخم کرد و سرمو انداختم پایین که دستش از رو صورتم کنار رفت !!





بازو مو گرفتو خواست که بلندم کنه - پاشو پاشو برو تو اتاقت که زخم لبتو .........





-حوصله اون خونه رو ندارم ولم کن لطفا 





دارمان یکم نگاهم کردو بعد گفت -  باشه  ! خب میرم جعبه کمک های اولیه رو میارم !





بعد راشو کشید که بره تو یه لحظه برگشت و گفت - راستی دیوونه نشی یه وقتا بری سراغ مسعود !! زود میام 





با حرص نگاش کردم که نیشخند زدو گذاشت رفت 





-دیوونه روانی  هه 





خواستم لبخندبزنم که حس کردم گوشت  لبم از هم جدا شد 





-هییسسس آخخ





پشت دستمو گذاشتم رو لبم و تو دلم به مسعود یه لعنت فرستادم 





سرمو بلند کردمو به اتاق نگهبانی نگاه کردم . 


خیلی وقته که کسی از اینجا استفاده نمیکنه . یه جای پرتیه ته باغ بین درختا که دیده نمیشه . نمیدونم چقدر گذشت من غرق تو فکر اتفاقای امشبکه در کلبه در باز شدو نگام افتاد به دارمان با بسته کمک های اولیه تو دستش رفت رو تخت تک نفره 





- پاشو بیا اینجا 





بلند شدم که سرم گیج رفت ولی با هر بد بختی بود خودمو رسوندم به تخت و نشستم روش 





 جعبه رو باز کردو یکم پنبه برداشتو بتادین زد بهش نشست کنارمو سرمو چرخوند طرف خودشونگاهش رفت سمت لبم  اونقدر بی حوصله بودم که حال نداشتم خودم زخمم و جمع و جور کنم!





 نگام و دوختم به زمین و منتظر شدم  پنبه رو بزنه رو لبم و سوزشش و احساس کنم ! حس کردم نفس عمیقی کشیدوبعدش سوزش لبم و حس کردم ! چشامو از دردش محکم رو هم فشار دادم اما صدام در نیومد ! کارش که با لبم تموم شد ! با دستمال تمیز و مرطوب خون گردنم و پاک کرد.اونقدر با ملایمت کارشو میکرد که من دلم نمیخواست تموم شه ! ولی بر خلاف میلم تموم شدو آشغال هارو انداخت تو کیسه مشکی ! 





وسایلا رو جمع کرد تو جعبه و همزمان با اینکه بلند میشد گفت - حرف نزن و چیزی نگو تا لبت جوش بخوره ! 





- باش حالا برو  ! 





با حالت عاقل اندر صهیفی نگام کردو گفت - برم ؟ کجا برم !؟ 





اخم کردم و محکم گفتم - نه پس میخوای بمونی؟! کجا بمونی؟! چرا بمونی ؟! 





دارمان - یعنی میگی نمیترسی ؟!





چشامو گردو کردم و گفتم - از چییییی ؟ آیی  اه لبم درد گرفت گمشو برو دیگه 





دارمان - نچ نچ چه دختر بدی هستی تو میگه گمشو برو برگشت و رفت طرف گوشه کلبه وتو همون حالت گفت - منو بگو که نگرانش بودم میگم حوصله نداره نمیخواد بره تو اتاقش اینجام که خطرناااک ممکنه بترسه ! کیسه و جعبه رو گذاشت همون گوشه و قدشو صاف کردو همونطور که قدم به قدم نزدیکم میشد میگفت - گفتم به کار خیر کنم بیام بغلش بخوابم نترسه ! 





از این جمله آخرش قیافم جمع شدو گفتم - چیییی؟آقای کاردرست نمیخوام من خیرو خوبی هاتو بیا برو تو اتاقت ! 





- میخوام بخوابم 





دارمان -منم میخوام بخوابم 





-برو بیرون 





دارمان - نوچ میترسی 





- من نمیترسم 





دارمان - اه مگه نگفتم کم حرف بزن هی ور ور میکنه!





- ببین دهنمو باز نکنا گمشو بیرون 





- نمیخوام برم 





- برو گفتم 





دارمان - نمیرم 





-ااااااه به درک 





زود خودمو پرت کردم رو تخت و ملافه رو کشیدم رو خودم و طوری خومو رو تخت تنظیم کردم که کل تخت و بگیره !! 





- هووو چه خبره یکم جمع کن خودتو 





حرصی بلند شدم و نشستم و جدی تو چشاش نگاه کردم - ببین من و دقیق نمیدونم این رفتار و کارات واسه چیه...ولی تمومش کن ...تظاهر نکن که نگرانمی ک اصلا این موضوع و نمیتونم درک کنم چون هفت پشت غریبه ای ! این کارات واسه نزدیک شدن به من و عملی کردن هدفت بود ک خب کردی ! پس بکش بیرون از این رفتارا لطفا ! 





چشماش یه جوری شد انگار برق چشماش خوابید و کدر شد ! یه جوری ناراحت شد ...قلبمم مچاله شد از نگاهش ولی خب ! خرم جنبه محبت ندارم ! 





دیدم یه لحظه پوزخند زد و گفت - واسه عملی کردن هدفم ....کاش اینطور بود چشم آبی ! 





سقف و نگاه کرد و نفس عمیقی کشید - خیله خب میرم شبت بخیر ! 





به طرف در رفت ک زبونم شد نیش مار - انتظار نداشتی که ازت تشکر کنم و بگم خسته نباشی مرسی  ! 





- نه انتظار یه همچین چیزی و نداشتم ....اینم بگم من خسته نمیشم !





لامپ و خاموش کرد و رفت ! 





چرا اینجوری کردم ؟!





از خودم حرصم گرفت و با نگاه به در گفتم - به درک 





محکم سرم و کوبیدم به بالش و چشام و بستم . حس میکنم قلبم درد داره و یه چیزی تو وجودم میگه خاک تو سرت  دلش و شکستی ! ولی مگه ناراحت شدن آدما واسه من مهم بوده که از ناراحت شدن اون این همه ناراحتم ؟! 





°●|دارمان|●°





چراغ و خاموش کردو از کلبه بیرون اومد اما نرفت و همونجا منتظر موند تا وقتی که  مطمئن شد که خوابیده !





نمیدونه چقدر گذشت که رفت تو ودوباره لامپ و روشن کردو با قدم های آروم به طرف تختی که ساحل روش خوابیده بود رفت ! ایستاده یکم خیره نگاهش کرد ! باورش نمیشد این دختر همون ساحله ! یه دختر درد کشیده بود! بر خلاف تصورش که فکر میکرد خوی حیوانی پدرشو به ارث برده ! اما نه اونم از پدرش زخم خورده بودو به یه همچین دختر سر سخت و نسبتا بی رحمی تبدیل شده بود واسه حرفای آخرشم یه برن به درک گفته بود ! واسش مهم نبود که چی گفته بهش ...مهم این بود که الان کنارشه ! البته از اون انتظار بیشتری نمیرفت ! 





 خودشم کم بی رحم نبود واسه کسایی که ازشون بدش میومد اما .....سرشو تکون داد و دوباره بهش خیره شد ! برای اولین بار  اسمشو صدا کرده بودو بهش نگفته بود کار درست ! چقدرم قشنگ صداش میزد ....! با این فکر اخماش باز شدو همونطور که لبخندش کش میومد نشست رو پاهاش کنار تخت ساحل !  نفسی کشید و نگاش رفت سمت موهای مشکیش ! موهاش توسط کش اسیر شده بود و از این حالت اصلا خوشش نیومد ! درسته وقتی موهاش و محکم میبنده چشاش کشیده تر میشه و به سختی میتونه نگاشو از چشماش بگیره  ولی وقتی موهاش و باز میزاره یه چیز دیگه میشه ! اروم دست برد سمت کش مو و با ملایمت کشو از دور موهاش باز کرد ! 





- چه خبره چقدرم محکم بستتش! 





تا کش از نوک موهاش بیرون اومد اونو انداخت کنار تخت و اروم دست برد سمت موهاش که شکستگی هاشونو باز کنه ! آروم آروم  اینکارو میکرد که بیدار نشه اگه بیدار میشد خیلی ضایع بود ! حس قشنگی داشت وقتی دستاش بین موهای نرم و مشکیش بود ! آروم موهای مشکی ساحل و کنار زد که چهرش مشخص شد ! یه چهره بر افروخته با یه پارگی گوشه لب و رد مشت رو گونش ! چقدر مظلوم به نظر میرسید با این قیافه ! 





- وحشیه مظلوم.........!





 





واقعا هم یه دختر وحشی اما مظلوم بود ! میخواست تا آخرش کنار ساحل باشه و کمکش کنه  و قلبش و مال خودش کنه ! مطمئنه که قلبش از سیاهی پر نشده و جایی واسه عشق هست! 





- اگرم نباشه خودم جاباز میکنم تو قلبش ! درسته بد حرفی زد  ولی اونقدر خرم که نشستم بالا سرش و نگران تنها موندنشم !





یعنی چقدر من دوست دارم ؟؟؟





متفکر گونه ساحل نوازش میکرد و حواسش نبود که یهو دستش خورد به زخم لب ساحل و اخمای ساحل تو خواب تو هم رفت و اونم زود دستش و کشید ! چهرش تو هم رفت نکنه بیدار بشه ! سرشو یکم عقب کشیدبا نگاهی که انگار منتظر یه اتفاق بده به اون خوابیده رو تخت نگاه کرد! اما ساحل بر خلاف تصورش یکم خودشو رو تخت جا به جا کردو تو خودش جمع شد! اخماش تو هم رفت و سریع خودشو نزدیک تخت کردو ملافه گوشه تخت و برداشت و کشید روش ! سردش بود که اینطور تو خودش جمع شد ! 





حتی نگران این هم بود که یه وقت سردش نشه و سرما نخوره ! 





دوباره دستش رفت که موهاش و نوازش کنه لذت میبرد وقتی خرمن موهای ابریشمیش زیر دستاش نوازش میشد ! دوباره نگاهش رفت سمت لب ترک خوردش ! هر بار که نگاهش میکرد ناخوداگاه اخماش میرفت تو هم و دلش میخواست مسعود جلوش باشه و یه ترک هم رو لب اون بکاره





تمام کارای امشبش اومد جلو چشمش و زمزمه کرد  - جسور من !





نفهمید که کی سرشو برد نزدیک ساحل و لوپشو  بوسید





- لعنتی ! بیدار نشو ! 





اونم که انگار حرفشو گوش کرده باشه بیدار نشد !





چشاشو رو هم فشار دادو هوفیییی از بین لباش بیرون فرستاد بعد اروم چونشوگذاشت رو تخت و ناخواسته گفت -ساحل.. دوست دارم ....!!





لبخند کوچیکی زدو سرشو گذاشت رو تخت و بی توجه به لامپ روشن چشاشو بست !





با حس گرمایی که طرف چپ صورتش احساس کرد چشماشو باز کرد و دید که نور خورشید از پنجره کوچولوی کلبه داخل میتابه و مستقیم میخوره به صورتش ! سرشو از رو تخت برداشت درد بدی تو گردنش حس کردو دستی به گردن خشک شدش کشید ! یعنی همینجا خوابش برده بود اونم کنار تخت ساحل ! 





لبخندی زدو به ساحل غرق خواب نگاهی کردو از جاش بلند شد ! حتی پاهاشم خواب رفته بود ! نمیخواست ساحل و بیدار کنه ! پس با قدم های آروم جعبه رو برداشت و برای آخرین بار نگاهی به ساحل کردو از کلبه بیرون اومد ! 





هوای تازه و خنک پاییزی به صورتش خردو باعث شد نفس عمیقی بکشه ! با نگاه کردن به  درختای  زرد وسبز  داخل عمارت شدو سریع جعبه رو به جای اولش بر گردوند و آبی به صورتش زد ! میخواست به طرف اتاقش بره که دستی رو شونش نشست و باعث شد که از حرکت وایسه ! 





نگاهی به دست رو شونش انداخت و  تشخیص داد که این دست ، دست  مسعوده !





با همین دست ،دست رو ساحل بلند کرده بود مگه نه ؟





برگشت و سلامی به بهشداد ! 





- مشکلی پیش اومده ؟! 





مسعود که انگار اون مسعود دیشبی نبودو  سر حال و پر انرژی بود گفت - خب ! میخواستم که بیای واسه دست گرمی یه مبارزه ای باهم بکنیم  هومم چطوره ؟! 





مبارزه ؟؟پس میتونست گردنش و بشکنه ؟! چی بهتر از این !





- چرا که نه ! من آماده مبارزام! 





مسعود - چه عالی !





بعد ابرویی بالا انداخت و گفت - حس میکنم دعوای خونم کم شده !





با خودش  گفت - ولی من برعکس ،دعوای خونم زده بالا خیلی زیاد ! 





مسعود دستشو گذاشت پشتشو اونو به جلو هل داد ! دقیق نمیدونست نقشه اش چیه  اما با اینکار میتونست عصبانیتی که دیشب با هر تحقیر شدن ساحل بهش وارد میشدو نصف نیمه سر ساحل خالی کرد، الان رو خود بانی اعصبانیتش خالی کنه ! باهم به سالن ورزشی رفتن و سالن مبارزه رو انتخاب کردن و واردش شدن ! 





واقعا هم یه سالن مبارزه بود مثل زمین های مبارزه المپیک و زمین های مبارزه زیر زمینی خارجی ...! حتی جایگاه هایی هم برای تماشا چی ها هم وجود داشت ! تا حالا اینجا نیومده بود ! 





یه جایگاه بود که کل دیواراش و زمینش مشکی بود با یه شکل جمجمه ترسناک سفید بزرگ  کف زمین ...! 





بی معطلی با بالا زدن آستین هاش  به اونطرف رفت و منتظر مسعودو نگاه کرد ! مسعود هم نیشخندی زدو  با باز کردن دکمه های پیرهنش نزدیکش شد ! مسعود پیرهن و از تنش درآوردو پرت کرد به یه نقطه دور از خودشون ! نگاه دارمان رفت سمت پیرهن که مشتی زیر فکش نشست و دندون های پایینیش به دندون های بالایی خوردو درد بدی رو حس کرد  ! چشاشو بست و سریع باز کرد ! مسعود پاش و بلند کرده بود تا به شکمش ضربه بزنه که سریع عکس و العمل نشون دادو با دستش ضربه پای مسعود و مهار کردو پاشو تو دستاش نگه داشت! مسعود با یه پا رو زمین بود که همون پاشو زدو با از دست دادن تعادلش نقش زمین شد !





مغرور از بالا به مسعود نگاه کرد ! مسعود هم تا نگاهشو دید سریع خودش وجمع کردو از جاش بلند شد ! مسعود هجوم برد سمتشو همونطور که با حرکات مبارزه سعی در زمین زدنش داشت گفت - میخواستم بگم ! نمیخوام تو مبارزه ملاحظه کنی که من رئیستم و تو زیر دست منی ! اما انگار نیاز نیست !





همونطورکه  جاخالی داد   گفت - از اولشم قرار نبود ملاحظه ای در کار باشه... داریم مبارزه میکنیم  و مبارزه هم مبارزه س ! فرقی نداره کی جلوته ... حتی اگه اون خیلی قدرتمند باشه ! 





دست مسعود که مشت شده بود  به طرفش میومد و سریع با دو دستش گرفت و پیچوندو پشت مسعود قرار گرفت و دستشو گذاشت رو شونش ! 





 گفت - چون حتی خیلی قدرتمند ها هم میتونن از یه ضعیف شکست بخورن مگه نه؟! 





نذاشت مسعود حرفی بزنه و با ضربه ای که پشت زانو مسعود زد پاش تا شدو افتاد رو زمین ! نمیدونه چرا ولی اعصبانیتش با دیدن چشمای شرورو شیطانی مسعود زیادتر شد! به شونه برهنش چنگ زدو برش گردوندو زانو شو گذاشت رو شکم مسعودو با مشت افتاد به جونش ! 





پشت سر هم ضربه میزد و مسعود هم سعی میکرد ضرباتشو مهار کنه ! اما زیاد موفق نبود ! با دیدن گوشه لب مسعود یاد ساحل افتاد که چه دردی کشید وقتی  مشت این نره غول خورد زیر چونش و لبش پاره شد  و ازاون بدتر تحقیری که جلو دشمنا و بد خواهاش و خدمتکاراش و حتی خودش  شد ...غرور ساحل و شکست ! پس چند  تامشت زیاد واسش بد نبود ! دستای مسعودو  با یه دستش گرفته بود  و نمیتونست تکون بخوره! پس اونیکی دستش وبا حرص و عصبانیت و قدرت بیشتر کنج لب و مسعود نشوندو داد مسعود بالا رفت ....! 





لبش پاره شد و خون از لبش جاری شد !دارمان نفس نفس زنون زانو رو سینش گذاشته بودو نگاهش میکرد که از درد چشاشو بسته بود !





مسعود ،تو یه لحظه چشاشو باز کرد و نگاه آتیشیش رو دوخت به دارمان که زانوشو  رو سینش گذاشته بودو همین باعث میشد نتونه درست نفس بکشه ! 





نگاه دارمان اعصابشو بهم ریخت ! مثل اون نگاهش میکرد ! سهراب... ! وقتی که دریا رو دزدیده بود و سهراب فهمیده بود ! عین اون نگاهش میکرد ! همون نگاهش باعث کشته شدن  سهراب شد ! یه نگاهی که انتقام توش بیداد میکرد ! دارمان هم اونطوری نگاهش میکرد نگاهی که انگار انتقامشو گرفته و تموم شده و بازنده مسعوده ! یاد چند سال پیش خشمشو بیشتر کرد که دستش مشتشو با قدرت رو صورت خوش فرم دارمان فرود اومدو باعث شد دارمان صورتش کج بشه و زانوشو از رو سینش برداره !





نیم خیز شدو خون روون شده از گوشه لبشو پاک کرد ! بعد دوباره با دست خونیش پیرهن سفید دارمان و چنگ زد که یقه دارمان هم قرمز شد ! با کله رفت  رو صورت دارمان و درد بدی رو تو قسمت پیشونیش حس کرد ! مطمئنه که دارمان هم خیلی دردش گرفته ولی صداش در نیومد !





مغروره خیلی مغرور مثل خودش ! دارمان هم کوتاه نیومد و یه مشت قوی به پهلوش زد ! 





بد درد گرفت ولی لباشو به هم فشار داد تا صداش در نیاد ! دوباره با یه دست یقه دارمان و کشید طرف خودشو میخواست یه مشت دیگه تو صورت دارمان فرود بیاره که یکی از خدمتکارهای زن نذاشت ! 





-قربان..ساحل خانم ...





خدمتکار با دیدن اونا  تو اون حالت حرفش تو دهنش موند ! دارمان طوری زمین افتاده بود که یه آرنجشو تکیه داره بود به زمین و یقش تو دست مسعود بود ...مشت مسعود تو نزدیکی صورتش بود اما با اون چشای پیروزمند لعنتیش  به چشای سبزو شکست خورده و خیلی عصبانی مسعودخیره بود ! 





مسعود به خودش اومدو مشتشو باز کردو یقه دارمان و ول کرد ! بدون نگاه کردن به دارمان از جاش بلند شدو به طرف خدمتکار رفت !





- ساحل چی ؟





خدمتکار با چشای متعجب نگاش بین اونو دارمانی که داشت از جاش بلند میشد در گردش بود ! 





- با تو ام ! 





- ب بله .... چیز.... س ساحل خانم اومدن 





- کجاس ؟ 





- داشتن میرفتن طرف اتاقشون ! 





 خدمتکارو کنار زدو از در بزرگ سالن بیرون رفت !اعصابش بد جور بهم ریخته!!از یه جوجه کتک خورده بود ؟!  از زیر دستش ؟؟با عصبانیت و قدم های بلند به طرف اتاق ساحل راه افتاد!!





- ساحل 





ساحل وایساد و بعد با یکم مکث برگشت ! اول چشماش متعجب شد و بعد پر از تمسخر  !





به خودش اومد ! نه لعنتی با چه وضعی جلوش وایساده بود با یه لب پاره و بادمجون زیر چشش ؟! غرورش شکست !!!مگه نه ؟؟همون آدمی که دیشب دم از غرور میزد الان خودش هیچی نبود :)))





•♧ساحل♧•°





چشامو که باز کرد سقف اتاق نگهبانی رو دیدم ... اطرافمو نگاه کردم کسی نبود ! کم کم اتفاقا یادم اومد! نیم خیز شدم و رو تخت نشستم که موهای بازم اطرافم پرواز کردن ! تعجب کردم





-مگه من دیشب موهام و دم اسبی نبسته بودم ؟!





به ملافه کشیده شده رو پاهام نگاه کردم !





-اینو دیگه کی انداخته  روم ! 





خره ...دارمان ! 





- عه  نه بابا دارمان ؟؟ نه از اون بعیده ! اون الان باید خر خره مو بجوئه واییی یعنی اون بوده ! اه متنفرم از اینکه کسی برام دل بسوزونه ! 





دوست ندارم جلو کسی ضعیف جلوه کنم ! اما انگار دیشب وا دادم ! 





کلافه سرمو تکون دادم و ملافه رو از رو پاهام کنار زدم ! از رو تخت نیمه کهنه پایین اومدم !  با همون کفشای اسپرت خوابم برده بود ! دستی به صورتم کشیدم تا موهام کنار برن ! کش موهام و رو تخت دیدم و برش داشتم ولی حال نداشتم موهام و ببندم انداختمش دور مچم....همونطور که از تخت فاصله میگرفتم و به طرف در اتاق میرفتم خواستم خمیازه بکشم که فکم درد گرفت و لبمم از اون بدتر ! حرصی چشامو رو هم فشار دادم ...کی تموم میشه این دردا ! در و باز کردم و از اتاق بیرون اومدم ! یه لحظه هوای سرد پاییزی به تنم خوردو لرزم گرفت ! دستامو دور بازو هام حلقه کردم به طرف عمارت پا تند کردم ! وارد سالن که شدم یکی از خدمتکار هارو دیدم که تا منو دید سلامی کردو منتظر جواب نموند دویید رفت ! 





ملت از دیشب بد جوری تو شوکن ! این الان یعنی چی ؟یکم  پوکر به مسیر  رفتنش نگاه کردم و شونه هامو با بیخیالی بالا انداختم ! برگشتم به طرف راهرویی که به اتاق ختم میشد رفتم ! دلم نمیخواست کسیو ببینم بجز دارمان ...میخواستم ببینم اینبار دیگه چطور باهام رفتار میکنه ...حتما دیگه بیشتر دشمت خونی میشیم بعدم برم بیافتم رو تختم و بخوابم !





حتی واسم مهم نیست که دیشب ندا و پیمان و ملیسا چی شدن ! تو چند قدمی اتاقم بودم که صدای مسعودو  شنیدم ! 





- ساحل 





متوقف شدم ! نمیخواستم حتی نگام به نگاهش بیافته ...نمیخواستم بر گردم ... اما تو یه تصمیم  لحظه ای برگشتم که چشام گرد شد ! 


با چونه خونی بالا تنه برهنه و چشمی که زیرش بنفش شده بود میشه گفت ! لب ترک خوردش هم به چشم خورد ! چشام پر از تمسخر شد ! از کی کتک خورده بود اینطور؟!





نگاه پر از تمسخرم به نگاه بهت زدش بود که دارمان از پشتش در اومد ! نگام به اون افتاد یقش قرمز بودو چند تا از دکمه های پیرهنش کنده شده بودو سینش بیرون بود ! دست مشت شدشم  خونی بود! 





نکنه از دارمان کتک خورده ! دارمان همونطور که آستین دست مشت شدشو  بالا پایین می کرد یه لحظه سرشو بالا آوردو نگاش افتاد به من !





ابرو شو بالا انداخت و دستاش و پایین آورد ! 





بابا که انگار با رد نگاهم  متوجه اومدن دارمان شده باشه  نگاهی به پشت سرش کردو اما زود برگشت به من نگاه کرد ! 





تو یه لحظه نمیدونم چم شد که احساس غرور کردم و همین باعث شدنگام و از دارمان بگیرم و  سرتا پاشو با تمسخر نگاه کنم پوزخند صدا داری با طرف سالم لبم بزنم ! 





چشاش پره خشم شد چون به تمسخر گرفته بودمش ! چون غرورشو به لطف دارمان خط انداخته بودم انگار ! همون آدمی که دیشب غرورمو شکست الان خودش جلوم بد جور خرد شد ! 





بابا - ساحل ! 





لرزش صداش از خشم مشخص بود ! همین باعث شد نگام و از دارمان بگیرم و بدون نگاه کردن به بابام به طرف اتاقم پا تند کنم 


دستم و بردم سمت دستگیره در تا بازش کنم که صدای دارمان  و شنیدم - لطف میکنید برید کنار تا منم وارد اتاقم بشم ؟؟





بعد صداش یکم نزدیک تر شدو گفت - ممنون ...در ضمن مبارزه قشنگی بود مهارتتون بالاس ! اما شما منو دست کم گرفتید ... همونطور که گفتم یه قوی هم میتونه از یه ضعیف شکست بخوره اما ممکنه طرف اونطور که شما فکر میکنین  زیادم ضعیف نباشه ! 





تو دلم نیشخندی زدم رسما داریم به چالش میکشونیم خودمونو ! فقط اگه تابلو نشه که چه نقشه هایی داریم خوش شانسیم !..  دستم و  از رو دستگیره در برداشتم ! هیکل دارمان هم از ورودی منتهی به اتاقا پیدا شد ! خونسردو آروم قدم برمیداشت که رسید به در اتاقش و وایساد و منی رو که یه پامو تکیه دادم بودم به در اتاقم نگاه کرد ! 





نگام افتاد به یقه خونیش و سینه برنزش ! رد انگشت های خونی رو یقه لباسش بود ! با صدای شکستن چیزی نگام و از یقش گرفتم و با چشای گردو ابرو های بالا رفته نگاش کردم ! 





دارمان هم به ابرو هاش چین انداخت و گفت - اوه خیلی بد شد نه ؟ 





بابام و میگفت انگار !فک  کنم صدای شکستگی هم کار اون بود ! قیافم وا شدو خواستم چیزی بگم که انگشتشو به علامت سکوت گذاشت رو لبشو گفت - ششششششش! حرف نزن بهت گفتم ! 





متعجب بهش خیره شدم که اخماش باز شدو گفت- این بابات بعد اینهمه سابقه خفن بازی و خلافکاری و  نمیدونه که وقتی کسی از قصد میخواد عصبانیت کنه تو نباید نشون بدی که عصبی شدی ؟؟





متفکر نگام کرد ..شونه هاشو بالا انداخت و فکشو تکون داد که تو یه لحظه اخماش رفت تو هم و اخ کوچولویی از بین لباش خارج شد ! 





اخمام تو هم رفت و سریع خودم و به یک قدمیش رسوندم دستم و گذاشتم رو فک خوش تراشش که چشمای عسلیش باز شدنو نگام کردن! 





من نگرانش شده بودم یعنی ؟؟ دلم نمیخواست فکش درد کنه چرا ؟؟!





خواستم چیزی بگم که دستشو بالا اوردو انگشتشو گذاشت رو زخم لبم که دردم گرفت ! 





- اخ





دارمان - هیشششش مگه بهت نگفتم نباید حرف بزنی !  





چرا اینطور میکرد ؟!خواستم دستم و از رو چونش بردارم که دستم و بین دستاش گرفت و تو یه لحظه ضربان قلبم بالا رفت .





انگشتشو از رو لبم برداشت برد پشت کمرم و منو به خودش نزدیک کرد ! 





دارمان - میدونی چرا ؟ 





آب دهنم و قورت دادم 





دارمان - چون این زخم لب باید بهم جوش بخوره ! چون اگه تا دوروز خوب نشه ! اونطرف لب باباتم باید پاره بشه ! چون تو درد میکشی ! پس اونم بهتره درد بکشه مگه نه ؟





مکثی کردو همونطور که خیره به چشام بود گفت -گفتم تا تهش باهاتم دروغ نگفتم ! اوکی ! اوضاعشو که دیدی ؟ اینم یه مهر تایید واسه حرفم ! پس باهام راه بیا و همکاری کن اوکی !در ضمن رفتارم و پای شغلم نزار !





قلبم از حرفایی که میگفت یه جوری شد مگهاین نباید دیگه تو صورتمم نگاه نکنه ...مگه نباید دیگه باهام حرف نزنه ؟ اما اون مسعود و زده بخاطر من ...داره ازم حمایت میکنه و میگه پشتتم...من اصلا انتظار این رفتار و ازش نداشتم ....!





  خیره چشمای عسلیش شدم اصلا دلم نمیومد نگاه از چشماش بگیرم از بس رنگ چشاش خوشرنگ و گنگ بود آروم شصتم و رو گونش کشیدم  





- وا ...واسه ..دیشب ...ب ببخش ..من ..نارا حتت کردم ...من ...





یه لحظه از حرفی که زدم چشام گرد شد و انگار که از یه بلندی افتادم ....به خودم اومدم و سریع دستم و از رو گونش برداشتم ...من الان دقیقا داشتم چه غلطی میکردم ؟ بهت زده نگاهش کردم که یهو تکونم داد و با حرصی که از لحنش مشخص بود گفت -اونطوری با اون چشات خیره  نگام نکن...! 





بعد یه جورایی هولم داد که دوقدم عقب عقب رفتم ! با حرص در اتاقشو باز کردو رفت تو و درو محکم به هم کوبید ! بهت زده به در بسته شده اتاقش نگاه کردم !  





چیشد  اصلا ؟ گفت باهام راه بیا ! گفت که باباتو بخاطر تو کتک زدم .. گفت که تا آخر باهاتم گفت که نباید حرف بزنی تا لبت خوب بشه ...اینا دل منو میلرزونه چرا ؟ اصلا این حرکت اخرش یعنی چی ؟ همونطور که بهت زده عقب عقب میرفتم تا به در اتاقم برسم زیر لب گفتم روانی 





یهو یادم افتاد که بهم گفته نباید حرف بزنم تا لبم خوب شه ! فهمیدم که من از اون روانی ترم !





****





- یعنی میگی هیچی به هیچی 





ندا - هیچی به هیچی که نه ولی از بابات چیزی نداریم ! 





- پوووففففف ! اینهمه استرس و سختی همش پوچ ! 





دارمان - نمیشه گفت کارمون بی نتیجه بوده ! واسه اون شرکای مسعود کلی مدرک داریم . اما از خودش نه ! 





پیمان - اونهمه مدرکی که ندا میگه رو چطور جمع کرده ازشون ! 





- هه اون مسعوده ها! نمیگی چرا مثل سگ بهش وفا دارن و دورشن !  ازشون آتو داره بخاطر اون! 





ندا پا هاشو رو چمنا دراز کردو کفشاشو تکون داد که توجه همه ما به کفشای لیموییش که تو اون تاریک روشنی  مشخص بود جلب شد ! در حالی که دستاشو تکیه گاهش کرده بودو نگاش به کفشاش بود گفت - تو این بین فقط ملیسا بود که براش بد شد ! 





- زیادم واسش بد نشد !  سر و مرو گنده گرفته تو تخت نرمش خوابیده ! 


تو اون تاریک روشنی  نگاه عاقل اندر صهیف پیمان و به خودم دیدم ! 





- چیه ؟؟ 





پیمان - اینو نگی چی بگی! زدی کله دختره رو ترکوندی به کتفتم نیس ! 





- خودت میدونی که قاطی کنم هیچی حالیم نیس ! در ضمن تو جای من بودی چیکار میکردی ندیدی که چه اوضاعی بود !





دور هم زیر درخت البالو ....خخ چیز درخت بید مجنون ته باغ جمع شده بودیم ! 


برگاش تا زمین میرسیدو یه حصار درست کرده بود ! ما هم زیرش جمع شدیم تا کسی نبینتمون ! ساعت دو نصف شبه و از یک و نیم اینجاییم و ندا هم هر چی که پیدا کرده رو دیده و داشت بهمون توضیح میداد !





 بازم به بن بست خوردیم ! 


کی میرسه اون روزی که ببینم جلو پام زانو زده ! 


همه بی هدف به قیافه های هم نگاه میکردیم ! دارمان و دیدم یاد این 5 روز افتادم که دو روزشو یه کلمه هم حرف نزدم و بقیه روزا هم به چند کلمه ختم میشد ! غذا رو هم با احتیاط میخوردم که تقریبا زخم لبم خوب شده ! فقط بخاطر حرف دارمان اینکارو کردم نمیدونم چرا .... بخوام حقیقتو بگم نمیخواستم که بدونم چرا .........!





نگاهم رو صورت دارمان بود که سرشو برگردوندو نگاهم کرد ناخوداگاه لبخندی زدم که اونم به من لبخند قشنگی زد !





واقعا مهربون بود یا ادا شو درمیاورد ؟ رو کرد سمت ندا و دید که ندا حواسش نیس با کفشش به کفش ندا ضربه زدو گفت - هی  قناری .....





تا اینو گفت ندا و پیمان سرشونو بالا آوردن و با چشای گرد نگاش کردن ! 


منم تعجب کردم ولی تو چهره م نشون ندادم ! 





ندا - جان ؟ 





دارمان - قناری !! 





ندا اخماشو کشید توهم و گفت -  کار درست منظورت چیه ؟! 





- موهات زرده مگه نه ! خوب میشی قناری 





ندا - چیی؟؟ اولا موهام زرد نیس بین طلایی و زیتونیه دوما شما به چه حقی به من میگی قناری ؟! 





دارمان ابروشو بالا انداخت و گفت - من که میگم موهات زرد قناریه !  


و اینکه تو به چه حقی به من میگی کار درست ؟! 





پیمان - آخه کارت عجیب درسته ! 





بعد دو تاشون زدن زیر خنده ! 


پوکر فیس نگاشون میکردم  که خودشونو جمع کردن ! مخصوصا پیمان که با اهم اهم صاف نشست :)))))





 وواااوو جذبه ! 





دارمان - قناری ..... 





- ای بابا کار درس ..... 





دارمان -اه نمیزاری که بگم ! نشونمون ندادی چی از اونا داره ! 





ندا یکی کوبید به پیشونیش و بعد  لپ تاپ شو آماده کرد ! 





پیمان دهنشو باز و بسته کرد که چیزی بگه که نتونست ! یعنی دوزاریم الان افتاده که به جای این همه فک زدن خودمون ببینیم !!!





ندا در همونطور که مردمک چشاش رو مانیتور لپ تاپ و اینور اونور میشد حالت گریه در آوردو متاسف گفت - ششششت ..چقد فک زدم     -__-





از حالتش خندم گرفت که دستمو گذاشتم و شونه هاشو مالش دادم ! 





دارمان - عب نداره بچه ای بزرگ میشی یادت میره قناری ! 





با حرص سرشو بالا اوردو به چشای خبیث دارمان نگاه کرد ! 





با حرص همونطور که نگاش به دارمان بود لپ تاپ وگرفت طرفمو گفت- بیا





لبامو به هم فشردم و دست از ماساژ دادن شونه هاش کشیدم و لپ تاپ و گرفتم و رفتم وسط نشستم که بقیه هم دور جمع شدن !





نمیدونم چجوری ولی از همه کاراشون فیلمبرداری کرده ! 


از همه معامله ها از همه جنایت ها و ادم کشی هاشون ! 


تو یکیشون که یه فیلم خیلی قدیمیه کشتن رئیس سابقشون که بشه پدر بزرگ من هست ! 





حتی خودمم دهنم باز مونده بود !از حرفاشون تو فیلم فهمیدم که بابای پدرمه و من پدر بزرگ داشتم و اونم به دست اطرافیان بابام کشته شده بود ! 





اسمش محمود بوده ! به طرز وحشتناکی جوارحشو یکی یکی میاوردن بیرون ! مثله یه فیلم ترسناک جنایی ! دیگه حالم داشت بهم میخورد ! 





ندا - به زور با یه چشم نگاهش کرده بودم ! حالا دوباره جلو چشام اومد...امشب من چطور بخوابم !





چرا از این جنایت فیلم گرفتن؟! بابام هیچ جای این فیلم نبود ! اما چهره همه جانی های اطراف بابام قشنگ توش معلوم بود !


همین فیلم به خودی خود یه مدرک کافی واسه اعدامه! 


اما حیف که مسعود توش نیس ! 


دست دارمان پیمان مشت شده بودو و ندا هم یه چشمی با حالتی که انگار الانه که عوق بزنه نگاه میکرد! 





تو یه لحظه خون شکمش پاشید رو دوربین و ندا مثله فنر خودشو عقب کشید ! صدای داد مرده یا همون بابا بزرگم که تا حالا ندیده بودمش قلبم و به درد آورد ! 





دارمان عصبی نگاشو گرفت و پیمان هم چهرش جمع شد ! 





دیگه جونی تو بدنش نمونده بود که یکیشون با داد گفت - سهرااااب کجاست مرتیکه بی پدر ! 





سهراب سهراب سهراب ! این سهراب لعنتی کی بود که حتی پدرمم درموردش حرف زده ! 





محمود با اینکه نفس های آخرشو میکشید اما رو لب های خونیش میشد دید که  پوزخندی که به اون زد !   





خنجری رو از رو میز اتاقک چنگ زدو با داد بالا بردو محکم تو سینه پدربزرگم فرو کرد ! 





محمود - مسعوووود .. ! 





داد دردناکی زدو افتاد رو زمین ،  چشاش باز موند اما مرد!








ندا - هییییع 





صدام از تعجب در نیومد دهنم باز موند ! همه بهت زده از این صحنه وحشت ناک بودیم ! 


درد اون چاقو رو من حس میکردم انگار ! چشام میسوخت اما نمیتونستم نگام و از لپ تاپ بگیرم ! 


 


بعد اون صحنه جنایت دیالوگ هاشون این بود  





- مرد ؟ 





- اره مرد کفتار پیر ! 





- خلاص شدیم از دستش..! هه مسعودو صدا میزد ولی نمیدونه که دستور کشتنش و اون داده !





- این تموم شدو موند سهراب 





آخریه عدنان بود ! 





بابا - ساااااااحل 





نفهمیدم چطور لپ تاپ وبستم و سرم و آوردم بالا و بهشون نگاه کردم ! ندا بی معطلی دستی به صورتش کشیدو لپ تاپ و از دستم گرفت !


پیمان هم بلند شدو سریع دستشو گرفت و با خودش کشید ندا همونطور که میدویید  لب زد - ساحل پاشو ! 





بعد  از بین برگای بید مجنون محو شدن !





به خودم اومدم و از جام بلند شدم و خواستم برم که با داد بابا که بازم اسمم و صدا میکرد متوقف شدم وپشتم خوردبه یه نفر  که اونم دارمان بود ...کلا فراموشش کرده بودم !





- تو مگه نرفتی ؟!





دارمان - حس میکنم نه !





با حرص چشامو رو هم فشار دادم و اروم گفتم - چرا اینجایی فرار کن ! 








دارمان - کجا برم ؟ 





- بیا بشین رو سر .........





بابا -ساحل !! 





لعنتی صداش نزدیک شده از کجا فهمیده ما اینجاییم ؟! 





بازو شو با دوتا دستام گرفتم و برش گردوندمو هلش دادم - برو برو بالا درخت !





دارمان - بالا درخت؟؟ 





به تنه بلند درخت نگاه کردم ! عمرا بشه ازش بالا رفت ! 





- برو ... خب برو اون پشتش قایم شو ! 








بابا - ساحل ! 





پشتمو نگاه کردم و همونطور دستم و گذاشتم پشتش و هلش دادم - برو دیگه 





بعدم بی توجه بهش که ببینم رفته یا نه از بین برگای بلند بید بیرون اومدم !


برگاش پرپشت بود ولی یکم داخلش دیده میشد ! خیلی بزرگ بود خیلی ولی ......! 





بابا - ساحل بلاخره پیدات کردم ! 





صداش منو که به قدو بالای بید نگاه میکردم از جا پروند ! 





بابا - برگرد ببینم دختر ! 





شونمو گرفتو برم گردوند طرف خودش ! زیر چشمی از بین برگای بید نگاه کردم که ببینم رفته یا نه که 





بابا - منو نگاه کن 





مجبوری نگام و از اون قسمت گرفتم و دوختم به چشمای سبزش که مردمک هاش درشت شده بودن ! هر کاری میکنم نمیتونم ازش متنفر نباشم ! هر لحظه که میگذره بیشتر میشناسمش و بیشتر منفور تر میشه ! 





بابا - ازم ناراحتی هنوزم ؟؟ 





دلم میخواست بگم ناراحت ؟؟ نه بابا ! چه ناراحتی فقط یکم داغونم کردی نسبت به خودت متنفرم کردی ! این چشایی که زل زدی توشو یخ کردی ! مثله ازم یه ربات ساختی ! فقط همین ! 


اما مثل همیشه سکوت سکوت سکوت ! چون حس لب باز کردن پریده ! همشو نگه داشتم واسه زمانی که جلوم زانو زده ! 





دستاشو دور تنم انداخت و کشید منو تو بغلش ! دستام آویزون کنارم موند !





- عصبیم کردی خیلی ! ولی اون آدمی که اونشب دیدی من نبودم ! 





تو دقیقا همون آدم اونشب هستی خود واقعیت اونی ! هه کیو داری گول میزنی ؟!





- من دوست دارم ساحل اونم خیلی اوکی ! فرو کن تو مغزت اینو! 





به طرز وحشتناکی حس میکنم به زور داره این حرفا رو میزنه ! 


منو از خودش جدا کرد و چشمای نفرت انگیزو دوخت تو چشام - پس باهام قهر نباش پنج روزه باهام حرف نزدی  !!فردام سوپرایز داریم ! 





دستاشو از دور بازو هام کنار زدم! منو تو هر روز سوپرایز میکنی ! هر روز یه چیز جدید ازت میبینم! یه روز خودش زنشو میکشه یه روز دخترشو تهدید میکنه یه روزم دستور قتل باباشو میده !! 





به طرف عمارت رفتم و آخرشم ندیدم که دارمان چی شد ! 


تو اتاقم ساعت و نگاه کردم که 4 صبح بود ! خسته خودمو پرت کردم رو تختم و سعی کردم که بی توجه به اونچه که امشب دیدم بخوابم !اما نتونستم بیشتر از دو ساعت  بخوابم و با افتادن گوشت پای یه نفر رو زمین از خواب پریدم! :\





بی حوصله سرم و تکون دادم و از رو تخت پایین اومدم لعنتی خیلی خوابم میومد ولی خوابم نمیبرد ! با چشای نمیه باز از اتاقم بیرون اومدم و تا در اتاق و بستم و خواستم برگردم که تو بغل یکی فرو رفتم ! 


این و از دستای تنیده شده دور تنم و صدای دامب دامب قلب فهمیدم ! با چشای گرد سرمو بالا بردم ! 





- کامی !





- تو اینجا چیکار میکنی ؟؟ صب کن ببینم اصلا کی اومدی ؟  





کامی نگاه دلتنگش تو کل صورتم میچرخید - اوفففف به جای اینکه ازم استقبال کنی بگی  خوش اومدی جیگرم بیا بشین 9ساله ندیدمت کلی حرف واست دارم بیا ماچت ....





تا نگاه منو دید گفت- اهم هیچی دیگه اینا رو تحویل من میدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 





- خب حالا خوش اومدی 





- همین ؟؟؟ واقعا همین ؟؟؟ 





- از سرتم زیاده! 





لبخند مهربونی زدو سرم و به خودش فشرد 





- من که میدونم تو بدجنس و بی رحمی و آدم و اذیت میکنی ولی دلم خیلی برات تنگ شده بود ساحل ! وقتی رسیدم مستقیم اومدم تورو ببینمت ! 





لبخند کوچیکی زدم 





- نه ویدیو چتی نه تماسی نه پیامی ببینی مردم یا زنده  ! 





مگه تو حال منو درک میکردی ؟ مگه توحال من تو این 9سال پرسیدی ؟ همون سالی که مادرم مرد تو هم گذاشتی رفتی اسپانیا و کانادای خودت ! 





منو از خودش جدا کردو خیره تو چشام شد ! دستاش رو بازو هام بود ! 


بابا - به به آقا کامی رسیدن بخیر ! خوش گذشت ؟ 








کامران برگشت و لبخندی به بابا زد - سلام عمو ! 





دست دادن و تو چشای هم نگاه کردن !یه جوری نگاه میکردن همو که انگار داشتن با چشاشون حرف میزدن ! 





بابا - ساحل تو هم بیداری ؟ پس بیاین بریم بشینیم یه گپی با هم بزنیم 9ساله که هموندیدیم ! کلی حرف نگفته مونده !





** 





یه هفتس از اومدن کامی میگذره ! کامی پسر عمومه! که اسم اصلیش کامرانه ولی هممون کامی صداش میکنیم ! دقیق  نمیدونم پسر  کدوم عمومه ! من حتی عکسی که  بشه گفت این ادم عمومه ندیدم ! مامانم میگفت کامران وقتی7سالش بود همراه پدرو مادرش که از شمال بر میگشتن که تصادف میکنن و کامی زنده میمونه و باباهم میره میارتش اینجا و بزرگش میکنه ! میگفت که این تصادف عمدی بوده و کار دشمنای بابام ! 





مامانم همیشه کامی رو دوست داشت و بهش محبت میکرد ! من همراه اون  بزرگ شدم ! مامانم نمیزاشت ما ها زیاد درگیر کارای بابا و اینجور چیزا بشیم ! من حتی تا 6 سالگی نمیدونستم بابام کیه ! :)))





بعد اون هم که شناختمش و فهمیدم که مسعود بابامه زیاد باهاش جور نبودم. وصله ما بهم فقط یه اسم بود . اون مثلا بابا من مثلا دختر ! با تلاش های مامانم یه زندگی عادی داشتم ! به دور از دغدغه یه دختر شادو سر حال که مدرسه میرفت تفریح میکرد !تولد دوستاش میرفت ! اما بعد اینکه مامانم مرد شدم اینی که هستم ! چند ماه بعد مرگ مادرمم کامران رفت و منم تنها تر شدم ! ندا دوستم بود ولی بچه بود و بعد مرگ مامانم اومد پیشم پیمان هم که برای انتقام اومده بود !یه نفر هم نیاز بود که اونا رو جمع و جور کنه ! پس بیخیال این شدم که کسی بهم توجه کنه ! شدم بزرگتر واسه ندا که خود کشی نکنه تو 12 سالگیش ! شدم رفیق پیمان 19 20 ساله که قاطی نکنه که بیگدار به آب نزنه و همه نقشه هاو آرزو هامونو به باد بده !به سقف لبخند کجی زدم ! ولی کسی نبود که حال منو بپرسه ! درکم کنه !





حس میکنم احساسم نسبت به کامی سرد شده ! کامی رو اون پسر عموی قبلیم نمیدونم ! ولی اون خیلی بهم توجه میکنه و همین کلافم میکنه ! نمیخوام هی بچسبه بهم نمیخوام کنارم باشه ! 





اما عجیب دلم میخواد کنار دارمان باشم ! کار درست ! اما نمیتونم !نه غرور میزاره نه شرایط !حس میکنم تنها اونه که میتونم حرفای تلنبار شدم و بهش بگم ! 





چند تقه به در خورد که نگام و از سقف گرفتم ! 





- بله 





ندا - منم ساحل ،بیام ؟ 





- بیا 





اروم درو باز کردو اومد تو ! پاهام و از رو دیوار کنار تختم جمع کردم و بلند شدم نشستم که ندا هم اومدو کنارم نشست !





ندا - ساحل ؟ 





-هومم 





- میخوام باهات حرف بزنم ! 





- خب بزن ! 





- اینطوری نه که !!





-پس چطوری؟ 





- مثل قبلنا ! 





یکم مکث کردم و گفتم - عا اوکی 





دستامو بازکردم و اونم خودشو کشید جلو ترو سرشو گذاشت رو شونم ! دستامو دورش حلقه کردم و گفتم - خب بفرما 





خندیدو گفت - میخوام یه چیزی بهت بگم پاچه مو نگیر 





- اوفففف کشتی منو بگو ! 





- خب ...اممم.. عاشق شدم ساحل ! 





- وات ؟ 





- عاشق 





- چی ؟ 





- میگم عاشق شدم 





- کی ؟ 





- پیمان 





- نههه؟ 





- آره 





- از کی ؟





- از همون 5 ساله پیش 





- اون چی ؟ 





با ذوق گفت - اونم دوسم داره ! 





- بهت گفت ؟؟ کی؟؟





- همون شبی که زدی ملیسا رو ترکوندی ! 





با حرص گفتم - میگمااااا چرا خبری ازشون نداشتم نگو رفتن اعتراف بازی عوق! 





تو بغلم تکونی خوردو گفت - درد 





بی مقدمه گفتم- ندا نگرانتم 





- چرا ؟ 





-خودت میدونی که عشق تو این عمارت ممنوعه! 





- هوممم 





- میدونی که اینجا عمارت تاریکیه و عشق به این عمارت نمیاد ! 





- دست خودم نبود که چیکار کنم ! میدونی 5 ساله دوست داشتنم یواشکی بود ! حتی به تو هم نگفتم !اصلاببینم  خوشحال نشدی ؟؟





- چرا ؟ خوشحال نشم دیوونه ولی نگرانتم که نکنه مسعود بفهمه ! 





- تا اون بفهمه مام دستگیرش کردیم تموم شده





- هیششش





- چیه ؟ خیلی دوست دارم اونروز برسه ! بعد من و پیمان دستامون تو دست هم من لباس عروس پوشیدم و اونم کت و شلوار داما





دیشو به به داریم میریم خونمون هاها ! 





- اه گمشو چندش 





- چیه ساحل ! میزنمتا ! 





- اه عشق آدما رو چه خری میکنه ! 





- جااان ؟؟  خیلی هم خوبه !





- صب کن ببینم اصلا عشق چطوریه ؟ 





- مگه خودت نمیگی عشق به این عمارت نمیاد  پس میدونی دیگه عشق یعنی چی ! 





- من طبق اونچه که شنیدم و تعریف کردن از عشق میگم من که نمیدونم ! 





دستشو بالا آوردو ناخناشو نگاه کرد تو همون حالت متفکر گفت - عشق یعنی .....نگاه دارمان به تو 





- خفههه ..چرته مزخرف ! 





- ساحل به جان خودم این پسره یه جوری نگات میکنه ها!!!!





- چجوری نگام میکنه مثلا 





با احساس گفت - همونطور که پیمان منو نگاه میکنه ! در ضمن تو خودت خبر نداری ولی من حس میکنم وارد وادی عاشقا میشی ! ای جان خوش اومدی گلم ! 





به نگاه شیطونش که از پایین نگام میکرد نگاه کردم و گفتم - حالم و بهم نزن خفه چرت نگو پاشو گمشو برو تو اتاقت ! 


-ای جان ساحل خانم هم عاشق شده 





دستمو گذاشتم رو دهنشو  با حرص گفتم - ساحل خانمت غلط کرد با تو ببند دهنتو الان میشنون 





دستم و از رو دهنش برداشتم که آروم گفت - داری ممنوعه عمارت و خرچ از وسط نصف میکنی ! 





-گمشو برو ! 





 





- میمون عوضی اومدم مثلا خوشحالیمو بهت ابراز کنما تازه حقیقت تلخه ! 





- من اصلا میدونم عشق چیه که بخوام عاشق بشم؟! 





- عیزم عشقه دیگه یهو دچارش میشی ! 





- ندا خستم کردی 





- اوکی اوکی ولی ترکیب تو و دارمان چه بچه جیگری بشه خخخ





- ندااااااا 





- درد 





نگاش جدی شدو گفت - ولی ..ساحل!.. چه قد خوبه که عاشق بشی !عوض اینهمه سال که غیر از بدی چیزی ندیدی یکی باشه که بهش محبت کنی بهت محبت کنه مگه نه ؟ 





یکم خیره نگاش کردم  و به حرفی ک زد فکر کردم اما اون دوباره ادامه داد - تو خیلی سختی کشیدی این حقته ! 





خواستم چیزی بگم که نزاشت - هییشش نمیدونم میتونم زنده از این بازی خلاص شم یانه ! ولی شما ها مراقب خودتون باشین ! خودت میدونی که من غیر تو و پیمان کسیو ندارم دوست ندارم چیزیتون بشه ! من دیگه تحمل ازدست دادن شمارو ندارم !





 با اخم گفتم- ببین ندا هممون زنده میمونیم هممون ! قرار نیس کسی بمیره یا چیزیش بشه ! هممون یه روز میمیریم ولی الان وقتش نیس تو باید زندگی کنی ! اصلا روانی مگه خودت نمیگی عاشق شدی ! 





- اره ولی تو که تایین نمیکنی من کی میمیرم ! 





- اوففف ندا الان فازت چیه به رویاهات فک کن! به زندگیت با پیمان ! نه این چرت و پرتا ! 





خودشو ازم جدا کردو موهاشو کنار زد - ولی در هر حال مواظب خودتون باشین که چیزیتون نشه ! اگه یه تار مو از سرتون کم بشه خودم بقیشه موهاتونو میکنم و میسپرم دست باد !اوکی؟؟؟ 





با چشای گرد گفتم - اوکی 





●○●


انگشتامو یکی یکی رو فرمون ماشین میزدم و منتظر به جلوم نگاه میکردم ! 





- پوففف این پسره چرا نمیاد سه ساعته منو کاشته اینجا ! 





ساعتمو نگاه کردم و کلافه تر و خسته تر شدم ! من الان باید اداره پلیس باشم ! 





 هوا دیگه قشنگ سرد شده بودو شیشه ماشین و بخار گرفته بود! با دستم یه قلب روش کشیدم ! خخ هه چه خز ! به خودم خندیدم و دوباره ساعتمو نگاه کردم ! سرم و به پشتی صندلی ماشین چند بار کوبیدم و گوشیم و درآوردم !


ببینم تو دنیا چه خبره..رفتم اینیستا و یه یه ساعتی گشت زدم الکی!





عصبی گوشیو پرت کردم رو صندلی کمک راننده و با صدای نسبتا بلندی گفتم - ای بمیری آرمان کجا موندی تو !! 





واسه  اینکه  یکم هوا بگیرم از ماشین اومدم بیرون و تکیه دادم بهش ! 





دیشب نصف شبی بعد اینکه ندا رف بهم زنگ زدو گفت کارت دارم .. منم گفتم تو یه کوچه بمبست نزدیک به بیرون شهر میبینمت !


از ساعت 12 اینجام الانم که سه هس !دارم دیووونه میشم از انتظار متنفرم انتظارم که دمش گرم کلا یقه مو گرفته و ولم نمیکنه !  





یه جوری با آبو تاب و اضطراب و صدای لرزونی  گفت میخوام ببینمت و کار مهمی باهات دارم که دلم ریخت !  گفتم حتما لو رفتیم ولی الان نه زنگی میزنه نه خبری ازش دارم نه جواب زنگامو میده ! مسخره کرده منو ..منم دارم براش فقط دستم بهش برسه ......!!!!!!!!





اوووووف...چقد سرده !...دستی به بازو هام کشیدم و اطراف و نگاه کردم ..هوا ابری بود و سرد ...درختای بی برگ اطراف سرما رو بیشتر القا میکرد.یه تیشرت وشلوار اسلش مشکی پوشیده بودم و یه کلاه سرم گذاشته بودم و یه کافشن مشکی هم پوشیده بودم که جلو شو باز گذاشته بودم .لباسام انگار خیلی نازک تر از این حرفا بود که سردم میشد .





از انتظار خسته شدم و نشستم تو ماشین و روشنش  کردم و دور زدم . بین چرخیدن بودم که از اون قسمتی که قلب کشیده بودم  یه  چیز مشکی دیدم...مشکوک وایسادم و بخار شیشه  روبا دستم  پاک کردم که دیدم به به گاوم زاییده....یه ون و یه لیموزین از ورودی بمبست دارن وارد میشن !


اخمام تو هم رفت و حس هام فعال ! سریع قفل مرکزی رو زدم و دست بردم سمت گوشی ! 





سریع بدون فوت وقت یه ویس برای دارمان فرستادم که کجام و چه اتفاقایی داره میافته ! اون لحظه غیر از اون کسی به ذهنم نرسید ...!داشتن آروم آروم نزدیک تر می شدن و  تقریبا راه منم واسه فرار بستن!!!





دایرکت دارمان از گوشیم پاک کردم و دوباره گوشیو پرت کردم سر جاش ! 


احساس خطر میکردم و قلبم تند میزد ! دست بردم سمت کلتمو و ضامنشو آزاد کردم ! 


لیموزین یکم مونده به ماشینم ایستادو ون هم یکم از اون دورتر سمت چپ بمبست خاکی ! 


در هاشون همزمان از هر دو طرف باز شدو چند تا غولتشن سیاهپوشه کچل ازش پایین اومدن!


آب دهنم و قورت دادم و نگام و به قدم هاشون که یکی یکی برمیداشتن و نزدیک میشدن دوختم ! 


انگشتامو دور کلت محکم کردم !


لعنتی اینا کین ؟؟ 


یکیشون قفل فرمون دستش بود یکیشونم زنجیر بزرگ توی دستاشو تاب میداد ! چهار نفر داشتن نزدیکم میشدن ! 





رسیدن به ماشین ! اونی که قفل فرمون دستش بود با همون  قفل فرمون چند تا تق به شیشه زد ! 


- هعی کوچولو چشم آبی بیا پایین ! بدو که خیلی کار داریم ! 





آب دهنم و قورت دادم و عکس العملی نشون ندادم ! اصلا اونا از کجا میدونن من چشام آبیه ؟





رو به بقیه دوستاش گفت -  نمیشنوه ؟؟ هوی جوجه بهتره را بیای !زود  بپر پایین 





چند بار دستگیره ماشین و بالا پایین کرد! قلبم میخواست بیاد تو دهنم و کف دستامم شدید عرق کرده بود !  دست آزادمم دور کلت سفت کردم !


مستقیم نگاهم رو به روم بود ! بی تحرک و عکس العمل ! 





- نع نشد ! 





بلافاصله صدای  بد شکسته شدن شیشه رو کنار گوشم شنیدم ! 


ناخودآگاه جیغ زدم و صورتم و با ساعدام پوشوندمو خودمو به اون طرف ماشین مایل کردم و کلت تو دستم و سفت تر گرفتم ! 





داد زد - آهای جوجه کر ...... وا کن در این بی صاحابتو تا همینو رو سرت خراب نکردم ! 


دوباره ضربه ای زد که صداشو شنیدم و بعدش سوزشی رو رون پام ! 





- آآآخ





صورتمو بالا آوردم و به رون پام نگاه کردم که دیدم یه شیشه اندازه یه رم رفته تو پام و خونش شلوار سفیدم و به اندازه یه دایره قرمز کرده ! 


نگاه گنگم و دردناکم  رو پام بود که لباسم چنگ زده شدو به طرف پنجره شکسته کشیده شدم ! 





لب های بزرگ و سفید و پوست تیرش و چشمای سبزش ترسناک و چندش ترش میکرد ! 





تو صورتم گفت - ببین میای پایین یا از همینجا بکشمت بیرون ! 


نگاهی به تیکه های شکسته حا مونده رو پنجره ماشین که عین یه کوه کوچولو و نوک تیز بیرون زده بودن انداخت ! 





بعد مستقیم تو چشام نگاه کرد و گفت - وای اونموقع تنت خوشگلت خراش میخوره و زخم میشه....... اوخ میشی  مگه نه  پیشی چشم آبی ؟! 





نیشخندی زدو رو کرد سمت دوستاش 





- پیشیه نازیه مگه نه ؟؟ 


یادم باشه کار رئیس باهاش تموم شد یکم باهاش خوش بگذرونیم ! 





بعد خنده های نفرت انگیزشون! نفس نفس میزدم و با نفرت نگاهم به ساعد بزرگ و ماهیچه های تو هم تنیدش بود ! داغ کرده بدبخت تو این هوا یه رکابی پوشیده ! 





- پیشی ........








دستای آزادمو بالا آوردم از پنجره بیرون دادم و با تمام قدرتم با آرنجام به ساعدش که یقمو گرفته بود کوبیدم که شیشه های باقی مونده رو  لبه پنجره ماشین فرورفتن تو ساعد شو بدن اونو خراش دادن .... صدای پیشی گفتنشم تو دهنش موند طفلی .....:((((





با داد بلندی یقم و ول کردو قفل فرمون از اونیکی دستش افتادو  ساعدشو که خون ازش مثل آب چکه میکرد با دستش گرفت ! 





- دختره آشغال پدر صلواتی 





با قسمت دومش کاری ندارم قسمت اولش و خوشم نیومد  گوگولی !





دوستاش با دهن باز اونی رو که ساعد شو گرفته بود و خم شده بودو زیر لب فشای قشنگی میداد نگاه میکردن ! 


نگاه خونی یکیشون سمتم چرخید ! سریع به جلو پاش شلیک کردم ! 


که خودشو عقب کشید ! 





همونی که ناکار شده رو به اونا با درد داد زد-احمقای  ترسو برین بگیرینش بی پدرو ! 





خودم و اماده کرده بودم که تا فوش اخرشو بده بزنمش که دیدم نه اونم موردی نداره ! راس میگه من پدر ندارم ......!!





یهو جو هر سه تاشونو گرفتو هر سه مثل خون آشامی که یه آدم دیده به طرفم میان ! سوزش پام و که تو این مدت میخواستم نادیده بگیرمش اذیت میکرد ! 


هر چی فشنگ تو کلت بودو زدم و تموم شدو هیچیشون نشد عوضیا ! 


دیگه داشتن  بهم میرسییدن که با احتیاط خم شدم و قفل فرمونو برداشتم که سوزش رونم تا مغز استخونم رسید ! 





- آ آ آخخ لعنتیی





تو همون حالت آب دهنمو قورت دادم و نگاهی به شیشه که تودیدم بود انداختم و تو یه حرکت از پام درش آوردم که یکم خون از جای زخم بیرون اومد !!





لب هام و به هم فشردم تا صدام در نیاد ! همه جارو خورده شیشه گرفته بود ! خودم و بالا کشیدم که دیدم سه غولتشن نزدیک ماشینن و دارن نگام میکنن !


دیگه نمیتونم بیشتر از این تو ماشین بمونم در هر حال از ماشین بیرونم میارن حتی از پنجره شکستش که خوشم نمیاد تنم خط خطی شه !





لبخند ملیحی به روشون زدم و قفل ماشین و زدم ! متعجب از کارم خیره حرکاتم بودن که درو باز کردم و با لگد محکم قشنگ تر و کامل تر باز شدو اونی رو که جلو تر از همه نزدیک از همه بودو بد جور جای ناجورشو نابود کرد ! 


لبخندی به دردش زدم و نگامو دوختم به اونیکی یا !


مثل چی از هیبت و هیکلشون ترسیدم! 


ولی نباید ترسم و نشون میدادم از این چیزا کم ندیدم ! هر وقت که ترسیدم شکست خوردم ! 





- چی شد نره خرا شمام میترسین به فنا برین ؟؟ 





اون زخمیه باز زر زد - احمقا سگ تو روحتون !





از ماشین بیرون اومدم که تا سرم و بالا آوردم سومیه به سمتم حمله کرد





قفل فرمونو بالا آوردم و تا رسید بهم محکم کوبیدمش به پاش ! 


آخ بلندی گفت و فحش بدی هم داد! 





- ببند دهنتو مرتیکه .....





یکی دیگه هم به اونیکی پاش زدم ! 


باز آخ گفت و ولی مستقیم نگام کرد و آروم آروم نزدیک شد ! عقب عقب میرفتم و قفل فرمونو بالا گرفته بودم که دستای گنده ای دور شکمم حلقه شدو بالا کشیده شدم ! 





جیغی کشیدم و از دستاش فهمیدم که اون نره خره س ! 


هر دو تا دستاشو دورم حلقه کرده بودو یه جورایی تو بغل چندشش بودم ! 





تند تند پاهامو بالا آوردم و از پشت زدم ضربه زدم با دستامم که قفل فرمونو نگه داشته بودم ! از پشت کوبیدم .. تند تند پشت سر هم میزدم و معلوم نبود به کجاش ضربه هام میخورد ! 


اونقدر زدم و جیغ و داد کردم که با دادی ولم کرد که افتادم پایین و کلاهه افتاد جلوم


وقتی افتادم یه سنگ ریزه نسبتا کوچیک رفت تو زانوم ! 








- آیییییی هیسسسس 





همزمان با ناله کردنم یه قطره اشک افتاد رو خاکا.. لعنتی ! درد باعثش شده..





-هی کوچولو ! 





نوک کفششو گذاشت زیر چونم و سرم و بالا آورد !تو چشاش نگاه کردم !





-گفت که باهامون را بیا ! 





خنثی تو چشاش نگاه کردم ! تو یه لحظه قفل فرمونو چنگ زدم که سریع خودشو عقب کشید ! پوزخند صدا داری زدمو از جام بلند شدم که هر چهار تاشون به سمتم اومدن و یه جورایی محاصره ام کردن ! 


لعنتی نه راه فراری بود نه توان مبارزه ! 


قدم به قدم نزدیکم میشدن ! 





- شما ها کیین ؟؟ هر کی هستین با بد آدمی سر شاخ شدین ! 





بیخیال پوزخند زدن و بازم نزدیکم شدن !قلبم میخواد بیاد تو دهنم ! به هر طرف که میچرخیدم یکیشون بود ! 


 





همونی که اول از همه ناکارش کرده بودم دستای خونیش و باز کردو به طرفم حمله ور شد منم ناخوداگاه قفل فرمونو بالا آوردم و زدم رو دستی که زخم بود ! 





دوباره نعره کشید و فحش داد ! 





لبخند خنگولانه ای زدم و گفتم- اینم جواب اون فوشت ! 





چشماشو که رو هم از درد فشار میدا باز کردو نیشخند بزرگی زد سرشو بالا پایین کرد و انگار به یکی اشاره داد !


تا خواستم برگردم دستی به بینیم خوردو بینیم داغون شد ! 





- آآآآخخخخ لعنت بهتون بی پدرااا 





چشامو رو هم فشار میدادم که از دو طرف کش اومدم و دستام از رو بینیم با خشونت برداشته شد ! 





یکیشون بازوی چپمو گرفته بود یکیشون بازوی راستم ....:|





تقریبا میشه گفت بین زمین و آسمون معلق بودم ! با اینکه بینیم و زانوم و ران پام داغون بودو درد میکرد ولی بیکار ننشستم و جفتک پرونی جیغ و داد!





- ولم کنید ولم کنید عوضیای آشغال 


شماها از طرف هر کی اومدین بدونین که هم فاتحه خودتون و صاحاب بدبختتون خونده شد ! 





همونی که بد ناکار شده دست به کمر وایساده بود و با این حرفم چهرش تو هم رفت و  گفت - ببند بابا  





- من هشدارمو دادم حالا خود دانی! 





بازوی چپم تکون بدی خوردو صدای نکرش اومد - چقد فک میزنه!! 





فشار دستاشون رو بازو هام خیلی اذیتم میکرد حالا که بین زمین آسمون بودم دیگه بدتر ! 





اون مرده دست و ساعد خونیشو که باضربم خونش دوباره روون شده بودو از بین انگشتاش چکه میکرد باهم تکون دادوگفت -د منتظر چی هستین ببرینش تو اون بی صاحاب دیگه ! 





جیغ زدم - ولم کن  ولم کنید احمقای خر 





پاهامو هم تند تند تکون میدادم و بازو هامم میخواستم از دستشون در بیارم ! 


یه قدم راه رفتن و که بخاطر تقلا هام نتونستن بیشتر از این راه برن ! 





- اه دختره بیشرف چه زوری داره تکون نخور 





- خاک تو سرتون یعنی 





با همون دست رو ساعد خاک توسرشون کرد!•_•


جلو تر اومد که منو از دست اونا بگیره و منم که لنگام و تند تند تکون میدادم و میخواستم که خلاص شم یهو پام خورد به جای حساسشهمزمان با داد - تو روحت دختره .....بی پدر 





افتاد زمین ! لبخند دندون نمایی به لاشه ش زدم ! اونی که قبلا ناکار شده بود با دیدنش پقی زد زیر خنده ! 





- سگ تو روحت نخند سامان 





اونم خندش بیشتر شد ! عصبی شدو از جاش بلند شد داد زد - ببرینشش





بعد یورش برد سمت اونیکیه و مشتی زیر فکش خوابوند ! 





- ایول ضربه 0 امتیازی 





دوستاش به خودش اومدن و منه معلقو به طرف ون بردن !





- بزارینم زمین هووو  شما بازوهاتون خسته نشد الوووو 





با خودشون میبردنم ! تا نزدیک ون رسیدیم یکیشون ولم کرد و یه طرفم افتاد پایین! 





- اااااااه ه ه ور نزن ور نزن ! 





-خفه بابا  





رو به اونیکیه کردم و یه مشت زدم تو صورتش که دستم شدید درد گرفت ! 


البته پریدم زدما دوبرابر من بود ! :\


عصبی دستشو گذاشت رو فکشو با حرص نگام کرد که نیشخندی زدم ! 


انگار که آتیشش زده باشم تو یه حرکت منو گرفت از پهلوهام و خواست که وارد ونم کنه منم که تقلا کردم دستاشو پس بزنم سرمو گیجگاهم محکم  خورد به لبه در ون و درد بدی رو حس کردم ! 


نفسم رفت یه لحظع و آخمم در نیومد  ! از تقلا افتادم و بی نفس شدم ! اونم از فرصت استفاده کردو محکم پرتم کرد تو ون ! افتادم رو صندلی و نفس کشیدم ولی چشام تار میدید !گیج بودم منگ بودم هیچی حالیم نبود !





- بیا اینو بکن تو سرش 





-نـــَمیره؟! ...داره از سرش خون میاد !!





-نترس اون سگ جون تر از این حرفاس 





بعد انگار سرم بلند شدو همه جا کاملا تاریک شد و بعد چند دیقه گرم !دیگه  دلم یه خواب میخواست ! همه جا تاریکه و از  و بدن درد خلاص میشم  اگه بخوابم .....


 پس گذاشتم پلکام رو هم بیافتن .....





■□■


با احساس سرما و سر درد شدید چشامو باز کردم ولی جز تاریکی چیزی ندیدم ! انگار به جای اکسیژن کربن دی اکسید تنفس میکردم ! نفسم به سختی بالا میومد! حس میکردم نشستم اما قفل شدم ! دستام و میخواستم بالا بیارم که نیروی یه چیزی مانع میشد ! لعنتی 





از فشارو کلافگی و اینکه هیچ جا رونمیدیرم و درد کل بدنم و گرفته جیغ بلندی کشیدم ! که گوش خودمم سوت کسید ! 





بعد تقلا هایی که کردم تا دستامو بالا بیارم و نتونستم بیخیال شدم و نفس نفس زدم ! من چم شده بود فلج شدم ؟؟؟ 





صدای کوبیده شدن در به دیوار قلبم و کند که هین کشیدم ! تو یه لحظه چیزی از سرم کشیده شدو تونستم ببینم ولی نور چشم و زد که سریع بستمشون ! 





- بلاخره بیدار شدی چشم آبی 





صداهه چقد آشناس ! 





سرم و آروم آروم بالا آوردم که کپ کردم ! من کی رو میدیدم ؟ اون جوجه خلافکارو ؟؟ 





نیشخندی زدم و گفتم - بــَه آقا سیامک !!!شدیداً مشتاق دیدار جناب ! حال و احوال ..!





-پوزخندی زدو نزدیکم شد و دستشو نزدیکم اوردو خواستم عقب بکشم که نتونستم! 





-نترس جوجو نمیخورمت!!


بعدش خندید !!


به وضعیتم نگاه کردم که چرا نتونستم دستاموتکون بدم!!  با زنجیر  به یه صندلی فلزی درب و داغون بسته شدم !و خودمم روش نشتم و پاهامم با طناب به پایه هاش بسته شده ! 





به وضعیت بسته بندی شدم که نگاه میکردم و سرم انداخته بودم پایین ! همونطور که نگام و بالا میاوردم سرم و کج کردم و گفتم - میترسی ازم نه ؟؟ خخ ترسو ! نترس بابا چون تویی زیاد اذیتت نمیکردم ! مثل آدمات! 


با سرم به پشت سرش اشاره کردم و تک خنده ای زدم ! همونی که دستش ناکار شده بود اون جلو در ورودی یه خراب شده  وایساده بودو با این حرفم دست باند پیچی شدش مشت شد ! 





- با صدای بلند بهش گفتم - عه حرص نخور! به دستت فشار میاد خونش دوباره را میفته ! 





دندوناشو به هم سابید ! 





تو یه لحظه گردنم اسیر دستی شدو سرم خورد به پشتی فلزی و محکم صندلی ! 





-آخ 





- آفرین چشم آبی فقط بگو آخ تنها چیزی که از این به بعد  باید بگی آخه آخ ! 





با اینکه داشتم خفه میشدم نگاه نفرت انگیزو ترسناکی بهش انداختم ! 


سریع دستشو از رو گردنم برداشت و راه نفسم باز شد ! چند تا سرفه خشک کردم و با نگاه جدیم  بهش گفتم - ولی بد دلو جرئت پیدا کردی ! با بد آدمی در افتادی جوجه ! واقعا در عجبم چطور به خودت جرئت دادی منو گروگان بگیری داری تحدیدمم میکنی ! کی مجبورت کرده هومم ؟ 





سقف و نگاه کردو خندید با خنده گف- ترو خدا روشو نگاه کن


 ادامو در آورد -با چه جرئتی منو گروگان گرفتی ! 





- ببین چشم آبی تو رو واس خاطر دل خودم گرفتم! البته عاشقت نشدم جوجو واسه انتقام و خنک شدن دل خودم و زنم ! 





پوکر فیس نگاش کردم -حاشیه نرو خوشتیپ عاشق اصل مطلب ..





- اصل مطلب اینه که





- میخوام عوض اون کاری و که بابات و تو باهام کردین در بیارم ! 





قهقه زدم -  انتظارشو داشتم !


سرم و به حالت تفهیم تکون دادم و گفتم - آفرین واقعا ! بعد حمله، ضد حمله ! براووووو





خونسرد نگام میکرد !





- چطوری فهمیدی من اونجام و نوچه هاتو فرستادی سراغم ؟ 





- فکر میکردم خعیلی با هوش تر از این حرفا باشی ساحل ! 





پشت سرشو نگاه کردو داد زد - بیارینش !! 





بعد با لبخند شروری به من خیره شد ! چند دقیقه بعد دو تا مرد جسم کم جون پسری رو انداختن کنارم ! پسر ناله ای کردو به سختی نشست که تونستم چهره شو ببینم و خاک تو گورم کنم ! کلا اونو یادم رفته بود.





حیرت زده داد زدم - آرمان ! 





سیامک - ببین چه اثری خلق کردم!





با این حرفش با حرص نگاهش کردم اصلا نمیتونستم تو این شرایط خونسرد باشم ! 





آرمان ناله ای کردو اسمم و صدا زد نگاهی به چهره آش و لاش شدش که کنار پام شل و ول نشسته بودو با شرمندگی نگام میکرد کردم ! 





- آرمان ! 





باحرص برگشتم طرف سیامک و گفتم - چرا به این روز انداختیش مرتیکه ؟؟





- چرا به این روز انداختمش ؟! خب سوال خوبیه ! 


اول اینکه جاسوس توعه دوم اینکه میخواستم تورو بکشونه اینجا اونم کلا سرپیچی کرد ! 


اما خودت که خوب میدونی شکنجه های من هر زبون بسته ای رو به حرف میاره و هر وحشی و رو رام! 





پوزخندی زدم و با درد به آرمان نگاه کردم !  لعنتی نفهمیده باشه گروهمونو ؟! تنها ترسم اینه که لو رفته باشیم که از اعضای گروه تو این بانده ! نگران خودشم هستم  بد جور کتک خورده ! کل لباساش خونیه و صورتشم پر از خراش !





- آخی میبینی چه صحنه بدیه !تازه داداششم تو قفس خانواده شیرامون زندونیه ! 





جیغ زدم - چی میگی ؟؟ 





- آفرین بهت واقعا آدمای وفا داری کنارتن ! ولی خب هر کی جون خودشو بیشتر از بقیه که دوست نداره مگه نه ؟ 


چند روز پیش دیدم که آرمین داشت اطلاعاتی رو به کسی میدادو فهمیدم که از آدمای شمان گیرش انداختم و تو قفس شیرا ازش اعتراف گرفتم !


تک خنده ای کردو با اشتیاق گفت- واقعا لحظه ترسیدنش صحنه قشنگی بود!!


اوممم وقتی که از اون قفس کوچولوی بالا قفس شیرا داشت پایین میافتاد ! همون لحظه بود که گفت جاسوس ساحلم  و بعد تقلا کرد و خودشو بالا گرفت که  شیر پاشو نگیره ! اشک میریخت داد میزد و التماس میکرد !  منم دیگه  طاقت نیاوردم و نجاتش دادم  مهربونم دیگه، اما یه هفتس بدون آب و غذا تو همون  قفس کوچولو حبسه !  بعدش  این خواست با زرنگ بازی و ترکوندن چن تا ترقه کوچولو داداششو نجات بده که متاسفانه موفق نشدو گیر افتاد ، من ازش خواستم بهت زنگ بزنه و بکشونتت اونجا اونم  قبول نکردو یک هفته باهاش کلنجار رفتم و شکنجش کردم که بلاخره راضی شد !


هوف داستان طولانی شد! خسته شدم !


بعد بطری آب معدنی دستشو باز کردو هورت هورت بالا کشید..!





با نفرت نگاهش میکردم دلم میخواست دستام باز بودو فقط اسلحه ام نزدیکم بود همین ! 





با دندونای کلید شده غریدم - فک نکن بعد اینکه از اینجا خلاص شدم میزارم به همین راحتی آب بخوری ! 





بطری آب و از دهنش فاصله دادو با تمسخر و ابرو های بالا رفته گفت - واقن ؟ اصلا کی گفته از اینجا خلاص میشی ؟ 





دوباره بطری رو گذاشت تو دهنش و همونطور که نگاش به من بود آب میخورد! 





- کسی نگفته ، من میگم ! بلاخره که خلاص میشم !





آب بطری که تموم شد پرتش کرد یه گوشه و نزدیکم شد - ببین چشم آبی اونش و دیگه تو نمیگی و تعیین نمیکنی ؟! اون بستگی به بابات داره ! 





اخمام تو هم رفت - چی میگی ؟؟! 





با لبخند گفت - تو چند وقت پیش  زنو بچه منو گروگان گرفتی ! خب بچم از اون موقع دیگه نمیتونه راحت بخوابه و هر شب کابوس میبینه ! 





- این از تربیت ننشه ! میخواستین لوس بار نیاد ! بچه خلافکار باید دل و جرئت داشته باشه بهش یاد بدین ! 





اخماش تو هم رفت و ادامه داد - نصف اموالم و ازم گرفتین و با قاچاق اونهمه طلا تو درگیری  دو سوم افرادمو از دست دادم و تازه هیچ غلطی هم نمیتونم بکنم چون ازم مدرک دارین ! 





- ایناش به من چه ربطی داره ! میخواستی فضول نباشی ! 





خم شدو تو صورتم با چشمایی که ازشون آتیش میبارید گفت - عا ...به نکته ظریفی اشاره کردی! تو هم میخواستی فضول نباشی و





محکم به پهلوی آرمان کوبیدو داد زد - واسه من جاسوس نزاری !





دادش با داد دردناک آرمان یکی شد ! از درد آرمان آتیش گرفتم و تنها کاری که تونستم بکنم مشت کردن و دستامو جیغ زدن بود  - ولش کن آشغال چیکارش داری ! طرف حسابت منم نه اون ! 





- نه طرف حسابم تو نیستی باباته !





آرمان سرفه دردناکی کردو بعد از دهنش خون اومد !





با چشای وحشت زده اسمشو صدا زدم - آرمااان !





رو به سیامک گفتم - نمیبینی  داره جون میده ! ببرش درمونش کن ازم هر چی بخوای و بهت میدم ! 





پوزخندی زدو گفت - جون آدما ذره ای واسم ارزش نداره مخصوصا اینکه جاسوس هم باشن !  وعده های تو هم ارزشی ندارن ! 





دادزد - بیاین ببرینش ! 





- نه نه آرمان !





همون دو نفری که آورده بودنش اومدن و از بازو هاش گرفتنش که سرش کج شد ! چشای بسته و صورت خونیش به چشم خوردو قلبم مچاله شد !مثله یه کیسه پشت سر خودشون کشیدنش ! 





- نبرینش آرمان آرمااان 





ولی بردنش . رد خون از اینجا تا در ورودی کشیده شده بود ! با حرص لبامو رو هم فشار دادم ! با نگاه تند و تیزی روبه سیامک گفتم 





-ببین سیامک اگه اون بمیره  یا یه بلایی سر هر کدومشون بیاد نمیزارم یه آب خوش از گلوت پایین بره حیوون ! مطمئن باش ! 





بیخیال گفت - خب حالا بریم سر اصل مطلب ! 





- با توام جوک نگفتم ! 





سیامک- شعر گفتی ! 





به طرف صندوق آهنی نزدیک چسبیده به صندلیم اومدو در یکی از کشو هاشو باز کرد ! چند تا عکس ازش بیرون آورد ! چرخید طرفمو یه عکس و گرفت جلو صورتم ! سرمو عقب کشیدم و با اخم به عکسه نگاه کردم ! 





- خب 





- میبینیش ؟ 





- حتما تو کوری دیگه!  میبینی که میبینم 





- میخوام اینطوری شی ! 





دوباره به عکس حال به هم زن نگاه کردم ! یه دختر که زیر چشاش گود فجیعی افتاده بود پوستش تیره  شده بود و یه تیشرت خاکستری گشاد تنش بود فقط .پاهای کشیدش بخیه زده و زخمی و خونی  بود !موهای به هم چسبیده نامرتبش دو طرف صورتش و گرفته بودن ! زخم های بزرگ و کوچیک روصورت وجاهایی که میشد  بدنش و دید خراش های طولانی ! شدیدا لاغر و در آخر هم چشمای بی روح مشکیش و دوخته بود به دوربین ! طوری که خود من خوف کردم از نگاهش ! تو همین جایی که من هستم عکس گرفته شده بود ! 





- خب ! 





- اون خودش خودش و به اون روز انداخته! خودش با چاقو اون زخمارو درس کرده خودش با اون ناخناش رو صورتش خط انداخته ! خودش خودش و زده ! 





خم شدو  تو صورتم گفت - چرا؟؟......چون با شکنجه های من اونطور شده ! دیوونه شد ! روحشو آزار دادم با شکنجه روانی  ! یک ماه و نیم ! رامم شد گفتم چاقورو بردار خودتو خش خشی کن ! اونم با یه چشم انجامش داد ! روحشو آزار دادم جسمشو خودش داغون کرد ،در آخر هم از بالای همین سقفی که توشیم خودش و پرت کرد پایین و مرد چون  اونم من گفتم ! 





- اینارو چرا به من میگی ؟ 





- چون میخوام تو هم اونطوری شی ! 





- به چی میرسی ؟ 





- اول انتقام اون گروگانگیری ، دوم اموال از دست دادم ، سوم زهر چشم ! چهارم گرفتن اموالتون و جایگاهتون !





 پقی زدم زیر خنده - خخخخ زهر چشم هه از کی از من ؟؟ در ضمن گرفتن اموال و جایگاهمون ؟؟از کی میخوای بگیریش ؟





- از بابات!!





-بامن ؟؟





-عووووم 





- چییش ،  از الان بگم  از اولشم اشتب داری جلو میای  





- چطو؟ 





- واقعا فک کردی اون بخاطر من اموالشو میده به تو جایگاهشو میده به تو !





-مگه دخترش نیستی ؟ 





- دخترش ؟؟





خندیدم و گفتم -ببین جناب اون با تو فرق داره اون مثل تو خانواده دوست نیس !پول و مال دوسته باید دست رو اموالش میزاشتی !نه من !





-مهم نی ! در هر حال تو نابود میشی که این خودش یه امتیازه ...اومد دنبالت اومد نیومدم عکسو ببین ....اون میشی !





 نزدیکم شدو دستشو آورد طرف تیشرتم! لعنتیا کی کافشنم و در آورده بودن ؟





- هی چیکار میکنی ؟ 





- ببین خودت ! 





از دو طرف تیشرتم گرفتو با یه حرکت پارش کرد! 





با چشای گرد گفتم - واقعا یه وحشیی! 





نیشخندی زدو گفت - حالا کجاشو دیدی چشم آبی!





نگاهی به  وضعم انداختم  یه تاپ نازک  تنم بود فقط ! خوبه حالا این و زیر تیشرت پوشیده بودم وگرنه الان باید با سوتین تور توری مشکیم جلوش میبودم :||واقعا مونده بودم این چه کاری بود که داشت میکرد؟!





دست انداختو شال دور گردنمم برداشت و انداخت زمین ! 





- اینجاست که باید بگم wdf! 





-الان میفهمی عجله نکن !





پارچه های از هم جدا شده تیشرت ورو از زیر زنجیر های روی بازوم کشید که داد زدم 





- هوووووو چه خبرته ! 





فقط نیشخند زد ، ترسناک ! دندونامو به هم فشردم ! چقدر سرد شد هوا ! جمع شدنم و دید گفت - چیه سردته ؟! 





با دهن کجی نگامو ازش گرفتم و به شلوار آغشته به خونم خیره شدم ! دیگه جای زخم درد نمیکرد ! اما حس میکردم خون تو بازو هام جمع شده از بسکه سفت بستن زنجیر هارو ! 





با صدای کوبیده شدن در آهنی زنگ زده از جام پریدم ! قلبم رو دور سکته رفت و برگشت !نگاه شرورانه سیامک و از بالای دریچه ای که حکم پنجره واسه در داشت دیدم  وهمچنین صدای قفل و زنجیر شدنشو ! خیره تو چشاش پوزخندی زدم و به زمین پر از آت آشغال و کارتن و فیلتر سیگارو نگاه کردم ! 





حس میکنم تو قبرم ! اه آزادی چقد خوب بود قدرشو ندونستم ! متفکر و خیره به فیلتر یه سیگار که قشنگ له شده بودو رد کفشای یه نفر روش افتاده بود  پوزخند زدم ! 





کجام من ؟تا کی قراره اینجا باشم ؟اصلا دارمان ویسم و شنیده ؟ اصلا میدونن چه بلایی سرم اومده ؟ ساعت چنده! همه اینا مخمو میخورد ! عصبی شدم و لبامو به هم فشردم ! لعنت به من ! آرمان و آرمین چطورن ،و کلی سوال بی جواب !!





-ااااااه راه فراریم نیس !





چشامو به هم فشردم که حس کردم  بادی موهامو به بازی گرفت ! ابرو هام به هم نزدیک شدو چشام و باز کردم ! به جایی که بادو  حس کردم نگاه کردم ! 





با دیدن یه پنجره کوچولوی بالای دیوار که نرده های کوچیکی داشت و آسمون ابری رو نشون میداد زیاد تعجب نکردم ! ولی با دیدن دو تا دریچه بزرگ کولر کنار اون پنجره آب دهنم و قورت دادم ! پس بگو چرا داشت لباسم و پاره میکرد ! تو یه لحظه سرعت باد کولر ها بیشتر شدو موهام تو هوا پخش شد ! 





با حرص لبخندی زدم و  تو یه لحظه جیغ زدم - لعنت بهت سیامک !





من همینطوریشم دارم یخ میزنم چه برسه به اینکه باد سرد کولر تو این هوا و با این لباس نازک و باز به تنم بخوره ! پوست تنم منقبض شد  ! پوستم تبدیل به پوست مرغی شد ! موهاممم به سرو صورتم میخورد این کلافه ترم میکرد ! تقلا کردم و نتونستم دستامو بالا بیارم و موهام و کنار بزنم  ! همین باعث شد از عصبانیت جیغی بکشم و داد بزنم - لعنت بهت سیامک من سرمایی ام ! 





خاک تو گورم کنم که یه بار یه لباس درس حسابی نمیپوشم !یعنی تا کی قراره جلو باد کولر بمونم ؟! این خودش یه نوع شکنجه روانی و جسمیه آروم و تدریجی میکشتت!الان فهمیدم الکی نیس که به شکنجه گر معروفه !!








ƨoмɒγɘн:


نفس عمیقی کشیدم که باد کولر قطع شد ! موهام از پرواز کردن منصرف شدن و سقوط کردن و پخش شدن  تو صورتم ! از بین لبای نیمه بازم نفسی کشیدم و پلک زدم ! صورتم از برخورد موها می خاریدو من هیچ کاری نمیتونستم بکنم ! سرمو تکون دادم تا شاید موها کنار برن ! که گردنم گرفت ! 





- آییی لعنتی 





یک روز تمام جلو باد کولر تو این هوای سرد بودم !کل بدنم خشک شده بودو داشتم یخ میزدم ! عین یه تیکه گوشت یخ زده شدم !سکته نکردم خودش خیلیه ! پاهام کمرم دستام کل بدنم از اینطورنشستن درد میکرد مخصوصا بازو هام که با زنجیر اسیر شدن و نگاهی به دستام کردم که دیدم هلال ناخنام بنفش شده ! دندونام هر از گاهی به هم میخوردن و لرز میگرفتم ! دوباره آب دهنم و قورت دادم که صدای باز شدن در اومد ! 





از بین پلک هایی که موهام روشون افتاده بود به سیامک که داشت وارد میشد نگاه کردم ! 





با دیدنم با سر خوشی گفت - به به ساحل خانم ! صبحتون بخیر گود مرنینگ بیبی ! 





با نفرت نگامو به قدماش که داشت نزدیکم میشد دوختم !





- صبح قشنگی رو شروع کردی ساحل ؟؟





- خفه شو فقط 





قهقه زد و گفت - چرا ؟نکنه صبحتو بد شروع کردی؟ ! 





سری که پایین انداخته بودم  با دستش بالا آوردو تو صورتم با لبخند شیطانی نگاه کرد ! 





- اوه اوه چقد زود داغون شدی تو ببینمت پوستت چرا اینطور شده ! لباشو ببین سفیده سفید صورتتم که سرده! یکم مقاوم باش این اولیش بود هنوز ! نگا نگا چشاشم قرمز شده و زیر چشاش سیاه ! سرم و به شدت از دستش بیرون کشیدم که گردنم دوباره مهرش جابه جا شد !





- آخ 





- گردنت خشک شده مگه نه ! 





- ببند دهنتو اعصابموبه هم نریز ! اینقد فک نزن تک تک حرفات یه جریمه داره ! 





- اوه ترسوندیم  واقعا ! بسه ! مستقیم نگاه کن ! 





با اخم نگاه کردم و گفتم- واسه چی ؟





که نوری چشمم و زدو با چند بار پلک زدن چشام به حالت قبلی شون برگشتنو تونستم دوربین عکاسی تو دستش و ببینم ! 





-اون واسه چیه ؟! 





اومدو از دوربین عکسی که ازم انداخته بودو نشونم دادو گفت - خوب شده ؟ 





به عکسه نگاه کردم و چشام گرد شد این منم چه افتضاح ! زیر چشم به خاطر ریمل و خط چشم و اینجور چیزا سیاه شده بودو اوضاعم کلا خراب ! یکم دیگه شکنجم میداد درست عین اون دختره میشدم !





- جراتت  ریخت نه ! 





 با صدای آرومی گفتم- این عکسو میخوای  چیکار ؟ 





- میخوام بفرستم واسه بابات ! 





- تو غلط میکنی اونو نفرستش !





- نه بابا ! میخوای ببرمت آتلیه ؟؟هووم !!





با حرص لبام و بهم فشار دادم ...در حالی که به طرف در میرفت گفت - یکی رو میفرستم واست آب و نون بیاره بیبی ! 





 با درد چشام و بستم و سرم و تکیه دادم به صندلی آهنی . نمیخواستم تو اون وضع مسعود منو ببینه ! لعنتی ! باد خنکی از اون پنجره کوچولو اومد که  دوباره لرز گرفتم و دندونام به هم خوردن  ! 





دوباره در باز شدو یه غولتشن با یه سینی و یه شوکر تو دستش وارد شد !





°●|دارمان|●°





وقتی از اداره بیرون اومد نفس عمیقی کشید و با نگاه کردن به دوره و اطراف رفت سوار ماشینش شد . سرشو تکیه داد به پشتی صندلی و نفسش و بیرون دادو چشاشو بست ! تونست بلاخره فلش ها رو به عموش بده. اگه ازمسعود هم  مدرک داشتن الان کار تموم شده بود ، ولی حالا فقط از شرکاش مدرک دارن . تقریبا نصف راه و رفتن فقط مونده مدرک از مسعود ! 





چشاش و باز کردو سرشو از پشتی برداشت خم شدو از داشبرد ماشین گوشی خودشو درآورد ! نت و باز کرد یکم بعد نوتیفیکشن اینستا بالا گوشیش ظاهر شد . با دقت نگاه کرد که دید از طرف ساحله ! تعجب کرد ساحل هیچوقت بهش پیام نمیداد سریع اینستا رو باز کردو رفت دایرکت  و رو دایرکت ساحل کلیک کرد !





یه ویس بود ! سریع بازش کرد که صدای ساحل تو ماشینش پخش شد . 





ساحل - دارمان من ... من تو یه کوچه بمبست نزدیکای خارج از شهرم ! کار داشتم اومدم الان....الان یه ون و لیموزین دارن میان طرفم و راهمو سد کردن  . فکر کنم تو تله افتادم ! اگه نباشم  بدونین دزدیده شدم !





همین کافی بود واسه نگران شدنش  ...واسه دیوونه شدنش و واسه این که چنگ بزنه به موهاشو اونا رو بکشه ! حالا میفهمید ساحل چرا نتونست بیاد اداره !آب دهنشو قورت داد ،الان باید چیکار میکرد ؟ 





-آدرسشم دقیق نیس 





با کف دست کوبید رو فرمون وداد زد - ااااااااه لعنتی 





دستی به پیشونیش کشیدو با همون دست موبایل و تو دستش گرفت تا زنگ بزنه ،زنگ بزنه به پیمان !اما تا دستش رفت رو آیکون تلفن یادش افتاد که شماره ای ازش نداره که زنگ بزنه !!





با حرص چشاشو بست و گوشی و پرت کرد رو داشبرد ماشینش !استارت زدو با گاز به طرف عمارت رفت ! توو راه چند بار به صدای ساحل گوش داده بود ! چقدر حس میکرد تو این لحظه دلش براش تنگ شده ! با فکر به ساحل دوباره دلش آشوب شد و پاشو رو گاز فشرد !


تا رسید به در ورودی عمارت یه ترمز میخی کرد که کم مونده بود سرش بخوره به شیشه که کمربند نزاشت !سریع کمربندو باز کردو به طرف در های بزرگ و مشکیه عمارت رفت ! با گفتن رمز ورود به نگهبان در و براش باز کرد داخل شدو مستقیم به سمت عمارت رفت ! اصلا الان پیمان اینجا بود ؟ سرشو تکون دادو وارد سالن شد! مسعود و اون پسره تازه وارد ! رو مبل های سلطنتی نشسته بودن ! بی صدا به طرف اتاق خودش رفت ! اما با شنیدن صدای مسعود وایساد ! 





- آی پسر دارمان 





با حرص چشاشو بستو گفت - بله 





مسعود - بیا اینجا پسر ،گزارش کار ! 





به طرف سالن رفت و جلوش وایساد ! عکس دختری رو که انتخاب کرده بودو قرار بود بفرستن واسه جاسوسی تو باند همون آمریکایی ها رو نشون داد ! 





مسعود عکسارو ازش گرفت و مشغول دیدن شد ! بی حوصله و کلافه نشست رو مبل تک نفره ! و با فکر به زمین خیره شد ! ساحل الان  کجاست ساحل کجاست ؟؟ این سوال مغزشو میخورد ! 





نگاه خیره کسی رو حس کردو سرشو بالا آورد که چشاش  تو چشای مشکی پسر تازه وارد قفل شد ! پسره یه جوری نگاش میکرد ! یه جور که انگار ارث باباشو خورده ! ابروشو بالا انداخت و سرشو به معنی چیه  واسه پسره تکون داد ! 





کامی نگاشو از دارمان گرفت و رو به مسعود که به عکسا نگاه میکرد گفت - عمو ساحل کجاست تو میدونی ؟ دختره چشم آبی وحشی نمیدونه دل من براش تنگ شده ! چرا از دیشب نیومده تو اتاقم ؟!





زیر چشمی دارمان و نگاه کرد !





فک دارمان از سنگینی حرف پسره تکون خورد اما همچنان به مسعود نگاه کرد !دید که مسعود نیم نگاهی به پسره انداخت و دوباره خیره به عکسا گفت - حتما رفته خوش گذرونی ! اون همیشه بیرونه ! شب میاد ! 





میخواست پوزخند صدا داری بزنه اما مجبوری  خودش و نگه داشت ! چطور میتونست به اونا بگه که ساحل دزدیده  شده ! نمیگفتن تو از کجا میدونی ! 





- قیافش که عالیه پسر ! اما از کجا میدونی وفا داره و جاسوس خوبی میشه !





بلند شدو از تو جیبش فلشی رو بیرون آوردو داد دست مسعود ! 





- اینم فیلم راستی آزماییش ! از نظر من که خوب تونسته امتحانشو پس بده !





مسعود ابرویی بالا انداخت و گفت -اووو آفرین !ولی از کجا بفهمم که این فیلم واقعیه !





-اونش و از من میپرسین ؟؟ شما که بهتر از من روش هاشو  میدونی !مگه نه ؟؟ 





لبخند مسعود جمع شدو فکش تکون خورد !





- میتونم برم ؟ 





-برو 





با نگاه مشکوکی به پسره از جلوشون گذشت و به طرف اتاقش رفت که تو راهرو منتهی به اتاقاشون پیمانو دید !





صداش زد - پیمان ! 





پیمان تا سرشو بالا آورد که نگاش کنه . یه چیزی مثل یه میمون پرید رو پشتش و کم مونده بود تا پخش زمین شه که خودشو نگه داشت ! 





دارمان با چشای گرد به این صحنه نگاه کرد ! تو یه لحظه ندا طوری خودشو اندخت رو پشت دارمان که خودش کپ کرد ! 





ندا با صدایی که سعی میکرد هیجانشو  کنترل کنه تو گوش پیمان گفت - کی اومدی ؟؟!





بعد محکم تر دستاشو دور گردن پیمان حلقه کرد که اونو تا مرز خفه گی برد !! 





دارمان - هی قناری خفش کردی ! 





ندا چشاش گرد شدو همونطور که تقلا میکرد پاهاشو دور کمر پیمان بیچاره که هنوز تو شوک بود حلقه کنه متوقف شدو مستقیم رو به روشو نگاه کرد ! 





ندا - هییییییین دیدی ؟؟؟ 





دارمان سرشو به معنای آره بالا پایین کرد ! با ترس گردن پیمان و ول کردو پاهاش صاف خورد زمین ! پیمان از فشاری که رو گردنش بودو حالا رها شده بود سرفه میکرد! تا به خودش مسلط شد به ندا که با اخم و تقریبا میشه گفت خجالت دارمان نگاه میکرد گفت - یه ندایی بده حداقل ! 





ندا با همین حرف پیمان نیشش شل شدو رو بهش گفت - ندا منم دیگه خودم و دادم بهت ! نیشش و بیشتر برای پیمان باز کرد ! 





یهو یادش افتاد که دارمان هم اینجاست و دوباره چشاشو گرد کردو هییین کشید ! 





دارمان درحالی که سقف و نگاه میکرد گوشه لبشو خاروند تا خندش نگیره ! پیمان هم دستی به صورتش کشید تا خودش و کنترل کنه ! آب دهنش و قورت دادو با سرفه مصلحتی گفت - کارم داشتی ؟؟ 





- یه کار خیلی مهم باهاتون دارم ! 





- چه کاری !





- با صدای آروم تری گفت مربوط به ساحله !





پیمان و ندا اخمی کردن و نزدیکش شدن که گفت - اینجا جاش نیست بیاین تو اتاقم ! 





بعد خودش جلو تر از اونا در اتاقشو باز کردو واردش شد ! پشت سرش پیمان و ندا هم وارد شدن که اشاره زد درو ببندن ! 





پیمان - چی شده نمیخوای بگی ؟ 





گوشیش و از تو جیبش در آورد و ویس ساحل و با صدای کمتری باز کرد ! پیمان و ندا هردوشون به ویس گوش دادن . 





پیمان - این ...این یعنی چی ! الان ساحل دزدیده شده ؟! لعنتی میگم چرا نیس ! 





ندا با ترسی که تو چشاش بود به پسرا نگاه کرد - پیمان ساحل چی میشه؟ ! 





پیمان- نمیدونم نمیدونم نه آدرس دقیقی نه چیزی از کجا بدونیم کجاست و کی دزدیدتش ! 





حرف هاشون هر لحظه بیشتر به اضطراب و نگرانی دارمان اضافه میکرد !به قیافه متفکر و رنگ پریده ندا نگاه کرد ! حس کرد ندا یه چیزی میدونه ! تا خواست ازش بپرسه تو چیزی میدونی ؟ که ندا خودش به حرف اومد - شا ..... شاید بدونم ساحل و کجا دزدیدن .....





با شتاب خودشو نزدیک ندا کردو بازو شو گرفت و محکم تکونش دادو گفت -تو چی میدونی ؟





پیمان با اخم دستشو از رو بازوی ندا پس زدو گفت -هی حد خودت و بدون !





بی توجه به پیمان رو به ندابا صدای که سعی میکرد کنترلش کنه تا نشنون گفت - میگی یا نه ! 





پیمان - دیگه داری شورشو در .............  





ندا - دیشب ...دیشب پیشش بودم !





چشمای بی طاقت دارمان رو صورت ندا چرخ میخوردو گوشاش و فقط واسه شنیدن حرفای ندا آماده کرده بود !





ندا - وقتی که داشتم از اتاقش بیرون میومدم گوشیش زنگ خوردو اونم سریع جواب داد . ازسر کنجکاوی شیطنت وایسادم ببینم تا با کی داره حرف می زنه ! کسی که پشت خط بودو انگار میشناخت ! گوشمو بیشتر چسبوندم به در که شنیدم گفت - آرمان .. فکر کنم با آرمان قرار گذاشت بعد آدرس یه جای دور تقریباخارج از شهر وداد ! دقیق یادم نیس لعنتی ! 





دارمان - آرمان کیه !





پیمان - یکی از آدمامون .....بعد انگار که چیزی یادش اومده باشه گفت - نکنه سیامک دزدیدتش !......نه ! 





ندا هم دستشو گذاشت جلو دهنش و هین کشید و چشاش پر شد ! قلبش اومد تو دهنش !  چرا اینقدر پریشون شدن این دوتا ! تو بی خبری نگرانی دلشوره داشت دست و پا میزد و عصبانیتش بیشتر شده بود ! خواست بپرسه سیامک کیه که پیمان موهاش و چنگ زدو گفت - هر چه سریعتر باید پیداش کنیم !





بعد بازوی ندا رو گرفت و با لحن ملایمی گفت - ندا آروم باش الان وقتش نیس خب ! آروم باش عزیزم فقط اون آدرسی که گفته رو به خاطرت بیار خب ؟! 





ندا- باشه باشه !





پیمان - بریم  





از اینکه هیچی نمیدونست و بهش بی توجهی میکردن و عصبیش کرده بود ! 





جلوشون وایساد و از لای دندونای کلید شدش گفت - کجا ؟ نمیخوای چیزی به منم بگی ! 





پیمان بی حوصله گفت - نمیدونم به تو چه ر.....





پوفی کشید و سقف و نگاه کرد -ببین من و ندا از در پشتی که دیدی نداره میریم بیرون ! تو هم یه بهونه بیار و از اینجا بزن بیرون ! نیم ساعت بعد همو سر خیابون میبینیم !





قبل اینکه بزاره  چیزی بگه دست ندا رو گرفت و از اتاقش بیرون رفتن ! 





بلاخره رسید سر خیابون و ماشین پیمان و دید که بهش علامت داد ! هوا دیگه داشت رو به تاریک شدن میرفت چون روز ها کوتاه تر شده بودن ! به دنبال ماشین پیمان خیابون ها و کوچه پس کوچه هارو پشت سر میزاشت ! یعنی ندا یادش اومده بود کجا قرار گذاشتن ؟؟ 





یک ساعت بعد تقریبا به نزدیکیای خارج از شهر رسیدن ! پیمان ماشین و برگردوند و وارد یه کوچه خاکی که اطرافش درختای بزرگ و بی برگ دیده میشدن ! اونم مثل پیمان وارد همونجا شد ..راه رو چراغ های ماشین ها روشن میکردن !





پیمان داخل ماشین با نگرانی رانندگی میکردبا نشونی هایی که ندا میداد وارد یه کوچه بمبست شد و ماشین و نگه داشت ! 





ندا با دیدن ماشین ساحل که تو کوچه خلوت و بمبست کسی دیدی بهش نداشت گفت - درست اومدیم ! 





پشت سر ماشین پیمان دارمان وایساد ! سریع از ماشین پیاده شد که دید ندا و پیمان هم از هر دو طرف دارن پیاده میشن ! 





دارمان - درست اومدیم ؟!





ندا که نگاش به ماشین ساحل بودگفت - آره 





بلافاصله به طرف ماشین ساحل قدم برداشت . اون دو تا هم نگاهی به هم کردن و با قدم های بلند نزدیک ماشین شدن ! 





نور چراغ های ماشین پیمان مسیر و روشن کرده بود و دارمان شیشه های شکسته و خونی که قطره قطره نزدیک ماشین و اطراف ریخته بودو میدید ! 





ندا - این خون ....این خون ..ای وای نکنه خون ساحل باشه ! 





با آشفتگی و قلبی که داشت از جاش در میومد  دستی به صورتش کشیدو به خورده شیشه ها نگاه کرد ! دارمان آب دهنشو قورت دادو نزدیک تر شد تا شاید یه نشونی از اون آدما پیدا کنه ! اما تنها چیزی که میدید کلت ساحل و ماشینی که درش بازه و خورده شیشه هایی که توشه ! 





لعنتی دنبال کی میگشت ؟؟ از کجا پیداش میکرد ! از کی پس میگرفتتش ؟؟ 





- شما چیزی پیدا نکردین ؟؟ 





ندا - نه ! 





-اون آدمی که میگفتین ممکنه اون ساحل و دزدیده باشه سیامک اون کیه ؟ 





ندا با یاد آوری سیامک دستشو به سرش گرفت و با بغض گفت - ای وای سیامک !





عصبی شدو لگدی به خورده شیشه ها زد که همه جا پخش شدن - با صدای بلندی سر ندا داد زد -د  آخه این سیامک بی پدر کیهههه؟؟ 





ندا ترسیدو با جیغی خودشو عقب کشید ! پیمان که سعی کرده بود ذره ای به حرف های دارمان توجه نکنه با ترسیدن ندا عصبی شدو یقه دارمان گرفتو کوبیدش به ماشین ! 





پیمان - بار اولت بود بار آخرتم باشه که سرش داد میزنی ! اصلا به تو چه ها به تو چه ! تو چرا جز میزنی . ساحل دوست منه .خواهر منه . تو چرا داری خودتو به آب و آتیش میزنی ها؟! 


دارمان بی تفاوت به چشمای عصبی و به خون نشسته پیمان نگاه میکرد! دستش و رو دستای مشت شده پیمان گذاشت سعی کرد  یقه شو آزاد کنه ! 





- دستت و بکش ! 





اما پیمان بی توجه به حرف دارمان محکم تر هودی دارمان و تو دستاش فشردو تو صورتش داد زد - ببین مسبب این اتفاق تویی ! اصلا همه چیز تقصیر توعه ! تو باعث شدی مسعود زنده بمونه !تو باعث شدی به جای تموم کردن کارمون دوباره از اول شروع کنیم ..





ندا - پیمان ولش کن





- هییسس ندا !ببین منو  اگه تو نبودی ساحل کنارمون بود ،سیامک هم جرئت نمیکرد نزدیکش شه ! اصلا نمیفهمم چرا ساحل خام حرفای مزخرف تو شده !  اصلا چرا اون ویس کوفتی رو واسه تو عوضی فرستاده ! تویی که همه هدف و ارزو هامونو به باد دادی ! 





پیمان دلش پر بود ! خیلی پر بود و این و بهترین موقعیت واسه خالی کردن دق و دلیش میدونست ! اگه این پسره نبود دیگه مجبور نبود چشم تو چشم مسعود شه ! مخفیانه ندا رو ببینه .... نتونه کنارش باشه ...! خورد شدن ساحل و ببینه و جیکش در نیاد ! 





اما خونسردی دارمان هم  عود کرده بود! بد موقع عود کرده بود ! تنها در برابر جلز و ولز دارمان گفت - سیامک کیه ؟!!





یه لحظه خون به مغز پیمان نرسیدو مشتی زیر چونه دارمان خوابوند ! 





ندا جیغی کشیدو بازو شو گرفت با چشایی که توشون پر اشک شده بود گفت - ولش کن پیمان الان ساحل مهمه ! 





اما پیمان بی توجه به ندا بازوشو از بین دستای ندا بیرون کشیدو  دارمان و که سرش کج شده بودو دوباره کوبید به ماشین تو صورتش داد زد - به ...تو چه؟؟ د لعنتی به تو چه ! تو کیه ساحلی ! ساحل چه دخلی به تو داره ! چرا ساحل واست مهمه ؟! میدونم که همش نقشه میدونم! بکش بیرون جان مادرت ! 





دارمان هر چقد سعی کرد خونسرد باشه دیگه تو این یه مورد نمیتونست ! اینبار اون یقه پیمان و گرفت و برش گردوندو  با کمر کوبوندش به صندوق عقب ماشین ! 





ندابا بغض و گریه داد زد-  ول کنین همو ! دارمان تورو خدا ولش کن ولش .......... 





تو اون تاریک و روشنایی که دقیق صورت پیمان و تشخیص نداد داد زد - چون دوسش دارممممم! بفهمید ! 





ندا حرف تو دهنش موندو با بهت به اون دوتا نگاه کرد ! پیمان هم تو شوک بودو نمیدونس چی بگه ! 





اما دارمان انگار نمیتونست خودشو کنترل کنه داد زد - دوسش دارم که واسش انقدر جز میزنم دوسش دارم که با شنیدن اون ویس لعنتی دیگه نمیتونم آروم باشم . اصلا دوسش داشتم که خودم و به آب و آتیش زدم تا حکم آزادیشو و  آزادیتونو بگیرم ! دوسش داشتم که نمیخواستم اعدام شه ! دوسش داشتم که نذاشتم اون شب عملیاتتونو انجام بدین ! 





انگشت اشارشو چند بار به  پیمان کوبید و تو چشای قهوه ایش که تو اون تاریکی مشکی شده بود نگاه کردو شمرده شمرده گفت - این و تو مغزت فرو کن .. چون ..دو ...سش ..دا رم ! 





یقه پیمان و ول کرد و پشتشو کرد به اونا و هر دو دستاشو محکم کنار شقیقش کشید ! 





ندا همونطور که دهنش باز بود و نگاهش به دارمان بود زیر لب با خودش گفت - من میگم این پسره یه جوری نگاش میکنه ! اشتباه  نکردم ! ایول ندا ایول ! 





پیمان هم  که  با دهن باز دستش و به کاپوت ماشین گرفت و صاف وایساد ! حالا از تموم حرف هایی که بهش گفته بود پشیمون بود ! آب دهنش و قورت داد و گفت - خب .... تو، ساحل ! اصلا به هم میخورین ؟؟ساحل خلافکار تو پلیس ! 





دارمان برگشت و نگاش کرد - تو خودت عاشق اون قناری شدی ؟ فهمیدی کی عاشقش شدی و چی شد ؟؟  





پیمان با اخم گفت - نه ! اما بار آخرت باشه بهش میگی قناری !





ندا که داشت زیر چشاش و پاک میکرد گفت - عب نداره پیمان بذا بگه ..بینیش و کشید و زیر لب گفت -شوهر خواهر خوشتیپم •_• بعد با لبخند اما چشای پر نگاش کرد !





دارمان نیشخندی زدو گفت - خب پس ! حرفی نمیمونه !حالا بگید ببینم سیامک دقیقا کیه ؟!  





پیمان با اخم گفت - سیامک یه خلافکاره که خیلی تو کارمون دخالت میکردو مسعود به ساحل گفت که اونو سرجاش بشونه .ساحلم بخاطر اینکه بتونه توجه اونو بیشتر به خودش جلب کنه . زن و بچه سیامک و گروگان گرفت ودر ازاشون ازش باج گرفت ! الانم فک کنم فکر انتقام زده به سرش و میخواد از ساحل انتقام بگیره ! 





- این همون سیامکیه که مسعود تو اون مهمونی به رفقاش میگفت ؟؟ 





پیمان - کدوم مهمونی ؟ اگه اون مهمونی رو که به افتخار تو و ساحل گرفته شدو میگی آره اونه!





کلافه به زمین خیره شد که با صدای پیمان سرش و بالا آورد !





پیمان -  تنها مشکلی که داره اینه که اون به شکنجه گر معروفه! طوری شکنجه میکنه که طرف نمیره هم  دیگه اون آدم سابق نمیشه ! خیلیا زیر شکنجه هاش دووم نیاوردن و مردن ! این یعنی ساحل هم از این موضوع جدا نیس ! 





قلبش دیگه میخواست خودشو از سینش بندازه بیرون ! اگه بلایی سر ساحل بیاره............





آب دهنش و قورت داد و گفت - حالا از کجا باید پیداش کنیم ؟؟





 پیمان - نمیدونم ! یعنی اگه رابطامون که آرمان و آرمین گرفتار نشده بودن میدونستیم ! الان دقیقا نمیدونم که بهمون خیانت کردن و همدست سیامک شدن،یا سیامک مچشونو گرفته ! اینجام که هیچ ردی نیس به جز رد خون ! 





ندا دوباره باشنیدن کلمه خون بغضش سر باز کردو گفت - نکنه این خونا خون ساحله !؟  





پیمان درحالی که به سمتش میرفت گفت - میشه اینقدر منفی نباشی ندا ؟ 





بعد آروم اونو تو بغلش کشیدو برای آروم کردنش پشتش و نوازش کرد ! ندا هم از خدا خواسته یه بغل پیدا کرده بود واسه راحت گریه کردن ! پیمان کلافه چونشو رو سر ندا گذاشت و به این فکر کرد که چطور بفهمن ساحل کجاست !میدونست که قطعا یه مشکلی واسه ارمان و آرمین پیش اومده بود که ساحل وبه وسیله اونا کشونده بودن اینجا ! حالا نمیدونس خیانت و دور زدن بود یا رو شدن دستشون ! 





دارمان کلافه کنار ماشین قدم میزد ! دستاشو تو جیباش فرو کرده بودو به این فکر میکرد که از نیروی پلیس برای آزادی ساحل کمک بگیره ! باید می رفت پیش عموش! ولی الان نمیتونست چون دیگه شب بود و اگه کاری می کرد مسعودو به خودش مشکوک میکرد ! 





الان مسعود میدونه ساحل دزدیده شده یا هنوز هم فکر میکنه رفته پی خوشگذرونی !؟پوزخندی زدو به طرف ماشین ساحل برگشت ! تو اون تاریکی کلت طلایی قهوه ای رنگ ساحل رو داخل ماشین دید! خم شدو اونو برش داشت دستی به روش  کشیدو یاد سالن تیر اندازی اون شب عملیات افتاد  همون شبی که با همین اصلحه ساحل قصد کشتنش و داشت ! لبخند تلخی میزنه و آسمون و نگاه  میکنه ! یه ماه با خیلی ستاره ! یعنی الان این ماه و ستاره ها میدونن ساحل کجاست و اون نمیدونه ؟؟





به افکارش پوزخندی زد چقدر افکارش بچگانه شده بود ! با نگاه کردن به کلت یاد چشمای صاحبش میافتاد ،همون چشای خاص بادو تا تیله آبی خاص که یه رنگ تیره تر از عنبیه هاش دورشونو احاطه کردن  ! با مژه های بلند مشکی و ابرو های مشکی !  





شصتش رو رو ماشه کلت کشیدو صدای ساحل تو سرش پخش شد - اقای کار درست تونستن کارشونو درست انجام بدن ؟؟ صدای پر از بغضش که برای اولین بار اسمش و گفت نه لقبشو - دارمان مرد جلوی چشام جون داد ! بعد اون جیغ هاش که میگفت - تو از کجا پیدات شد ،تو نزاشتی ،همه اینا تقصیر توعه ، ازت متنفرم از همه متنفرم متنفرم متنفرم ! 





با نفس عمیقی دست از افکاری که کم کم داشتن خفش میکردن  کشیدو با همون کلت کف دستاشو به چشماش کشید ! با اراده ای که نمیدونست از کجا پیدا کرده بی توجه به اون دوتا  به طرف ماشینش رفت !





ساحل و پیدا میکرد ،حتی اگه کیلومتر ها ازش دور شده باشه بازم  پیداش میکرد ، زخم هایی که از این دنیا و آدماش دیده بودو درمان میکرد !





حالا از قبل مصمم تره واسه نابودی مسعود !اما نه اول سیامک بعد مسعود ! تو ماشین نشست و کلت ساحل و تو ماشینش مخفی کرد ! ماشین و به حرکت در آورد و به طرف عمارتی رفت که ساحل و توبدیاش حبس کرده بود ، عمارت تاریکی !





تو راه به امیر رفیقش زنگ زد ، گفت که چند تا از نیرو هاشونو بفرسته واسه کشیک دادن تو محلی که میگه !میخواست تک تک کار های سیامک و زیر نظر داشته باشه !خودش که نمیتونست، امر و نهی های مسعود تمومی نداشت ! هم اگه خودش میرفت باز هم مسعودو ممکن بود به شک بندازه ! با همین افکار به عمارت  رسید! با چند تا بهونه الکی نبود شو توجیه کرد ! تو این سه سال خوب تونسته بوداعتماد مسعودو به دست بیاره! اما احتیاط شرط عقله! فکر اینکه بره تو اتاق ساحل و از ذهنش پرت کرد بیرون !در هر حال دیوونه میشد اما حداقل تو اتاق خودش کمتر !با خستگی خودش و رسوند به اتاقشو بعد بدون اینکه لباساش و در بیاره خودش و پرت کرد رو تختش ! خواب که عمرا بتونه بخوابه اما میتونه خاطره هاش و یه مروری بکنه ! اگه اینبار به دستش بیاره دیگه عمرا بزاره از چنگش درش بیارن ! اسمش و به نام خودش میزنه حتی اگه اون نخوادش، فقط پیداش کنه .....! 





آروم آروم خودشو نزدیکش میکنه و جاشو تو دلش باز میکنه ! میگه که دوسش داره! اینبار دیگه تعلل نمیکنه مثل دفعه قبل که چند سانت باهاش فاصله داشت و با اون چشاش که برق میزدن خیره تو چشاش بود ! طوری نگاش می کرد که ناخواسته کلمه دوست دارم داشت به زبونش میومد ! اما عقلش بهش نهیب زد غرورت !





برای جمع کردن اوضاع هولش داد و خودش و پرت کرد تو اتاقش و پشت سر هم سیگار کشید ! نمیگفت جمعا یه ماه نیس باهات دو کلوم حرف زدم بعد تو عاشقم شدی ؟ اگه پسش میزد چی ؟ تو زندگی غرور مهم تر از هر چیزی واسش بود ! اما الان که ساحل نیست میفهمه مهمتر از غرور هم وجود داره ! 





تا صبح با فکرای دیوونه کننده سر کرد ! نتونست چشم رو هم بزاره ! هودی تو تنش و کند و پرتش کرد یه طرف حداقل خنک میشد از فکرای مزخرفی که تو سرش چرخ میخوردن و باعث عصبانیت بیشترش میشدن !تو تاریکی سیگار کشید تا زمانی که کم کم هوا گرگ و میش شد ! گذر زمان و نفهمیده بود ! فقط وقتی به خودش اومد که دید کل اتاق و دود گرفته و دیگه سینش  جایی واسه دود نداره و اکسیژن میخواد ! 





دو سه ساعت هم گذشت و حاضر و اماده جلو آینه وایساد ! حوصله تیپ زدن نداشت اما واسه اینکه مسعود مشکوک نشه به خودش رسیده بود ! اما چشماش خستکی رو داد میزدن ! رگ های سرخ تو چشاش نشون از بی خوابیش میداد ! اگه ساحل و پیدا نمیکرد این بیخوابی ها طول میکشید ! 





از اتاقش بیرون رفت و وارد سالن شد ! همهمه ای تو سالن بود که انتظارشو داشت ! باید خونسرد باشه و  نقش بی تفاوتیش  و خوب بازی کنه!





ندا پیمان و اون پسره تازه وارده همشون پریشونی تو چهره شون بیداد می کرد ! از اینطرف سالن به اون طرف میرفتن ! اما تنها کسی که خونسرد بود مسعود بود ! راحت و آسوده داشت صبحونه شو میخورد ! فکش تکون خورد و سعی کرد نفرتش و پشت بیتفاوتیش پنهان کنه ! سلامی کرد که نگاها به سمتش چرخید !  





جلو تر رفت و کنار میز نشست ! همون میز تقریبا بزرگی که مسعود داشت صبحونشو روش می بلعید! 





مسعود - چطوری پسر ؟؟ 





- بهتر از این نمیشم. 





تهش یه لبخند زد که خودش معنیش و میفهمید !





- به خدمتکاری که کنار دستش وایساده بود اشاره کرد و گفت - واسش صبحونه بیارین ! 





نگاهی به وسایل رو میز انداخت و با لحن تمسخر آمیزی  که تنها خودش میفهمید گفت  - نمیخواد ! میلی ندارم ! 





- اوکی خود دانی !





نیم نگاهی  به پیمان و ندا که مستقیم  بهش خیره شده بودن کرد و رو به مسعود  گفت- اتفاقی  افتاده ؟! همه خیلی تو رفت و آمدن ! 





مسعود - ساحل برنگشته! همین ولی نمیدونم این سه نفر چرا میگن ممکنه دزدیده شده باشه ! 





این روباه پیر خودش و زده بود به اون راه یا واقعا نمیدونست که ساحل دزدیده شده ؟  باشناختی که ازش داره به احتمال  90 درصد نظریه اولش درسته !





- حتما کاری داشته ! 





ندا - چه کاری میتونه داشته باشه؟! 





کامی- عمو یه کاری بکن ساحل و پیدا کن بیشتر از یه روزه که نیست ! این زیاد مشکوک به نظر نمیاد ؟؟





- واقعا دیگه دارین پیاز داغشو زیاد میکنینا ! برمیگرده ! 





خیلی خودشو داره کنترل میکنه که گردن شو خرد نکنه! این دیگه چجور پدریه ؟! 





 - آقا یه پاکتی رو براتون آوردن ! 





صدای خدمتکاری بود که وارد سالن شد و با صدای خودش توجه همه رو جلب کرد .





مسعود - چیه اون پاکت ؟!





خدمتکار نزدیک تر اومدو پاکت و تحویل مسعود داد ! 





مسعود با ابروی بالا رفته گفت- نگفتن از طرف کیه ؟! 





تا خدمتکار دهن باز کرد چیزی بگه مسعود پرید تو حرفشو گفت - مختص صاحب تاریکی ! بعد به نگاه اجمالی روی پاکت ادامه داد - از طرف  سیامک شکنجه گر معروف ! 





دارمان باشنیدن این حرف آب دهنش و قورت دادو زیر چشمی به ساحل و پیمان نگاه کرد ! که نگاه مضطرب شون  رو پاکت تو دست مسعود بود ! یعنی چی تو اون پاکت بود ؟ قطعا مربوط به ساحل میشد ! دلش میخواست اون پاکت لعنتی رو از چنگ مسعود دربیاره و خودش محتویاتش و نگاه کنه ! اما خب نمیتونست ! تنها کاری که تونست بکنه نگه داشتن چهره بیتفاوتش بود اما دست مشت شدش زیر میز نشون از فشار بدی که روش بودو میداد ! 





مسعود همچنان با ابروی بالا رفته آروم آروم پاکت باز میکرد ! 





کامی - چیه اون ! 





مسعود نگاه کوتاهی به داخل پاکت انداخت تا چیز محرمانه ای نباشه ! اما با دیدن عکس های داخل پاکت اخماش تو هم رفت ! عکس های بزرگ و از تو پاکت بیرون کشید و  بعد یه دیقه با تمسخر پوزخند زد ! 





دستش زیر میز از زور مشت میلرزید ! از اینکه دست و پاش بسته بودو نمیتونست کاری بکنه داشت منفجر میشد ! اما تو این چند سال بازیگر خوبی شده بود ! 





کامی کلافه دستی تو موهاش کشید و به طرف میز اومد و گفت - چیه اونا عمو چرا ....................





با پرت شدن عکس ها رو میز حرف تو دهنش موندو با چشای گرد به عکسا خیره شد ! یکی از عکسا از عکسای دیگه جدا شد و افتاد جلو دارمان ! با دیدن عکس کم مونده بود میز و کله پا کنه ! ساحل با لبای سفید و پوست پوست شده !با موهای پریشون و شلوار خونی به صندلی آهنی درب و داغون که اگه نفهمیده دستت به جاییش میخورد تراشه هاش دست و زخم میکردن !بسته شده بود ! زنجیر هایی که از رو سینش تا دور بازو هاش محکم بسته شده بود بیشتر از هر چیزی عذابش میداد ! رنگش سفید سفید شده بود و قیافش شبیه کسی بود که انگار یه شب زیر برف مونده و سرما کشیده !چیکار کرده بودن باهاش که قیافش با یه روح سر گردون تفاوتی نداشت ! نفس هاش و سعی میکرد کنترل کنه تا از عصبانیت تند نشن .تا دستش رو نشه !





آروم دستش و جلو کشید و با نوک انگشتاش عکس و به طرف خودش کشید و برداشت ! چهرش بی تفاوت بود اما چشاشو که نمیدیدن! نمیدیدن که تو چشاش چی میگذره !خیره به آبی های خسته و قرمز شده ،بود !انگار که چشاش با چشای توی عکس حرف میزدن نگاه دلتنگش و به اون دو تا گوی آبی دوخته بود! کی میتونست از دو سانتی خیره تو این چشما بشه؟!....


دیگه کافی بود زیاد نگاه کردن کار دستش میداد ! تو جلد بازیگریش بیشتر فرو رفت و با قیافه بیتفاوت انگار که ککشم نگزیده باشه عکس و پرت کرد رو همون میز و افتاد جای قبلیش ! نگاه مسعود بهش بود و بی تفاوتیش و دید بعد سری تکون داد و به کامی نگاه کرد ! 





کامی عکس و تو دستش گرفته بو دو ناباور به عکسه نگاه میکرد - عمو اینجا کجاست ؟ این خراب شده که ساحل و توش اسیر کردن کجاس ؟؟کی اینکار و کرده کی گرفتتش ؟ 





دارمان دستاشو تو هم گره زدو بدون اینکه به کامی نگاهی بکنه گفت - ظاهر عکس نشون میده که تو یه جایی شبیه انباری یا اتاقک زندونیه ! عکس انگار تو گرگ و میش هوا گرفته شده تقریبا میخوره ساعت 5 !در ضمن ،سیامک رئیس باند کوچولوی مواد مخدر به دلیل خصومتی که با عموت داره دزدیدتش و داره شکنجش میکنه ! 





نگاهی به کامران که با حرص مشهودی نگاهش میکرد انداخت و گفت - متوجه شدی حالا ؟





کامران با حرص نگاهش و از دارمان گرفت و دستی که عکس توش بود کوبید به روی میز طوری که دستش رو عکس ساحل بود - نمیخوای نجاتش بدی عمو جان ؟؟ 





لحنش محکم بودو عمو جان رو با تاکید گفت . دارمان نگاهش و نمیتونست ببینه اما انگار مستقیم نگاش به مسعود بود ! نفهمید مسعود تو نگاه کامی چی دید که پوفی کشید و در حالی  که به صندلیش تکیه میداد با صدای تقریبا بلندی گفت - اون لپ تاپ من و بیارید ! 





بعد گفتن حرفش پاکت کنار دستشو برداشت و فلش مشکی از توش بیرون آورد ! 





کامی - اون دیگه چیه ؟ 





مسعود در حالی که نگاه ریز شده شو دوخته بود به فلشه گفت - فلش میگن بهش ! 





کامی پوفی کشیدو پشتش و به اونا کرد. دارمان دل تو دلش نبود که بفهمه  تو اون فلش کوفتی چی هست ! خدمتکار لپ تاپمسعود و آورد و بعد تحویل دادنش رفت . مسعود فلش رو به لپ تاپ وصل کرد .لپ تاپ فرعی مسعود بود یه زاپاس که از هر چیزی خالی بود ! به جز چهار تا فیلم ترسناک....! فلشو باز کرد و داخلش یه فیلم بود .اون رو پلی کرد و صدای جیغ ساحل که میگفت ولم کن تو فضا پخش شد ! 





ندا که یکی از عکسای ساحل و برداشته بودو یه گوشه نشسته بودو آروم اشک میریخت با شنیدن این صدا بهت زده از جاش بلند شدو خودشو به منبع صدا رسوند ! همه پشت صندلی مسعود جمع شده بودن و به لبتاب نگاه میکردن ! 





دارمان با شنیدن صدای ساحل قلبش مچاله شد و تنها تونست دست مشت شده شو بیشتر مشت کنه  اینکه نمیتونست ببینه چه اتفاقی داره واسه ساحل میافته دیوونش میکرد ! 





 ساحل گ-فتم نمیخوام نمیخورم ولم کن ! بعد صدای شوک الکتریکی و جیغ ساحل از درد ! 





ندا دستش و گذاشت جلو دهنش و اشکاش بیشتر ریختن ! کامی و  پیمان از عصبانیت و فشار سرخ شده بودن و دارمان هم سعی در کنترل کردن نفس های تندش داشت ! 





صدای نفس نفس زدن های ساحل تو سالن پخش میشد !





کامی - واسه خوردن یه تیکه نون دارن عذابش میدن  دارن میکشنش ،دارن شکنجش میکنن !   صداش به داد تبدیل شد و دستش کوبید به میز  - د یه کاری بکن عموووو! 





اما مسعودبا اخمای تو هم داشت اتفاقات توی فیلم و رصد میکرد ! لذت میبرد از این کار ؟؟ لذت میبرد از اینکه هردو دیقه یه بار صدای جیغ ساحل تو سالن پخش شه ! یا دادی که هر لحظه یه مرد تو سرش میزدو از شکنجه دادنش لذت میبردو قهقه میزد ؟! 





هر بار که صدای شوک الکتریکی میومد قلب دارمان مچاله میشدو انگار آتیشش میزدن ! دیگه داشت به سیم آخر میزد خونسرد بودن تو این شرایط از توانش خارج بود ! دلش میخواست لپ تاپ و تو سر مسعود خرد کنه ! البته وقتی که برای آخرین بار جیغ همراه با بغض ساحل و شنید داشت بلند میشد که همینکارو بکنه که اما با شنیدن یه صدای دیگه سر جاش موند 





سیامک - جناب مسعود تاجر . چشم آبی، دست راستت، دخترت ، تو چنگ منه ! کوچولوی قوییه ! ولی این کوچولو تاحدی توان داره دیگه مگه نه ؟! پس اگه میخوایش باهام راه بیا ، تمام اموالی که ازم گرفتی و بهم بر میگردونی و همچنین نصف اموالت و بهم میدی به علاوه شراکت من تو گروه مافیایی تون  هووووم نظرت چیه مسعود خان ؟؟  بهتره سریعتر تصمیمت رو بگیری چون هر چی طول بکشه شکنجه ها سخت تر و شرایط بیشتر میشه ! سریعتر چون یه روزو شب موندن جلو باد کولر اونم بی آب و غذا بد جوری آدمو ضعیف میکنه .........!





ویدیو تموم شدو مسعود با دستش لپ تاپ و گرفت و کوبید به زمین که لپ تاپ خود به خود خاموش شد ! بعد طوری با عصبانیت بلند شد که صندلی کله پا شد و صدای بدی رو سرامیکای سفید ایجاد کرد ! 





غرید - هه اون سگ بی همه چیز پیش خودش چی فکر کرده ! شراکت با من و اعضای گروهم ؟؟ لعنتی یکی نیس بهش بگه تو در حد مایی؟ داره منو به وسیله ساحل تهدید میکنه ! یعنی در این حد بزرگ شده ! دستی به موهاش کشید و سریع برگشت سمت دارمان و پیمان - هی شما دو تا ساحل و پیدا میکنید ! تا یک هفته تا یک هفته وقت دارید که ساحل و پیدا کنید ! از هر دستوری ،هر نقشه ای که میتونید جای اون شغال و پیدا کنید آزادید ! اما فقط تا یک هفته اگه تا یک هفته شما دو تا اون و پیدا کردید و دم و دسگاهشو نابود کردید که هیچ اگر نه بد تر از اون بلایی که سر اون دختر میاد سر شماها میارم !تا  هفت روز دیگه جنازه سیامک و میخوام !





با صورت سرخ و عصبانیت به طرف اتاقش میرفت که کامی گفت - منم میتونم پیداش کنم ! 





مسعود برگشت و نگاهش کرد ،پوزخندی زد و خواست به طرف اتاقش برگرده که کامی دوباره گفت - عمو بهت میگم منم میتونم پیداش کنم و میخوام  ک پیداش کنم ! 





مسعود لباشو به هم فشرد و گفت- خود دانی 





بعد مستقیم به سمت اتاقش رفت و در و به هم کوبید ! 





دارمان خوشحال از این موقعیت از جاش بلند شد و خواست به طرف  در ورودی بره که کامی جلوشو گرفت !





پیمان -کامی بکش کنار کلی کار داریم !





کامی-ببین پسر نمیدونم بابام واس چی اینهمه بهت اعتماد داره ! اما بهتره خودتو بکشی کنار ساحل و من پیدا میکنم ! 





دارمان نتونست خودش و نگه داره و با تمسخر قهقه ای زد - چه جالب شما دو تا دختر عمو پسر عمو چقدر درگیر منید نمیفهمم ! یادمه ساحل یه همچین حرفایی رو هم به من میزد !





جدی شد و خیره تو چشاش گفت -عموت پیدا کردن اون دختر و به من  و





به پیمان اشاره کردو ادامه داد - اون  سپرده ! تو کارم دخالت نکن و خودت بکش کنار آقای پسر عمو دلسوز !





لبخندی بهش زدو با اشاره سر به پیمان از سالن خارج شد ! 





پیمان میدید که کارد میزدی خون کامی درنمیومد و محکم فکش و فشار میداد پوزخندی بهش زد و خواست بره که ندا جلوشو گرفت و گفت - منم میام ! 





پیمان -ندا  خطرناکه 





ندا جدی تو چشاش خیره شدو گفت - گفتم منم میام تمام ! 





- باشه بابا باشه ! بریم 





کامی - صبرکن پیمان ! 





- چیه ؟





- به اون پسره بگو داری با بد آدمی در میفتی ! مواظب خودت باش ! 





پیمان خونسرد تو چشاش نگاه کردو گفت - من بگم ؟ من چرا بگم خودت بهش بگو من پیام رسان بین تو و اون نیستم که کامی جان هووم ؟؟ 





نگاه از چشمای به خون نشسته و بهت زده کامی گرفت و به همراه ندا که با تعجب نگاش میکرد از سالن خارج شد ..هیچوقت ازش خوشش نیومد هیچوقت !





اما از یه چیز میترسید اونم در افتادن دارمان و کامی با هم ! اگه اینطور بشه  اتفاقای جالبی براشون  نمیفته !





**





پیمان کلافه شقیقه هاشو با انگشتاش ماساژ داد! ششمین روز بود و کاری نتونسته بودن انجام بدن !هر کاری میکردن به در بسته میخوردن ! انگار سیامک  و ساحل هر دوشون محو شده بودن هیچ جای ایران نیستن ! حتی از آدمای مسعود تو خارج از کشور هم کمک گرفتن ولی نتونستن پیداش کنن!





میدید که دارمان داره  دیوونه میشه ، ولی بازم کاری نمیتونستن براش بکنن ! هر روز عکس یا فیلمی از شکنجه ساحل واسشون میفرستادن اما الان دو روزه که خبری نیست ! این یکمی نگرانش میکرد، یه چیزی تو ذهنش همش چرخ میخوردو هر بار پسش میزد ! اونم اینکه نکنه ساحل نتونه زیر اون همه شکنجه دووم بیاره ! 





- اه بسه پیمان ساحل چیزیش نمیشه اون دختر چیزیش نمیشه ! اون رفیق نیمه راهمون نمیشه !





نفس عمیقی کشید و به ندا نگاه کرد که تو ماشین خوابش برده بود ! حال و اوضاع ندا هم زیاد خوب نبود ! هر بار امیدش نا امید میشد ،از همه بیشتر وابسته ساحله ! 





دوباره نگاهشو دوخت به روبه روش و به اتفاقات این یه هفته فکر کرد ! دارمان که خودشو به آب و آتیش میزد و نگرانیش و عصبانیتش و درک میکرد ! کامی هم دو روز پیش مثلا میخواست یه کاری بکنه زد همه چی و خراب کرد ! با چند نفر از افرادشون رفته بود  مخفیانه رفته بود محل زندگی سیامک و داخل عمارتش و گشته بود و چیزی پیدا نکرده بود نه خبری از خود سیامک بودنه زن و بچش فقط خدمه و آدمای سیامک تو اون عمارت بودن ! محافظ ها هم متوجه اونا شدن و تیر اندازی کردن ،درگیری شدیدی شده بود که چند تا از افراد خودشون کشته شدن و کامی هم زخمی شد ! تازه اون آدمی که از افراد سیامک بود و تونسته بودن با پول راضیش کنن واسشون جاسوسی کنه اونم کشته شد! خیلی هم اطلاعات نتونسته بودن گیر بیارن به جز اینکه سیامک یک ماهه تو این عمارت نیست و کسی هیچکس هم نفهمیده کجاست ! 





دیگه عقلش به جایی قد نمیداد و فردا هم آخرین روز بود که ساحل و پیدا کنن! حتی دارمان هم با کمک همکاراش نتونسته بود یه سر نخی پیدا کنه ! 





کجا بود این دختر کجا بود ؟؟





دوباره ندا رو نگاه کرد !چقدر مظلوم شده ، دختر انگار از خستگی بی هوش شده! سه ساعت بود که خواب بود ! رکورد خواب های این مدت و زده بود ، لبخند خسته ای رو لبش نشست و دستش خود به خود جلو رفت و صورت نرمش و نوازش کرد ! انگشت شصتش و گوشه چشمش کشید و خیره به مژه هاش شد ، دختر خوشگلی بود! ترکیب خوشگلی و با نمکی ! دقیقا نمیدونه کی دلش براش سریده ولی تقریبا 5 سال وتخمین میزد ! فقط به این فکر میکرد که این ماجرا ها تموم شه و یه زندگی آروم و یاده رو باهاش شروع کنه ! بی هیاهو بی اضطراب بی دغدغه انتقام ! 





با صدای زنگ گوشیش چشم از ندا گرفت و به گوشیش نگاه کرد !شماره ، شماره ناشناس بود ! با اخم های تو هم و تردید جواب داد ! 





- الو پیمان 





با چشای گرد و بهت زده با صدای بلندی داد زد - آرمان ! 


از صدای دادش ندا از خواب پرید و گیج و منگ گفت - چی شده ؟ 





 اما پیمان بی توجه به اون گفت - الو آرمان صدامو میشنوی ؟ آرمان ؟! 





آرمان - آره صدات میاد پیمان !





پیمان - کجا......





آرمان - هیسسسس پیمان چیزی نگو وقت ندارم ! ببین میدونم ساحل کجاست ! اونو تو یه خونه  باغ  بین راه شمال یعنی گیلان گروگان گرفته ! دور تا دور اون باغ و حصار سنگی  کشیدن !  کنارش یه تابلو هس تابلو یه رستوران  سنتی بین راهی، رستورانه رو به روی همون باغه ! اسم رستورانش برادران قاسمی به جز .......اه اونو ولش !بیای میشناسیش !باغ یه در داره در آهنی طوسی ! دیگه نمیتونم بیشتر از این حرف بزنم.





سرفه ای کردو ادامه داد - بابدبختی این گوشی رو کش رفتم فقط ، فقط زود تر بیاین ساحل و داره میکشتش . از دست من کاری برنمیاد  فقط زود تر خودتون و برسونید خدافظ !





بعد صدای بوق بوق گوشی تو گوشش زنگ خورد ! خوشحال ،ناراحت ،عصبی، نمیفهمید حالشو ! گوشی از کنار گوشش پایین آوردو ماشین  روشن کرد و با یه تیک آف ماشین از جاش کنده شد !





ندا از سرعت ناگهانی ماشین ترسید و هینی کشید. 





- چیکار میکنی پیمان؟ کی بود ؟چی میگفت؟ پیماان ! 





- ندا ،ندا  ساحل پیدا شد ، یعنی جاشو فهمیدم . آرمان بود جای ساحل و گفت ! زود باش به دارمان زنگ بزن. منم باید آدمامون و جمع کنم ! 





●○●





مشت دیگه ای به کیسه بوکس مشکی زدو از عصبانیت داد کشید ! داشت آتیش میگرفت ، دلش داشت میسوخت ، ساحل و داشتن اذیت می کردن شکنجش میکردن و اون کاری از دستش بر نمیومد ،پی در پی مشت زدو داد کشید - پیداش نکردی پیداش نکردی  لعنت بهت دارمان پیداش نکردیییییی! 





آخرین مشت و چنان زد که حس کرد دستش از مچ شکست ! یه جوری هم داد کشید که صداش تو کل سالن نیمه روشن و خالی پخش شد! 





آب دهنش و قورت داد و نفس نفس زنون عقب عقب رفت و نشست رو زمین و به دیوارتکیه داد !





دیگه جونی واسش نمونده بود ! خسته بود از  اینکه هر دفعه به در بسته میخورد! خسته بود از اینکه هر دفعه حال نزار شو میدید و نمیتونست داد بزنه ! حالا هم که دوروزه هیچ خبری ازشون نیس ! دیگه نه عکسی نه ویدیویی هیچی ! نکنه ساحل دووم نیاره، نکنه کشته باشنش ، نکنه دیگه نباشه ! 





اینا مخش و میخورد نابودش میکرد ! بهش قول داده بود کمکش میکنه بهش قول داده بود حواسش بهش هس اما کو ....؟!





یه بغضی گلشو فشار میداد ! اونی که نمیدونس اصلا بغض چیه الان خودش دچار همین مرض شده بود ! سرشو تکیه داد به دیوار و چشاش و بست ! هر دفعه آب دهنش و قورت میداد تا بغضشم همراهش قورت بده اما نمیشد، با فکر به ساحل بزرگ و بزرگتر میشد ! تو دنیا دو نفر انقدر واسش عزیز بودن که خودشو بخاطرشون به آب و آتیش بزنه اونم پدر و مادرش ! اما تو این مدت یه نفر هم اضافه شده بود ، یه دختر چشم آبی غمگین !  





 سرشو چند بار به دیوار پشت سرش کوبید و داد زد - ساحل، ساحل ،ساحل از کجا پیدا کنم تورو لعنتی !





دیگه اشکش داشت درمیومد که گوشیش زنگ خوردو نورش سقف تاریک سالن و روشن کرد ! دستکش هاشو از دستش در آورد و هر دو دستشو به چشماش کشید ! به طرف گوشیش رفت و بدون اینکه به مخاطبش نگاهی کنه جواب داد ! 





- چیه ؟





صداش لرزید ؟! چقدر سعی کرد که نلرزه ! 





ندا - الو دارمان یه ردی از  ساحل پیدا کردیم خودتو زود تر برسون به آدرسی که میفرستم . 





بعد بدون اینکه بزاره چیزی بگه گوشیو قطع کرد ! خیره به گوشی فقط منتظر نوتیف پیامش بود ! پیام که اومد لباش به لبخند کوچیکی کش اومد و سریع هودیشو چنگ زدو تنش کرد ! طوری عرق کرده بود که قطعا اگه با رکابی میرفت میچایید ! سریع از اون سالن بیرون اومد و سوار ماشینش شد و با سرعت دیوونه کننده ای راه افتاد ! 





- دارم میام ساحل دارم میام فقط یکم تحمل کن چشم آبی 





بعد یکم مکث گفت - چشم آبی من ....!





○●○


به کمک قلابی که پیمان واسش گرفته بود   از دیوار بالا رفت و بعد خیلی شیک از اون ارتفاع پایین پرید که مچ پاش درد گرفت اما بی توجه به درد پاش بلند شد و در بزرگ و باز کرد ! سریع خودش به طرف سازه سیمانی رفت و با لگدی درش و باز کرد ،دو تا اتاق بود با دو تا در آهنی ! تو گرگ و میش هوا خوب تشخیص نمیداد ولی به طرف اولین در رفت و  گلوله ای به قفلش زد که قفله ترکید . در و با لگدی باز کرد و همزمان داد زد- ساحل ...........!





چشای وق زدش رو صندلی آهنی موند ! ندا بی خبر از همه جا بدو بدو وارد اتاقک شدو دارمان کنار زدو با نیش باز گفت-  ساحل...........!





اما لبخند دندون نماش رو لبش ماسیدو بهت زده گفت -پ..... پس ساحل کو ؟؟!





ƨoмɒγɘн:


•○ساحل○•





-آشغال دستت و بهم نزن حالم ازتون  به هم میخوره ! 





نیشخندی زدو دستش و بالا برد و سیلی در گوشم خوابوند که سرم کج شد و موهام ریخت تو صورتم ! نفس نفس زنون سرم و برگردوندم و تو چشای عصبیش خیره شدم ! 





چونم و گرفت و سرم و بالا کشید - اوخی لبت زخم شد که ! ببین جوجو کار من اینه که ازم متنفر شی بدت بیاد ! پس به درک که ازم متنفری ! 





با انگشتش به چونم فشاری آوردو محکم ولش کرد که دوباره سرم کج شد با سر کح شده و چشمای نیمه بازم دیدم که رفت بیرون !





دیگه جونی تو تنم نمونده بود که جیغ و داد کنم و یه چند تا فوش آبدار نثارش کنم ! گوشه لبم میسوخت و خون جاری شدش و رو پوست صورتم حس میکردم!





نفسم و با حرص بیرون دادم و سرم و تکون دادم تا موهای مزاحم از صورتم کنار برن !موهای چربم چسبیده بود به گردنم و کلافم می کرد ! بوی گند عرق میدادم و بازم رو اعصابم بود اوضاع!





نگاهی به اتاقی که دو روزه توش زندونیم انداختم !یه اتاق تمام سفید ! تخت ،سفید پرده ،سفید ، کمد سفید دکوراسیون سفید !





دو روز دستم و با دستبند  بستن رو همون تخت و منم فقط خوابیدم .دو روز در میون بهم غذا میدادن تا به این زودی ها نمیرم !اون دو روز و بهم استراحت دادن که ای کاش هیچوقت نمیدادن ! تنم تو اون دوروز فقط درد کرد و الانم بستنم به یه صندلی سفیدفقط اینبار با طناب ! 





نیشخند زدم و زیر لب گفتم -مثل این فیلمای آبکی آینه هم  ندارن بزنم بشکنم خودم و نجات بدم هه!





هیچ چیز که بشه باهاش طناب  و برید نبود ! یدونه پنجره هم بود که اونم ..متاسفانه خیلی باهام فاصله داره :\





یعنی کسی نیست که من و نجات بده؟ هیچکس ؟؟!چقد با اینهمه آدم دورو برم بی کسم من ! هه 





- ساحل حرفا میزنیا ! تو کی واس کسی مهم بودی که این بار دوم باشه ! 





از این دنیا یه چیز میخواستم اونم اینکه انتقامم و از اون مسعود عوضی بگیرم که انگار اونم واسمون زیاده ! 





یعنی واسه  ندا و پیمان و اون ... اون  ...دارمان خر  هم مهم نیستم ؟؟ از حرص میخوام بترکم !





اصلا به دارمان چه مربوطه که اون و قاطی میکنم ! صبر کن ببینم مگه نگفت کمکم میکنه! مواظبمه ! کو..! ساحل تو رو حرف اون حساب باز کردی ؟؟ نه !! حساب باز کردی که ازش انتظار داری نجاتت بده ! نه من یه همچین انتظاری ندارم ! .....دارم ! 





با حرص و کلافه نالیدم - ای واااااای نمیدووونم اه ! گردنم و تکون  دادم که درد بدی تو ستون فقراتم پیچید ! 





با حرص گفتم - سگ .....تو روحتون یعنی ! اه دستاشون مثل گرز سنگینه !





لبم سوخت که نالیدم -آی لبم ! بشکنه اون دستت، حیف که دستام بستس خودم میشکستم اون دست بی صاحابو !





یهو در باز شد و در رفت خورد به دیوار و منم از جا پریدم ! نفهمیدم کی موهام کشیده شد و پوست سرم سوخت ! 





سیامک - چقد تو سگ جونی دخترررر! باباتم چقد بی رگه !هه خیله خب به جهنم که باهام راه نمیاد ! لاشه تو  میندازم جلوش !





عصبی بود خیلی عصبی ! تا حالا اینطور ندیده بودمش! فک کنم اونم خسته شده بود از این کارای الکی !  





دست آزادشو آروم آروم بالا میاورد که یه چاقوی ضامن دارو تو دستش دیدم ! گرفتش جلو چشم و گفت - میبینیش ؟با همین میمیری ! با همین اون چشات و از کاسش در میارم پیشکش بابات می کنم !





قلبم داشت خودشو مینداخت بیرون ! خیلی آرزوی مرگ داشتم ولی الان که تو یه قدمیشم دوست دارم بگم غلط میکردم من ! ترس و با تموم وجودم حس  میکردم !





موهام و کشید که سرمم متقابلا به عقب کشیده شد .





چاقورو نزدیک گلوم کرد و گفت -ذبحت کنم یا.. نوک چاقو رو پایین تر آورد و  فشرد و گفت - قلبت رو  تیکه تیکه  کنم ؟ ها ؟  چرا هیچی نمیگی ؟  دوست داری بمیری ؟؟! 





دید که جوابی از من نمیگیره ! با داد چاقو رو بالا برد و هدفشم قلبم بود - اوکی خودم عزرائیلت میشم ! چاقو رو  با سرعت پایین اورد و از ترس محکم  چشام و بستم و ناخواسته از ترس داد زدم - دارمان......! 





- اشتباه نکن اونی که قراره عزرائیل بشه اونه نه تو ! 





باشنیدن صداش سریع چشام و باز کردم که سیامک از جلوم کنار رفت و کوبیده شد به کمد ! 





با دهن باز به دارمانی که داشت دست مسعود و با همون چاقو برمیگردوند نگاه کردم ! اونقدر کشمکش کردن که قلبم اومد تو دهنم سیامک چاقو رو نزدیک شکم دارمان کرده بود که دارمان یکم خودشو عقب کشید و دست سیامک و تند برگردوند که در آخر چاقو دست خود سیامک و درید ! 





چشام و بستم و صدای داد  از سر درد سیامک و شنیدم ! تا چشام و باز کردم دیدم دارمان داره در گوشش یه چیزی میگه و بعد بدون اینکه بهش مهلت بده هولش داد که افتاد جلو پام ! چاقو تو بازوش فرو رفته بود و همونجا مونده بود ! دارمان نزدیک تر اومد و پاشو گذاشت رو دست ناقص شده سیامک و بهش فشار آورد . داد سیامک به هوا رفت و دارمان با چشای به خون نشستش نگاهش میکرد ! نیشخندی زد و پاشو بالا تر بردو گذاشت رو ساعد سیامک ! داد بلند ترش گوشم و اذیت کرد ! جالبش این بود که کله سیامک جلو پام بودو  میتونستم چهره تو هم رفته از دردش و ببینم ! 





دارمان -هیسسس داد نزن رو صدا حساسم ،هر چی بیشتر داد بزنی دردش بدتر میشه ...! 





بعد بدون اینکه نگاهم کنه خم شدکه  از پشت صندلی طنابا رو باز کنه ! نفس عمیقی کشیدم تا بوی تنش و حس کنم ! یه جورایی تو بغلش بودم میشه گفت ! گردنش به سرم میخورد و شونش و می دیدم ! دلم میخواست از خوشحالی جیغ  بکشم نمیدونم چرا ،ناباور بودم درک نمی کردم حالمو ! 





بازو هاش که به تنم میخورد نشون از باز کردن طنابا میداد ! باز شدن طناب ها رو حس کردم چون بازو هام یکم شل شد ! بعد بدون اینکه نگاهم کنه سعی در در اوردن طناب ها از دور بازو هام بود ! 





به نیم رخش نگاه کردم ! لعنتی اون الان اینجا بود ! اصلا باورم نمیشه که اومده دنبالم ! نتونستم طاقت بیارم و ناباور با صدای آرومی لب زدم - اومدی ؟! 





دستاش از کار ایستاد و بلاخره نگام کرد ! چقد دلم میخواست تو عمق این چشا ی عسلی نگاه کنم ! سفیدی چشاش به قرمزی میزد و رنگشم سرخ شده بود. چشاش کل اجزای صورتم و اسکن میکرد  طوری که انگار یه چیز تازه و ناشناخته رو میبینه !





آروم لب زد - فکر میکردی نمیام ؟؟؟ 





بی حواس ،سریع گفتم - منتظرت بودم ! 





چشام گرد شد از حرفی که زدم و اون لباش کش اومد ! صورتشو نزدیک صورتم کرد طوری که کم مونده بود نوک بینی هامون به هم بخوره ! نفسش و تو صورتم پخش کرد و گفت 





- یه بار دیگه هم بگو ! 





قلبم تند تند میزدو برای گرفتن اکسیژن با لبهای باز نفس نفس میزدم ، یه جورایی انگار مسخ شده بودم که گفتم - من ... منتظر بودم ک ... که تو نجاتم بدی ! 





لبخندش کش اومد و نگاهش به لبم بود و آروم سرشو جلو میاورد که با صدای سیامک سرش متوقف شد ....





سیامک - هه ، چه صحنه قشنگی ، داری نجاتش میدی ؟؟ تازه میخوای ماچشم کنی ! 





چشمای دارمان از حرص بسته شد و سرشو عقب کشید و من نفس حبس شده  و بیرون دادم ! دارمان قد راست کرد و از بالا به چشای شرور و نیشخند رو لبش نگاه کرد! 





نیشخند حرصی زدو اروم پاش رو از رو ساعد سیامک برداشت ! سیامک خوشحال از این اتفاق  خواست دستش و عقب بکشه که دارمان تو یه حرکت پاشو گذاشت روبازوش دقیقا کنار چاقوی توی بازوش !!!!!!





از صدای گوش خراش دادش چشام و بستم یکم که گذشت ،چند بار پلک زدم وچشام و باز کردم .





 خودم دست به کار شدم و طنابا رو از دورم باز کردم ! بازو هام درد میکرد ولی باید تحمل میکردم !از رو صندلی بلند شدم و پاهام و تکون دادم، لعنتی سرم گیج رفت و  حس کردم انگار بین زمین و هوا معلقم نمیتونستم درست راه برم ! اروم کنار دارمان وایسادم و دستم و به بازوش زدم تا نگاهم کنه .





- بیا بریم ! 





دارمان - بریم ؟ کجا بریم ؟ تازه میخوام شروع کنیم 





- چیو ؟؟ 





نیشخندی زد و پاش و از رو دستش برداشت ! متعجب به کاراش نگاه میکردم ! عقب رفت هولم داد جلو اروم  گفت - چاقو شاید نیاز شه درش بیار ! 





با چشای گرد به پشت برگشتم که چشمای پر از نفرت و خباثتش رو به سیامک دیدم ! 





- به قیافت ک نمیخوره انقدر خشن باشی ! بیخیال بیا بریم وقت نداریم ! 








- قیافه آدما که باطن آدما نیست در ضمن  جایی نمیریم تا اونو از تو بازوش در نیاری ! 





یکم متفکر نگاش کردم دیدم بد فکریم نیستا ! اینهمه شکنجه ام داده ! نیشخندی بهش زدم و به نزدیک سیامک رفتم ! اونی که تازه تونسته بود خودش رو پیدا کنه با دیدن من خودش و عقب کشید ! نیشخند زدم و نزدیک تر شدم ! نشسته بود رو زمین و سعی داشت با چشماش بترسونتم ! تک تک کاراش اومد جلوی چشمام ! دیگه اون ساحل نوجون نبودم که کسی بهم بدی کرد چشام و روش ببندم ! 





- عام ...سیامک خان  الان که فکر میکنم به چاقوهه نیاز داریم ! 





نشستم جلو شو با حرفام سعی کردم حواسش و پرت کنم !  





- بعد میریم ! عا تازه بهتم گفته بودم که با بد آدمی در افتادی . اما باز پر رو بازی در آوردی !





 نگاه پر از خشم و نفرتش رو دوخته بود به چشام. چشماش و صورتش از زور درد قرمز شده بود ! 





- گفته بودم که بهت ! 





سریع دستم و گذاشتم رو بازوشو دسته چاقو رو گرفتم تو اون یکی دستم ! 





با صدای محکم و تقریبا بلندی گفتم - نگفته بودمممم؟ 





همزمان با دادم چاقو رو تند از رو بازوش کشیدم که از درد شدید صدرتش جمع شد و دادش به هوا رفت ! صورتم جمع شد ولی حقش بود ! 





بی حال لای چشماشو باز کرد و نفس نفس زنان گفت - تقاص .....تقاص این کارات .... و پس ..... پس میدی ! 





اخرش پس میدی و داد زد ! 





بلند شدم و به دارمان اشاره کردم که بیاد نزدیک ! اونی که انگار داره به یه فیلم مهیج نگاه میکنه چشاش و دوخته بود به سیامک ! 





- هی دارمان ! 





- ها 





- بیا 





جلو تر اومد و گفت - چیه ؟ 





با چاقوی خونی توی دستم به سیامک اشاره کردم و گفتم - اینو بلندش کن ! 





انگار گرفت که بی حرف رفت و از پیرهنش گرفت و بلندش کرد با آه ناله نیم خیز نگهش داشت ! 





نگاهی به حالت سیامک انداخت و موهاش و چنگ زدو  سرش رو که پایین افتاده بود به بالا کشید  ! 





با سر بهش اشاره کرد و گفت - زود باش بزنش ! 





نیشخند زنان نزدیکش شدم و دستم و مشت کردم و قشنگ یکی خوابوندم تو صورتش ! 





- ایولللل محکم تر 





خندیدم وسرم و تکون دادم . دوباره یه مشت دیگه  زدم ! درسته استخونای دستم درد گرفت ولی چند تا دیگه بزنم سر میشه و دیگه درد نمیکنه :))))





سر و صورت سیامک و مثل یه کیسه بوکس میدیدم ! تمام اون اذیت ها و حرفا و فحشایی که بهم داده بود تو گوشم زنگ خوردن. در عوض هر کدوم یه مشت زدم ! انگار که عصبانیتم  خالی میشد ! تو این سال ها عصبانیتم و با مشت زدن به درو دیوار و کیسه بوکس خالی کردم .. الانم رو صورت سیامک !


هر مشتی که میزدم سیامک یه ناله ای میکرد و من بیشتر جری تر میشدم ! جالبش اینجاست که دارمان به جای اینکه جلومو بگیره همراهی و تشویقم میکرد ! 


آخرین مشت و با تمام توانم رو بینیش فرود آوردم که درد تا مغز استخونم رفت و به جای من سیامک داد کشید و بعد خون از بینیش جاری شد !


نفس نفس میزدم و پیشونیم عرق کرده بود ! با پشت دست چپم که هنوز چاقو رو نگه داشته بودم عرق پیشونیم و پاک کردم ! 





دارمان - تمام ؟! 





نفس نفس زنون گفتم - آره ولش کن ! 





پنجه هاش و از رو پیرهن سیامک  کشید که  اونم افتاد رو زمین ! دارمان نزدیکم شدو اشاره کردکه بریم .با نفرت نگام و از اون که داشت خودشو میکشید تا صاف بشینه گرفتم و همراه دارمان خواستم راه بیافتم که با چیزی که گفت پاهام چسبید به زمین ! خون به مغزم نرسید و انگار که آتیشم زده باشن چاقوی خونی رو پرت کردم رو زمین و به طرفش هجوم بردم !


با هر دو تا دستام یقه شو گرفتم و با تمام توانم پرتش کردم زمین !اونم که درد بازو شو خونریزیش توانش و کم کرده بود راحت دراز کشید !


با حرص همون بازوی زخمیش و گرفتم و کشیدم . پام و بلند کردم و گذاشتم رو زخم چاقو و محکم فشردم !


دادش به آسمون رفت و از حرص من ذره کم نشد . کفشام که دندونه های درشتی داشت کار بازوش رو میساخت !


تو همون حالتی که پام و رو زخمش فشار میدادم خم شدم و تو صورتش و با نفرت گفتم - این جواب دهن گشادیته !هیچ س..گی نتونسته به مادر من توهین کنه ! ولی تو دل و جرئتت خیلی بالاس !دهنت و گل میگیرم مطمئن باش !





تمام زور و انداختم رو پای چپم لبام به هم فشردم و صاف وایسادم !از درد دوباره دادی کشید و اشک از چشای بستش بیرون اومد ! از درد که دست سالمش رو  به زمین میکوبید حالا پام و گرفت که منم بخاطر اینکه پام و از چنگش در بیارم سریع بلندش کردم که محکم خورد به فکش !





دستش از پام کنار رفت و دادی کشید و جونی تو تنش نموند ! نیشخند زنان به پیرهنش که خون برش داشته بود نگاه کردم ! 





دارمان -حالا شد!





نیشخند زدم و برگشتم ! در حالی که از کنارش میگذشتم گفتم بریم !





سعی میکردم با قدم های بلند و تند از اتاق بیرون برم ! ولی زیاد موفق نبودم چون ضعیف شده بودم ، به نفس نفس افتادم !از در اتاق بیرون اومدم و دارمان هم پشت سرم !


ƨoмɒγɘн:


اتاق تو سالن همکف بود . از در که فاصله گرفتم یهو سرم گیج رفت و کم مونده بود بخورم زمین که دارمان منو گرفت . البته بازوم و که نفسم رفت یه لحظه ! 





- آی 





- چیشد 





- دس ..دستتو بکش 





سریع دستشو کشید و گفت - چی شدی ؟! 





- دستت و گذاشتی رو جای زنجیرا ! زنجیرا بازوم و له کردن ردشون رو بازومه ! 





اخماش تو هم رفت و یکم بعد دستم و تو دستش گرفت ! 





- اوکی دستت و میگیرم که نیفتی ! 





بعد بی توجه به من دستم و کشید که اونیکی دستم و بند نرده راه پله ها کردم و گفتم - نههه وایسا ! 





با تعجب برگشت عقب و گفت - چرا ؟





- صاف وایسادم و گفتم - چیزه ... من نمیتونم بیام ! 





از قیافش معلومه که کلافه شده - چرا ؟ 





- برای اینکه ....واس اینکه 


لبام و به هم فشردم و با حرص گفتم- دسشویی دارم !





آروم سرم و بالا آوردم و با اکراه تو چشاش نگاه کردم ! رگه هایی از خنده تو چشاش حس میشد .با حرص نگام و ازش گرفتم ! لعنتی الان اومد.. ! 





- خب حالا کجا میخوای تخلیه کنی ! 





دهنم باز موند از پر روییش ! 





لباشو به هم فشار داد و گفت - دیره ها ! 





به خودم اومدم و به طرف راه پله ها رفتم . که اونم پشت سرم کشیده شد ! یه بار بردنم طبقه بالا واسه دسشویی :||





تو پاگرد دوم بودیم که یه صدای بدی باعث شد از ترس هین بکشم و برگردیم و عقب و نگاه کنیم ! 


شیشه در ورودی رو با چند تا تیر اندازی شکسته بودن و چند نفر سیاه پوش مسلح اومدن تو ! البته با تیر اندازی به خودشون ! چهار نفر بودن که به هم تیر شلیک میکردن ! 





- از آدمامونن ؟!





- اره فک کنم . بهتره بریم ! 





سرم و تکون دادم و دوباره پله هارو بالا رفتیم تا من دستم و از رو نرده کنار راه پله برداشتم صدای یه تیر که به سرعت به اون قسمت خورد شوکم کرد ! 


الان یعنی دستم و بر نداشته بودم دستم و نداشتم ؟؟





دارمان با دیدن این وضعیت سریع دستم و گرفت و کشید - زود باش باید بریم !





زود تر از من رفت راهرو و من رو هم دنبال خودش کشید .وایساد و اسلحه شو در آورد بعد با نگاه کردن به اطراف جلو تر رفت منم پشت سرش ! 





- کسی نیس انگار 





دارمان - فعلا اره، خب سرویس کجاست ؟





سرویس سمت راست راهرو بود که سرویس نبود ! کلا یه اتاق مجهز به همه چی بود تازه  یه دری هم داشت که به یه راه پله به سمت حیاط پشتی ویلا ختم میشد ! سریع در رو باز کردم و وارد سرویس شدم ! وارد که میشدی یه اتاق تقریبا بزرگ تمام سفید میدیدی که یه ردیف سرویس بهداشتی داشت ! سریع معطل نکردم و وارد یکی از سرویس ها شدم !بعد از انجام عملیات مربوطه بیرون اومدم که دارمان اونجا دیدم ! چند بار پلک زدم و بیخیالش شدم و به سمت روشویی سفید و براق رفتم ! در حالی که دستام وکف میزدم به آینه نگاه کردم لعنتی چقد داغون شدم ! بالای پیشونیم زخم  بودو زیر چشام گود افتاده بود ! گوشه لبم که باز یه کوچولو پاره شده بود خونش جاری بود و چند قطره خون هم رو گونم بود . سرم و تکون دادم و کف های دستام و شستم ساعد هام و که تا آرنج خونی شده بودن و شستم وبعد  چند مشت آب به صورتم زدم ! آخیشش حس میکنم نیم کیلو چربی از صورتم شسته شد ..!در حالی که به صورتم که قطره های آب ازش چکه میکرد نگاه میکردم، دستی به موهام کشیدم و یه بار دیگه دستام وشستم و چند تا دستمال کاغذی برداشتم و صورتم و باهاشون خشک کردم بعد پرتشون کردم  تو سطل زباله نفس عمیقی کشیدم و برگشتم که تو یه قدمیم دارمان و دیدم ! شوکه دستام و از پشت بند روشویی کردم و بالا تنه مو عقب کشیدم ! جعبه کمک های اولیه رو گذاشت زمین. 





- چیه اون میخوای چیکار کنی ؟ 





- الان میبینی ! 





همونطور نگاهش میکردم که با یکمی الکل و پنبه تو دستش بلند شد ! 





- چیکار میخوای بکنی ! 





نزدیک تر اومد که خواستم عقب بکشم که کمرم خورد به روشویی ! آروم در الکل رو باز کرد و یکمی به پنبه زدو ظرف الکل کنار گذاشت ! نگاهش و دوخت به لبم و گفت - باز که لبت پاره شده ! 





نفس های عمیقی میکشیدم و کم کم قلبمم میخواست تند بزنه ! 





- خب گروگان گیر که آدم و نازو نوازش نمیکنه که !





اخم کرده چونم و گرفت تو دستش و گفت - حرف مفت نزن . 





اخمام و کشیدم تو هم و خواستم چیزی بگم که نذاشت و گفت - هیشششش این و بزنم به زخمت بریم ! 





لحن محکمش نشون میداد که شوخی نداره و اگه لجباری کنم خودم کلافه میشم ، پس نگام و دوختم به زمین و منتظر یه سوزش اساسی تو گوشه لبم شدم ! 





اما به جای سوزش یه نفس گرمی بهم خورد و صدا شو شنیدم - ساحل ....! به نظرت ببوسمش خوب میشه ؟! 





با چشای گرد نگام و از سرامیک سفید گرفتم و به چشای خمارش دوختم که زیاد صورتش با صورتم فاصله نداشت ! مونده بودم چی بگم و از طرفی هم قلبم میخواست بیاد تو حلقم ! چشمای عسلیش بدجور سگ داشتن نمیتونستم نگام و از چشمای خمارش بگیرم و لوپم و بوسید 





دستام و محکم تر به لبه روشویی فشار دادم . ! ناباور چشام و باز کردم و به پیرهنش خیره شدم ..لعنتی چقد گرمه ..چقد قلبم تند میزنههه ..چرا نمیتونستم تو چشاش نگاه کنم ؟از خجالته؟؟! اما منو خجالت ؟! تو همون حال دنبال جوابم بودم که سوزشی رو گوشه لبم حس کردم ! 





اخمام تو هم رفت و خواستم سرم و عقب بکشم که با دستش سرم و گرفت و پنبه رو محکم تر به لبم فشرد ! حرصی تو چشاش نگاه کردم که اونم نیشخند زد ...بعد اینکه قشنگ من و حرص داد و کل زخمام و ضد عفونی کرد .. رضایت داد که بریم ! حرصی از زور گویی و سر خودیش جیغ کشیدم که گفت - جیغ نزن لبت جوش بخوره ! البته به وخامت قبل نیس ولی خب ! 





- خیلی .....! 





- خیلی چی ؟! 





- مریضی ! 





- اوم مریضم خیلی زیاد ! 





بعد منو به طرف در هول داد .جوری بحث و عوض کرد که انگار همین دو دیقه پیش ......اه حالا ..





عصبی نگام ازش گرفتم و خواستم به طرف در برم که یهو  در وسطش سوراخ شد...!





 از صدای ناگهانیش جیغ خفیفی کشیدم و خودمم عقب کشیده شدم !





-بیا عقب 





منو به پشت خودش هدایت کرد! 





صدایی از بیرون اومد - کجان ، کجاست اون دختره؟!





- دنبال من میگردن ! 





- آدمای سیامکن





سایه پاهاشون رو دیدم که دارن میان اینطرف ! 





- دارن میان اینور ! 





سریع اطراف و نگاه کرد که چشمش خورد به یه موتور برق ! 





رفت طرفش و گفت - بیا کمک کن این و بزاریم جلوی در ، نتونن بیان تو مام از اون در فرار کنیم ! 





سریع به طرفش رفتم ،با کمک هم موتور رو کشیدیم و گذاشتیم پشت در  تا به این زودی ها نتونن در و باز کنن و فرصت فرار داشته باشیم !





- بدوبیا 





دستم و کشید و برد کنار در بالکن ! 





دستگیره در و گرفت و پایین کشید که دستگیره خودش اومد تو دستش ! یعنی کلا ازقفل در جدا شد!!





- اه  چرا اینطور شد !





- نمیدونم شاید  از بس ازش استفاده نکردن زنگ خورده و فرسوده شده ! 





بی حواس دستگیره رو از دستش انداخت پایین که با برخوردش رو سرامیکا صدای بدی ایجاد کرد که به گوش اون آدمام رسید ! 





- یه صدایی از اینجا میاد! 





حرصی از بی حواسیش  چشاش و محکم رو هم فشار داد و اسلحه شو کشید ! 





- برو اونطرف وایسا ! 





به یه جایی دور تر از در اشاره کرد منم بی چون و چرا رفتم وایسادم ! صدای لگدی که به در زدن من و از جا پروند ! چقد زود من از این صدا ها میترسم قبلنا اینطور نبودم !!! اونایی که دنبالم بودن رسیده بودن به در و با لگد میخواستن بازش کنن! 





دارمان نگاهش و از در گرفت و ماشه اسلحه شو کشیدو یه گلوله به در بالکن زد ، ولی دره چیزیش نشد ! 





دارمان - لعنتی زد گلولس !!





- صدای شلیک میاد ! 





مضطرب نگاهی به دارمان انداختم - زود باش الان میرسن ! 





 بیخیال شیشه شدو و قفل در رو گلوله بارون کرد ! 





از جا در اومدن قفل در همزمان شد با شکسته شدن در ورودی! از حجم اینهمه صدای بلند گوشام سوت کشید ! در ورودی رو از جاکندن و سه نفر کلاشینکف به دست با ماسک مشکی روصورتاشون اومدن تو !!





با چشای گرد نگاشون میکردم که هر سه کلاشینکف هاشون و به طرفمون گرفتن ! البته بیشتر که دقت میکنم بیشتر به طرف دارمان !! 





دارمان نفسی کشید و نامحسوس دستش رو برد پشتش !





یکی از همون سیاهپوشا با اشاره کلاشینکفش گفت - هی اسلحه تو بذار زمین و دستات رو سرت زانو بزن و تسلیم شو ! 





دارمان - تسلیم شم ؟!  





دستاش پشتش حرکت میکرد که فقط من میدیدم!





- تسلیم شو وگرنه شلیک میکنم !





دارمان - تسلیم نمیشم ! میدونی چرا ؟! 





آروم اسلحه رو بیرون آورد ! 





- چون کلا بلد نیستم تسلیم شم....! بگیرش ساحل !!





اسلحه رو تو  هوا پرت کرد که گرفتمش ! لبخندم کش اومد ، کلت خودمه !





اونی که داشت تهدید میکرد سریع کلاشینکف رو به طرفم گرفت که سریعتر ازاون دارمان یه گلوله به دستش زد و دادش به هوا رفت و اسلحه اش از دست افتاد .





اونیکی ها تا بخوان خودشون رو پیدا کنن نیشخندی زدم و ماشه رو کشیدم و دوتا گلوله جلو پاشون زدم و پریدم طرف دارمان ، دارمان پشتش و به اونا کرد و به طرف من چرخید ! 





- در بازه باید بریم! دیگه گلوله ای ندارم ! 





وقتی که دارمان حرف میزد از رو شونش دیدم که یکی از اون کلاشینکف به دست ها به طرف دارمان نشونه رفت و ماشه رو کشید ! قبل اینکه گلوله به دارمان بخوره تو یه لحظه بازوشو گرفتم و سمت راست بدنش و کشیدم طرف خودم، گلوله از کنار  شونش رد شدو خورد به دیوار  همزمان که بازو شو گرفته بودم که چیزیش نشه از کنارش دست اونی که شلیک کرد و نشونه رفتم و شلیک کردم که دادی کشید و اونم  کلاشینکفه از دستش افتاد ! همه اینا جمعا تو دوثانیه اتفاق افتاد ! دارمان با ابرو های بالا رفته برگشت و نگاهی اون مرده انداخت و بعد من و نگاه کرد و با نیشخند گفت - چقد بدی تو !!!





لبخندم به یه طرف کش اومد که سریع دستم و کشیدو در و باز کرد و از اونجا رفتیم تو بالکن ! 





- احمق !چرا وایسادی ما رو نگاه میکنی برو بگیرشووون ! 





این صدای همونی بود که میگفت تسلیم شو! سریع از پله های آهنی دوتا یکی پایین رفتیم و رسیدیم به باغ ویلا! همونطور که دارمان منو میکشید برگشتم و ساختمان  پشت سرم و نگاه کردم ، کسی نبود ! پوزخندی زدم و زیر لب گفتم - بهتر!!!





دارمان منو کشوند زیر یه درخت و گفت - رسیدیم ! 





- ساحل !





پشت درخت و نگاه کردم و ندا و پیمان و دیدم ! 





- ندا .......!!!





دست هاش و باز کرد و دویید طرفم منم یه قدم جلو اومدم که خودشو انداخت بغلم ! دستام و دورش حلقه کردم و سرم و گذاشتم رو شونش و چشام بستم ! طوری دستاشو فشار میداد که قولنجام شکستن !! 





همونطور که بلند بلند نفس میکشید گفت - خوبی ساحل؟! 





- خوبم ندا ،خوبم سیسی! 





از بغلم جدا شد که چشمای به اشک نشستش و دیدم ! 





- گریه نکن دیوونه گفتم که خوبم !حتی از تو بهترم ! 





دستم و رو رد اشکش که از چشمش چکید ،کشیدم تا اشکش پاک شه ! 





دست هاش و از رو شونه هام برداشت و با کف دست اشک چشماش و پاک کرد و تو همون حال گفت -  نخیر گریه نمیکردم ! اشک شوق بودن اینا ! 





- آره میدونم اشک شوقن ! شبا اونقد گریه میکرد که چشاش کاسه خون میشد ! 





پیمان درحالی که این حرفا رو میزد اومد طرفم و منو کشید تو بغلش، مثل ندا دستام و دورش حلقه کردم که  سرش و گذاشت رو شونم و گفت - چقد خوبه که سالمی ساحل ! تو این مدت فک کردم خواهر بزرگترم و گم کردم !!





- خر من ازت کوچیک ترم ! 





منو از بغلش جدا کرد و با اخم الکی گفت - نگاش کنا ! دارم ابراز دلتنگی میکنم میزنه به برجکم ! میدونی چیه ...! اونقد مثل این پیر زنا پاچه میگیری که میگم خواهر بزرگترمی پیری ! 





- پیمان میزنمتا ! 





- سینش و داد جلو گفت - بزن ! 





 یاد دیوونه بازیای این 9 سالمون افتادم و همراه پیمان و ندا خندیدم  !!! 





دارمان و نگاه کردم که با لبخند نگاهمون میکرد ! منوجه شد که دارم نگاهش میکنم زود لبخندش و جمع کرد ! حالا نمیشد تو حالا خودت بمونی ..؟؟! لبخندش خوشگل بود میخواستم نگا کنم ! 


یه نسیم خنکی وزید که احساس سرما کردم و دستام و رو بازوهام کشیدم ! هوای سرد غروب پاییز  من و که یه تاپ و شلوار پاره پوره پوششم بود میلرزوند 


کم کم داشت تاریک میشد و سخت میتونستم چهره های بچه ها رو تشخیص بدم ! ندا انگار متوجهم شد که ژاکت مشکی و چرمش و از تنش در آورد و داد به من که بپوشم ! 





- بیا یخ میکنی ! 





لبخند مهربونی بهش زدم و گفتم - خودت چی ؟ 





- من اوضام از تو بهتره ! 





به لباسش نگاه کردم یه یقه اسکی مشکی پوشیده بود ! 


دید که من دارم ناز میکنم . خودش دست به کار شدو ژاکت و به زور تنم کرد!





- وای ندا موهام و کندی نمیخوام بده خودم میپوشم !





- حرف نزن ساحل ، اه تو که اینقد ناز نازی نبودی ! 





تو همون گیرو دار بودیم که صدای تیری که به تنه درخت خورد ما رو شوکه کرد ! 





پیمان -زود باشین باید بریم !





نگاهی به وضعیتمون انداختم دستای ندا رو زیپ ژاکت بود که ببندتش دستای منم رو یقه اون بود که ولم کنه و نزارم نزدیکم شه ! 


با حرص گوشه های ژاکت و ول کرد و منم یقه شو ! در حالی که عقب عقب میرفت گفت - لیاقت نداری ...





که یه تیر خورد جلو پاش ! جیغی کشید و دو متر بالا پرید و چون نزدیک پیمان بود از گردن پیمان آویزون شد و کلشو تو اغوش پیمان قایم کرد ! 





ندا -مامان !!





گوشه لبم ناخودآگاه بالا رفت درحالی که با چندش سر تاپاش و نگاه میکردم گفتم - راه های دیگه ای واسه پریدن تو بغل پیمان بود ! این یه مورد خیلی لوسه بهت نمیاد ندا ! 





با چشای شیطون رو به من کرد و گفت - خفه !! 





بعد خودش و واسه پیمان مظلوم کرد و گفت - بریم پیمان میترسم ! 





از حرص میخواستم کلشو بکنما!! پیمان با اینکه خندش گرفته بود دستش و گذاشت رو کمر ندا و گفت - میریم عزیزم میریم فقط گردن منو ول کن !








- اوناهاش ،،اونجان !! دختره اونجاس پسره هم کنارشه !





به جایی که صدای داد میومد نگاه کردم ! لعنتی پیدامون کردن ! دارمان سریع دستم وگرفت و گفت - باید بریم خیلی معطل کردیم ! 





ندا که حالا جدی شده بود رو به دارمان گفت - هی حاجی ،مواظبش باشیا !!! 





دارمان دستش و به حالت اوکی تکون دادو من و کشید و دوییدیم ! زیاد دور نشده بودم که یاد آرمان و آرمین افتادم ! 





داد زدم -  یه لحظه وایسا ، پیمان آرمان آرمین اونا رو پیداشون کن ! 





پیمان وقتی که داشت دور میشد دستش و به معنی حله تکون داد ! منم که یکم خیالم راحت شد گفتم  رو به دارمان گفتم - بدو 


!سرش و تکون داد و همراه هم دوییدیم. مقصد و نمیدونم کجاست ، فقط از بین درختا میدوییدیم


صدای گلوله هایی که به درختای پشت سر مون برخورد میکرد و میشنیدم


لعنتی ول کنمون نبودن


اونقدر دوییدیم که رسیدیم به نزدیکی یه دروازه بزرگ که ظاهرن در پشتی ویلاست از در فاصله داشتیم ولی من نفس نفس میزدم و سینم میسوخت ،دیگه نمیتونستم بیشتر ازاین بدوام با نفسی که میرفت قطع شه آروم گفتم - دیگه نمیتونم بدوام ...دارمان


وایسادم و دستام و به زانو هام زدم


تو همون حال که نفس نفس میزدم سرم و برگردوندم و پشتم و نگاه کردم ، باز دو تا مرد


سیاه پوش یکی کالشینکف به دست یکی دو تا هفت تیر هردو با تیر اندازی سمتمون میدوییدن


با داد دارمان از جا پریدم و نگاهش کردم 


-لعنتی .... ساحل


دید که دارم نگاهش میکنم داد زد - دِ بیااااااا





- اوناهاش پسره ،بزنش





با این حرف مرده گوشام تیز شد و دوباره پشت سرم و نگاه کردم





دارمان - ساحل 





بی توجه به داد اون ،به مردی که کلاشینکف و به طرف دارمان نشونه رفت بودو داشت تنظیم میکرد که بزنتش نگاه کردم


من پشت یه بوته بلند بودم و دیده نمیشدم ولی دارمان خوب تو دیدشون بود و خودش متوجه نبود


انگشت مرده رو ماشه حرکت کرد که بی فکر تمام توانم و تو پاهام ریختم و دوییدم طرف دارمان ، نگاه دارمان روم بود .بیتوجه به عواقبش خودم و محکم پرت کردم بغلش دستام وکوبیدم بهش که نتونست خودشو نگه داره و هر دو بغل هم پرت شدیم عقب و تو


همون اوضاع از گوشه چشمم دیدم که تیر خورد به برگ خشک شده رو زمین و برگه و لاشه فشنگ چند متر شوت شدن اونطرف تر


دستام و دور گردنش حلقه کردم و چشام و بستم و چند بار رو چمنا که پر از سنگریزه های کوچولو بودن قل خوردیم و در نهایت وقتی چشام و باز کردم دیدم دارمان رو منه و یه دستش زیر سرمه و نگاهش به صورتم


نمیدونم از دوییدن بود که قلبم تند میزد یا اون نگاهش که رو صورتم چرخ میخورد


هر دو نفس نفس میزدیم  ...بی حرف فقط همو نگاه میکردیم


تاریکی هوا هاله قشنگی رو صورتش انداخته بود لعنتی چقد جذابه چشماش


ناخودآگاه لب زدم - خوبی ؟


نگاهش رو لبم قفل شد ! ضربان قلبم اینبار مطمئنا رفت رو هزار ! 


لبهاش تکون خورد - خوبم


چشماش و بست وسرش و باال کشید - تو حالت خوبه؟


سریع نگام و سوق دادم به چشماش که دستم رو نشه .دهنم و باز کردم بگم که آره منم خوبم ولی با کاری که کرد دهنم باز نشده بسته شد


با دستی که کلت تو دستش بود و تکیه گاه بدنش کرده بود. با شصتش همون دست بالای پیشونیم و نوازش کرد


نگاهش به پیشونیم بود و گفت - پیشونیت زخم شده و خونیه ،چرا ؟


نمیدونم چرا هر چیم میشد ازم شاکی میشد مگه خودم با خواسته خودم زخم و زیلی میشدم ؟


ساحل - لعنت به اون شاخه درخت شاخه درخت خورد به پیشونیم و زخمش کرد


لباش چسبید به پیشونیم





حس لباش لرزه ای به تنم انداخت !





لب هاش که از پیشونیم جدا شد دوباره به چشمام نگاه کرد ! حس میکنم چشمام پر از حس شده اصلا ستاره بارون شده دیگه  بیتفاوت چشماش و نگاه نمیکنم مسخ چشماشم با اون رنگ خاصش ! 





- لعنتیا کجا رفتن 





با صدای اون مرد به خودش اومد و بلند شد ، منم با نفس عمیقی که سعی میکردم فکرای تو سرم و کنار بزنم بلند شدم 





شلوارم و آروم تکوندم و کلتم از رو زمین  برداشتم 





- دروازه تو چند متریمونه ،پشت درختاییم اگه بدوییم نمیبیننمون ! میتونی بدویی؟! 





نگاهش کردم و گفتم- آره میتونم ! 





- پس دستت و بده من تا جا نمونی ! 





دستم و گذاشتم تو دستش و با یه نفس عمیق که سعی کردم ریه هام و پر کنم از اکسیژن شروع کردم به دوییدن ! 





وقتی که از دروازه خارج شدیم انگار متوجه مون شدن که یه تیر به در دروازه خورد ! 





تا از در پریدیم بیرون  آسمون تاریک و خیابون تاریک که چند تا چراغ روشنش کرده بود و دیدیم ! توراهرو کنار خیابون دستم و میکشید ! 





- کجا میریم ؟! 





- میریم کنار ماشین فقط تحمل کن و بدو !





دوباره یه تیر شلیک کردن که مستقیم رفت تو جوب و آب کثیف جوب و به هوا پاشوند یه قطره اش افتاد رو صورتم ...اییی





همراه دارمان پریدیم اونطرف جوب که کنار خیابون محسوب میشدو چند قدم بعدش رسیدیم به ماشیک ! 





دارمان - اینا چرا ول کن نیستن؟! زود باش سوار شو 





خودش رفت طرف در راننده ! منم در حالی که داشتم در طرف شاگرد و باز میکردم گفتم - مطمئنی آدمای سیامکن ؟! 





نشستم تو ماشین که دیدم در و بست و گفت - نمیدونم ! 





کلت تو دستش و پرت کرد رو داشبرد و استارت زد ! ماشین که روشن شد سریع پاش و رو گاز فشرد و ماشین از جاش کنده شد !وقتی که را  افتاد دیدم یه ماشین شاسی بلند مشکی تا ما حرکت کردیم اونم حرکت کرد !





- دارمان افتادن دنبالمون !!





نگاهی به آینه بغل انداخت و با دیدن اون ماشین با حرص لباش و به هم فشردو پاش رو هم رو گاز ..!





 دیدم قراره یه رالی داشته باشیم کمربندم و بستم ! خیابون تاریک و خلوت  که فقط چراغ های کنارش روشنش میکردن یه رالی خطرناک میشد !! 





- چند تا فشنگ تو اسلحه داری ؟ 





چکش کردم و گفتم - چهار تا ! 





با داد دستش و کوبید به فرمونو و تو همون حال فرمونو به طرف چپ چرخوند و جلوی راه ماشین مشکی که میخواست سبقت بگیره رو بست ! 





سرعت ماشین طوری بود که حتی درخت ها رو هم تو یه ثانیه نمیشد دید !انگار دنیا رو گذاشتن رو دور تند که چرخ بخوره ! 





باصدای شکستن آینه بغل طرف دارمان هینی کشیدم و نگاش کردم ! 





نگاه حرصی به آینه شکسته شده انداخت و روبه رو رو نگاه کرد  - لعنتی ! ساحل میتونی بهشون شلیک کنی ؟!





- امتحان میکنم!





سرم و تکون دادم و شیشه رو پایین کشیدم !بازوم درد میکرد ولی توجهی بهش نکردم و سر کلت و از پنجره ماشین بیرون دادم و یکمم خودم و به بیرون از پنجره مایل کردم که کمربند اذیت میکرد! 





-مواظب باش





نیشخندی زدم و گفتم -اوکی 





لاستیک های ماشین پشت سری رو نشونه رفتم که بخاطر سرعت زیاد هیچکدوم از سه تا تیری که شلیک کردم به هدف نخورد! 





با حرص آخرین گلوله رو هم شلیک کردم که خورد به جلو ماشین و باعث شد شیشه ترک بخوره و راننده هه نتونه درست ماشین و کنترل کنه و یکم از راه منحرف شد! 





پوزخندی زدم و صاف نشستم سر جام و شیشه رو بالا کشیدم ! 





- الان بهترین فرصته که ازشون جلو بزنیم ! 





تا این حرفو زدم چسبیدم به پشتی صندلی!بس که تند رفت !





-دیگه نه دیگه تا این حد ! 





نیشخندی زدو گفت - فکر میکردم سرعت و دوس داری ! 





- آره دوس دارم ! ولی این سرعتی که تو داری تهش به مرگ ختم میشه ! 





صدایی از سقف ماشین اومد یه صدایی مثل برخورد گلوله با سقف ماشین ! 





سقف و نگاه کردم و گفتم - اه لعنتی چقد کنه ان ! 





تا این حرف و زدم پشت ماشین تکون بدی خورد و که باعث شد کلم بخوره به شیشه پنجره 





- آخخ 





دارمان - لعنتی تیرو زدن به لاستیک و پنچرش کردن ! 





ناباور خندیدم یه خنده آمیخته با بدبختی ! نه تیری داریم نه ماشینی جلوم و نگاه کردم و گفتم - حالا چی میشه 





که دوباره  ماشین تکون بدی خورد 





به نیم رخ سرخ از عصبانیتش نگاه کردم گفتم - اینم لاستیک دوم مگه نه 





فکش تکون خوردو فرمون و چرخوند و هم زمان داد زد - بپر پایین 





- چیییی؟! 





سرعت ماشین و کم میکنم بپر پایین سرعت ماشیین اومد رو عدد 20 





دید که هیچکاری نمیکنم و عین بز دارم نگاش میکنم داد زد - ساحل میگم درو باز کن و  برو پایین 





حرصی از اینکه سرم داد زدکمربند و درو باز کردم و بیتوجه بهش پام و گذاشتم بیرون که کم مونده بود کله ملق شم ! چند قدم به جلو پرت شدم وبه زور خودم و نگه داشتم و خمیده به ماشینی که داشت سرعت میگرفت و به طرف گاردیل شکسته که نشونه ای از تصادف قبلی بود میرفت نگاه کردم 





ورودی اون گاردیل شکسته یه دره عمیقه که اگه کسی بیفته توش برگشتش به سوی خداست 





وحشت زده و با چشای گرد جیغ زدم - داارماان..





- دارمان نه !





دنبال ماشین دوییدم که دیدم در طرف دارمان باز شد و خودشو انداخت پایین که همزمان با ماشین از گاردیل شکسته پایین پرت شد ! 





- دااارماااان !





دلم اومد تو هلقم ، نفسم بالا نیومد یه لحظه و کاسه چشمام پر شد !





با لب های لرزون گفتم - چی شد ؟! 





 با جیغ به طرف اون گاردیل لعنتی رفتم - دارماان !





تا رسیدم ماشین و دیدم که با چراغای روشن اونقدر قل خورد که رسید به ته دره و وایساد ! 





چشمام رو ماشین دو دو میزد ! 





با بغض جیغ زدم - دارمان !





- آخ .....ساحل اینجام !





دنبال صدا گشتم که دیدم دارمان در حالی که از گاردیل گرفته که نیفته پایین داره تاب میخوره ! 





جیغ زدم -روااانی !! 





درحالی که تاب میخورد پاش و برسونه به سنگ کناریش گفت - به جای مستهفیض کردن من بیا کمک !





حرصی دوباره جیغ زدم - روانی احمق ! 





بعد سریع پام و گذاشتم رو گاردیل که ارتفاع چندان زیادی نداشت و با احتیاط پام و گذاشتم رو زمین پست اما باریک کنار اونطرف گاردیل ! جایی که دارمان ماشین و از اونجا به فنا داد سرازیری عمیقی بود که انگار از اونجا زمین ریزش کرده و زمین های اطرافش باقی موندن ! 





 آروم آروم همونطور که یه دستم به گاردیل بود نزدیکش میشدم ! رسیدم به سنگی که سعی داشت پاشو بند اون کنه ،با احتیاط یه پام گذاشتم رو سنگه و جای دستم و رو گاردیل محکم تر کردم و خم شدم طرفش ! 





-دستتو بده من ! 





نگاهی به دستم انداخت و با بدبختی سعی کرد که بگیرتش و در نهایت گرفت دستمو!آروم اما با تمام زورم و با کمک گاردیل میکشیدمش سمت خودم و یه قدم عقب رفتم که تونست بلاخره پاشو بند سنگ کنه و دستش و بند بالای گاردیل کنه !





اینبار دستم و از گاردیل برداشتم و با هر دودستم دستش و گرفتم و کشیدم که خودشو بالا کشید.





بی جون خودمون رو انداختیم کنار گاردیل و پشتمونو تکیه دادیم بهش ! 





درحالی که بازوش رو فشار میداد و سرش بالا گرفت و گفت - نمیدونم چندمین باره که نجاتم میدی ولی مرسی ! 





دوباره با حرص گفتم -روانی ! 





خندید و گفت - جوری میگی روانی انگار خودت کلا دیوونه بازی نکردی ! 





با حرص نگاش کردم که باچشمای خندون نگام میکرد .بگم بهش قلبم اومد تو دهنم فکر کردم مردی؟! بگم کم مونده بود سکته کنم خاک تو سرم کنن؟! نمیفهمه که خره ، روانیه !





با صدای ترمز شدید یه ماشین نگام و از نگاهش گرفتم و از زیر گاردیل عقب و نگاه کردم !با نوری که چراغ های کنار راه رو ماشین انداخته بودن تشخیص دادم که اونایین که دنبالمون کردن !در های دو طرف ماشین باز شد و دو تا سیاه پوش بیرون اومدن ! 





دارمان - بخواب رو زمین !





کاری که گفت و کردم و یه جوری خودمونو جمع جور کردیم که دیده نشیم!





یکیشون در حالی که داشت نقابش و برمیداشت به طرف گاردیل اومد ! 





وقتی که ماشین نابود شده ته دره رو با در های بازو دید داد زد -دهنمون سرویسه جواد دختره نمرده باشه ؟! 





اخمام تو هم رفت !





اونیکه اسمش جواد بود اومد کنار اونیکیه وایساد و گفت - بدبخت شدیم ! قرار بود پسره رو سر به نیس کنیم !ولی اگه دختره  مرده باشه هممون مردیم !





بیشتر اخمام تو هم رفت ، چی میگفتن ؟ کی بودن اینا ؟! دنبال دارمانن؟ یا من ؟!





 - بیا بریم پایین شاید  نمرده باشن! دختره رو نجات میدیم و پسره رو هم جونش و میگیریم !





جواده سر تکون داد و از اونطرف گاردیل مثل من پریدن اونور ! یه لحظه چهره اونی که ماسکش رو در آورده بود دیدم ولی هر چقد به ذهنم فشار آوردم نتونستم بشناسمش ! 





هر دو شون با احتیاط از دره پایین میرفتن تا بلکم من و نجات بدن و دارمان و بکشن ! صبر کردم تا ازمون دور شن بعد بلند شدم که همزمان با من  دارمان هم بلند شد !  





پوزخندی زدم و و به دارمان گفتم - نظرت چیه اسکلشون کنیم ! 





نیشخندی زد و گفت - اینا همینطوریشم اسکلن دیگه اسکل کردن نمیخواد ! 





با سرش اشاره کرد - برو بریم ! 





سرم و تکون دادم و مثل قبل پریدم اونطرف گاردیل ! که پشت سرمم دارمان اومد ! هر دو با شرارت نگاهی به ماشینی که سوییچ روش بود و دراش باز نگاه کردیم به طرفش هجوم بردیم ! 





تا من به اینا نفهمونم سر کارن آروم نمیشم !! 





اصلحه یکیشون رو برداشتم و دوییدم دوباره سمت دره ! 





- ساحل برگرد ! 





تا رسیدم به نزدیکیای دره دستم و تنظیم کردم و چشام و ریز کردم تا خوب تشخیصشون بدم  که متاسفانه نتونستم تو اون تاریکی ...ولی همونطور الکی به جایی که حدس میزدم اونجا باشن نشونه رفتم و شلیک کردم که سراشون و تشخیص دادم که چرخیدن سمت بالا دو تا بای بای کردم )))





دهنای بازشون باعث شد قهقه ای از ته دل بزنم .بیخیال به طرف  ماشین برگشتم و سوار شدم - آخییییش ! دلم خنک شد ! 





دارمان  نگاهم کرد و نیشخندی زدو با تکون دادن سرش ماشین و با سرعت روند .....:))) 





نمیدونم چقد گذشت که احساس سرما کردم 





- میشه بخاری ماشین و روشن کنی سردم شد 


بی حرف سریع روشنش کرد ! 





دستامو به بازوهام کشیدم که احساس درد کردم ! درواقع دارم تو کل تنم احساس درد میکنم ! انگار داغ کرده بودم که هیچی حس نمیکردم اما الان که بدنم دماش پایین اومده درد اون شکنجه های یه هفته و خستگی امروز داره خودشو نشون میده .انگار تنم و از چرخ گوشت رد کردن ! تازه گشنمم هست ولی وقتی به غذا فکر میکنم حالم بد میشه! دستام رو بازو هام بودو سرم و تکیه داده بودم به پشتی صندلی و چشام و بسته بودم ، تکون های آروم ماشین برام مثل یه گهواره بود ! چقدر دلم میخواست بخوابم! رو تختم اینجا نشسته کمرم درد میکنه اوفف ! 





نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای آرومش و شنیدم - خوابیدی ؟؟





حال نداشتم چشام و باز کنم با همون چشای بسته گفتم - نه ! 





- چرا نجاتم دادی ؟! 





ولی اینجا نمیتونستم بیتفاوت باشم ! چشمام و باز کردم و گفتم - این سوال منم هست ، تو چرا نجاتم دادی ؟! 





- جوابم و ندادی ! 





- تو هم جوابم و ندادی ! 





-اول من پرسیدم ! 





چشام و تو حدقه چرخوندم و گفتم - ول کن دارمان خستم ! 





- دیگه کار درست صدام نمیکنی ! 





- نچ بیخیال نمیشی ! 





- جواب بده ! 





- خب چرا نجاتت ندم تو هم من و نجات دادی ! 





- همین ؟! 





- فعلا که همین !





گنگ نگاهم کرد و زیر لب گفت - فعلا ! 





دوباره روبه روش و نگاه کرد ! به نیم رخش نگاه کردم موهای به هم ریخته و لباسای چروک شده و خاکی ! سر تا پا مشکی پوشیده بود ! یه هودی اور سایز و یه شلوار مشکی ، همین ! تو این حالت از نظرم خوشتیپ ترین مرد دنیاس ! روبه روم و نگاه کردم و تو ذهنم به خودم گفتم عجیب خل شدی ساحل ، عجیب خلت کرده !





- به چی میخندی ؟! 





-آمار اینم میخوای در بیاری ! 





- ساحل ! اذیتت کردن ؟!





-تو اون فیلم و عکسایی که را به را واستون میفرستادن و ندیدی ؟!





- منظورم اون نیس! 





- پس چ........عا از اون لحاظ ! چه متشخص گفتی ! هه





- نخند جدیم ! 





- واس تو چه فرقی داره ؟ از نظر تو الان من یه خلافکارم که حد و مرزی ندارم و با هر مردی ...! 





-از نظر من تو الان یه زخم دیده ای ! نه چیز دیگه حالا بگو اذیتت کردن ؟! 





- چه روشن فکری تو ! نه ولی اگه نمیومدید معلوم نبود چی میشد ! شاید بعد ها به قول تو اذیتمم میکردن !





دیدم که دستاش دور فرمون سفت شد!





خندیدم و گفتم - ولی مردای با شرافتی بودن !





یهو یادم افتادو گفتم - صبر کن ببینم شما منو چطوری پیدا کردین ؟





- نمیدونم اون پسره بود چی بوداسمش آرمان ، آرمین یکی از اونا جاتو به پیمان گفته بود باباتم بسیجمون کرده بود تورو تا یه هفته پیدا کنیم و دیروز آخرین روزمون بود ! 





- آدرس کجا رو داده بود  ! 





- همون کلبه تو باغ ، رفتیم دیدیم اونجا نیستی اما یکی از کارکنای رستوران رو به رویی دیده بودتت ! جاتو نمیگفت ولی وقتی که کارتم و نشونش دادم زبونش باز شد !گفت که اون مرده یعنی سیامک و میشناسه و آدرس ویلا رو داد !





- بازم مرسی که نجاتم دادی !





- گفتم که باهاتم همیشه !





الان بخندم ؟ ذوق مرگ شم یا جو گیرشم بپرم ببوسمش ؟ چقد لوس شدم من ! گفتم بوس جاشه ازش بپرسم چرا بوسیدتم اونجا !وقتی یادش میافتم ضربان قلبم نامنظم میشه لعنتی ! 





پر رو پر رو گفتم - چرا منو اونجا بوس.............آخخخخ! 





نفهمیدم چیشد که درد بدی رو تو قسمت پیشونیم حس کردم ! سرم و بلند کردم که دیدم خورده به شیشه ماشین ! 





با چشمای چین افتاده گفتم - چیشد ؟!





در حالی که نگاشو ازم میدزدید گفت - سوختش تموم شد، خاموش شد ! 





با درد دستی به پیشونیم کشیدم ! 





- خیلی درد داره ؟





نگاش کردم و گفتم - آره .. این پیشونی دیگه پیشونی نمیشه !اینارو ولش الان باید چیکار کنیم !





- هیچی دیگه همینجا میمونیم !





- چی ؟؟؟





- می مونیم ، اینجا  تو ماشین ، خیلی واضحه که ! 





بعد از پنجره ماشین بیرون و نگاه کرد !





الان بگیرم خرخره شو بجوام ! 





- با چه عقلی قراره نصف شبی تو این ماشین تو این جاده خلوت که مگس هم ازش رد نمیشه بمونیم ؟!





- اولا من و تو عقل داشتیم الان اینجا نبودیم ! من تو تخت خوابم بودم تو تو اون ویلا رو اون صندلی ! دوما الان فصل مگس نیست و مسلمه که مگس اینجا پر نمیزنه ! سوما راه دیگه ای سراغ داری ؟! البته میتونیم پیاده بریم که خب تو میچای! 





لبام و از حرص بهم فشار دادم و گفتم -الان مثلا اون دو تا پیدامون کنن چی میشه ؟! 





- اونا جایی نیافتادن که پیدامون کنن ! اگه تونستن از اون دره بالا بیان حالا زنده بمونن پیدا کردنمون پیشکش 





بی حرف نگام و ازش گرفتم و تو ماشین تاریک که حتی چراغشم خاموش بود مستقیم جاده ای که تو سیاهی محو میشد و نگاه کردم 





نمیدونم چقد گذشت که خمیازه کشیدم و نگاهش کردم ! قیافش داد میزد که خستس 





-بخواب دیگه





- می ترسی آخه





تهشم نیشخند زد .خصمانه نگاش کردم 





-جهنم نخواب !من میرم عقب اونجا بخوابم


لبخند ملیحی زدم و در ماشین و باز کردم و رفتم عقب ! تا نشستم برگشت عقب و گفت - بیا جلو میترسی ! 





پوکر نگاش کردم که خودش فهمید چرت میگه ! پام و بالا آوردم و بند کفشام و باز کردم ! وااای پاهام آخی خنک شدن !! کفشارو انداختم کف ماشین و موهام و یه طرف شونم جمع کردم ! دراز کشیدم رو صندلی عقب و وقتی خودم و خوب تنظیم کردم تا ذره ای سرما وارد بدنم نشه جلو رو نگاه کردم که دیدم با لب بالا رفته نگام میکنه ! 





-چیه ؟!





-حس میکنم منم خوابم میاد !





- نه.. ای وای نخوابیا من میترسم !  





بعد حرفم چشم غره ای بهش رفتم که لبش کش اومد ! چشام و بستم .با صدا هایی که میشنیدم فهمیدم که داره خودشو رو صندلی  جلو تنظیم میکنه! بیخیال سعی کردم که بخوابم ! نمیدونم چقد گذشت ، تو خواب و بیداری بودم که در عقب از سمت راست دقیقا جایی که سرم اونجا بود باز شد. این و از اونجایی فهمیدم که دستش اومد زیر سرم و سرم و به طرف بالا کشید!





وقتی که نشست و درو بست سرم و ول کرد که مستقیم کله ام افتاد رو پاش! 





چشام و باز کردم و گفتم - هوووو چیکار میکنی ؟





از بالا نگاهم کرد و گفت -جلو خوابم نبرد اومدم اینجا بخوابم!





الان من با این چیکار کنم ؟؟! حقش نیس موهاش و بکشم ؟ 





- جا میشیم به نظرت ؟؟ 





آره خب تو اون کف بخواب منم رو صندلی !





-نه بابا





با حرص خواستم بلند شم که موهام از شونم کنار رفت و اونم سوءاستفاده کرد و موهام و کشید که دوباره کلم افتاد رو پاش !





-وحشی موهام و کندی !





نیشخند زد فقط!!!انگار آتیشم زد که جیغ زدم - چیه ؟!





-نچ چقد جیغ جیغ میکنی ،هی ور هی ور هی ور!بکپ دیگه جا به این خوبی!





به پاش اشاره کرد!





-بابا لوتی ،بابا مرررد !  





-چه کنم که بابات سپردتت بهم ! 





- بابام بیخو.........پوفففففف ! ببین من میرم جلو بخوابم تو هم همینجا بخواب ! 





دوباره خواستم بلند شم که با هر دو تا دستاش شونه هام و گرفت و پرتم کرد بغلش ! 





چشام و محکم رو هم فشار دادم! 





- اهههع بخواب دیگه لوس ! در ضمن بری جلو میترسی!! 





- آروم باش ساحل ،آروم باش تو خود داری ،تو گیر یه روانی نیفتادی اینا همش توهمه ! 





- ولی این که تو بغلمی توهم نیست ! 





نگاش کردم با لبی که گوشه اش یکمی کشیده شده بود نگام میکرد !آب دهنم و قورت دادم و گفتم - خب که چی به زور اومدی بیخ گوش من ! 





موهای پیشونیم و داد پشت گوشم و گفت -بده مگه ؟!





- نه ! 





سرش نزدیک شدو گفت - خوبه!!





چشام گرد شد ، وای چی گفتم من ؟! 





-منظورم اینه که یعنی ......





نفهمیدم چی شد که سرم  چسبیدم به سینش !!!!!





-الان دیگه منظورت مهم نیس حرفت و گفتی !پس وول نخور و آروم بگیر ! 





-باشه!





-آفرین ! حرف گوش کن شدی ! 





دلم میخواست از حجم اینهمه سوتی موهام و بکنم ولی بازوهاش دورم حلقه شده بودو نمیتونستم !





- نمیخوای ولم کنی ؟! 





-میترسی ، سردت میشه !





-میشه اینهمه از واژه میترسی استفاده نکنی؟! 





- میشه معنای حرف هام و بگیری ؟؟





یه دور گیج  کل ماشین و نگاه کردم و نگام و سوق دادم سمتش - مگه حرفات معنی دارن ؟! 





- مشخص نیست !





منو بیشتر به خودش فشرد و گفت - خنگ !





- حد خودتو نگه دار ها ! 





- خندید و سرش و تکون داد و گفت - یعنی معنی حرکاتمم نمیگیری ؟! 





- چی میگی مومن ؟! 





با حرص گفت - کوفت ! 





دندون نما لبخند زدم که آروم گفت - نه انگار قرار نیس بگیره ،  یه کاری میکنه که باید حتما به زبون بیارمش !





-والا نمیفهمم چی میگی ولی کاری نداری ول کن من بخوابم! 





-پوفففففف





- ول نمیکنی ؟!





نگام نکرد جوابمم نداد !





-جهنم!





چشمام و بستم که بخوابم ،یه حسی دارم انگار تو پر قوام !خخخ!





آرامشی که الان  تو این شب تو این ماشین دارم ! تو هیچکدوم از لحظه های زندگیم نداشتم ! الانم اصلا دلم نمیخواست بخوابم ولی خب چشام داره از کاسه در میاد!





-تو چقد بیخیالی ! الان نمیترسی همینجا یه بلایی  سرت بیارم ؟!  





چشام و باز کردم که باز سینش و دیدم ! 





-اولا ماست تر از این حرفایی ! دیدم که میگم ! دوما شما یه پلیسی واسه یه آقای پلیس متشخصی مثل شما کسر شانه و خطر واسه شغلت ! سوما تو ماموریتی و دلت نمیخواد گند بخوره به ماموریتت باباجونم بفهمه آتیشت میزنه ! 





- منو دست کم نگیر !





صدای مرموزش  من و ترسوند ولی نباید ترسم و نشون بدم پر رو میشه ! در حالی که دستم و کنترل میکردم که نره  بالا و انگشتام زیر چونش و قلقلک کنه چشام و بستم و گفتم-من هشدار های لازم و دادم تازه در اون صورت  خودم اولین نفرم که بیچارت میکنم! تامام ! حالام که ولم نمیکنی پس بیخیال شو بزار بخوابیم 





چیزی نگفت و حس کردم که فقط نفس عمیق کشید لبخندی زدم و سرم و بیشتر بهش چسبوندم


 دیوونستا نزنه به سرش بی عفتم کنه ! خخ توی این دوران 24سال زندگیم تنها چیز مثبتم پاک بودنمه !دیگه خواب نمیزاشت بیشتر از این به چیزی فکر کنم! تازه بعد 5 دقیقه نوازش هاش روی موهام شروع شد و منو بیشتر تو آرامشی که توش بودم غرق کرد ! کاش اینقدر خوابم نمیومد تا صبح تو همین حالت باهاش کلکل کنم ! ولی خب تقصیر  اونه نباید موهام و به بازی میگرفت !





چشم هام و که باز کردم گردن دارمان و دیدم ! گیج با چشای لوچ شده اطرافم و نگاه میکردم و کلمم تکون میدادم که یهو کلم از رو پاش افتاد و کم مونده بود که کله مستقیم برم کف ماشین که به زور خودم و نگه داشتم !





دستم و ستون تنم کردم و از حالت خوابیده بلند شدم و نشستم !دستی به صورتم کشیدم و از پنجره بیرون و نگاه کردم ! هوا روشن شده بود و عجیب بود که تو این ماه آفتابی بود ! 





سرم و بر گردوندم و دارمان و نگاه کردم ! سرشو تکیه داده بود به  پشتی صندلی و تو همون حالت خوابش گرفته بود ! 





- الان گردنش میشکنه! 





سریع کفش هام رو از کف ماشین برداشتم و پوشیدم ! صاف نشستم و بعد آروم خودم و کشیدم طرفش و نگاهش کردم ! لبخند کوچیکی گوشه لبم نشست و چند تا تار موی افتاده رو پیشونیش و کنار زدم ! 





- خدا واسه ننت نگهت داره پسر ! 





این و آروم زیر لب گفتم ،نهایت بروز احساساتمه !





سرم و تکون دادم و اروم طوری که بیدار نشه از شونه هاش گرفتم و به حالت خوابیده کشیدمش رو صندلی راحت بخوابه ! 





چشام و ریز کردم و نگاهش کردم ! تکون خورد ولی بیدار نشد ! هوفی گفتم و آروم از ماشین پیاده شدم که باد موهای بازم و به بازی گرفت !  به طرف خیابون رفتم و نگاهش کردم !الان باید چیکار میکردیم ؟!  دستام و گذاشتم تو جیب ژاکت ندا و هر دو طرف خیابون و نگاه کردم  درسته هوا آفتابی بود ولی یکم سوز داشت و باد هم موهای بازم و به هر طرف پخش و پلا میکرد





خسته از نگاه کردن الکی به سنگریزه جلو پام شوتی زدم که افتاد اونور 





-یعنی از این خراب شده یه ماشین نمیگذره





صدای قار قار دو تا کلاغ اومد 





پوکر گفتم - واقعا که 





دوباره به طرف ماشین رفتم و ایستادم کنار در راننده ! فقط خیابون و نگاه میکردم که شاید بلکم یه راه نجاتی پیدا شد  که نه ابدا 





با کلافگی سرم و تکون دادم که چشمم افتاد به فرمون 





- بذار بشینم دیگه شاید معجزه شد راه افتاد 





با این فکر درو باز کردم و نشستم پشت فرمون.





سری تکون دادم و استارت زدم که روشن شد با چشای گرد داشبرد و نگاه کردم و بین نشانگر نشانگر میزان سوخت و پیدا کردم ! هنوز سوخت داشت!





با حرص برگشتم و پشت سرم و نگاه کردم که دیدم با لبخند ملیحی طاق باز خوابیده ! 





- روانی دیوانه ! کره خر نفهم بیشعور میمون ! شامپانزه ....پدر .....





دیگه دلم نیومد بهش فوش بد بدم ! همین فوش خوبا کافیش بود عوضی 





ماشین و به حرکت درآوردم و از اون گوشه ای که ماشین و پارک کرده بود در اومدم 





تو طول راه با حرص از آینه نگاش میکردم !اصلا برام قابل هضم نیست که چرا نصف شبی نگهم داشت اونجا پوفی کشیدم و مستقیم جلوم و نگاه کردم  از راه فرعی رفتم که بهمون گیر ندن مخصوصا من با این سرو وضع 





بازم داشتم میرفتم تو اون عمارت نفرین شده عمارت تاریکی  الان که دارم فکر میکنم کاش بیشتر میموندیم تو اون خیابون  


ماشین رو جلو در عمارت نگه داشتم 





برگشتم و عقب و نگاه کردم - ای بابا اینکه هنوز خوابه ! هی پاشو ! جناب آقای دارمان  هوووو الو کار درست  پوووف 





چقد خوابش سنگینه این بشر 





از ماشین پیاده شدم و اطراف و نگاه کردم  مگس هم پر نمیزد  رفتم در طرف دارمان و باز کردم و با دستم تکونش دادم 





- دارمان ، دارمان ! آقا دارمان  آقای کار درست 





هر بار که صداش میزدم صدام یه درجه بالاتر میرفت ! بیدار نشد نمرده باشه؟!





با فکری که به کلم زد خم شدم تو ماشین و دم گوشش که طرف من بود پچ زدم 





- جناب سرگرد ! البته جناب سرواان !نمیخواید بیدارشید؟! ماموریت دارید قربان 





یکم کلم و فاصله دادم و به صورتش نگاه کردم ! پلکش تکون خوردو آروم چشاش باز شد ! چه چشای کیوتی داره این بشر !محکم پلک زدو گیج منو نگاه کرد اما وقتی به خودش اومد سریع بلند شد که کلش خورد به بینیم 





-آی مامان 





کلم و بادرد از ماشین کشیدم بیرون و دست به دماغ بالا پایین پریدم 





- کلت بشکنه دارمان ،کلت بشکنه





دستی رو دستم نشست و از رو بینیم دستم و کنار زد ! چشام و که محکم رو هم فشار میدادم باز کردم که چشمم به جمالش روشن شد .





با خنده گفت - چی شدی ؟! 





- عنایت بفرما کار درست 





دماغم و کردم تو چشش! :// 





هر دوتا دستام تو دستاش بود که انگشت اشاره دست راستم و بالا آوردو زد به بینیم 





- اوخی قرمز شده 





بعد خندید 





جیغ زدم و بالا پایین پریدم - ولم کن مردک ولم کن روانی خر 





- ساحل چقد فوشات به من مودبانس  :))





- روانی ولم کن 





دستام و محکم تو دستش گرفته بودو ول نمیکرد که 





- ببینم ماشین که بنزین  داشت، چرا دیشب تو اون خیابون نگهم داشتی 





- انقد خنگی که نفهمیدی! تقصیر من چیه 





- چیووووو نفهمیدم منو حرص نده 





دستام و ول کرد و رفت طرف ماشین و دستش و گذاشت رو بوغش 





یه کم بعد در توسط نگهبانا باز شدو اشاره کرد که برم تو ! حرصی از اینکه هیچ جوابی نگرفتم همراهش رفتم تو .ماشین هم پشت سرمون موند.محافظا یه کاریش میکنن!  





دوباره اومدم تو این عمارت تاریکی دوباره اومدم تو زندانم ! غم و کینه و نفرت دوباره به سراغم اومدو باعث شد بشم همون ساحل خشک و عصبی واخمو !  دارمان سرفه ای کرد و در ورودی رو باز کرد و کنار کشید جلوتر از اون وارد شدم و پا به جلو گذاشتم ! دستی به موهام کشیدم و وارد سالن شدم که دارمان هم خودشو بهم رسوند و شونه به شونه من کنارم اومد  یکی از خدمتکار ها بی حواس از جلومون رد شد که وسط راه وایساد و برگشت و نگاهمون کرد 





- خانم





صدای متعجبش باعث شد بقیه هم متوجهمون بشن  مسعود و کامی تو سالن بودن فقط 





کامی - ساحل 





لنگ لنگون به طرفم اومد چرا لنگ میزد ؟ نگاهم به پاش بود که نمیدونم چیشد فرو رفتم تو بغلش 





کامی -پیدا شدی ساحل ، پیدا شدی عزیزم 





موهام رو بوسید که زیاد به مزاقم خوش نیومد کلا بغل کردنم و دوست نداشتم  خودش و ازم جدا کرد و با خوشحالی صورتم و قاب گرفت - چقدر خوبه که پیدا شدی ساحل ! 





تنها تونستم به لبخند کوچیک بزنم از اینکه دارمان کنارم بود و داشت میدید که من تو بغل یکی دیگه فشرده میشم ناراحت شدم  زیر چشمی نامحسوس نگاهش کردم که بیخیال رو به روشو نگاه میکرد  انگار از یه ساختمون بلند پرتم کردن پایین وقتی صورت بی حس و سردش رو دیدم! انگار فضای این عمارت یه بیماری که واگیر داره که  همه وقتی توشن احساس و فراموش میکنن!





به کامی نگاه کردم که با چشمای سرد نگاهش و از دارمان گرفت و من و کشید  و برد طرف مسعود 





کامی -عمو خان دخترت پیدا شد





با چشماش انگار با مسعود حرف میزد  مسعود نیم نگاهی به کامی انداخت و از جاش بلند شد  درحالی که با قدم های کوتاه به سمتم میومد گفت - خوش اومده دخترم 





محکم تو بغلش مچاله شدم  معمولا بابا ها وقتی دختراشونو بغل میکنن حس خوبی به دختره دست میده ، ولی من متاسفانه الان حس میکنم تو زندانم





منو از خودش جدا کردو تو چشام نگاه کرد! یخ نمیزد از سردی چشمام ؟





واسه بی احساسی آدما سنگ و مثال میزنن اما آدما میتونن بد تر از سنگ هم باشن حتی سنگ هم  تو سرما میترکه ،میشکنه اما بعضیا نه 





مثل همین آدم رو به روم ، خود سنگ کم میاره جلوش 





- هزار بار بهت گفتم بزار محافظا همراهیت کنن،ببین با این کارات تشکیلات و نابود میکنی





- برای بار هزار یکم هم من میگم میخوام آزاد باشم نه مثل فیلمای  هالیوودی از ترس مرگ پشت چند تا غولتشن قایم شم ! حتما خودت هم داری میبینی تشکیلاتت ضعیف شده ؟





- یاغی تنها کلمه ایه که میتونه کامل تورو توصیف کنه 





- میگن هر چی کاشتی اونو درو میکنی  داستان منو توعه !یاغی گری رو تو وجودم کاشتی الانم داری یاغی گریم و میبینی چرا ناراضیی؟! 





این حرف هارو آروم میزدیم که به گوش بقیه نرسه 





- خسته ای برو تو اتاقت





هولم داد و کنار رفت - آفرین پسر باز موفق شدی ...خب سیامک چیشد 


دارمان - اون ...جنازه شو پلیسا بردن با مدرک هایی که دخترتون ازش داشت دیگه فکر نمیکنم جز اعدام مجازات دیگه ای واسش باشه !





لبام و بهم فشار دادم و  بدون اینکه به کسی نگاه کنم به طرف اتاقم پا تند کردم ! رفتم تو و در و بستم و تکیه دادم بهش نفس عمیقی کشیدم که اینهمه بی احساسی یه آدم رو دلم سنگینی نکنه ! سر خوردم و نشستم رو پارکتای جلوی در اتاقم ! به زندگیم فکر کردم ! به مادری که پدرم کشتش به پدری که مرگ و زندگیم واسش فرقی نداره و مثل یه وسیلم واسش !یه چیزی که یه گوشه از پازل قدرتش وکامل میکنه و اگه نباشه یه گوشه کوچولو از قدرتش خش میفته و فقط اون خشی که رو اعتبارش میفته اون واسش مهمه !  توی یه ساعتی که افتاده بودم جلو درو مثل افسرده ها به یه گوشه از اتاق خیره شدم و به خودم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که تنها چیزی که 24 سال تجربه کردم جز مزخرف چیز دیگه ای نبوده ! 





از جام پاشدم و به طرف حموم رفتم ! یه روزی تموم میشه این زندگی مزخرف شاید با مرگ خودم یا با مرگ مسعود ولی بلاخره که تموم میشه !امیدوارم تنها کسی گه فدای این تموم شدن میشه خود مسعودباشه !





آب از دوش رو بدنم ریخت و من و از فکر و خیالات درآورد! خیلی کثیف شده بودم ! تو دوساعت، کامل خودم و شستم و بعد اینکه پوستم به قرمزی زد رضایت دادم که بیام بیرون !





یه حوله سفید دورم بستم و یه دونه هم بند موهام کردم که آبشونو بگیره ! اونقدر خسته بودم که حوصله خشک کردن بدنمم نداشتم ،آب از بدنم چکه میکرد رو زمین  چه برسه به موهام !





خودم رو تخت سفیدم پرت کردم و اون لحظه حس کردم یه کوه از روم برداشته شد !





-آخیش !!





دو تا دستام زدم زیر سرم و سقف و نگاه کردم! با یادآوری  اتفاقات این دوروز همونجاهایی که دارمان توش بود ناخواسته گفتم -ولی خیلی بی انصافی کردی ساحل ، اون دو روز هیجان انگیز ترین و در عین حال پر از آرامش ترین روزای زندگیت بود !





یهو یاد بوسه هاش افتادم و قلبم تند تر زد ! به یاد اون لحظه لبم و به دندون گرفتم و با لذت چشام و بستم و خنده ای از گلوم خارج شد ! 





- خاک تو سرت ساحل بکپ!





با همون چشای بسته خودم و سر زنش کردم و بازم خندیدم ! نفهمیدم چیشد ولی مطمئنم که با لبخند خوابم برد !!





●●●●●





با خنده ای که سعی میکرد صداش درنیاد دستش رو بند نرده راه پله ها کرد ! نفس نفس میزدو در عین حال سعی میکرد صدای نفس نفس زدناش درنیاد ! 





پیمان پیداش میکرد میکشتتش ! از بس کرم ریخته ! صدای بلند پیمان از ورودی سالن اومد و چشاش گرد شد ! دیگه راه فراری واسش نمونده بود  به جز این راه پله که منتهی میشد بهطبقه بالا ! اما رفتن به اونجا ممنوعه ! 9 ساله که ممنوعه! 





- ندا ... کجایی ندا میکشمت دختره خر ! 





پشت سرش و نگاه کرد صدای پیمان بلند تر و بلند تر میشد ! چاره ای نداشت سرشو تکون داد تا افکار مزاحم کنار برن ! سریع پاش و گذاشت رو راه پله و از پله هاش دویید بالا ! یه راه پله مارپیچ با سنگ هایی که ترکیبی از رنگ طلایی مشکی ! نرده هاش هم طلایی و مشکی بود ! تند تند از پله ها بالا میرفت و هر قدم که برمیداشت بر میگشت و با شیطنت پشت سرش و نگاه میکرد ! رسید به پله آخر و اونجا از دوییدن ایستاد!  تردرد داشت که پاش رو بزاره رو سرامیک مشکی طبقه بالا یا نه ! اگه مسعود میفهمید فاتحش خونده بود ! 





اما کرمای لعنتی تو وجودش داشتن وول میخوردن و میخواست پیمان اونقدر بگرده و پیداش نکنه و نگرانش شه و بیخیال شه از تنبیه کردنش ! با این فکر لبش به یه طرف کش اومد و سریع پاش رو بلند کرد و وارد طبقه دوم شد ! سرشو که  بالا آورد خنده از رو لبش رفت ، نفسش تنگ شد از دکوراسیونش! 





بخاطر همینجاست که به این عمارت میگن عمارت تاریکی ! در، دیوار ،پنجره، پرده ، تابلو ، کف زمین سرامیک ها همه و همه مشکی و سیاه !حتی مجسمه های بزرگ و دکوری گوشه و کنار سالن ! تنها چیزی که اینجا رنگی غیر از رنگ مشکی بود دستگیره های استیل در های مشکی بود ! مشکی رنگ اینجا مشکی ساده نبود یه جور مشکی که از رنگ مشکی شب هم پر رنگ تر بود !





اروم پاهای بدون کفشش و گذاشت رو سرامیک ها و خیره به در و دیوار جلوتر میرفت !نور کمی از شیشه های دودی به داخل میتابید و این باعث میشد جلوش و ببینه !





9سال بود اینجا نیومده بود ! البته 9 سال پیش اینجا اینطوری نبود !از وقتی مادر ساحل مرد اینجا شد تاریک خونه ! تابلو ها با نقاشی های سیاه و نامفهوم و ترسناک! شمعدان های سیاه کنار آینه های سیاه و شمع های سیاه ! 





تو آینه به خودش نگاه کرد بخاطر نور کم خودش و سیاه سفید میدید تو آینه ! با نفس عمیقی که رو سینش سینگینی میکرد سرش رو بر گردوند که با یه چیز عجیب رو به رو شد !در یکی از اتاق ها باز بود !یه گوشه کوچیکی از اتاق دیده میشد  ترسید نکنه مسعود اونجا باشه 


صدای قلبش گوش هاش و پر کرد ، آب دهنش و با ترس قورت داد و یه قدم عقب رفت که خورد به میز مشکی آینه و آینه تکونی خورد و صدای کوچیکی ایجاد کرد ! 





گند پشت گند ! نگاهی به آینه پشت سرش انداخت و با ترس دوباره به اون گوشه که اتاق دیده میشد نگاه کرد ! هر لحظه منتظر این بود که قدم های مسعود و ببینه و با اون قیافه ترسناکش جلوش ظاهر شه ! پاهاش انگار چسبیده بود زمین و توان تکون خوردن نداشت.





یه مدت که صبر کرد هیچ صدایی نشنید! یعنی صدای قدم های مسعود و نشنید ! هیچ حرکتی هم ندید! خیالش یکم راحت شد و نفس حبس شده شو بیرون فرستاد ! ترس و استرس داشت اما اینبار کنجکاویش بهش غلبه کرده بود که چرا در اتاق بازه ؟!





نمیتونست تحمل کنه با قدم های آروم نزدیک در اتاق میشد ! اما اگه مسعود خودش نخواسته واکنش نشون بده و آدم پشت در و گیر بندازه چی ؟؟ولی حالا دیگه چند سانت با در فاصله داشت ! تمام جرئت و شجاعتش رو ریخت تو دستاش و دستش و برد سمت دستگیره و در رو آروم هل داد ! چشماش و بست و سریع باز کرد ولی کسی رو  ندید ! تو یه لحظه یادش افتاد اصلا مسعود که خونه نیست :||





یکی کوبید به پیشونیش حالا که خیالش راحت شده بود آروم پا گذاشت تو اتاق! اینجا هم مثل بقیه جاها تاریک تاریک ! از اینهمه سیاهی جلوی چشاش سیاه شده بود .جلو تر رفت در رو نیمه باز کرد .نمیدونه دقیقا دلیل اومدنش به اینجا چیه و چی میخواد ؟! فقط میدونه یه چیزی ترغیبش میکنه جلو تر بره و دست بکشه رو وسایلا !





اینجا اتاق مادر ساحل بود و الان هم هست ! اتاق کناری هم اتاق خود ساحل بود که حالا منتقل شده پایین ! چون دیگه ساحل تحمل دیدن اینجا رو نداشت.





تو بایگانی حافظش برگشت به 9 سال پیش ! همون روزی که جنازه مادر ساحل از جلو چشاشگذشت همون روزی که ساحل سنگ شد 12،11 سالش بود. اونموقع و تو بدترین وضعیت روحی بود و با دیدن جنازه مادر ساحل هم بدتر شد! اونو یه حامی و مادر دوم میدونست واسه خودش ! بعد از جزغاله شدن پدر و مادرش، اون زن، دریا آورده بودتش تو این عمارت تا بلکه مراقبش باشه.چندین و چند بار قبل از مرگ خانوادش اینجا اومده بودو با ساحل بازی و شادی کرده بود.  ولی بعد از دست دادن اونها اینجا واسش شبیه یه زندان شد ! 





قبل اینکه پدر و مادرش بمیرن زندگی شاد و قابل قبولی داشت ولی بعد مرگ اونها افسرده شد کابوس دید و تشنج کرد ! یا ساحل آرومش میکرد یا مادر ساحل ! وقتی جنازه اون زن مهربون و دید فهمید که دیگه کسی نیست که بهش توجه کنه  کسی که جای مادرش و پر کنه !ساحل هم که شده بود  یه تیکه سنگ! نه حرف میزد نه اشک میریخت نه کار دیگه ای ! دیگه تو این دنیا چیزی نداشت که دلش و بهش خوش کنه ، پس چه بهتر که تو این دنیا نباشه! 





تصمیمش و گرفته بود و میخواست خود کشی کنه ! دوباره اون صحنه ها میان جلو چشمش ! همون روزی که یواشکی اومد اینجا و این در و نیمه باز دید واردش شد و بدون اینکه در رو ببنده رفت طرف پنجره، تو فیلما دیده بود که وقتی کسی میخواست خودش و بکشه یه راهش پریدن از بلندی بود! اونم همین راه و انتخاب کرد و وقتی به خودش اومد که پاهای برهنه شو رو  لبه پنجره دید واون ارتفاع رو ! لبخندی زد با پایین افتادن تموم میشد دیگه همه چی مگه نه ؟! تموم میشد کابوس هاش، عذاب هاش، ترس هاش ! 





با خودش لب زد - آره تموم میشه و بعد ، بلند بلند خندید ! 





با ته مونده های خنده رو لبش دست هاش و از هم باز کرد





-تموم میشه ! 





با همین یه جمله کوتاه پاش و بلند کرد و فرستاد جایی که جاپایی نداشت ! یه پاش رو لبه پنجره بود و یه پاش معلق رو هوا چشماشو بست و آماده بود که پای دیگش هم رها کنه و آغاز سقوط ! اما قبل اینکه پاش از لبه پنجره جدا بشه نیروی اونو به عقب  کشید که به پشت پرت  شد و کمرش درد گرفت ! چشم های بسته شو باز کرد و با درد به فرشته نجات یا فرشته عذابش نگاه کرد! 





ساحل بود با نگاه عصبی و صورت قرمز شده از حرص ! 





- داشتی چه غلطی میکردی ها ؟! 





با جیغی که زد گوش هاش سوت کشید ! 





ساحل برگشت طرف پنجره و جیغ کشید - داشتی چه غلطی میکردی ! و همزمان پنجره رو کوبید به هم!  یه بار نه! ده بار، جوری که شیشه هاش شکستن و چند تیکه شیشه افتاد زمین و پای ساحل و زخمی کرد ! با خونی که رو رو پارکت ها کشیده میشد برگشت طرفش یقه ندا رو چنگ زد و با صورت کبود شده جیغ زد - داشتی چه گو ..هی میخوردی ؟ فکر میکنی تموم میشه ؟! فک میکنی مردی دیگه خلاص ؟! تو نباید بمیری ، تو ..نبا..ید بمیری !!! 





 به جای ساحل اون گلوش سوخت، ساحل به شدت تکونش داد و جیغ زد - تو باید حقت و از این خراب شده بگیری بعد بری! تو باید بجنگی ، بجنگی و نزاری روزگار بهت نیشخند بزنه ! تو هم باید نشون بدی به اندازه بدی این دنیا بدی 


قطره اشکی که از گونش رو میز چکید اون و از خاطره هاش بیرون کشید ! لبخند تلخی زد و چشمایی که میرفتن پر شنو  پاک کرد! نگاهش همه جا  گردوند که چشمش خورد به عکس ساحل در کنار مادرش که ر





و میز روبه روش بود ! مطمئنه که ساحل بخاطر مرگ مادرش میخواد انتقام بگیره اما ساحل هیچی نگفته ! اونم نخواست که بفهمه و بپرسه که مگه مادرت چطور مرد که اینجوری خواستار قصاص پدرتی ؟!  یعنی مسعود دریا رو کشته بود ؟





سری تکون داد و جلوتر رفت که یهو پاش گیر  کرد و کم مونده بود کله ملق بشه ! زیر پاش و نگاه کرد که دید پاش تو یه پارکت شکسته فرو رفته !!!!





با حرص گفت - اه لعنتی این کی شکست من نفهمیدم! 





سعی کرد پاشو بیرون بکشه اما پاش در نمیومدکه هیچ بیشتر تو پارکت فرو میرفت ! با حرص نشست و مچ پاشو گرفت با اینور اونور کردن پاش بلاخره تونست با کج کردن پاش آروم اونو درش بیاره ! 





مچ پاش و مالید و با حرص به پارکت نگاه کرد که چشمش خورد به یه چیز سفید ! یه چیز سفید زیر پارکت! خم شدو با دقت نگاه کرد دو تا کاغذ سفید دید! اخماش تو هم رفت و دستش رو برد جلو تر تا اون دو تا کاغذ و برداره از بین شکستگی پارکت دستش رو برد تو و اون دو تا کاغذ رو برداشت !وقتی که  داشت اونارو بر میداشت دستش خورد به کف همونجا که انگار یه صندوقه، با این تفاوت که درش یه پارکت بود ! 





متعجب و کنجکاو به اون دو تا کاغذ که پاکت نامه هستن نگاه کرد ! 





در حالی که داشت یکیشونو باز میکرد گفت - اینا چین ؟؟! 





با دو انگشت کاغذ داخل پاکت و بیرون آورد ! پاکت و گذاشت زمین یه دو تا کاغذ که تا شده بودن و همه جاش نوشته بود ! قلبش از هیجان تند میزد ! سریع کاغذ وسر و ته کرد و مقدمه نوشته رو پیدا کرد ! یه نامه بود ! 





- خب این نامه واسه کیه ؟! 





چشماش رو کلمات که به طرز زیبایی با خوشنویس نوشته شده بودن نگاه کرد و چشمش خورد به اسم ساحل .





زیر لب خوند -  کاش برسه، به دست ساحلم !





یعنی این نامه واسه ساحل بود ! سرشو بلند کرد و رو به رو شو نگاه کرد - یعنی بخونمش؟! 





- نمیخونمش ! 





ناخنشو جویید -ولی الان که ساحل اینجا نیست و معلوم نیست کی برمیگرده ! تا اون موقع چطور تحمل کنم ؟! 





نوچی کرد و نامه رو گرفت جلو چشاش - جهنم ! وجدانم درد میگیره ولی میخونم و  بعدا میدمش دست ساحل! 





شروع کرد به خط به خط نامه رو خوندن .تمام کلماتی که مادر ساحل واسه ساحل نوشته بود ! از همون اول  چشماش از اشک تار شد! اونقدر که سوزناک واسه ساحل نوشته بود !هر خط که میخوند نامه واسش جالب تر میشد ! اما وقتی رسید به نصف  برگه دوم از بهت و تعجب  دهنش باز موند ! 





- ای ....این امکان نداره ! 





یه قطره اشک از چشمش چکید ! 





- ساحل ! 





از ظلم بدی هایی که مسعود در حق دریا کرده بود بغض کرد اما مسعود به قول خودش عاشقانه دریا رو دوست داشت ! 





اشک هاش و پاک کرد و دوباره  تا ته نامه رو خوند. دریا چیزی تو نامه نوشته بود که دلش و روشن کرد. امیدوارش کرد که ظلم و قساوت مسعود هم تمومی داره ! سریع  نامه های توی دستش رو گذاشت تو پاکتشونو پاکت دوم رو باز کرد ! آب دهنش قورت داد و با نفس عمیقی کاغذ کوچیک توی دستش رو باز کرد ! دستش و جلوی دهنش گرفتو ناباور با ذوق خندید !کلمه به کلمه نوشته شده تو اون کاغذ کوچولو  براش یه معجزه بود! 





به خودش اومد و دستی به صورتش کشید ! سریع دست به کار شدو نامه هارو گذاشت تو جیب لباس پشمیش ! بلند شدو نگاهی به پارکت انداخت و گفت - این و چیکارش کنم ؟! 





لبشو جویید و خیره به گودال کوچیکی که ایجاد شده بود گفت - بیخیال پیمان یه کاریش میکنه ! 





نگاه از اونجا گرفت و به عکس دریا نگاه کرد.تو  چشمای آبی خوشگلش خیره شدو گفت - ایول بهت ! با این نامه ها الان میتونیم پوزه مسعود و به خاک بمالیم ! 





نیشخندی رو لبش نشست و گفت - داری تموم میشی مسعود تاجر !





نگاهش افتاد به عکس ساحل و گفت - تورم نجات میدم از دست این دیو دوسر ! خواهری ! 





نگاه از عکسا گرفت و با قدم های بلند از اتاق بیرون رفت و در و بست ! دیگه مهم نبود چی میشه مسعود اون دیو ترسناک الان براش اندازه یه سوسک سیاه کوچولو بود ! 





از راهرو که بیرون میومد دندوناشو به هم سایید و زیر لب گفت - آشغال عوضی دیگه چیزی به مجازاتت نمونده ! کم مونده جلو چشمم واسه یه ذره اکسیژن دست و پا بزنی ! 





باغرور از پله ها پایین رفت ، انگار که شیشه عمر مسعود دستش باشه ! به این فکرش خندید و رفت پیش پیمان ،تا با هم برن به آدرسی که اون کاغذ کوچیک نوشته شده ! آدرسی که آدرس راه نجاتشونه !





♤ساحل♤





دستام و به بازو هام کشیدم و سرم و بالا بردم و آسمون سیاه با ستاره های سفید دیدم 





لبخندی زدم و به بخار نفس هام که از بینیم خارج میشد نگاه کردم !یک ماه گذشته از اون موقعی که گروگان گرفته شدم و الان هوا از اون موقع خیلی سرد شده 





- پوووفف این ندا و پیمان هم غیب شدن 


از عصر که اومدم ندیدمش ! رفته بودیم شیراز برای درمان جای زخم هام ! دکتر متخصص مخصوص بابا از هلند اومده بود اونجا ، چون ما نمیتونستیم بریم خارج از کشور اون اومده بود ایران و رفته بود شیراز واسه گردش ! 





بعضی از زخمای سطحیم خوب شدن ولی بعضیا مثل اون موقعی که شیشه رفت تو پام رو پوستم موندگار شدن و من و مسعود و دارمان و کامی هم رفتیم اونجا ! البته با کلی محافظ و هلی کوپتر اختصاصی ! دارمان به عنوان محافظ شخصی مسعود اومده بود ! البته ناگفته نماند که مسعود خان اونجا ماموریت داشت و منم بهانه ای شدم واسه رفتن به اونجا ! 





پوزخندی زدم و از بین درختا گذشتم ! اون الکی این عمارت رو ترک نمیکنه !گویا قرار بود سر یه نفر رو زیر آب کنن! نمیدونم دارمان  تونسته بود مدرکی جمع کنه یا نه ! 





الانم که میام میبینم پیمان و ندا نیستن ! گوشی ها شون خاموشه واین یکم نگرانم میکنه! 





از بین کنار درخت کاج که میگذشتم صدایی رو شنیدم ! انگار کسی داشت با تلفن حرف میزد ! ابرو هام به هم نزدیک شدن و با دقت به صدا گوش دادم  و رد صدا رو گرفتم که دیدم  کامی یه پاش و تکیه داده به پشت درخت و با گوشیش حرف میزنه ! 





از فالگوش وایسادن بدم نمیومد :)) پس وایسادم ببینم چی داره میگه !





کامی - بهشون بگو ببندن دهنشون و هیچ غلطی نتونستن بکنن و الان واسم دم در آوردن ؟! 





- 





کامی - من این چیزا حالیم نیس اونا ماموریتی که بهشون سپرده شده بود و نتونستن درست انجام بدن ، اونا قرار نیست به یه دردی بخورن ؟





یه دقیقه مکث کرد انگار داشت به حرفای طرف گوش میداد. 





- من.. این.. چیزا ..حالم.. نیس ! هر دو باید بمیرن ! 





درمورد کیا داشت حرف میزد ؟ 





 عصبی تکیه شو از درخت گرفت و دستی به موهاش کشید و داد زد- به جهنم که پدر دارن به جهنم که مادر دارن  به جهنم که خانواده دارن !  من واسه چی تو حلقومتون پول میریزم ؟ برای اولین بار یه چیز ازتون خواستم  یه چیز ! اونم اینکه اون پسره رو بکشن ! خیلی سخت بود براشون؟





 





با خنده عصبی گفت - چی ؟ کی نذاشت ؟! دختر عموم ؟؟؟





لبام و با حرص به هم فشار دادم پس بلاخره وا داد داشتم یه حدس هایی میزدم که الان با این حرفش به حقیقت تبدیل شدن!





چند دیقه سکوت کرد و با صدای غمگینی گفت - هه دختر عموم نزاشت! لعنت به دختر عموم که هر چی درد میکشم از دست اونه !





قیافم پوکر شد  ،من با تو چیکار دارم اخه؟!





دیدم که چند قدم از درخت دور شد ،هنوز هم داشت میلنگید -  با صدای تحلیل رفته ای گفت -برای  اولین و آخرین بار میبخشمشون ! 





قطع کرد و گوشیشو پایین آورد! پشت به من وایساده بود و من پشتش و میدیدم ولی فهمیدم که سرشو برد بالا و آسمون و نگاه کرد ! فکر میکردم تنها کسی که بین ما آدم مونده کامیه ولی انگار بد ذاتی تو خونمونه !!





دلم میخواد بدونم دقیقا چرا میخواست دارمان و بکشه ! حتی وقتی یاد این میافتم دلم میخواد خر خره شو بجوام !





نفس عمیقی کشیدم و جلو تر رفتم .





با صدای رسایی گفتم- پس تو اون کسی بودی که اون سیاهپوش هارو فرستاده بود!!





 





متعجب برگشت و نگام کرد ! تو دو سه قدمیش وایسادم  و طلبکار نگاش کردم !





خواست چیزی بگه که گفتم - انکار نداریم کامی همه حرفاتو شنیدم!





- فال گوش وایساده بودی؟ 





- خب آره ، میدونی که چقدر این کار رو دوست دارم !خب حالا توضیح بده ببینم چرا میخواستی بکشیش.





کلافه و ناراحت دست تو موهاش کشید و خسته تو چشام نگاه کرد ! 





-بیخیال ساحل ! 





-چیو بیخیال ساحل !توضیح میخوام ازت ! 





محکم گفت - واست مهمه ؟





-آره 





از جواب ضربتیم جا خورد!





-تو که به هر کسی بها نمیدادی ! 





چشمامو تو حدقه گردوندمو  گفتم -داری طفره میری ! 





- حوصله ندارم ساحل 





با گفتن این حرف خواست از کنارم رد شه که سریع با زوش رو گرفتم و گفتم  -کجا ؟! بهم بگو ببینم جات و تنگ کرده بود ؟





فکش فشرده شدو تویه لحظه جوری نگام کرد که گورخیدم ! هر دو بازومو گرفت و برد و  کوبوندتم به درخت پشت سرم عصبی تو صورتم غرید - آره جامو تنگ کرده بود ، جای منو پیش تو تنگ کرده ! دیگه منو نمیبینی ! نگاهی که به اون داری و به من نداری پیش اون میخندی میبینم خنده چشاتو اما وقتی به من میرسی برج زهر مار میشی ! 





شوک زده نگام تو مردمک های مشکی لرزونش میچرخید حرفایی میزد که من با یک ماه فکر کردن بهشون رسیده بودم ! یعنی اینقدر حواسش به من بود ؟ 





با صدای غم گینو آروم تری گفت - تویی که دستور قتل خیلیا رو میدادی اونو نجات دادی ! پریدی بغلش و انداختیش زمین که چیزیش نشه !ممکن بود اون تیر به تو بخوره  ! دل رحم نیستی که بگم دلت واسش سوخته بود ، مگه نه ؟! 





با درد تو چشام خیره شد !





-کامی





- هیس!صدام که میکنی قلبم یه جوری میشه ! 





قلبم تند تر زد ، کاش اون چیزی که تو ذهنمه اشتباه باشه! 





- میدونی چرا ؟! 





مشتش و کوبید رو قلبش و گفت - چون دوست داره ! چون خیلی احمقه ! خیلی 


انگار از یه بلندی پرتم کرده باشن پایین ! اونی چیزی و گفت که ازش میترسیدم ! کاش منو دوست نداشت ، نمیخوام دوستم داشته باشه !





- خیلی دیر دارم میگم مگه نه ؟!





فقط نگاش کردم ! 





سرش نزدیک تر اومد - میدونی این چند سال دور از تو چی کشیدم ؟! 





- نمیخوام بدونم ! 





نگام و ازش گرفتم و زمین و نگاه کردم ! 





تلخندی زد و گفت - میدونستم بی رحمی ! 





- بیرحم نیستم ، فقط اون حسی که تو به من داری و من به تو ندارم ! 





- حتما یه اون مرتیکه داری ؟ مگه نه ؟ 





- نه ! 





- دروغ نگو ساحل 





- دروغ نمیگم حسی که به تو دارم به اون ندارم حسی که به اون دارم متاسفانه به تو ندارم ! 





مشتش و کوبید به درخت - خیلی بی چشم و رویی !  





- واسه چی ؟! 





- بخاطر تو کم مونده بود بمیرم ! 





- مگه من گفتم خودتو بندازی جلو گلوله ! 





- مثله سگ نگرانت بودم ! 





- اونم جونشو به خطر انداخت ولی هیچوقت منت نزد کامران ! 





با چشمای قرمز تو چشام نگاه کرد و گفت - ساحل دوست دارم ! 





نگاهش به لبم بود و سرش آروم آروم نزدیکم میشد قلبم تند زد ، سرم و عقب کشیدم که فایده ای نداشت چسبیده بودم به درخت ! 





دستام و گذاشتم رو بازوش که هر دو دستم و بین دستاش گرفت و خودشو چسبوند بهم ! 





- من تو رو اندازه یه دوست یا برادر دوست دارم کامران! 





دیگه یه سانت با صورتم  فاصله داشت گرمی نفس هاش و رو صورتم حس میکردم 





- جناب کامران عموتون کارتون داره ! 





سریع چشم هام و باز کردم و به کامران که با فک فشرده و چشمای بسته تو یه سانتی  ایست کرده بود نگاه کردم ! 





دستام و که تو دستش بود و تکون دادم که چشماش باز شد و با حرص کنار رفت ولی یکی از  دستام تو دستش موند ! 





تو چشمای دارمان نگاه کردم ، قلبم تند میزد از استرس ، میترسم از اینکه فکرای دیگه ای درمورد من بکنه !وقتی نگام به نگاش افتاد قلبم از جاش کنده شد ! چرا انقدر خونسرد بود !





کامران دستمو فشرد که نگاهش قفل دستای ما شد ! به خودم اومدم و سعی کردم دستم و از دستش جدا کنم ولی با حرفی که زد از تقلا افتادم - عالی بود عزیزم ! 





نفس عمیقی کشیدم و زیر چشمی دارمان و نگاه کردم . آروم باش ساحل، آروم باش ! با استرس گند میزنی به همه چی ! 





نگاش کردم و گفتم - چی عالی بود ؟! 





نیشخندی زد و خواست چیزی بگه که دارمان نذاشت - عموت گفت کامران سریع بیاد ! 





کامی - عموم گفت یا تو کرم داری ؟! 





- کرما اصولا تو خاکن! 





صدای خنده یهوییم باعث شد کامی عصبی تر بشه - باشه ! بریم ساحل ! 





دستم و کشید که یه قدم دنبالش کشیده شدم و پام و رو زمین کشیدم تا نتونه منو با خودش ببره - کجا ؟!بابا با تو کار داره نه با من ! 





- دلم میخواد با من بیای تو عمارت !





سرتق تو چشاش نگاه کردم و گفتم - ولی من دلم میخواد بمونم همینجا هوا خیلی ملسه دوس دارم ! 





یکم نگام کرد، یه نگاه تهدید آمیز! نزدیکش شدم و آروم طوری که خودمون دو تا بشنویم گفتم -جوری نکن به این نگاهت بخندم ، چون ککمم نگزید !نمیخوای کنف شی برو !





 





چشماش و ریز کرد و بعد دستم و ول کردو گذاشت رفت ! 





نیشخندی زدم و زیر لب گفتم - میمون ! 





آب دهنم و قورت دادم و آروم برگشتم که دیدم با چشای بی تفاوت و سر کج شده نگام میکنه ! لعنتی چقد ضایع بود !  الان چجوری جمعش کنم ! تا دهنم و باز کردم چیزی بگم که با نگاه معنا داری نگاش و از من گرفت و رفت ! 





بگیرم خفش کنما ، ساحل نرو دنبالش نریا دنبالش !این و درحالی خودم به خودم میگفتم که قدم به قدم نزدیکش میشدم! 





- دارمان یه لحظه وایسا 





اما اون بیخیال دست به جیب میرفت ، چقد سخته غرورم و زیر پا بزارم اما باید چیزی و که دیده رو بهش توضیح بدم ! 





- با توام ، کار درست ، جناب سروان ! 





وایساد که با خوشحالی قدمامو تند تر کردم و رسیدم بهش !





برگشت و با حرص  گفت - چیه؟! کلت هوا برداشته که هویتم واقعیم و داد میزنی ؟! 





- واینمیستادی که ! 





- چیکارم داری ؟! 





- میشه پاچمو نگیری میخوام توضیح بدم!





- چیو؟!





خونسردیش و جوابای کوتاهش داشت دیوونم میکرد ! 





- میخوام بگم با چیزی که دیدی قضاوتم نکن من اونی که تو فکرته نیستم !





-مگه تو میدونی تو ذهن من چی میگذره ! 





- حتما داری فکر میکنی من بدم ! 





- نیستی ؟! 





یه قدم نزدیکم شد که منم یه قدم عقب رفتم !  میخواستم دستم و بزارم رو قلبم که اگه  زد بیرون بگیرمش ولی جلو چشمش نمیتونستم ! نگاهی به اطرفم انداختم که دیرم جلو همون بید مجنونی هستیم که اونشب اینجا جمع شدیم ! 





- از اون لحاظ نه، از این لحاظ ! 





دوباره یه قدم نزدیکم شد که رفتم زیر برگای بید مجنون اونم اومد - از کدوم لحاظ ؟! 





درحالی که عقب عقب میرفتم گفتم - چقد خنگی تو  حتما باید به زبون بیارم ؟! 





لبخندی زدو گفت - جمله هه برات آشنا نیست ؟





چسبیدم به تنه درخت که اونم از فرصت سوء استفاده کرد و تو یه قدمیم وایساد ، خم شد طرفم و گفت - هوووم ؟؟! 





- چی داری میگی؟!





- یادت نیست اونشب تو ماشین دقیقا همین جمله رو من به تو گفتم !





- آ ...آره یادمه !





- میدونی چرا این حرف و بهت زدم ؟!





- نه خب علم  غیب ندارم ! 





نزدیکم شد که دیگه فاصله ای بینمون نمونه ، هوا چقد گرمه تو این سرمااا ! 





- میدونی چرا تو اون ماشین نگهت داشتم در حالی که سوخت کافی داشتیم ؟! 





لحنش اینبار شیطنت نداشت یه جوری بود، یه لحن پر از دلتنگی !!!





جوابی ندادم که خودش ادامه داد - دلم میخواست اونشب بیشتر پیشت بمونم بیشتر پیشم بمونی ! چون میدونستم اگه پامونو بزاریم تو این خراب شده باید ازت یک متر فاصله داشته باشم ! نباید تو چشات نگا کنم که مبادا شک کنن! 





با حرفایی که میزد نفسم قطع میشد ! 





- اونشب هیچوقت یادم نمیره وقتی تو تو بغلم بودی و با حرفای غیر مستقیمم و کارم  میخواستم یه چیزی و بهت بفهمونم که نمیدونم نفهمیدی یا نخواستی بفهمی !





یه دسته از موهام و تو دستش گرفت و یه دستشم بندتنه درخت کرد، خیره به موهام گفت- وقتی موهای نرمت و نوازش میکردم خواستم یه چیزی بهت بگم !





موهام و ول کرد و نگاهش و بالا کشید و تو چشام نگاه کرد انگشت شصتش و بالا اورد کشید پشت پلکم و آروم تر گفت - ولی تو چشات و بسته بودی! 





خمار تو چشماش نگاه کردم و اروم تر از اون گفتم- چی میخواستی بگی !مگه ! 





 همون دستی رو که پشت پلکم و نوازش میکرد با پشت انگشتاش کشید رو گونم که چشام بسته شد ! دستش رسید به گردنم و بعد مثل مار رفت پشت گردنم ! دستش دور گردنم ق





فل شد و سرم و به طرف خودش کشید حس کردم که بهم نزدیک شد و بعد صدای خش دارش  و حرفاش کاری کرد که دستم و از پشت بند درخت کنم تا اگه زانو هام خم شدن خودم ونگه دارم ! 





- میخواستم بگم که دوستت دارم ، اونم خیلی زیاد ! جوری که وقتی الان اونطور دیدمت ، تنها فکری که در موردت میکنم اینه که نکنه رقیبم چشم آبیمو بقاپه ! 





لبهاش همون طرف لوپم بوسیده شد !!! 





نفس عمیقی کشیدم که اکسیژن ریه هام قطع نشه ! حس و حالم تعریفی نداشت ! یعنی نمیتونستم که توصیفش کنم.





سرش کنار رفت و چشمای بسته منم باز شد . چشمای خمار شدشو دوخت به چشمام ! آب دهنم و قورت دادم و با لبهام و نیمه باز کردم تا نفس بکشم چون بینیم کفاف نمیداد ! 





خیره به چشمای سگ دارش به این فکر کردم که چیشد این ادم پاش تو زندگی من باز شد ؟! که ناخواسته گرفتارش شدم ! تو این یه ماه نشستم خوب فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که زندگی مزخرفم بدون این بشر مزخرف تره :))که اگه یه روز نبینمش دلم مچاله میشه ! 





حالا که میگه دوسم داره چرا خودم و پرت نکنم تو بغلش ؟! من غرور 24 سالمو میدم پای یه نگاهش یا حتی واسه یه دقیقه بغل گرمش ! 





دلم بغلش و میخواست :)) پس مقدمه چینی کردم واسه اینکه گم شم تو بغلش !





- میدونی من تا حالا جون هر کسی و نجات ندادم ! اما تو لعنتی فرق داشتی... !  تو ،واسم فرق داری بین این همه آدم تو دنیا ! فرقتم اینه که دلم نمیخواد یه خار تو پات فرو بره چه برسه به اینکه تیر بهت بخوره !





تاحالا عاشق کسی نشدم ولی الان دلم یه عشق خرکی رو تو خودش جا داده....! اگه ازم دیوونگی دیدی بدون عوارض عشق خرکیمه ! 





لبخند کوچولویی رو لبش بود - منظورت از این حرفا چیه ؟! 





- نمیدونم خنگی ؟یا خودتو زدی به خنگی! حتما باید به زبون بیارم ؟!





با نیش باز سرش و بالا پایین کرد ! دیگه تحمل نداشتم  میخواستم هر چه سریعتر دستام دور گردنش حلقه شه !  





- حالا که میخوای ! باشه !





یه قدم از درخت فاصله گرفته بود که اون یه قدم و من پر کردم و با نفس عمیقی به دستام جرئت دادم که بشینه رو دور گردنش ! برق شیطنت توی چشاش خوابید و جا خورده نگام کرد !  دستام و رو  حرکت دادم و دور گردنش محکم کردم و رو پنجه پا بلند شدم تا قدم بهش  برسه ! 





حلقه شدن دستاش دور کمرم کاری کرد که اون چیزی که میخواستم بهش بگم و یادم بره !  





بعد یکم مکث  چشام و بستم و سریع بازش کردم و تند  گفتم -عشق خرکی که میگفتم تویی !دارمان دوستت دارم اونم زیاد ! 





سرش فرو رفت و از موهام نفس عمیقی کشید و تو گلو خندید ! 





بیشتر منو به خودش فشار داد و سرش و برداشت و نگام کرد -اومم خرکی دوسم داری؟!





-آره !





-پس از محبتای خرکیم نترس !





با گفتم این حرف دستاش و از رو کمرم برداشت و فشاری به شکمم وارد کرد که کوبیده شدم به درخت و نفهمیدم که کی کل صورتم و بوسید . 


●●●●●





با لبخند به رفتن ساحل نگاه میکرد . که داشت میدویید .تک خنده ای کرد که باعث شد ساحل برگرده و با اخم نگاش کنه ! دوباره خندید که ساحل با ناز بوسی واسش فرستاد........انگار دختر خوب بلد بود دلبری کردنو........!


نیشش بسته شد و از گرما دستی به یقش کشید !ساحل که حالت شو دید اینبار اون خندید و باز دوباره به طرف داخل عمارت دویید ! 





دوباره خندید ، دلش میخواست از شادی داد بکشه ولی خب شرایطش نبود و به خنده تو گلویی بسنده کرد!





به جایی که ساحل و بوسید نگاه کرد و خوشحال از اینکه تونسته قلب چشم آبیو به اسم خودش بزنه لبخند خنگولانه ای زد ! اما با یاد آوری اینکه مسیر سختی جلوشونه لبخندش جمع شد ! 





باید هر چه سریع تر این بازی و تموم میکردن . باید از مسعود مدرکی جمع میکرد . باید ! 





نفس عمیقی کشید و دستی به برگ های بلند بید مجنون کشید ، درختی که عشق و زیر برگاش عشقشون رو داد کشیدن ! 





دست به جیب میخواست از کنار بید بگذره که صدایی باعث شد به عقب برگرده و یهویی یه مشت زیر چونش بخوره !





-هی ! 





با درد عقب رفت و وقتی چشماشو باز کرد چشمای به خون نشسته کامی رو دید ! فکش رو تکونی داد که درد کرد ! بی توجه به دردش پوزخند زنان نزدیک کامی شد گفت - چته  بچه ؟! 





کامی عصبی خواست دوباره مشتی بهش بزنه که قبل اون واکنش نشون دادو مشت سنگینشو  رو گونه کامی کوبید ! کامی با درد عقب عقب رفت و دادی از سر درد کشید ! 





پوزخند زدو گفت- دیدی گفتم بچه ای !! 





-دست از سر اون دختر بردار وگرنه  بد میبینی .





 - صداتم که نازکه ! 





- بیشتر از این خودت و تو درد سر ننداز ! 





- به قیافت نمیخوره این حرفا ! به اندازه توانت حرف بزن ! 





کامی دوباره به سمتش یورش برد که مشت کامی رو گرفت و با زانوش چند بار کوبید تو شکم کامی که نتونست تحمل کنه و با داد افتاد زمین ! سریع از گردنش گرفت و کامل با سینه کوبوندتش رو زمین و در حالی که سرش و به برگای زردی که کم کم اثرشون داشت محو میشد فشار میداد گفت - گفتم که اندازه دهنت حرف بزن ! 





خم شد و شمرده شمرده  گفت - ساحل ..مال ...منه! این و تو گوشای کرت فرو کن  و به دل صاب مردت حالی کن ! مواظب باش دیگه واسش نسره !





محکم سرش و ولش کرد واز جاش بلند شد . لباس هاش و تکوند و از کنارش گذشت . اینم دق و دلی اون وقتی  که تنش به تن ساحل خورد و نگاش رفت رو  ساحل ! 





کامی با نفرت به مسیر رفتن  دارمان نگاه میکرد . با درد بلند شدو نفس نفس زنون نشست ! پیدا میکرد ! هویت واقعی این پسره رو پیدا میکرد. میفهمید از کدوم جهنم دره ای اومده و خودشو مالک ساحل میدونه  و وای به اون روزی که بفهمه کیه ! میخواست کاری کنه که دیگه نتونه اسم ساحل و به زبون بیاره ! 





- فقط با مرگش میتونه این مشکل و حل کنه !!





 





°●♤ساحل♤●°





در حالی که داشتم خط چشم و به چشمم میکشیدم گفتم- داره تموم میشه دیگه مگه نه ؟! 





دارمان - دهنم سرویس شد ،  آآآره





خندیدم و گفتم - هر کاری میکنم باورم نمیشه ، یعنی ندا و پیمان واقعا پیداش کردن ؟!





نگاه پوکرش رو از آینه به خودم دیدم ! 





با خوشی خندیدم و مشغول خط چشم دومم شدم !





صدای دارمان شنیدم که گفت - ساحل این عمارت چرا دوربین نداره ؟!هر چقد فکر میکنم با عقل جور در نمیاد که اینجا دوربین نداشته باشه ! 





در خط چشممو بستم و صندلی رو چرخوندم طرفشو گفتم - به نقطه بسیار ظریفی اشاره کردی !





نیشخندی زدم و گفتم - داشت ! چرا نداشته باشه ! داشت ! ولی خودمون ترکوندیمشون ! 





اخماش تو هم رفت و گفت - یعنی چی ؟! 





- یعنی اینکه 7، 8 سال پیش دوربین داشت اونم اخرین مدل و بروز ترین دوربین های زمان خودش رو . 


منم دیدم این دوربینا شدیدا موی دماغ منن !یعنی نمیزارن که با خیال راحت آدمای زخم خورده دور و اطراف بابام و جمع کنم ! یه بار ندا ویروسیشون کرد، 


لبخندی زدم و به یاد اون روزا گفتم - عجیب قاطی کردن دوربینا ! 





سرشو به نشونه تفهیم تکون دادو گفت - خب بعدش ! 





- هیچی دیگه بعد اون یه بار دیگه آورد و یه مدل به روزش رو نصب کرد .اون روز من آی حرص خوردم آی حرص خوردم با نفرت به دوربینی که بالای در اتاقم نصب شده  بود نگاه کردم و از حرصم زدم ترکوندمش و انداختم گردن کارگرایی که داشتن نصبشون میکردن ! 





نیشخندی زدو گفت - کلا شری ! 





خندیدم و ادامه دادم -  هنو اون موقع راه ننداخته بودنشون و کسی نفهمید که کار من بودو کارگر بدبخت عمارت اخراج شدو نمیدونم کشتنش یا زنده موند ! 





با غیط نگام کرد ، طلبکار گفتم - چیه خو ؟! 





-خب حالا ادامش





- گذاشتیم یه شیش ماه گذشت دوباره یه شب  به نگهبانا  خواب آور دادیم و دیدیم ویروسی کردن خز شده .سیم هارو اتصالی کردیم و تماما سوختن هر چیز برقی که تو کل عمارت وجود داشت و یه طرف عمارت هم آتیش گرفت و در کل خسارت بدی زدیم به باباییم 





پشت بندش لبخند ملیح زدم 


تک خنده ای کردو ناباور نگام کرد نگاهش و دیدم و ادامه دادم - نمیخواستیم آتیش سوزی را بندازیم ولی دیگه خب قضا و بلاس دیگه آدم و میگیره ! خخ


یادمه اونشب کل عمارت ریختن بیرون و با وحشت شروع کردن به خاموش کردن آتیش ! 


ما سه تا یعنی منو ندا و پیمان و چند نفر دیگه که تازه عضو گروهمون بودن خودمون و وحشت زده نشون دادیم و طوری خودمونو نشون دادیم که انگار تازه از خواب پریدیم ! 


بلند خندیدم و گفتم -ندای دیوونه طوری موهاش و پریشون کرد و آب دهنشو از گوشه لبش آویزون کرد که من خودم  باورم شد واقعا طفلی خواب بوده !  


تازه پاچه شلوارش و داد بالا و به چشاش اسپری زد که چشاش بشن کاسه خون ! یکمیم به چشای من زد که تا سه روز بخاطر سوزش چشام لعنتش میکردم ! 





خندید و گفت - تو اون بهبهه چطور اسپری پیدا کردین ؟


 


ندا نمیدونم از کجاش درآورد اون اسپریو نیشخند زدم و ادامه دادم - تازه ماجرا رو انداختیم گردن یکی از دشمنای بابا ! چند تا از نشونه های اون باند و دور و اطراف عمارت انداختیم که روز بعد پیداش کردن و مسعود اعضای اون باند و سلاخی کرد که همه اینا خرج زیادی واسش تراشید ، از رو نمیرفت بازم میخواست دوربین نصب کنه که با زبون بازی  و دلیل و برهان تا حالا نگهش داشتم و نزاشتم دوربین نصب کنه ! 


البته چند نفر و گذاشته واسه جاسوسی و این جور چیزا که سعی کردیم آتو دستشون ندیم و تا حالام مشکلی پیش نیومده ! 





نیشخند زدم وآروم لب زدم - به جز اینکه سایه روح شده بختک باندش و متحداش !





- چرا سایه روح ؟! 





لبخند شرارت باری زدم و در حال که صندلی رو میچرخوندم گفتم - روح که سایه نداره ! 





از آینه نگاهش کردم و گفتم - داره ؟؟! 





- نه والا !





- قانع شدید جناب 





- تا حدودی ! 





از آینه بهش چش غره رفتم و گفتم - چار ساعته اینجا دارم فک میزنم میگه تا حدودی ! 





رفت طرف کمدم و درش و باز کرد و نگاه کرد و گفت - دیره ها ! 





- شما چرا سرتو کردی اون تو ؟! شاید من لوازمی دارم که دوست ندارم شما ببینی !





با شیطنت گفت - اگه منظور از لوازم لباس خصوصیته  اونارم به زودی میبینم ! 





در کمد و بست و برگشت طرفم و چشمک زد و گفت - مگه نه؟! 





دهنم بسته شد و یکم بعد اینکه از شوک در اومدم فقط تونستم بهش بگم- بی حیا 


خنده اون بلند شد و منم رژ گونه مو به گونه ام زدم ! 





همونطور زیر چشی نگاش میکردم که دیدم دوباره قدم زد و رفت طرف کشو های کنار کمد و در یکیشونو باز کرد. 


نیشخندی زدم و دوباره آینه رو نگاه کردم که صدای متعجبشو شنیدم - اینا دیگه چیه ؟!!!





دوباره نگاهش کردم و که دیدم یه چاقو تو دستشه- چیه ؟ انتظاری نداشتی که ازش عروسک خرسی در بیاد ؟!!!





- واقعا شری!!!





- پاستوریزه ، خلافکارما ! 





-پاستوریزه عمه نداشتته ! چیکار داری اینهمه چاقورو !





-  از همون چارده سالگی همه چاقو هایی که داشتم و ریختم تو اون ،کلکسیونیه واسه خودش ! 





-فقط چاقو نیس که 





با قمه برگشت و نشونم دادو گفت - قمه آخه؟! 





 بلند خندیدم و گفتم - نیاز میشه حاجی ! 





قمه رو پرت کرد تو کشو و در کشو رو بست ! 





- بیخیال اون یکی کشو ها میشم مطمئنا با چیزای جالبی رو به رو نمیشم ! ببین منو !





سریع رژ لب مایع قرمزمو برداشتم و سرم و چرخوندم سمتش که گفت - وقتی زن من شدی ! قمه و قمه کشی نداریم ساحل خانم ! 





نیشم و براش شل کردم که با صورت جدی گفت - باهات شوخی ندارما قشنگ این توصیه مو تو گوشت فرو کن !





دهنم و کج کردم و گفتم- برو بابا ! 





سریع در رژ لبو باز کردم و تند و سریع چند بار مالیدمش به لبام! لبام غنچه کردم و خوشحال رژ لب و گذاشتم سر جاش سریع از جام بلند شد مو و خواستم برگردم که کله تو سینه دارمان شدم !


سرم و بالا آوردم که دیدم با اخم نگام میکنه ! 


لبخند زدم و گفتم - جانم ؟! 


حرفی نزد که گفتم - خوشگل تر شدم نه ؟! 





نگاش افتاد به لبای شدیدا قرمزم و لب زد - دوست داری کاری کنم تا خودش یه رنگ طبیعی داشته باشه ؟! 





اخم کردم و گفتم - یعنی چی ؟! 





- یعنی تا اقدام بدی نکردم و کاری نکردم که بیشتر از این معطل نشیم اون رژ و محترمانه پاک کن ! 





دستمال کاغذی رو گرفت سمتم !





نگاهی به دستش کردم و گفتم - با دستمال که پاکش نمیکنم ! 





سرش و بین دستام گرفتم  کشیدم طرف خودم و قبل اینکه به خودش بیاد  بوسه ای رو گونش کاشتم و گفتم - اینطوری پاکش میکنم ! 


عا درضمن دارمان آقا همین یه بار و باهات را میاما ،بعدا انتظار زیادی از من نداشته باش ! 





دستام و از رو گونش برداشتم و قبل اینکه به خودش بیاد از کنارش گذشتم و در حالی که نفس عمیق میکشیدم تا قلبم آروم بگیره در اتاقم و باز کردم و برگشتم ! 





با ناباوری لبخندی زدو بودو مات منو نگاه میکرد ، از نگاهش گرمم شد ،آب دهنم و قورت دادم و  با صدایی که سعی میکرد نلرزه اشاره ای به دستمال تو دستش کردم و گفتم- رژتو پاک کن ، زشته ! 


برای آخرین بار به طرح لبام رو گونش نگاه کردم و از اتاقم بیرون اومدم و نفهمیدم که دیگه چیکار کرد !





تو ماشین دارمان نشسته بودم و منتظر بودم که بیاد و بریم ! 


یاد اون نگاه بهت زدش افتادمو خندم گرفت .آینه ماشین و پایین کشیدم و به خودم نگاه کردم ! رنگ رژ لبم کمرنگ تر شده بود و به طبیعی تر به نظر میومد ! 





به چشمای آبیم که مثل بچگیم میدرخشیدن نگاه کردم !دیگه کم کم داشت تموم میشد! قتل و خون و صدای تیر اندازی و بیرحمی  و خیلی چیزای دیگه ......! همشون داشتن برام تموم میشدن! 





روز پنجمی که از نبود  نداو پیمان میگذشت ، بلاخره ندا بهم زنگ زد . اولش دادو قال را انداختم که کجایین و چرا جواب گوشیاتونو نمیدین اما اون بیتوجه به جیغ جیغای من بهترین خبر عمرم و بهم داد! 


گفت که از بابام مدارکی رو پیدا کرده ، مدارکی که دنبالش بودیم حالا با پیدا کردن اونا اعدام رو شاخشه! 





باورم نمیشد این حرفش، گفتم - باید بیام اون خراب شده ای که هستی تا با چشای خودم همه چیز و ببینم ! 





اونم باخنده گفت - باشه بیا ! بیا و ببین ندا خانوم چه کرده! 





وقتی گوشی و قطع کردم تا یه ربع به دیوار اتاقم خیره بودم از شوک، واقعا باورم نمیشد که داره تموم میشه ! بعد اون جیغی از خوشحالی زدم و از شادی بالا پایین پریدم ..  دارمان بدبخت و چند تا از خدمتکارا  نفهمیدن چطور خودشو انداختن تو اتاقم!


 البته نمیدونم دارمان  نگران حال من شده بود یا یه بهونه میخواست که بیاد پیشم ! چون بعد وارد شدن تو اتاقم نرفت ! هه فرصت طلب !





تموم ماجرا رو بهش گفتم و الانم که ظهره و قراره همراه باهاش برم آستارا ! همونجایی که اون مدارک و پیدا کردن. تو ویلای قدیمی و خانوادگیمون که مادرم مدارک و جمعش کرده و اونجا قایمش کرده ! 


با اینکه تو آینه  به چشمای خودم خیره شدم اما انگار مامانم و میبینم.


 مامان مهربونمو ! 





ندا یه چیز دیگه ام گفت ، گفت که مادرم  یه رازی داره که وقتی دیدمش بهم میگه !، بخاطر همین تحمل ندارم و میخوام که هرچه سریعتر بریم ! 





صدای باز شدن در من و به خودم آورد ، نفهمیدم از کی به خودم خیره شدم و دارم فکر میکنم ! آینه رو برگردوندم سر جاش و به دارمان که پشت رل نشست نگاه کردم ! 





دارمان - بسه بابا خوردی خودتو، بزار اندازه یه بند انگشت هم واسه من بمونی! 





- دیواانه را بیفت !خودمو کشیدم طرفشو گفتم- من عجله دارم ! 





خندیدو دستش و برای نگهبان به معنی درو باز کن تکون داد و بهم گفت- واسه خورده شدن ؟؟ 





قلبم سقوط کرد و سریع خودم و عقب کشیدم و مثل آدم نشستم سر جام جنبه نداره که !





ماشین و حرکت داد و از عمارت خارج شد بعد اینکه خیالش از دور زدن و اینا راحت شد با تمسخر گفت -عمارت و به امون خدا ول میکنیم مسعود شک نکنه ! 





-به جهنم که شک میکنه ! 





بعد با خوشحالی گفتم -داره فاتحش خونده میشه، در ضمن به من نگفت که دارم میرم حواست به عمارتم باشه ! 





نیشخندی زد و سرعت ماشین و زیاد کرد ! 





●●●●● 





تو این  چهار ساعتی تو راه بودیم با دارمان فقط خندیدم ! البته اگه قلبم بتونه بعدا درست کار کنه بعد این سفر زندگی خوشی خواهم داشت !  لعنتی هر دفعه که میخندید قلبم میافتاد تو شلوارم ! 





با خنده به درختای بلند که بین تاریک روشنی هوا خوفناک شده بودن نگاه کردم حس میکردم هوا سرد تر شده ! یه مه کم جونی هم اطراف و گرفته بود ! 





با لبخند به درختا نگاه کردم و با فکر اینکه زندگی با دارمان حالم و بهتر از این میکنه لبخند عمیقی به لبم اورد ولی با فکری که به ذهنم اومد لبخندم جمع شد - هی ساحل یادت باشه تو خلافکاری و اون پلیس !





با صورت گرفته برگشتم طرف دارمان و گفتم - دارمان تو خانواده داری ؟! یعنی میگم که مامان و بابات و خواهر و برادر  زنده ان ؟! 





 - خب آره خانواده دارم پدر و مادرمم زندن ولی تک فرزندم  ! این سوالا چیه ساحل ؟! 





 آب دهنم و قورت دادم  و گفتم - هیچی همینطوری !





سرم و انداختم پایین که حس کردم ماشین  وایساد ! 





دارمان - نگام کن ساحل ! 





نگاهش کردم که گفت - این بغض تو صدات چی میگه ! 





جا خوردم مگه من بغض کرده بودم ؟! 





آب دهنم و قورت دادم که فهمیدم اره بغض کردم و خودم خبر ندارم !  لعنتی چقدر لوس شدم من ! 





- این چشمای آبیت نم اشک توشون چی میگه ؟!  در مورد چی داری فکر میکنی ؟





نگام و ازش گرفتم که عصبی گفت - نگاتو ازم نگیر ساحل ! 





دوباره نگاهش کردم که دستش و اورد جلو و دستم و بین دستش گرفت و با اخم من و کشید طرف خودش که فقط چند سانت صورتامون با هم فاصله داشته باشه !





قبل اینکه اون حرفی بزنه گفتم - ببین دارمان اگه قراره من وابسته تو شم و بهت نرسم بهتره ازم دور شی ! چون من زیاد درد کشیدم. دیگه نمیخوام  درد اینکه بیشتر از این عاشقت شم و بهت نرسم بهش اضافه شه ! 


اخمش بیشتر تو هم رفت و خواستم عقب بکشم که اونیکی دستش وگذاشت پشت گردنم و پیشونیشو به پیشونیم چسبوند 





دارمان- چته تو چشم آبیم ؟! فکر کردی میزارم  ازم دور  باشی ،اونم حالا که فهمیدم دوسم داری ! هنوز رو نکردم که چقد عاشقتم و نفهمیدی که الانم دلم برات تنگه ! 


میگی ب





هم نرسی و این درد بشه رو دردات ! ولی تو نمیدونی که من به خودم چه قولی دادم ! 


تو نمیدونی که میخوام بشم درمون همه دردات ، قراره با من گذشته تلخت و فراموش کنی ، قراره من و تو با هم زندگی کنیم ، اونم تا ابد ، میگن این دنیا فانیه ولی من با تو این دنیا رو ابدی پیبینم اونم فقط با تو تو تو ......! 





در ضمن اگه کسی نذاره من و تو به هم برسیم یه کاری میکنم  خودشون تورو پرت کنن بغلم ! عروسک چشم آبیمو ! 





سرش و عقب کشید و رد اشکم و پاک کرد و گفت - دیگه از این فکرای مزخرفم نکن ! دارمان پیشته ! 





 





با ذوق لبخندی زدم  و خواستم حرفی بزنم که گوشیم زنگ خورد . ازش فاصله گرفتم و گوشیم و از جیبم در اوروم ! با دیدن اسم رو گوشی لبخند زدم .





- پیمانه ، الو پی ........





-ساحل ! ندا نیستش !ساحل ندام ...........!





وحشت زده گفتم - ک .... کجایی تو چی میگی  پیمان ! 





صداش نیومد که جیغ زدم - پیمان یه چیزی بگو ! هستی پیمان ؟! 





پیمان -ساحل یه کاری بکن ! پیداش کن ساحل به ... به گروهمون خبر بده ردشو پیدا کنن یه کاری کن ! 





دادش پر از بغض بود ! 





- پیمان ...پیمان فقط بگو کجایی ! 





- تو همین شهرم ..توی یه مسافر خونه ! ندا رو جلوی همین خراب شده بود که نیست شد ! 


نیست ساحل ندا نیست ! 





گوشی قطع شد ومن بهت زده خیره به گوشی موندم ! من الان باید چیکار میکردم !





دارمان با دستش تکونم دادو گفت - ساحل ؟ چیشده ساحل ؟! 





- د ... دارمان، پیمان میگه  ندا نیستش ! 





- چی ؟! 





حالم بد شده بود و چیزی از گریه کم نداشت !لعنتی لعنتی! 





یکم مکث کرد و انگار داشت فکر میکرد ،با اکراه گفت - نکنه ، نکنه  کار باباته ! 





- چی ؟! 





در حالی که داشت ماشین و را مینداخت گفت -به احتمال زیاد کار باباته ! تو نفهمیدی چرا 4 روزه نیستن ! دقیقا از روزی که اومدیم فرداش به بهونه ماموریت همراه کامی رفت ! 





- وای ، نه نه نه  ! 





عصبی مشتی به داشبرد ماشین کوبیدم و جیغ زدم- اون نباید میفهمید !





دارمان -ساحل قوی باش و خودتو نباز ندا رو پیدا میکنیم !





ناچار سرم و تکون دادم که سرعت ماشین و تا آخر برد بالا و از جاده خلوت و  تاریک مثل باد گذشتیم !





#flashbake


《پنج روز قبل》





از ماشین پیاده شد و به مردمی که همگی تو تاریکی شب  در حال رفت و آمد بودن نگاه کرد ! 


بعد اینکه پیمان ماشین رو پارک کرد به طرفش رفت و دستش و قفل دست پیمان کرد ! 


با هم به طرف مسافر خونه رو به روشون رفتن . باید جایی رو  برای استراحت و موندن ،داشته باشند ! هتل نمیگرفتن چون از اون ویلا دور بود ! البته ویلا رو ندیده بود اما بر اساس آدرس ویلا همین دور و اطراف مسافر خونه هه بود!





با هم وارد مسافر خونه شدند  و پیمان از صاحب اونجا یه اتاق دو خوابه خواست ! 





مرد خنده ای کرد و به فارسی اما با لحجه ترکی گفت - اقا اومدی مسافر خونه نیومدی که هتل 5 ستاره ! من نهایتا میتونم بهت یه اتاق با یه تخت یه نفره و یه کاناپه بهت بدم! 





پیمان با حرص بخاطر بی حواسیش چشاشو بستو ندا بهش خندید ! 





مرد با دیدن ندا مشکوک  گفت- اقای محترم خانم با شما چه نسبتی دارن ؟!





پیمان - نامزدمه ! 





- عه نامزدتونه ! خب شناسنامه ها و کارت ملیتون  رو  لطف کنید ! 





هر دو شناسنامه و کارت شون رو دادن به مرده و نگاهی به هم انداختن ! 





مرد با دقت به شناسنامه ها نگاه کرد و گفت - اسم خانم که تو شناسنامه تون نیست! 





پیمان با حرص گفت - صیغه ایم هنوز ! 





- که اینطور صیغه اید ، خب با این حساب بابای خانم دخترشون رو تحویل شما دادن و انتظار دارن صحیح و سالم تحویلشون بدین مگه نه ؟! 





پیمان مطلب و گرفت و با اخم گفت - این به شما چه ربطی داره ؟! اصلا شما از کجا به این نتیجه رسیدی؟! 





مرد طوری که انگار داره چیز خیلی مهمی رو به شاگرداش درس میده گفت - از اونجایی که این خانم به ظاهر کم سن و سالن و عقلشون کامل نشده و  درکشون ضعیفه ! 





ندا که رو به پیمان ریز ریز میخندید با حرف مرده لبخندش جمع شد و طلبکار گفت - عه ! آقای محترم اصلنم اینطور نیست من عقل و درک درست دارم !


این شمایی که مطلبو نمیگیری !





مرده بی توجه به حرف ندا به پیمان گفت - شمام که یه مرد بالغید و از من اتاق دو خوابه میخواید و  همراه یک خانم هستین شما بودی  یکم  شک نمیکردی ؟! 





پیمان از اینهمه تفسیر دهنش باز مونده بود و ندا هم با اخم نگاش میکرد ! 





مرده ادامه داد- خانم میگن من عقل کامل دارم شما مطلب و نمیگیری ! دیدی گفتم بچه هست و عقلش کامل نیست ! 





سرش و پایین انداخت و گفت - دو تا اتاق جدا گونه خالی داریم  یکیش برا خانم یکیشم  برا شما ! اینجا هزینه صبحونه ناهار شام به عهده خودتونه و فقط هزینه اجاره اتاق هارو پرداخت میکنید 


پیمان از حرص  میخواست گردن مرد و بشکنه .هر چقدر اصرار کردن یه اتاق بهشون بده مرده قبول نکرد که نکرد ! فقط لطف کرد و  دو تا اتاق جداگونه رو به روی هم بهشون داد ! 





هر دو با حرص و اعصبانیت وسایلاشون رو داخل اتاقاشون گذاشتن و با هم برای خوردن شام به رستوران ساحلی رفتن و عذای دریایی خوردن و با هم قدم زدن که خرچنگ پای ندا رو گاز گرفت و مجبور شدن برگردن تو همون مسافر خونه ! تازه مرده دست از سرشون برنداشت و تا اتاقا همراهیشون کرد که مطمئن شه تو اتاقای جدا از هم میخوابن !! 





ندا داشت از حرص و درد اشکش در میومد و پیمان هم داد و قال راه انداخته بود که آقا ول کن برم ببینم چش شد که مرده نزاشت و خودش پمادی به ندا دادو فرستاد اتاقش ! 





پیمان با حرص خیره به چشمای قهوه ای مرد بود .مرد که میخورد 50 45 ساله باشه نگاه پدرانه شو به پیمان دوخت و بازو شو گرفت و به طرف اتاق هدایتش کرد .





- برو پسر برو اینکارا زوده فعلا ! دختره بچست برو ایشالا عروسی میکنید اونوقت راحتی برو پسرم برو ! پدر دختره بهت اعتماد کرده که دختره رو سپرده دستت برو ! 





پیمان پوکر به دیوار اتاق که به زور مرده پرتش کرد اون تو نگاه کرد! دلش میخواست سرش و بکوبه به دیوار ! واقعا اون مرد  با چه تفسیری به این نتیجه رسیده بود !





با حرص زیپ کافشنش و باز کرد و اون  و از تنش درآورد و پرتش کرد رو کاناپه با حرص و دست مشت شده گفت - احترام بزرگتر بودنش و نگه داشتم وگرنه دهنش و خرد خاکشیر میکردم مرتیکه ! 





با یاد ندا با حرص خودش و انداخت رو تخت و با حرص رو به سقف گفت - میخواستم امشب بغلم باشه !  با حرص سرش و کوبید به بالش و گفت - د آخه مرتیکه کاریش نداشتم که ! اه ! 





رو تخت چرخید و ناراحت گفت - تو اون خراب شده ام نمیتونم زیاد پیشش باشم ، که ! 


 ناراحت به تخت مشت زد و گفت - منو باش دلم و خوش کرده بودم تنهاییم و میتونم با خیال راحت پیشش باشم ! 





داشت منفجر میشد از حرص بلند شدو دستاشو از هم باز کردو گفت - اما کو ؟! 





دستش و تو موهاش کشید که صدای گوشیش از تو جیب کافشنش اومد ! 


خم شدو از کافشن گوشی جدیدی که خریده بود و درآورد که دید نداس ! با خط و گوشی جدیدش بهش زنگ زده بود! 





ناراحت گفت - چیه ؟! 





-پیمان ؟! 





نتونست تحمل کنه و گفت - جونم ؟! چیه ؟پات درد میکنه ؟! سردته ؟! 





- خیر هیچکدوم فقط دلم برات تنگ شد ساعت 12 نصف شبی !





 زنگ زدم بگم با اینکه از هم د





وریم ولی یادت باشه خیلی دوست دارم ! یعنی خیلیا!!





مکث کرد و پیمان هم با لذت به صدای نفساش از پشت گوشی گوش داد ! 





-بخاطر شنیدن صدات زنگ زده بودم که اونم شنیدم . دارم گوشیو خاموش میکنم مزاحمم نشو که میخوام بخوابم ! 





تو گلو خندید و گفت - ندا ،   دلبری میکنی نصف شبی ؟! 





- همینی که هست  پیمان خان بمون تو خماری ! دلتنگی من رفع شد و دیگه کاری باهات ندارم ،شب بخیر پیمااااانم ! 





صدای بوس از پشت گوشی شوکش کرد و گوشی از گوشش فاصله داد که صدای بوق بوق شنید ! 





انگار تموم عصبانیتش خوابید که با خوشب خودش و انداخت رو تخت و خندید ! 





 چشماش و رو هم گذاشت و با عشق گفت - ندای دیوونه من !





صبح هر دو با حرص از زیر نگاه اون مرد کنه گذشتن وبعد خوردن صبحونه شون راهی آدرسی که تو کاغذ نوشته شده بود شدن ! 


ندا تو ماشین به نامه ای که مادرش برای ساحل نوشته بود نگاه  میکرد . این بار صدم بود که میخوندش و از نصف تمرکزش دیگه رو نوشته های نامه نبود و فکرش به جاهای دیگه ای  میرفت ! 





پیمان نگاهی به ندا که خیره به نامه هست و ساکته کرد وگفت - بسه دیگه چقد نگاش میکنی ؟! 





ندا به خودش اومد و به پیمان که داشت فرمون و میچرخوند نگاه کرد و گفت - آخه هنوز نتونستم نوشته هاش و هضم کنم ! 





- بیخیالش شو ، کسی که باید هضمش کنه ساحله نه تو ! 





بعد یکم مکث با یادآوری چیزی لبخندی زدو گفت - راستی ندا ! چرا چیزای مهمی که مربوط به زندگی ساحل میشه رو قبل ساحل ما میفهمیم ! مثلا دارمان اونموقع که ساحل دزدیده شده بود به من گفت که دوسش داره ! 





 ندا خندید و گفت - نمیدونم والا !  





بیرون پنجره ماشین و نگاه کرد و گفت- الان کجاییم؟! 





پیمان نگاهی به آدرس روی داشبرد کرد و دوباره انداختش ، نزدیکیم فکر کنم ! 





بعد یه ربع که از کوچه پس کوچه ها گذشتن پیمان جلوی یه ویلا نگه داشت ! 


هردو از ماشین پیاده شدن و به ویلانگاه کردن 





ندا مشکوک در حالی که نگاش به ساختمان ویلا بود گفت -به نظرت اینجاست ؟! اینجا یه نمه تازه ساخته فک کنم ! 





-فکر نکن ،تازه ساخته !  تازه توش زندگی جریان داره!





با سر به خانواده سه نفری که از داخل ویلا بیرون اومدن اشاره کرد !





ندا - پس نتیجه میگریم که اینجا نیست ! 





پیمان - سوار شو الان فک میکنن چیکار داریم که اینطور زل زدیم به ویلا شون ! 





ندا سری تکون داد و هر دو سوار ماشین شدن 





ندا - ببین پیمان بیا بریم دوباره سر همون خیابون و از اول آدرس و بیایم مامان ساحل نوشته یه ویلای قدیمیه و خالی از سکنه حتما اشتباه اومدیم که از اینجا سر در آوردیم  ! 





- باشه





ماشین و حرکت داد و رفتن دوباره از سر خیابون و با دقت یکی یکی آدرس هارو طی کردن که دوباره رسیدن به همون ویلا قبلیه ! 





ندا کلافه سقف ماشین و نگاه کرد و ناله وار گفت - پیمااااان





- دور خودمون چرخیدیم  ! 





ندا حالت گریه درآورد و سرش رو که رو پشتی صندلی تکیه داده بود بر گردوند که از پنجره ماشین زن میانسالی رو دید که مرموز بهشون خیره شده بود!





سریع حالت صورتشو جمع و جور کرد و اخم کرده به بازوی پیمان زد! 





پیمان - شاید همینجاست و کوبیدنش و دوباره ساختنش و اونام .........








ندا-پیمان ، پیمان  اونجا رو ! 





با سر به زنه اشاره کرد که پیمان هم ساکت شد و با دقت بهش نگاه کرد


-اون کیه اونطور خیره شده به ما ؟! 





- نمیدونم ! 





زن اون نگاه مرموز و نافذش رو از اونا برنداشت و تو همون حال نزدیک ماشین شد ! ندا خودش و رو صندلی صاف کرد و رو به پیمان گفت - وایی داره میاد اینور ! 





صدای تق تق انگشت های زن که به شیشه ماشین میخورد باعث شد ندا از سر کنجاوی شیشه رو پایین بده





- بله ؟! 





-دنبال جایی میگردین؟! 





ندا با تردید نگاهی به پیمان کرد ، پیمان هم شونه هاشو بالا انداخت و با اخم به زنه گفت - شما کی هس.........! 





-گفتم دنبال آدرسی هستین ؟!





ندا جاخورده نگاهش کرد و با اکراه سرش و به معنی آره تکون داد ! 





- خب آدرستونو بگین ببینم شاید تونستم کمکتون کنم ! 





ندا دستشو دراز کرد و آدرس و برداشت به زنه داد ، کارهاش دست خودش نبود امکان داشت این زن یه آدم خطر ناک باشه ولی نمیدونست چرا ولی حس میکرد این زن میتونه کمکشون کنه ! 





زن عینکش رو به چشماش زد و به نوشته های برگه نگاه کرد که چشماش اندازه کاسه شد! 





ندا تغییر حالتشو دید و این باعث شد ترسی تو دلش بیافته ! 





با تردید گفت - می ....میتونین کمک کنین یا نه ؟!





زن که مردمک های لرزونش رو نوشته های کاغذ میچرخید گفت - اسم خیابون رو عوض کردن باید از اون یکی خیابون میرفتین ! 





تند نگاهش و بالا آورد و کاغذو تقریبا پرت کرد بغل ندا و سریع گذاشت رفت ! 


ندا لحظه آخر نم اشک نشسته تو چشماش و دید ! 


بهت زده سرش و از پنجره بیرون برد و به مسیر رفتن اون زن مرموز نگاه کرد ! 


چیشد ؟! چرا حداقل واینساد که ازش تشکر کنن!


سرش و تکون داد و نشست سر جاش ، نگاهی به پیمان کردو گفت -یعنی بریم ؟ 





پیمان استارت و زد و گفت چاره دیگه ای نداریم !پنجاه، پنجاهه یا زنه درست میگه یا تله ست ! اون مسعود ........





- آخه تو از کجا میدونی که اون فهمیده! 





- فقط یه احتماله ! خودت که میدونی اون مرتیکه چه جونوریه ! 





ندا ناچار سرش و تکون دادو ماشین و حرکت دادن و رفتن تا از اونیکی خیابون  آدرس و دنبال کنن!


بعد کلی دور دور و گشتن  تو روزای پاییزی که صبح نشده شب میشه و الان هم شب شده، رسیدن جلوی ویلایی که قدیمی بودن از سر و روش میبارید ! 


چراغای وخیابون و نوری که از ویلا ها وساختمون های دورو اطراف ویلا  میتابید تونستن تشخیص بدن که ویلا میتونه همون ویلا باشه ! 





ندا نگاهش و از ویلای خالی از سکنه گرفتو گفت- یعنی اینجاست ؟





پیمان -نمیدونم، عا  صب کن ببینم مگه رو اون کاغذ ننوشته بود جلوی سنگفرشای ویلا اسمش نوشته شده ؟! 





ندا - آ آره آره راست میگی !





سریع چراغ قوه رو از تو کوله برداشت و هردو  پیاده شدن ! بخار نفس هاشون از سرما بالا میرفت ! کنار هم جلو در ورودی ویلا وایسادن . پیمان اطراف و نگاه کرد که مبادا کسی ببینه . ندا چراغ قوه رو روشن کرد و گرفت جلو پاشون که رو سنگفرشا وایساده بودن ! 





سنگ های سفید و سیاه ورودی رو تزیین کرده بودن اما با این تفاوت که انگار اسم ویلا رو جلوش با سنگای سیاه نوشتن! 





ندا نوشته هارو خوند - وی...لای ..ب..بلو...ط. ویلای بلوط خودشه پیمان پیداش کردیم ! 





پیمان هم لب هاش به خنده باز شد و دستاش واز هم باز کرد و ندا رو که میخواست بیاد تو بغلش و بین بازو هاش گرفت ! 





- پیمان پیداش کردیم پیمان داره تموم میشه پیماان وااای چقد خوشحالم من! 





در گوش پیمان قهقه زد که پیمان رو هم به خنده انداخت !از بغلش بیرون اومد و به ویلایی که تو تاریکی خوفناکی فرو رفته بود نگاه کرد و پرسید - الان که نمیتونیم بگردیم مگه نه ؟ 





- دقیقا بیبی ! 





- خب پس الان چیکار کنیم ! 





-میریم شام خوشمزه مونو میخوریم قدم میزنیم حرف میزنیم میخوابیم تا صبح شه :))





- پیشنهاداتت واقعا به دل میشینه :))





خندید و به طرف ماشین رفتن و نشستن توش !





پیمان - خب خب از ساندویچ هامون شروع کنیم که شدیدا گرسنه مه 





ساندویچ هایی که موقع نهار گرفته بودن در آوردن و آماده خوردن شدن ! 





پیمان - اول سس را آماده میکنیم و بر روی ساندویچ میریزیم 


 بسته خالی سس  رو از پنجره ماشین بیرون انداخت و ادامه داد - بله داشتم میگفتم خب حالا شروع میکنیم 


بعد حرفش چنان گازی به ساندویچ زو که ندا چشاش گرد شد ! 





- یک ،خیلی بی فرهنگی پیمان ، چون از قدیم گفتن شهر ما خانه ما ، دو، یکم یواش تر پسرم کسی از دستت نمیگیرتش! سه، تو این طرز خوردنت یه تغییری بده ها ، من با کسی که مثل گاو غذا میخوره نمیتونم زندگی کنم ! 





با این حرفش پیمان که بیخیال داشت لقمه گنده تو دهنش و میجویید  صورتش تو هم رفت و از سر تا پا نگاهی به ندا کرد و با دهن پر  گفت - مثلا شما چه مدلی دوست داری ؟! 





ندا سسش رو ریخت رو ساندویچشو بسته شو هم نتونست جایی بندازه مثله پیمان پرتش کرد تو خیابون و با لبخند دندون نما به پیمان گفت - این و فاکتور میگیریم ! 


- اهم ببین و یاد بگیر





با ناز گاز کوچولویی به ساندویچ زد و آروم شروع کرد به جوییدن ! 





پیمان میجویید و با دقت حرکاتش نگاه میکرد با این کارش لقمه تو دهنش موندو صورتش بیشتر تو هم رفت - معدت نترکه ،اینقد میخوری ! 





ندا با ولع نگاهی به ساندویچ کرد و گفت - حس میکنم مدل تو درست تره چون حس میکنم معده داره خودشو میخوره ! 





بعد حرفش هر دو همزمان گاز گنده ای به ساندویچ هاشون زدن. پیمان که این حالت ندا رو دید با دهن پر غش کرد از خنده ! 





ندا که نمیتونست لقمه گنده تو دهنش و جمع و جور کنه گفت - مهند ! عمممم با توام میگم مهند !





که یه گوجه از تو دهنش پرید بیرون و این بیشتر باعث خندیدن پیمان شد ! 





پوکر به گوجه هه که افتاده بود رو پاش نگاه کرد و با صدای بمی که بخاطر غذای تو دهنش بود گفت - درد ! 





نوشابه جلوش گرفته شد که سریع درشو باز کرد که نوشابه فوران کرد و سرو صورتش نوشابه ای شد ! 


پیمان از شدت خنده سرخ شده بود و مشتش و به فرمون میکوبید ! 





- وای خدا قیافت ندا قیاافت!! 





سریع گوشیش رو آورد و دوربین و تنظیم کرد که ندا همونطور نوشابه و ساندویچ به دست و لپای باد کرده خشک شده جلوشو نگاه میکرد .با انگشتش صورت ندا رو برگردوند طرف خودش. از خنده دستش میلرزید ولی با هر سختی بود عکس و گرفت ! 





گوشیو گذلشت تو جیبش موهای به هم چسبیده و خیس ندا رو نوازش کرد و گفت - بخور ، بخور عزیزم چرا خشکت زده ! 





ندا به خودش اومد و با حرص نوشابه باقیمونده رو بالا کشید و تونست لقمه تو دهنش و قورت بده اما لحظه آخر گاز نوشابه باعث شد سرفش بگیره ! 





پیمان با خنده چند تا مشت آروم به پشت ندا زدو گفت - نکش خودتو عزیزم ! نیازت دارم من !





ندا که حالش جا اومده بود بطری توشابه رو کوبید تو سر پیمان جیغ زد - خفه شو فقط ! 





یکم نوشابه توی بطری باقی مونده بود که ریخت رو نوهای پیمان دادش و در اورد -ااااه  ندا ، ندا ، ندا





-حقته حقته حقته !





- درد 





- مرض





نگاهی به هم کردن و نتونستن خودشون نگه دارم و زدن زیر خنده ! 





بعد اینکه خودشونو جمع جور کردن . تکیه داده به صندلی هاشون به هم نگاه کردن !


پیمان  وقتی اونطور  به چشمای ندا نگاه میکرد قلبش ناخودآگاه تند میزد !





دستش و به سمت دست پیمان برد و صداش کرد - پیمان !





پیمان دست ندا رو بین دستاش گرفت - جانم! 





- چی بگم ؟!





پیمان خندید و گفت- دیوونه ، میخوای قدم بزنیم ؟!





- نه خوابم میاد خستم !





- باشه ! 





- میگم پیمان !





- جانم ؟!





- اه اونطوری نگو یادم میره چی میخواستم بگم !





-باشه 





-پیمان 





-زهر مار پیمااااااان








ندا خندید و گفت - عصبی نشو ، عصبی نشو ! 





- کچلم کردی آخه !





- میخواستم بگم دوست دارم !





دستش و گذاشت رو گونه پیمان و گفت - اونم خیلی زیاد !اگه یه وقت از هم دور شدیم همیشه یادت باشه ندا، فکرش پیش توئه ! 





پیمان دست ندا رو بین دستش گرفت و کف دستش و بوسید -  اولا تو غلط میکنی که پیشم نباشی اگه یه نفر تو دنیا باشه که پیشم نباشه و دلم بخواد منم  نباشم اونم تویی ندا !





- نخیر تو همیشه باید باشی ، پیش من ! 


من اگه نخوام پیشت نباشم اونوقت نیستم ! 





- چی میگی ؟! خودت فهمیدی ؟! 





- نه ! 





- تو غلط میکنی که نباشی تو همیشه باید باشی اونم پیش من! 





- اگه یه روز پیشت نباشم چیکار میکنی ؟!





- میام پیش تو ! 





- حتی اگه بمیرمم؟!





اخماش تو هم رفت وگفت - تو اگه بمیری منم کشتی ! اگه دوسم داری مواظب خودت باش ! 





- مرگ که دست من نیست ! 





- بی حوصله گفت- بس کن ندا !  مرگ مرگ مرگ ! از این به بعد قراره زندگی کنیم !





-  تو همیشه مواظب خودت باش! ولی نه تو نمیتونی زیاد مواظب خودت باشی خودم مواظبتم ! 





لبخندی زدو گفت - باشه تو راست میگی ! 





پشت دستش و رو گونه ندا کشیدو گفت - بخواب چشات شده کاسه خون ! 





ندا هم لبخندی زدو خودشو کشید جلو و گفت - بیا بوست کنم ! نبوسمت خوابم نمیبره !





- آره بوسم کن   ، منم خوابم نمیبره ! 





لبهاش و چسبوند رو گونه پیمان و عمیق بوسید ، جوری که انگار حتی الانم دلتنگشه ! 





پیمان هم با چشمای بسته لوپشو بوسید ، عمیق و دلتنگ ! 


ندا با لبخند ازش جدا شد و تو چشمای قهوه ایش نگاه کرد و گفت - شب بخیر، تعهد من !  





این و گفت و سریع چشماش و بست ! 





پیمان فقط تونست لبخند بزنه !





 - پیمان یعنی تعهد، تعهد یعنی پیمان هرو مترادفند اممم مترادفم نباشن  ، هم خانوادن ! 





- هم خانواده میشه متعهد نه پیمان ! 





- خب حالا اصلا تناسب ! در هر حال اینا رو گفتم که اگه تعهد صدات زدم تعجب نکنی ! 





صداش تو سر پیمان پیچید از همون زمانی که عهد کرد به پیمان بگه تعهد !





نگاهی به چشمای بسته ندا کرد و گفت - از الان دلم تنگ اون دو تا چشم براقه !





پشتی صندلی رو خوابوند و دست ندا رو گذاشت رو پاش دست خودشم روش و چشاشو بست.








*▪▪*





ندا - ااااه کو ؟! چرا نیستش کو اخه !توی درخت بلوط اینجا درخت بلوط هست آخه ! کو بلوط اینجا ! 





پیمان کلافه دستی تو موهاش کشید ، از صبح کل ویلا رو زیر و رو کردن و چیزی پیدا نکردن ! 





-درخت بلوط ،بلوط،  کو بلوط ! 


خدایا اینجا بلوط هس ؟!





محکم پاشو کوبید به درخت رو به روش که هم پاش درد گرفت هم یه چیز سفت خورد تو کلش ! 





- آی ! 





نمیدونس سرش و بگیره یا پاشو ! پیمان نزدیکش شد و گفت - چند بار بگم نکش خودتو ! 





خواست یه قدم دیگه نزدیک بشه که یه چیزی رو زیر پاش حس کرد ، پاش و عقب کشید و زمین و نگاه کرد که یه بلوط کوچیک و دید ! 





سرش و بالا آورد به درخت بالا سرش نگاه کرد. یه درخت تقریبا بزرگ که یه خونه درختی کوچولو روش بود ! 


ازبرگاش  فقط یه برگ چروکیده قهوه ای مونده بود ! 





- ندا فک کنم بلوط و پیدا کردم ! 





با درد سرش و بالا آورد و گفت - چی ! 





پیمان دستش و به تنه درخت زدو گفت- بلوط اینه !  





ندا بالا سرش و نگاه کرد و با تعجب گفت -الان یعنی اون مدارک تو تنه اینه !





- نمیدونم !آخه چطور ممکنه تو تنه این باشه ؟! اون خونه درختی معما مونو حل میکنه ! 





- میخوای چیکار کنی ؟! 





نزدیک تنه ررخت شد و گفت - میخوام ازش بالا برم ! 





کافشن مشکیش و در آورد و داد دست ندا و با حلقه کردن دستاش دور تنه درخت میخواست که از اون بالا بره ! 





ندا - مواظب باشیا! اینبار تو نیفتی تو ملاجم!





- باشههههه ! 





- تشویقت میکنم ، تعهد ،تعهد ، تو میتونی تعهد من برو بالا برو ! 





کافشن پیمان و انداخت رو شونه هاش  و بلند گفت - چه سوزی میاد لامصب ! 





- تو سردت نیس پیمان ؟!





صدای پر از حرص پیمان و شنید - لال شو ندا ! 





به پیمان که تقریبا وسط تنه درخت بود گفت - پیمان میگوید ندا لال شود ! آیا ندا لال خواهد شد ؟! اگر ندا لال شود تکلیف پیمان چه خواهد شد ؟! او با چه کسی لاو خواهد ترکاند ؟!





- با عمه نداشتم، خفه شو ! 





-آفرین پاتو ببر بالا رسیدی فرزندم ! پات و بندازی اونجا تمومه ایووولل ایوللل! 





پیمان با نفس نفس نشست رو شاخه درخت . 





- چی هست اون تو ! 





- ببندی ، میگم! 





- باشه ، ندا بسته شو !





یه دقیقه حرف نزد و بعد ادامه داد - عه پیمان ندا بسته نشد چیکار کنه؟! 





- بیام پایین میبندمت ! 





- هین ، ندا ترسید ! 





با لبخند نفس عمیقی کشید، لذت میبرد از اذیت کردنش ! دیگه سعی کرد ساکت باشه تا پیمان کارشو بکنه !


نفهمید چقد گذشت که  منظره اطرافش و نگاه کرد. با صدای شدید افتادن چیزی با وحشت سرش رو بر گردوند و پیمان و دید که افتاده رو زمین !








هینی کشید و به طرف پیمان دویید - پیماااان ! 





جلوش زانو زدو تکونش داد و گفت - خوبی !





پیمان با درد چشاشو باز کرد و نگاش کرد . بادرد دست گلی شدش و بالا آورد و کیسه مشکی رو نشون ندا داد . 


ندا نگاهشو از چشمای پیمان گرفت و به کیسه مشکی تو دست پیمان نگاه کرد . ناباور دستش و جلو برد و کیسه رو از دست پیمان گرفت و سریع بازش کرد .


برگه ها، عکس ها،  اسناد و و یه فلش ازش بیرون آورد . ناباور خندید و برگه هارو تکون داد. پیمان با درد از جاش بلند شدو برگه ها رو نگاه کرد . 





ندا با ذوق گفت - پیمان خودشونن لعنتی خودشونن. 





پیمان - ایول به مامان ساحل ، چه مدارک گنده ای رو هم جمع کرده !


ندا عکسارو یکی یکی نگاه میکرد که رسید به عکس یه مرد. 





ندا- این کیه ؟!





یه مرد چشم و ابرو مشکی با ریش های بلند که قیافشو جذاب تر میکرد. 





پیمان - نمیدونم ! خوش قیافه هم هست ! 





ندا - هوووم . بیخیال عکساو همه مدارک و انداخت تو کیسه و رو به پیمان گفت - پاشو بریم . 





خودش بلند شد و خواست بره که دید پیمان هنوز نشسته . 





- پاشو دیگه . 





- نمیتونم کمک کن پاشم . 





ندا سرش و تکون داد و دست گلی پیمان و گرفت . 





- همه لباسات گلی شده .ببینم خوبی دیگه ! 





- خوبم تقریبا .





نزدیکش شد و گونه شو بوسید و گفت - آفرین رابین هود من . 





پیمان شیطون لبخند زد که ندا ضربه آرومی به بازوش زد و گفت - بیا بریم . 





پیمان-بریم 





نگاه آخری به درخت انداخت و لبخند زدو به پیمان نگاه کرد . 





دنبالش دویید تا بهش برسه - در عجبم چرا مرگ مغزی نشدی از اون ارتفاع خودت و پرت کردی پایین! 





-یه زبونم لالی نگی !





- ببین  سر تا پات گلی شده . 


-ولش بابا .


●●●●●


با لبخند به فلشی که همه مدارک توش ذخیره شده بود نگاه کرد و بعد اون و گذشت تو جیب مخفی لباسش . 


با لذت به منظره رو به روش نگاه کرد.آسمون ابری، دریای مواج و رفت آمد مردم . 


کم کم داشت میرسید روزی که اونم مثل این مردم یه زندگی عادی داشته باشه ! 





- دیگه داره تموم میشه ندا . تموم ! 





باد موهای از شال بیرون زده شو به بازی گرفته بود و اونم از خوردن موهاش به صورتش لذت میبرد . 





به ساعتش نگاه کرد . دیگه ظهر شده بود . 


به پشت سرش نگاه کرد همون مسافر خونه با اون مرد کنه اش . پیمان اومده بود اینجا و رفته بود واسه برداشتن گواهی نامه رانندگیش که اونشب بی حواس از جیب کافشنش افتاده بود. 





- پیمان شب شد بیا دیگه کجایی اه. 





دوباره به دریا نگاه کرد. 





زیر لب زمزمه کرد - دریا !





 پاشو رو شن های  روبه روش کشید و گفت - ساحل ! 





یاد ساحل افتاد . صبح بهش زنگ زده بود و خبر پیدا شدن مدارک و بهش داده بود . اونم بعد  پنج روز . یک ماه بود که ندیده بودتش ! رفیق جون جونیشو! 


ساحل باورش نمیشد . یعنی هنوزم که هنوزه خودشم باور نمیکنه . همش از خودش میپرسه ، یعنی داره تموم میشه ! 





خندید و به این فکر کرد که کاش بتونن موقع برگشت ساحل اینا رو ببینن . چون ساحل داره میاد اینجا و اونام میخوان بر گردن ! 


قطعا ساحل اگه بیاد اینجا و ببینه اونا نیستن . گیرش بیاره میکشتش ! 





- تو فکر و خیالامم وحشیی ساحل ! 





- ندا ! 





با شنیدن صدای آشنایی لبخند از رولبش پاک شد . صدا صدای پیمان نبودکه نه ؟! 


پیمان با عشق صداش میزد نه اینطور ! 





آب دهنش و قورت داد و تو یه حرکت برگشت و پشت سرش و نگاه کرد که قلبش از ارتفاع صد متری سقوط کرد. اینا نوچه های مسعود نبودن که ؟! آرزو کرد که کاش اونا نبوده باشن ولی ، دقیقا همونا بودن . 





مرده نزدیکش شد، خواست جیغ بکشه که نفهمید چی شد که یه چیز تیزی میخواست وارد پهلوش بشه ! 





 حامد - هیشش ، ندا هیشش! وگرنه همینجا طوری پهلوت و پاره میکنم  که خودت نفهمی چی شد! بعدش و که دیگه خودت میدونی، خونریزی و بای ! میدونی که روشمه !





حالا مثل یه دختر خوب کاملا عادی برو سوار ماشین شو که شک نکنن ! 


سرش و نا محسوس به معنی باشه تکون داد و آروم پشت سر اونیکی بادیگارده راه افتاد وحامد هم پشت سرش ! 





حامد  کاش از اول اینقد دختر حرف گوش کنی بودی و زیاد فضولی نمیکردی ! 





قلبش داشت تو دهنش میزد و نفهمید که کی رسیدن به ماشین . 


حامد ضربه ای به پاش زد که به خودش اومد و با دست لرزونش در عقب ماشین و باز کرد و سوار شد. 





حامد سریع رو صندلی کمک راننده نشست و اونیکی مرده هم پشت فرمون . 





ماشین راه افتاد و با وحشت به مسافر خونه هه نگاه کرد که دید پیمان داره از در ورودی اونجا بیرون میاد. 





خواست جیغ بکشه که دستمالی رو دهنش نشست و نتونست نفس بکشه و دهنش باز نشده بسته شد ! 


بخاطر ناگهانی بودن کار حامد نفس کشید و اون ماده بیهوش کننده کار خودشو کرد و ندا بیحال شد و چشاش بسته شد . 


موقع افتادن طوری اسم پیمان و صدا کرد که خودش به زور شنیدش ! 





- پیمان !





•●♤ساحل♤●•





-آقا این آدرس و میدونید بگید نمیدونید بیخیال شو خواهشا ! 





- قیزم من بیلمیرم ندیسن !





باز ترکی حرف زد باز ترکی حرف زد ! 





- آقا من نمیفهمم شما چی میگی  جون عزیزت یقمونو ول کن بریم از یکی دیگه بپرسیم ! 





- آخی ور گوروم او آدرسی ! 





دوباره کاغذ و از دستم کشید ! 





دارمان پوفی کشید و دست تو موهاش فرو کرد و منم یکی زدم به پیشونیم !





حداقل از این فیلم ترکیا ، ترکی  استانبولی هم یاد نگرفتم ببینم چی میگه !با بیچاره گی به سر تا پاش نگاه کردم ، چقدرم با دقت زل زده به کاغذه ! 


کاغذی که اونقد دست به دست شده بود که چیزی تا پاره شدنش نمونده !





- به بو اوغلان نیه گلمیر ! اه منیم ساوادیم یوخدو! 





با دقت به لباش نگاه میکردم که بفهمم چی از دهنش در میاد شاید فهمیدم ! ولی ابدا ! خدایا چی گفت باز ! فوش نمیده که؟!





دارمان اونقد باهاش سروکله زده بود که خسته و کلافه تر از اونی بود که بخواد بازم باهاش بحث کنه ! بی حس فقط نگاش میکرد ! 


خسته و نا امید رفتم نشستم رو پاهام وتکیه دادم به بدنه ماشین ! 





دارمان - لباسات کثیف و گلی  شد ! 





-الان تنها چیزی که مهم نیس همین مسئله س ! 





دوروزه از اومدنمون به اینجا میگذره و هیچکدوممون نتونستیم ندا رو پیدا کنیم . پیمان یه جا داره در به در دنبالش میگرده من و دارمانم یه جا ! بدبختی اینه که مطمئنم نیستیم توایرانه خارج از ایرانه ، اصلا تو این شهره یا کجاس ! فقط داریم وقت تلف میکنیم ! اون مسعود لعنتی ! اون مسعود لعنتی ! 





سرم و چند بار کوبیدم به بدنه ماشین و با حرص گفتم - مسعود ، مسعود ، مسعود بیچارت میکنم مسعود !





دارمان - ساحل داری چیکار میکنی !





-ول کن دارمان ول کن جون من !





بی حوصله به زمین خیره شدم که یه جفت کفش تخت مشکی زنونه دیدم ! 


با اخم سرم و بالا آوردم و نگاش کردم !یه جوری نگام میکرد با تعجب و بهت زدگی !تازه اون برگه آدرس هم تو دستش بود !





بلند شدم و قدم و صاف کردم ازم کوتاه تر بود!





تاخواستم بپرسم توکی هستی بازومو گرفت و تکون دادو بابغضو تردید گفت-تو دختر دریایی؟





چشمام گرد شد و با تعجب نگاش کردم! دارمان اخم کرده مارو نگاه میکرد ! 





- ش ..شما ؟!





-فقط بهم بگو دختر دریایی یا نه ؟! 





دارمان - خانم ولش کن! 





-ببینید ،به خدا من کاریتون ندارم! از من نترسید ! فقط خواهش میکنم بهم بگو دختر دریایی!همین و بگو فقط ..!





چشمای ملتمس  قهوه ایشو بهم دوخت. توچشاش نم اشک نشسته بود! 





نمیدونم چیشد و زبون باز کردم و گفتم - آره من دختر دریام 





دارمان - ساحل ! 





بغضش شکست و کاغذ توی دستش و مچاله کرد ! 





-یع ...یعنی دختر دریارو پیدا کردم! دختر دخترم و پیدا کردم ؟





با چشای گرد نگاش کردم ! چی میگفت ! 





- چی میگی خانم ؟ شما کی هستی ! 





دارمان و نگاه کردم که گیج نگاش بین من و اون زن در گردش بود ! 





زن بی توجه به حرفم منو کشید تو بغلش و گریه کرد! این جا چه خبره ؟! ساحل به خودت بیا شاید اون یه خطر باشه ! با این فکر که مثل برق از ذهنم گذشت تند هولش دادم که دستاش ازم جدا شد و چند قدم عقب عقب رفت!





با اخم گفتم - تو کی هستی چرا خودت و  میچسبونی به من ؟! 





با گریه گفت - من میشناسمت ! 





-هه خیلی جالبه ! من فکر کردم نمیشناسی خوب شد گفتی ! ببین نمیدونم از طرف کی اومدی و کی همچین اطلاعاتی از من به تو داده ! ولی بهتره بزنی به چاک چون من از اونی که اجیرت کرده خطرناکترم ! 





رو به دارمان کردم و گفتم- دارمان بهتره بریم  .





سرشو تکون داد و با اخم به زنه نگاه کرد رفت که سوار شه تا در و باز کردم و خواستم سوار شم که صداش نذاشت





-دنبال یه دختر چشم سبزی ؟!





سریع برگشتم و نگاش کردم ! 





- تو چی میدونی ؟! 





بیتوجه به حرفم درحالی که داشت اشکاشو پاک میکرد اومد طرف ماشین و در عقب و باز کرد 





- هی خانم





نشست تو ماشین ! با اخم و عصبی و به طرفش رفتم تا از ماشین بندازمش بیرون ! اما اون مچ دستم و گرفت و به زور کشیدتم تو ماشین !





- اه چی کار میکنی ! تو کی هستی لعنتی ! 





- من نامادری مادرتم! 





دارمان - چی میگه این ! خانم درست حرف بزن ببینیم چی میگی !





دارمان و نگاه کرد و گفت -بشین ! 





خودشم خم شد و در عقب و بست و دستم و تو دستش گرفت و نگام کرد - هر لحظه که میگذره مطمئن تر میشم که دختر دریایی! 





خشک شده نگاش میکردم فقط ...این زن واقعا مادرم و میشناخت ! 





خواستم چیزی بگم که گفت - هیس ! میخوام همه چی و واست تعریف کنم دختر ! من نسرینم نامادری دریا! عشق من بهش از وقتی شروع شد که بدنیا اومدو وقتی که میخواستم بزارمش کنار مادر واقعیش چشماشو واسه من باز کرد ! چشمای دریاییشو! خدمتکار 20 ساله عمارت بودم اونموقع و سر زایمان مادرش اونجا بودم ! اسمش و مادرش انتخاب کرد از رو چشماش ،خود منم وقتی اون نوزاد چشاشو باز کرد یاد دریا افتادم !اما بخت بدش از همون اول خودشو نشون داد . مادرش یک ساعت بعد زایمان فوت شد و اون دختر شد دختر من !من و مادرش تنها زن های  عمارت بودیم . که شدیم یه نفر ! 





نفس عمیقی کشید و ادامه داد - اینارو بیخیال ! بریم به روزای خوشمون ! وابستش شده بودم با هر سختی بود بزرگش کردم. مادرش شدم اونم دخترم شد ! با اینکه از همون اول فهمید من مادر واقعیش نیستم اما من و مامان صدا میکرد ! 





کاغذ مچاله شده تودستش و تکون داد و گفت - تو همین ویلایی که دنبالش میگردی بزرگ شد و قد کشید . پیش من 21 سال . 21 سال پیش من بود فقط ولی بعد اون ازم جداش کردن و بردنش ! 





- ک کی ؟





- مسعود و پدر مسعود یعنی عموش !





هر کلمه که میگه بیشتر مطمئن میشم که دروغ نمیگه !





- عموی کی ؟ 





- مادرت !





-یعنی بابام پسر عموی مامانم بود ! 





با شک پرسید - بابات ؟! 





- آ آره بابام ،مسعود ! 





گیج نگام کرد ! و یکم بعد که انگار چیزی یادش اومده باشه گفت - آره بابات . م ...مسعود پسر عموی مامانته ! 





گیج پرسیدم - پ ...پس چرا فامیلی مامانم فرزاد بود ، فامیلی مامانم که باید تاجر باشه ! 





تو چشمام نگاه کرد منم اونو ، اطراف  چشمای قهوه ایش چین خورده بود پوستش چروک شده بود و میخورد که سنش 60 سال باشه ! 





- چشات کپی چشای مادرته !اصلا خود مادرتی ! بخاطر همین قیافت شناختمت ! انگار که بعد 40 سال دریارو دیده باشم ! 





یاد ندا باعث شد که بپرسم - ب بهم گفتین دنبال یه دختر چشم سبز میگردم شما میدونی کجاست مگه نه ؟!





انگار که چیزی یادش اومده باشه گفت - وای آره راست میگی یادم رفت که بگم  اون دختر چشم سبز و بردن تو همون ویلاییکه داری دنبالش میگردی یعنی ویلای خانوادگیتون! 





با خوشحالی گفتم - راس میگی دیگه ! از کجا فهمیدی ؟! 





انگار که چیزی یادش اومده باشه با اخم گفت - بیینم تو که مثل بابات عوضی نشدی ؟





لبخندم جمع شد و دارمان و نگاه کرد  و گفتم - چرا ! منم عوضی شدم ! 





بهش نگاه کردم و گفتم - اما بخاطر انتقام گرفتن ازش عوضی شدم! 





لبخندی زد و گفت - انتقام دریا رو ازش میخوای بگیری ؟! 





- علاوه بر اون انتقام خیلی چیزا و خیلی کسا ! 





-وقتی من و دریا  گند کاریایمسعود و باباشو فهمیدیم . اومد و دریا رو با خودش برد تا عوضی شدن و بهش یاد بده و بشه مادر وارث اون مال و اموال و کثافت کاریا!





 یه ماه بعد اومد سراغ من و خونه کوچیکم و که از قبل داشتمش سوزوند و فکر میکرد من اون توام و سوختم ! ولی اون یه پیرزن که مستاجرم بود سوزوند یعنی آدماش سوزوندن و فکر کردن که من مردم وهنوز نمیدونه که من زندم ! 





صورتم از این همه کثافت کاری تو هم رفت ! 





-منم از اون زمان دیگه پام و تو اون ویلا نزاشتم و به کمک شوهر خواهرم تو یه خونه مخفی شدم ! یعنی تو همین محل !  دو سه روزپیش یه پسر و یه دختر جوون رو دیدم که دنبال آدرس میگشتن . منم گفتم بزار کمکشون کنم و رفتم نزدیک و خواستم که آدرس و بگن که کمکشون کنم ! 





نفس عمیقی کشید و گفت - تا آدرس وبهم دادن و فهمیدم که آدرس اون ویلاست ناخود آگاه اشک تو چشام جمع شد  و نفهمیدم چرا آدرس و بهشون گفتم و از اونجا فرار کردم ! 





ساعت 10 شب زد به سرم که برم و ببینم که اونا اون آدرس و واسه چی میخواستن ! تو راه به خودم هی لعنت میفرستادم که چرا ویلا رو نشونشون دادم ! رسیدم که اونجا ماشینشون و جلو در ویلا دیدم . نزدیک تر رفتم که دیدم هر دو تو ماشین خوابشون برده . تو خواب خیلی معصوم بودن و به قیافشون نمیخورد که آدم خطر ناکی باشن ! 





اونشب کنار درخت پشت ویلا خوابم برد و صبحش اون دو تا یه چیزی و از خونه درختی مادرت که رو درخت  بلوط بود برداشتن و رفتن . از حرفاشون فقط کلمه مدرک و شنیدم . بعد اون هر روز به اونجا سر میزدم دورادور . تا اینکه یه روز دیدم دو تا مرد هیکلی از ماشین پیاده شدن و بعدش از صندلی عقب یه دختر و انداختن رو کولشون !از لباساش و موهایی که بیرون ریخته بود فهمیدم که همون دخترس . 





بی صبرانه گفتم - ک کجا بردنش ؟ 





-اون تو زیر زمین همون ویلاست !!!





●●●●●





در درب و داغون و طوری باز کردم که دربه شدت  رفت خورد به دیوار و دوباره تا وسط اومد سرجاش!! صدای بلندو بدی هم ایجاد کرد که صدای جیغ ندارو  از دهن  چسب زدش درآورد! بلاخره پیداش کردم لبخندی زدم و نفهمیدم چطوری خودمو رسوندم بهشو شروع کردم به باز کردن طنابای بسته شده دور بازو هاش. لرزش دستام نمیزاشت کارمو خوب انجام بدم !!





ندا چهار زانو نشسته بود رو زمین سفت و سرد ولی همونطور داشت خودشو  تکون میدادو تو همون حالت خودشو بالا پایین میکرد که طناب از دستای لرزونم در میرفت .داشت یه چیزی میگفت که چسب رو دهنش نمیزاشت بفهمم چی میگه کلافه و عصبی دست از باز کردن طنابا کشیدمو چسب دور دهنشو به یه حرکت و تند کندم که به جای اون دردم گرفت !!





ندا - خرررررررر نفهم ازبین کدوم  وحشیا فرار کردی لبام کنده شد بیشعور





- چته ؟چرا نمیزاری کوفتیا رو باز  کنم 





ندا خوشو مظلوم کرد و گفت -وااااای ساحل  اومدی ؟فک کردم  نمیتونی پیدام کنی منم اینجا میمونم یا میپوسم یا از گشنگی و تشنگی میمیرم !





-خفه  شو فقط ، قرار نیس کسی بمیره!





زود دست به کار شدمو طنابا رو باز کردم با همون دستای لرزونم نفهمیدم وقتی دستای بازشو دیدمو چطور گرفتمشو پرتش کردم بغلم ووقتی تو بغلم جا گرفت آروم شدم و چشامو بستم دستاش دورکمرم حلقه شدو منو به خودش فشرد منم بیشتر سرشو تو بغلم مخفی کردم !





من هیچوقت تا این حد نگران نشده بودم  تا این حد ازش دور نبودم تا این حد نبودنشو حس نکرده بودم داشت بغضم میگرفت که نفس عمیقی  کشیدم. تا این غده بیشتر از این پیشرفت نکنه از بغلم جداش کردم اما وقتی تو چشاش نگاه کردم  





ناراحت گفت - ساحل ! همه زحمتی که واسه پیدا کردن اون مدارک کشیده بودیم دود شد رفت هوا ! مدارک و از دستم گرفتن ساحل ! 





انقدر ناراحت بود که داشت اشکش در میومد با اخم گفتم - مهم اینه که تو الان سالمی ! اون یه روز گیر میفته مطمئن باش !ببینم اذیتت نکردن که ؟  





- نه ! 





- خوبه ! 





راستی ساحل از پیمان خبر داری ؟!





خواستم جوابشو بدم که از پشت سرمدارمان گفت -پیمان داره پس میفته بچه ! بعد میگی خبر داریم یا نه ؟! 





همونطور نشسته برگشتمو نگاش کردم لبخندی بهم زد که منم متقابلا جواب لبخندشو دادم!





- من به پیمان زنگ بزنم خبرش کنم ! 





از جام بلند شدم که دارمان رفت پیش ندا و  و رو پاهاش نشستو  به ندا گفت -خوب دوووم آوردیا  جوجه، من فک کردم تا حالا صد بار جون دادی و   دیگه زرد قناری رو  نمیبینم 





ندا بد نگاش کردو  با لحن تندی جوابشو داد- من  و چی فرض کردی قرقی  فک کردی منم مثل همه ضعیفم  نه داااش ا این خبرا نیس  زرد قناری هم عمته 


    با لبخند نگاش میکردم دوس کوچولوی زبون دراز منو ببین نمیدونم چطور شد که یه لحظه احساسم بهش فوران کردو ناخودآگاه محکم بغلش کردمو گونشو بوسیدم با چشای بستمم میتونستم چشای ورقلمبیدشونو تصور کنم  .. منو اینکاراااا ............!!!!!





ازش جداشدمو  هردو شونو نگاه کردم 





ندا همونطور که نگاه متعجبش به من بود گفت -عههههه دارمان  این ساحله ؟؟!! ببینم با کسی اشتب نگرفتیش که ؟؟ مطمئنی خودشه ؟؟


اگه خودش باشه ای کاش زودتر باباش اقدام به دستگیریم میکرد !!!!


پشت بند حرفش دو بارم پلک زد !





یکی زدم تو سرش و گفتم - خفه ! 





کولی باز درآوردو با گریه الکی گفت - کجایی پیمان ببینی با عشقت چیکار میکنن پیماااان ! 





دوباره یکی محکم تر زدم تو سرش و پاشدم تا به پیمان زنگ بزنم ! 





ندا - داری به کی زنگ میزنی ؟! 





- پیمان 





جواب داد گوشیو بده من دلم براش تنگ شده !  الان کلی نگرانمه ! 





جوری مظلومانه گفت دلم براش تنگ شده و کلی نگرانمه که دلم واسه هر دو تاشون سوخت سرم و تکون دادم و پشتم و کردم بهشون و شماره جدید پیمان و گرفتم !





بعد دو تا بوق برداشت ! 





-الو ساحل ؟! 





-پیمان ندا رو پیدا کردیم ! 





ناباور گفت - راست میگی ساحل ؟ 





با خنده گفتم - دیوونه دروغم چیه ؟! 





ناباور تک خنده ای کرد و گفت - ک ..کجا پیداش کردین ؟! 





-تو همون ویلایی که اون مدارک و پیدا کردین ویلای خانوادگیمون ! 





-من تا 45 دقیقه دیگه اونجام ! 





-نه نیا دیگه تا تو بیای دیر میشه وممکنه آدمای مسعود برسن !





ندا جیغی زد که با چشای گرد بر گشتم و نگاش کردم .





-چته ؟!!





-مگه نگفتم وقتی بهش زنگ زدی بده منم باهاش حرف بزنم ! 





پیمان - ندا چرا جیغ میزنه ؟! 





درحالی که به طرف ندا میرفتم گفتم - بچه پیمانی شده تورو میخواد ! 





گوشی و از گوشم فاصله دادم و گرفتم طرف ندا و گفتم- بیا 





پشت پلکشو نازک کرد و گوشیو ازم گرفت !





با حالت تهوع نگام و ازش گرفتم و به مرد چشم عسلی نگاه کردم . قیافش یه حالتی بود که انگار داره چیزی و ازم پنهان میکنه ! 





-چیزی شده ؟!





مسلط لبخندی زدو دست شو گذاشت پهلوم و منو به خودش نزدیک کرد.





- نه!  مگه  قرار بود چیزی بشه ! 





نگاهی به ندا که مثل بچه ها با ذوق داشت حرف میزد کرد و گفت -بفرما اینم ندا خانم . که اینهمه خودشو  واسش هلاک کردی !ببین یه نیم نگاهی هم بهت ننداخت و الان پیمان جونش واسش مهمه ! 





متفکر گفتم - راس میگیا ! 





ندا لبخند گنده ای زد و بعدش گوشیو قطع کرد! گوشیو گرفت طرفم و گفت - بیا ! 





اخم الکی کردمو گفتم - ببینشا من پیداش کردم اما آقا پیمان الان مهمه !





ادا شو درآوروم و گفتم - دلم واسه پیمان تنگ شده هیییع الان کلی نگرانمه !





دوباره با اخم الکی نگا شکردم و گفتم -لیاقت نداری که حقت بود همینجا می موندی و  تلف می شدی !





پوکر نگام میکرد فقط ! 





-خیله خب بابا! پاشو  بریم الان آدامای بابا می رسن !


بعدحرفم  دست انداختم زیر بغل ندا و از جاش بلندش کردم . اونم با آخ اوخ بلند شد !





دستاشو گذاشت رو پاهاشو مالششون داد-اخ اخ پیمان بیا و ببین با عشقت چیکارکردن پیماااان ، یهو انگار که چیزی یادش اومده باشه دستش و گذاشت رو بازم و گفت -راستی پیمان داره میاد اینجا ها !!





-عب نداره تو راه همو میبینیم !





ندا سرشو تکون داد و گفت -باشه





دارمان هم اومد و و از اونطرف بازوی ندا رو گرفت و کمک کردیم که راه بره.  با سرو صدا داشتیم از در میرفتیم بیرون که یه جفت کفش براق مشکی منو متوقف کرد!تشخیص اینکه این یه جفت کفش مال کیه زیاد سخت نبود.با وحشت سرمو بردم بالا و تو چشاش نگاه کردم .





لعنتی هیچی تو چشاش نبود نه عصبانیت نه حرص هیچی ! خونسرد خونسرد مثله یه ربات نگام می کرد . از این خونسردی می ترسیدم این یعنی اینکه طوفانی تو راهه





پشت سرشم کامران بودو  با خونسردی نگامون میکرد دوباره مسعود و نگاه کردم که دیدم نگاشو سوق داد سمت ندا که با ترس نگاش میکرد!





با دستش و بالا آورد و بازوی ندارو از دستم در آورد ! حتی دارمان هم با بهت نگاش میکرد !ندا نگاه براق شده از ترسش و از مسعود نگرفت ! مسعود دستش و گذاشت رو  بازوی ندا و قدم به قدم به عقب هولش داد ! 





آب دهنم و قورت دادم و کامران و نگاه کردم ! کامران متوجه نگاهم شد و منو نگاه کرد ! سرتاپامو نگاه کردو سرش و تکون داد ! 





آب دهنم و قورت داد  !اوضاع خرابه بد جوریم خرابه! 





-به عمویی سلام ندادی ندا خانم ! 





وحشتزده نگاشون کردم ! ندا چیزی نگفت که مسعود گفت - ولی من بهت سلام میدم ،دخترم ! اوو البته ناگفته نماند دختر چموش و خیانتکار !





 





باید یه کاری میکردم تا از دستش فرار کنیم. بد جایی گیرمون انداخته ! سعی کردم چهره خونسردی به خودم بگیرم در حالی که قلبم داشت تو دهنم میزد !





- چی داری میگی در موردش بابا ؟ این حرفا چیه میزنی ؟ تو چرا اونو اینجا حبس کردی ؟! 





همونطور که نگاهش به نگاه لرزون ندا بود گفت - این و باید تو بگی ! 


با این حرفش قلبم سقوط کرد . دهن باز کردم که چیزی بگم قبل من ندا با صدای بلندی گفت - اون از چیزی خبر نداره !





- چی............





ندا-یعنی هیشکی خبر نداره ،نه ساحل نه اون پسره ! 





به دارمان اشاره کرد ! 





مسعود - پیمان یادت رفت ، نکنه اون خبر داشته که از قلمت افتاد؟! 





ندا جا خورد و من از درون از استرس  در حال پاچیدن بودم ! 





ندا - او ... اونم از هیچی خبر نداشت ، من خودم تنهایی و سر خود اومدم اینجا ! 





- چی داری میگی ندا چی رو نمیدونم ما .......! 





مسعود - هیس ساحل !........خب ،ندا خانم میتونن بگن ، تو این خراب شده چی میخواستن ،که  کل اهل عمارت دنبالش اومدن ! 





نمیدونم ندا این دل و جرئت و از کجا آورده بود . محکم گفت -آدمای خودت  ازم گرفتن  یعنی تا الان  نفهمیدی چین ؟! 





مسعود - آ ...خیله خب ، اینو درست میگی !  


پیمان هم که دیگه نمیدونست چرا اینجایی! از روزی که اومدم هر دوتون غیبتون زده بود که ؟!





ندا- پ ..... پیمان علت اومدنم و به اینجا رو نمیدونه ! اون بعد دو، سه ساعت که من رفتم دنبالم اومد. اون تو این چند روز دنبال من میگشت ! 





 - خب ..... پس ساحل از کجا میدونست که تو اینجایی ؟!





 یکم مکث کرد و گفت - او ...اینو نباید میپرسیدم ، چون میدونم ! 


صبح زنگ زدی بهش تا خبرش کنی مگه نه ؟ کار خوبی کردی ردتو از همین راه زدیم !


دندونامو از حرص رو هم فشار دادم ! 





-بابا این مزخرفات چیه ! ندا رو الکی چرا گروگان گرفتی و الانم این چرتو پرتا شده دیالوگتون ! 





برگشت نگام کرد. 





 - اون پسر اینجا چیکار میکنه ؟





به دارمان اشاره کرد . دارمان و نگاه کردم نگاهش مستقیم به مسعود بود !  الان باید ساکت باشه تا بتونیم نقشمون و درست بازی کنیم تا از این مخمصه خلاص شیم .





- من گفتم بیاد !





کامران - تو کل عمارت یه نوچه دیگه پیدا نکردی که همراهش بیای ؟!





اخمای دارمان تو هم رفت دست توی جیبش مشت شد و یه نقطه از زمین و نگاه میکرد. 





با حرص زدم رو بازوش که نزدیکم اومده بود . 





- دوست داشتم ،بتوچه ؟! 





برگشتم و دستامو بردم بالا و با صدای بلند گفتم -جمع کنین این مسخره بازیا رو ، شب شد باید برگردیم عمارت ! 





مسعود - عه ؟! 





خندید و باصدای بلند گفت - عمارتی که خودش ندا خانم و لو داد ،دوست داری برگردی عمارتی که لوت داده دخترم ؟! 





اینا رو به ندا گفت . ندا چیزی نگفت که ادامه داد.





- حداقل پارکت و قشنگ جا ساز میکردی دختر .





دست کرد تو جیبش و دستبندی رو از جیبش درآورد . دستبند بین انگشتاش تکون میخورد که تشخیص دادم دستبند محبوب نداست ! 





- اینم نباید میزاشتی بمونه  ! 





حال درونی ندا رو نمیفهمیدم چطوریه ولی ظاهرش که محکم و نترس بود . قطعا قلبش داشت حلقش بیرون میزد ولی محکم بود ! 





- نمیگی مسعود یک ماهه رفته مسافرت و ممکنه دلش برای اتاق خانمش تنگ شده باشه و همون شب رفته باشه تو اتاق عشقش ؟ بعدش به قول شاعر اووو نووو! 





ندا بی توجه به حرفش گفت - هر چقدرم پنهان کاری کنی باز یه روز ساحل همه چیو میفهمه ، همه چیو !  هیچوقت ماه پشت ابر نمیمونه !





با اخمای درهم گفتم - من چیو نمیدونم ؟ کدوم پنهان کاری ؟! 





مسعود - دیگه مهم نیست کدوم پنهان کاری ! الان وقت رسیدگی به جرمه ! 


خب ساحل ..! پرسیدی این بازیا چیه؟! پس گوش کن . 


اولین جرمش ،عاشق شده ! عاشق پیمان ! گفته بودم عشق تو این عمارت مرده ؟ نگفته بودم ؟! نگفته بودم آدمای من نباید عاشق شن ؟قانون بود !


دومین جرمش...





دستش رفت پشتش!!





- رفته طبقه بالای عمارت تاریکی ، رفتن به اونجام ممنوع بود ! 





اسلحه از پشتش بیرون اومدو من با چشمای وق زده نگام به اسلحش بود ! 





-و سومین و بزرگترین جرمش ، مدارک نابودی باند و پیدا کرده بود ! یعنی یه جورایی خیانت ! 





خم شد و تو صورت ندا گفت - متنفرم از خیانت ! 





ندا سرشو عقب کشید و نگاه لرزونش رو چشمای مسعود بود ! 


منم از شدت ترس لرزش پاهام دستم و به دیوار بتونی نزدیکم گرفتم ! 





مسعود همونطور که عقب عقب میومد اسلحه رو هم بالا میکشید ، تا حدی که نوک اسلحه  قلب ندا رو نشونه گرفت !





همه بهت زده به صحنه روبه رو نگاه میکردن ، چرا کسی کاری نمیکرد؟


ملتمس نگاهی به کامران کردم و با صدای خفه ای صداش زدم -  کامران ! 





کامران متوجه من شد و با چشمای نگران گفت گفت- ساحل ! 





- ن ...نزار ! 





آب دهنشو قورت دادو به مسعود نگاه کرد و گفت - عمو داری چیکار میکنی !بیار پایین اون اسلحه تو ! 





- از خیانت متنفرم همتون این و خوب میدونین ! 





ندا پوزخندی زد و با لحنی که ازش نفرت میبارید گفت - تموم این سالا منم از تو متنفرم بودم جناب تاجر ! کسی که خودش منبع نفرت بقیه اس ، نباید از چیزی متنفر بشه!





مکث کرد و با صدای بلند و خیره به چشمای مسعود گفت - چون اون آدم احساس نداره ! اگه داشت نمیزاشت کسی ازش متنفر بشه آقای تاجر ! 





مسعود قهقهه زد و گفت - قشنگ بود ، بهش فک میکنم ! 





انگشتش رو ماشه حرکت کرد !





دارمان - کافیه قربان ! 





کامی - عمو!! 





با داد دارمان کامی  به خودم اومدم وحشت زده با جیغ دوییدم طرفشو چنگ انداختم به دستش تا نزارم انگشتش رو ماشه حرکت کنه - نه بابا نهههه! 





ولی وقتی صدای گوش خراش اسلحه تو گوشم پیچید و لاشه فشنگ افتاد جلو پام فهمیدم، خیلی دیر شد!کامی - ندااااااا 





با بهت سرم و بالا آوردم و آرزو کردم که کاش کور بودم ! دست ندا معلق اطرافش مونده بود و با چشای وق زده به یه نقطه خیره شده !





لباسش سوراخ شده بود . یعنی الان قفسه سینشم سوراخ شده ؟! دستم از رو دست مسعود سر خورد و افتاد کنارم ! 





پلک زدم تا تصویر رو به روم محو شه ولی بدتر ! واضح تر شد !





ندا یه قدم عقب رفت و با درد افتاد !با جیغ خواستم بگیرمش که دستم کشیده شد و صدای مسعود و دم گوشم شنیدم !





- خیانت کرد ، تاوان کشیدنش و به چشم خودت دیدی! حیف شد ! اما ممکنه تو این ماجرا خیلی آدمای دیگه حیف شن ! پس حواست و جمع کن دخترم ! امیدوارم فقط برای مجازات یا حداقل نجات دادنش اومده باشی ! رفیقت بود خب !





من هیچی حالیم نبود فقط اون جسمی که رو زمین افتاده بود و زیرش و خون برداشته بود واسم مهم بود. نگام بهش بود که باصدای خفه ای که اثر بغض بود صداش کردم - ندا ! 





خون سرخ اونقد جاری شد که اومد زیر کفشام ! مسعود ولم کرد که افتادم زمین و کف دستام خونی شد ! 





یه بار دیگه صداش میکنم شاید صدام کم بود نشنید و جوابمو نداد - نداا؟! 





کامی - ساحل ! 





مسعود - بریم کامی ! کامی با بهت گفت - چ ...چیکار کردی تو عمو؟! 





رفت و رد خونی کفشش کنارم موند ! 





مسعود - بهت گفتم که خائن باید بمیره ! 





یه حسی بهم میگفت پاشو جیغ بزن ، پاشو بکشش ، پاشوخفه اش کن ! یه حس دیگه ام میگفت  ندا هنوز نفس میکشه ها ! 





مسعود - بریم کامی .





- عمو حالیته چه گندی زدی ، ندا رو زدی ندارو ...من کجا بیام با تو! 





دارمان - ب ...باید اون دختر و نجات بدیم !





مسعود - تو بهتره به فکر خودت باشی پسر جون !آ راستی ....بعد اینکه عزاش تموم شد بردار بیارش ! 





کامی - چته تو 





داد زد - گمشو ! 





چی میگفتن اینا ؟! الان اینجا چی پهمه که دارن سرش بحث میکنن... اصلا من چرا نمیتونم پاشم !؟ 





صدای قدم هاشونو شنیدم که انگار رفتن ! 





-ندا چیشدی ؟!





صدای لرزون و بهت زده دارمان منو با خودم آورد- ساحل ! 





تمام توانم و تو پاهای لرزونم جمع کردم و خودم و انداختم کنار ندا ! 





جیغ زدم - نداااا





از شونه هاش گرفتم و سرش و گذاشتم رو پاهام موهاش و کنار زدم، ته موهاش که خونی بود رو صورتش کشیده شد و صورتشم خونی کرد ! 





چند بار دست خونیم و به صورتش کوبیدم و اشکای مزاحمم بلاخره ریختن - پاشو ندا پاشو ، پا نشی خودم و نمیبخشما بخاطر من اینطوری شدی پس پاشو ! 





لای پلکش باز شد وبا بغض جیغ زدم ندا - دست خونی ش و بالا آورد و گذاشت رو گونم - گریه نکنیا ! 





نمیدونم چند تا اشک از چونم افتاد رو صورتش !لبخند درد ناکی زده و گفت - الان گفتما گریه نکنی ! 





-حرف نزن ، حرف نزن لعنتی ! 





- تو داستانایی شبیه داستان ...ما آدم بدای داستان میمرن ..... که آدم ..خوبای داستان زندگی کنن ! الان من بدم ؟! صدای ضعیفی خندید و گفت -  ب پیمان بگو ...خیلی ...دوسش دارم ...همیشه آسمون و نگاه کنه ...من اونجام ...راس ..تی تورم دوست دارما ، ناراحت نشی... تو هم آسمون و نگاه کن ! ...هر شب میام ....که ببینم چیکارا کردین  !





با هق هق گفتم - چرا خفه نمیشی آخه ! 





- خودت خفه شو . راستی دارمان ! تورم دوست داشتم !





دارمان بهت زده کنارم افتاد 





ندا دوباره ضعیف خندید که خون از زخمش زد بیرون دستم و گذاشتم رو زخمش تا خون بیشتر از این بالا نیاد - بسه نخند هیچی نگو بسه !





-دم آخری تونستم زل بزنم توچشم مسعود و بهش بگم که چقد ازش متنفرم ، ف ...فقط یه چیز رو دلم موند ! 





سرفه کرد که هق هق من بیشتر شد ! 





-اینکه .... نتونستم برای آخرین بار پیمان و ببینم ! من و یادت نره رفیق! 





چشاش بسته شد و بعدش  سرش تو بغلم گم شد ! 





دارمان - نه ندا !





بهت زده و نا امید صداش کردم- ندا 





صدایی نیومد





- ندا پاشو... بیخیال شوخی !





یکم مکث کردم و با وحشت گفتم -دارمان ؟! چرا رفته رفته بدنش داره سرد میشه ها ؟!





تو صورت خونی ندا نگاه کردم و گفتم - اون که منو تنها نمیزاره !  اون که میدونه چقد دوسش دارم ؟! اون که میدونه چقد با این کار داره اذیتم میکنه !





دستای خونیم و زدم به صورتش - پاشو ندا نخواب ...الان که وقت خواب نیست تازه سر شبه 


اطرافم و نگاه کردم و گفتم - ت .... تو چرا زنگ نمیزنی به اورژانس ! تو چشاش نگاه کردم وجیغ زدم - ما چرا زنگ نزدیم اورژانس ؟! 





چشم از چشمای رگ دار و سرخ دارمان گرفتم و دست لرزونم و گذاشتم رو گردن ندا تا نبضش و پیدا کنم ! ولی چرا پیدا نمیشد ؟! 





سریع دستم و کشیدم، میترسیدم از اینکه نبض ندا رو قرار نیست هیچوقت نبض ندا رو زیر انگشتام حس کنم ! 


 ƨoмɒγɘн:


-زنگ بزن اورژانس اون  زندس ! 





به صورت رنگ پریدش نگاه کردم که بیشتر ته دلم خالی شد . ولی با وجود این گفتم - خواهری من هنوز زندس . دوست کوچولوی من هنوز زندس ! 





دارمان با چشای سرخ و صدای گرفته گفت - ساحل دیره ! خیلی دیر شده ! 





با صدای لرزون گفتم- چی میگی دارمان چرا باید دیر شه ! اون زندس مطمئنم !





- نبض نداره !





دستی به صورتش کشید و رو شو برگردوند ! 





انگار که یه شوک بزرگی بهم زده باشن به خودم لرزیدم . نگاهی به ندای بی جون تو بغلم انداختم. ساحل اون مرده ، ندا دیگه نیست . 





با این فکر چشمام پر شد و  صورت معصومشو تار دیدم . چند قطره اشک گرم از رو گونم سر خورد ! 





با نا امیدی گفتم - یعنی دیگه نمیبینمش دارمان ؟  یعنی دیگه صدام نمیکنه ساحل ؟ 





سرش و به  خودم  فشردم - پس پیمان چی میشه ندا ؟! راستی فکر اینجاشو کردی که قراره چی جوابشو بدم ؟! 


گفته بودم پیداش کردم آخه ! 


الان بگم بابام کشتش ؟! 





دارمان با صدایی که از ته چاه میومد بازوم و تکون داد وگفت- کافیه ساحل ، کافیه ! 





- و...ولی آخه! چطور باور کنم نیست دارمان ؟! م .....من چرا نمیتونم باور کنم که مرده ؟! 


یعنی واقعا مرده دارمان ؟ نکنه داره باهام شوخی میکنه ! 


با چشمای پری که سعی میکرد خالی نشن سرشو به چپ و راست تکون داد. 


با درد چشام و بستم و بیشتر سرش و به خودم  فشردم و سرم و فرو بردم تو موهاش و از ته دل هق زدم ! نگاهای مهربون و خنده هاش و اخم و ناراحتیاش همه از جلو چشمای بستم گذشتن ! عاشق شدنش ، شیطنتاش ، دیوونه بازیامون ، گریه های از سر دردش ، دلتنگی بخاطر مامان و باباش  ! اینا همشون یادمه و همه اینا قراره فقط  خاطره شه ! 


چرا قدرشو ندونستم ؟! الان که نیست دارم جز میزنم ! خیلی زود دیر شد مگه نه ؟! 





نمیدونم چقد گذشت و من از شدت گریه نفس کم آورده بودم . 





دارمان - ساحل ... ساحل بسه ! 





- ساحل .....ندا .......خوبین .....این رد خونا چیه ؟! 





صدای منقطع پیمان از پشت سرم اومد ! دلم مچاله شد ...بیچاره پیمان !! 


 


- س ....ساحل ؟! چه خبره ؟! ها ؟! 





با شنیدن صدای بهت زدش هق هقم بیشتر شد .





-ندا





صداش از ته چاه اومد .





صدای قدم هاش نزدیک و نزدیک تر میشد.





دارمان - پیمان ! 





حس کردم کنارم ایستاده .سرم و بالا بردم و با چمای اشکی نگاهش کردم .نگاه ماتش رو خون های اطرافمون میچرخید همونطور آروم نگاهش رو ندای توی بغلم نشست ! 





اشک چشمام جوشید و بیشتر  تار دیرمش ! داغون میشه پیمان مطمئنم !پلکی زد و آروم نشست جلوم . اشکام یکی یکی ریختن .





دستشو جلو آورد و دستم و کنار زد! بازوی ندا رو گرفت و کشیدش تو بغلش ! 





-پی ...مان ! 





با عشق نگاهش کرد ! موهای رو پیشونی ندا رو کنار گوشش فرستاد ! در این حد داغون شد یعنی ؟! 





- چرا چشاشو بسته ساحل؟! 





نگاهش و بالا آورد- کی به این روز انداختتش ؟ 





فقط صدای هق هقم سکوت زجر آور فضا رو میشکست ! 





- کار مسعوده مگه نه ؟! 





نگاهش و ازم گرفت وجنازه ندا رو تو بغلش  بالا تر کشید. 





- داشتم میومدم ،دیدم ماشینش و ! 





درحالی که داشت موهای ندا رو نوازش میکرد گفت - چرا کشتش ؟!چجوری کشتش ؟ درد که نکشید ؟! 





در حالی که نفسم بالا نمیومد منقطع گفتم - بسه ..پی ..مان ! 





دارمان  بازو هام و گرفت -ساحل ! 





-  مسعود و دیدی ترسیدی که چشات و بستی  . اومدم دیگه ، باز کن چشات و من پیشتم دیگه ...مگه همین الان تلفنی نمیگفتی دلت برام تنگ شده ؟! دل منم برات خیلی تنگ شده ها پاشو ! 





صداش لرزید و بیشتر ندا رو به خودش فشرد - کلی حرف دارم برات پاشو ! 





چونش لرزید -خدافظی نکردی که ازم رفتی !چشات و باز کن ندا .....! دلم واسه چشات تنگ شد بازشون کن ! 





 سر ندا رو بالا کشید و به خودش فشرد و چشای اشکیش و بهم دوخت و داد زد - ساحل... چشاشو باز نمیکنه آخه ! 





قلبم داشت آتیش میگرفت دستام و گذاشتم رو صورتم و هق زدم ! 





دادش زیر سقف زیر زمین گم میشد - نداااااا ! 





جوری داد میزد و اشک از چشماش میچکید  که دلم داشت آتیش میگرفت . داد هاش درد داشت . خیلی هم درد داشت . 





پیشونی ندا رو بوسید و گفت - کاش اون روز تنهات نمیزاشتم .





صورتش سرخ بود از گریه ! این همون ادمیه که یه قطره اشکشم ندیده بودم !





- قرار بود بد بختیامون  تموم شه .... نه اینکه زندگی تو تموم شه ! چقد اشتباه گرفتی جمله رو ندا ! قرار بود زندگی کنیم ندا مگه نه ؟! عشقم بهت کم بود که گذاشتی رفتی ؟! تازه تو هنوز یه خدافظی بهم بدهکاری ! پاشو بدهی تو بده !قول میدم  اونقدر ازت اون بدهی رو نگیرم که خودمم بمیرم !





دستم وگذاشتم رو گوشام و هیستریک جیغ کشیدم . دیگه نمیخواستم صداشو بشنوم اخه قلبم تحمل اینهمه سوختن و نداره !





دارمان تکونم میداد و من فقط گریه میکردم !





- ساحل ساحل بسه ساحل !





یه قطره اشک از چشم سرخ اونم پایین چکید ! دید که نمیتونه آرومم کنه پرتم کرد بغلش و صوتشو چسبوند به صورتم ! 





گرمی بغلش و حس میکردم حتی اون ته ریشای زبرش که پوستم و میسوزوندو 





حس میکرد ولی هنوزم فک میکنم .اینا همش خوابه ! 





دستام و مشت کردم و کوبیدم به بازوی دارمان - خوابه .....من خوابم .....دارم کابوس میبینم ! من خوابم ....! 





صدام پایین تر اومد - دارم کابوس میبینم ! 





بی جون دستم افتاد کنارم و چشام بسته شد ! 





- خوابن اینا ! یه خوای ترسناک 





بعدش سکوت و سیاهی دنیام و گرفت.......





°•♧دارمان♧•°





چهلمین روز از نبود ندا رسید . از پشت درخت نگاهشون میکرد.پیمان و ساحلی که بالای سنگ قبر ندا نشسته بودن و نگاه ماتم زده شون رو سنگ بود.ولی نه ! نگاه پیمان ماتم زده نبود اصلا حسی تو نگاهش نبود . چهل روزه که چشماش شده سیاه چال ! هر چقد که توچشاش نگاه میکردی به جایی نمیرسیدی ! نه حرفی نه دادی نه اشکی ، رفتارش مثل یه ربات شده بود . 





ساحل بطری آب و از کنارش برداشت که نگاهش رفت سمت ساحلش ! ساحلی که تو این مدت مثل مرده متحرک شده بود . صبح ها که چشماش و میدید ، چشماش کاسه خون بودن  !اون شبها گریه میکرد . ساحل مغرورش شبها گریه میکرد تا کسی اشکاش و نبینه ! میدونست که ساحل پیشش غرور شو کنار میذاشت و اجازه میداد تا درداشو آروم کنه! ولی توی این چهل روز حتی نتونسته بود یه بار بغلش کنه ! حتی نتونسته بود خوب  تو چشاش نگاه کنه و هر باز که نزدیکش میشد باید بیتفاوت از کنارش میگذشت چون مسعود بود !مسعود بهشون مشکوک شده بود و باید محطاط تر عمل میکردن!





ساحل که سنگ قبر ندا رو شست کامی یه قدم نزدیک ساحل شد و دستش و گرفت طرف ساحل !ساحل سرش و بالا آورد و به کامرانی که با تیپ مشکی و عینک آفتابی  بالا سرش وایساده بود نگاه کرد . عجیب خوشتیپ شده بود تو اون لباسا!





اگه میتونست چنان تیپ و قیافشو  به هم میریخت که تا دو سال نتونه از خونه عموش بیرون بیاد . پوزخندی زد و دستش تو جیبش مشت شد وقتی که کامران ساحل دست کامران و پس زد ولی اون دست انداخت دور بازوی ساحل و بلندش کرد . ساحل با عصبانیت دست کامران  و پس زد و رفت طرف ماشین تا بشینه ولی بین راه سرش گیج رفت و اگه کامران نمیگرفتتش میافتاد زمین ! 





آب دهنش و قورت دادو نفس بلندی کشید الان باید جای کامران کنار ساحل میبود نه اینکه از پشت درخت بپادشون ! چشماشو رو هم فشار داد و سعی کرد به اعصابش مسلط باشه تا نره فک کامران و پایین بیاره و ساحلو بگیره  تو بغلش بچلونتش! اونقد که دلتنگی این یه ماه و ده روز از دلش در بره !





کارای کامران رو اعصابش خط میکشید وچشماش فقط اونو دنبال میکرد . طوری ساحل و گرفته بود تو بغلش که انگار .......! 





پوف کلافه ای کشید و پاشو به تنه درخت کوبید و همونطور حرص خورد تا اونا سوار ماشین شن و برن . یکم که  گذشت  دید که پیمان ربات وار از جاش بلند شد یکم خیره به سنگ قبر موند. 





از پیمان میترسید چون اون دیگه حس نداشت و آدمیم که حس نداره یعنی دیگه چیزی واسش مهم نیست و هر کاری میتونه از دستش بر بیاد.جوری که خودش نفهمه اصلا داره چیکار میکنه ! 





بلاخره پیمان هم از سنگ قبر دل کند و با قدم های کوتاه به طرف ماشینش رفت .





حالا دارمان موند و کار مزخرفی که مسعود رو دوشش گذاشته بود. اومده بود اینجا تا ببینه ساحل چیکار میکنه ، یه جورایی دلش آروم نمیگرفت که ساحل و بسپره به دست گرگ ولی خب مجبور بود. از دور نگاه آخری به سنگ قبر ندا انداخت و دلش مچاله شد . اون دختر شیطون حالا دیگه نیست ! 





 





 تکیه شو از درخت گرفت و به طرف ماشینش رفت. باید تا شب تمام کارایی که مسعود بهش سپرده بود و تموم میکرد . 





نگاه آخری به اتاق روبه روییش انداخت و وارد اتاقش شد .





خودش و رو تخت انداخت و چشاشو رو هم نزاشته بود که کلی فکر و خیال به سراغش اومد و  ساعت سه نصف شب شده بود و  نتونسته بود  بخوابه !





تازه  از فرصتشم استفاده کرد و بسته سیگار مورد علاقه شو تموم کرد.گاهی اوقات سیگار  میکشید ولی  اگرم میکشید اونقد میکشید که خفه شه ! دلش ساحل و میخواست اما فقط میتونست از دور نگاه کوتاهی بهش بکنه بخاطر همینم این سیگارا واسه آرامش کافی نبود ! 





پاکت خالی سیگار و پرت کرد وسط اتاقش و خواست بره طرف تختش که صدایی رو شنید و سر جاش متوقف شد ! 





 نفهمید که چطور گوشش و چسبوند به در اتاق . صدا صدای ساحل بود! فقط صدای جیغ هاش و میشنید . نفسی کشید و در باز کرد ...با احتیاط در حالی که اطرافشو میپایید تا کسی نبینتش ! اروم در اتاق ساحل و باز کرد و واردش شد و در و پشت سرش و با احتیاط بست ! 





به طرف ساحل برگشت که تو خواب حرفای نامفهومی میگفت و گاهی جیغ میکشید. به طرف تختش رفت و صداش زد - ساحل ....ساحل پاشو داری کابوس میبینی ! 





دونه های درشت عرق از پیشونیش سر میخورد و تو موهاش گم میشدن . 





- ساحل ، ساحلم پاشو ...پاشو دختر کابوسه.





نشست رو تخت و شونه هاشو گرفت و بلندش کرد  گفت - ساحل ...پاشو کابوس دیدی.... ساحل ؟ چشمات و باز کن  من اینجام ...!


نگاهش به صورت ساحل بود و همونطور که صداش میکرد آروم به صورتش ضربه میزد که ساحل تو یه لحظه با صدای هینی چشماش و باز کرد اون داشت تو بغلش نفس نفس میزد و ناباور بهش نگاه میکرد .





تو چشمای آبیش نگاه کردو گفت - همش کابوس بود .





ساحل گنگ نگاهش میکرد و اونم از فرصت استفاده کرد و غرق تو دریای خوشرنگ چشماش شد.





غرق نگاهش بود که  درد کوچیکی وسط سینش حس کرد . 





-ا ...اگه  ..اگه اون کابوس بود پس  تو هم رویامی ،گمشو !





با تعجب  گفت- چی میگی ساحل ؟!





با صورت سختی که سعی میکرد محکم نشونش بده تو چشاش زل زد و گفت- گفتم گمشو ...پاشو برو .چهل روز نبودی دیگه عادت کردم . عادت کردم که وقتی کابوس میبینم کسی نیست که بالا سرم باشه و آرومم کنه وقتی چشمام و باز کردم  ودارم مثل بید میلرزم از وحشت .عادت نکردم بعد کابوسم رویا ببینم اونم تورو . پاشو برو بد عادتم نکن اگه رویایی! 





چقد خوب یاد گرفته بود که با قلبش بازی کنه ! حتی با کلمات -من که رویا نیستم ، من واقعیم . 





گونه شو بوسید و گفت - ببین ! 





بلاخره اشک های منتظر زیر چشماش از چشمش پایین چکیدن - میدونی چقد خودم و نگه میدارم که جلو اونا خودم و پرت نکنم بغلت ؟! 





دستاش دور گردنش خزید- میدونی !آخه فقط  بغل توعه که غمام و کم میکنه ! آخ همش تو بغل تو گریه میکنم !





بی طاقت دستاش و طوری دور شونه هاش حلقه کرد که افتاد بغلش و صدای استخوناشم در آورد . سرشو تو موهای ساحل فرو برد و نفس کشید و ساحلم تو بغلش هق زد . دهنش و به شونه  دارمان چسبوند تا صداش بیرون نره !





- دارمان هر شب جلو چشمام خونه ! هر شب جلو چشمام میمیره چیکار کنم دارمان ! 





موهاش و نوازش کرد و شقیقه شو بوسید . خودشو عقب کشید و تکیه داد به تاج تخت و اونو راحت بغلش گرفت و اونقدر باهاش حرف زد و نوازشش کرد که آروم شد . 





ساحل بوسه زیر چونه دادمان زد و مثل یه مریض پچ زد - دلم برات تنگ شده بود !کار درست ! 





با لذت چشماش و رو هم گذاشت !





-چشات قرمز شده چشم آبیم  بخواب !





دست ساحل رو سینش نوازش وار بالا پایین شد که نفسش حبس شد - آخ میترسم از رویام دور بشم با خواب ! بینیشو به  دارمان چسبوند و نفس بلندی کشید- چقد خوشبو شدی !مخلوط کدوم سیگار و عطره هووم ؟! 





نمیخواست با کارایی که ساحل میکرد به چیزای بد فکر کنه! پس سرش و بیشتر به  خودش فشار داد و با حرص گفت - خفه بخواب !۴





ساحل لبخند کوچولویی زد و مثل آدمای  بی حال  کشیده گفت - حالا که تو میگی ، چشم !





 کارای ساحل از رو خوشی نبود تک تک کاراش دردی رو که تو قلبش بود و نشون میداد!





از نفس های منظم ساحل فهمید که خوابه !آروم روی موهاش وبوسید و رو تختش درازش کرد و خوابوندش !پتو رو تا گردنش  بالا کشید و موهای تو صورتش و کنار زد ! 





گونشو با انگشت شصت نوازش کرد و خم شد و  گفت - دوست دارم دختر ! 





انگشت سرکشش به سمت گوشه لبش کشیده شد و اونجا رو نوازش کرد . باحسرت به ش نگاه کرد و دستش و برداشت ! 





-آروم خوابیده ... بیدار میشه بیخیال ! 





نگاه آخری به ساحل انداخت و از اتاقش خارج شد ! رفت تو  اتاق خودشو  ساعت موبایلشو نگاه کرد ! ساعت شیش و صبح بود و هوا هنوز هم تاریک ! گوشیشو انداخت تو کافشن چرمش که از کنار تختش آویزون بود . اما وقتی خواست دستش و بکشه زیر انگشتاش کاغذی رو حس کرد . با اخم  کاغذ رو بیرون کشید که یه چیزی مثل برق از ذهنش گذشت این همون کاغذ هایی بود که اونروز ندا بهش داد. وقتی که





ساحل مشغول حرف زدن بود ندا اینارو بهش داد و گفت بده به ساحل  اما اون بعد اون ماجرا به کل فراموش کرده بود ! 





پاکت و باز کرد و تو شو نگاه کرد تو تا نامه که همه جاش نوشته شده بود ! نور موبایلشو روشن کرد و شروع کرد به خوندن و هر خط که میخوند بیشتر اخماش تو هم میرفت ........................





°•♧ساحل♧•°





وسط اتاق مشکی مادرم ایستاده بودم و نگاهش میکردم . 





- چرا منو اوردی اینجا دارمان؟ الان چرا اینجاییم ! اینجا منو عذاب میده دارمان ! 





دارمان- گفتم شاید دلت برای مامانت تنگ شده ! 





با حسرت نگاهی به در و دیوارای اتاق انداختم و گفتم -من از زمانی که از رو این تخت پاشد رفت دلم تنگشه ! اما الان تو این ساعت این اتاق داره عذابم میده . 





دستش و گرفتم و گفتم - بریم دارمان . مسعود بهمون مشکوک شده بیاد ببینه اینجاییم بهمون شک میکنه ! 





دست آزادم و گرفت کشید طرف خودش .رو به روش وایساده بودم و نگاش میکردم ! حتی نزاشته بود پالتو مشکیمم در بیارم و مستقیم من و آورده بود اینجا ! 





دستش و از تو دستم بیرون کشید و دستش وبرد تو جیبش ! 





- داری چیکار میکنی ؟! ببین مسعود میاد شر میشه ها!





 یه پاکت گذاشت تو دستم وبا لحنی که سعی میکرد آروم نگهش داره گفت - گور بابای مسعود ! 





به پاکت تو دستم اشاره کرد و گفت -تو  این تموم حقیقتی رو که قراره درباره مسعود بدونی و نوشته شده !





تلخندی زدم و گفتم - چه حقیقتی ؟ جز اینکه اون جانی بابامه؟





- اون بابات نیست ساحل !





یکم تو صورتش نگاه کردم و گفتم - به نظرت من حوصله شوخی دارم دارمان ؟بیخیال ! 





بعد حرفم خواستم از کنارش رد بشم و برم که بازوم و گرفت و گفت - شوخی نیست ساحل ،نامه مادرته ! 





چشمام گرد شد 





- این همون رازی بود که ندا میخواست درمورد مادرت بگه ! 





بهت زده نگاهش کردم . 





- بخونشون ساحل ، تو باید بدونی اینارو ، حقته که بدونی ! 





بی معطلی بازوم و از دستش بیرون کشیدم و با دستای لرزون نامه هارو از تو پاکتی که باز بود در آوردم ! دو تا کاغذ که همه جاشون نوشته شده بود با خط خوش مادرم ! پاکت و از دستم انداختم زمین و شروع کردم به خوندن نامه ! اولش و با اسم خدا شروع کرده بود! 





کاش این نامه  برسه به دست ساحلم !  





این نامه رو مینویسم واسه دختر قشنگم، ساحلم . دخترم اگه این نامه رو میخونی بدون که الان تو بد ترین شرایط روحی ام و چیزی جز نوشتن پیدا نکردم که فریادم بی صدا باشه ! 





یه حس عجیب و غریبی دارم ساحل ! یه حسی که تا حالا نداشتم . انگارپرنده ایم که میخوام آزاد شم ! خیلی دوستت دارم دخترم خیلی ! تو یادگار عشق منی ! 





با بغضم میجنگیدم تا سر باز نکنه و با خوندن این خط از نامه اخمام تو هم رفت ! 





- میدونی من و تو متعلق به این سیاهچال نیستیم و جامون اون بیرونه ؟! این سیاهچال و مسعود برامون درست کرده ! کسی که به ظاهر باباته !  خوشحالم که هیچ حسی بهش نداری اخه اون که بابات نیست . بابای اصلی تو سهرابه سهراب ! 





زیر لب گفتم - س سهراب ! 





بعد کلمه سهراب همه جای نامه قطره های اشک دیده میشد ! 





خیره به نامه گفتم - چ چرا باید مسعود بابام نباشه دارمان ها؟! 





-بقیشو بخون ساحل!





بازم شروع کردم به خوندن ! 





-نمیدونم کی قراره این نامه به دستت برسه و شاید هرگز به دستت نرسه ! اما اگه داری میخونیش ، اگه الان مسعود و به عنوان بابای خودت میدونی این به خاطر یه داستان تلخه !





داستان من از اونجا شروع شد که تو سن 21 سالگی وقتی که فکر میکردم تو اوج خوشبختیم . یه حقیقت تلخ و فهمیدم . فهمیدم که خانوادتا خلافکاریم یعنی خلافکاری واسمون از اجدادمون به ارث رسیده ! فهمیدم که پدرم به دست عموی خلافکارم کشته شده . حتی بابامم خلافکار بوده ساحل ! 





چه خبره اینجا !





- مامان ! 





- داغون شدم ساحل!  اخه من همیشه فکر میکردم نسرین قراره تا ابد مادرم باشه و منم دور از اون خانواده با خوشی زندگی کنم ! اما زندگی دوست نداشت که به میل خودم زندگی کنم ! 





پسر عموم همون مسعود دوستم داشت در حالی که خودش زن داشت. عموم و اون اومدن و من و از نسرین نامادریم جدا کردن و آوردنم تو همین عمارت تاریکی ! 





میخواستن بشم ملکه عمارت. ولی من نمیخواستم ملکه سیاهی شم . اینجور ملکه بودن بد بود ،چون قرار بود بد شم،خیلی! 





یادمه باید آموزش میدیدم . هر چیزی که ازش کثافت کاری میبارید اونارو باید آموزش میدیم. یکیش اسلحه به دست گرفتن و آدم کشتن !





از حرص و ناراحتی یه قطره اشک از چشمم پایین چکید و نیشخند زدم. کجایی مامان که ببینی  دخترت چیکارا کرده ! 





-ولی من زیر بار نمیرفتم و هر دفعه تمرین هارو خراب میکردم و میگفتم بلد نیستم .یه مدت همینطور گذشت و تو همین مدت اون پسر جلو چشمم رژه میرفت . بابات و میگم سهراب . 





بین همون بغض لبم به لبخندی باز شد ! چقد حرص تو نوشتشه ! 





- اون دست راست عمو بود . مرموز بود و هیچوقت بیشتر از چند کلمه حرف نمیزد . اوایل نمیخواستم زیاد بهش توجه کنم اما تو مخم بود .هر دفعه که میدیدمش یه کارایی میکرد که تا چند روز خمار این بودم که چجوری اون کارو کرد !





من نمیخواستم بهش توجه کنم و افکاری رو که مربوط به اون میشد و به زور پس میزدم . چون اون خلافکار بود و یه کسی از قماش مسعود ! ولی بعدا فهمیدم که اشتباه میکردم . من روز به روز بیشتر جذبش میشدم و تاجایی که فهمیدم  وقتی اون و نمیبینم روزا سخت شب میشه و شبا طولانی تر !فهمیدم من ناخواسته اون و دوستش دارم ! 





بعد خوندن این چند سطر هم لبخند زدم ، هم اشکام ریخت . اون عاشق شده بود تو همین عمارت . مثل من مثل دخترش یا نه من مثل مادرم! چقد زندگیمون با وجود تفاوت ها شبیه همه !





-وقتی بابای مسعود دید من زیر بار نمیرم و مربی های رنگوارنگم هیچ غلطی نتونستن بکنن، اون و مسئول آموزش من کردن ! وقتی این خبر رو شنیدم نمیدونستم که خوشحال باشم یا چی ! 





اولین روز تمرین فکر میکردم اونم مثل مربیای قبلیمه و میتونپ از زیر دستش در برم ! اما اون شوخی نداشت ! چند نفر از افراد عموم و آورده بود تو محوطه و دورمون و محاصره کرده بودن. وقتی تو تیر اندازی تیر و عمدا زدم به دیوار و اون فهمید که کارم عمدی بوده به اون چند نفر دیتور داد که من و بگیرن و پرتم کنن تو استخر ! همون استخر کنار باغ که اون زمان یه استخر معمولی نبود .تواون استخر یه تمساح بود ،تمساح !بدبختیم اینجا بود که من شنا بلد نبودم ! 





ناباور دستم و گذاشتم جلو دهنم و بقیه نوشته هارو خوندم .





- وقتی من تو دست و پا میزدم واسه نجات دادن زمدگیم اون با اون نگاه مرموز و صورت بیتفاوتش نگام میکرد . اون من و تحقیر کرد . کاری کرد که جلو اون مردا جیغ بکشم و با التماس ازش کمک بخوام . وقتی دست انداخت دور کمرم و من و از آب کشید بیرون گفت - میدونی بعضیا تو زندگی مجبوری نفس میکشن، همه ام مجبوری به دنیا میان و هیچ انتخابی تو از طرف خودت تو کار نیست . اجبار جزو زندگیه و براش مهم نیست که اون اجبار و تو دوست داری یا نه ! منم مثل زندگیم یه روی سیاه دارم و تو زیر اجباری ! واسم مهم نیس اون اجبار و دوست داری یا نه پس با من بازی نکن من و تحمل کن . بازی برات بد تموم میشه بخوای از اجباری فرار کنی یه اجبار بدتر  جلو روته ! تعجب نکن روشمه ! 





اون و رفت و منو تو بهت ولم کرد!چند روز این مسخره بازیاش و حرص دادناش ادامه داشت که یه روز از روی حرص و اینکه نشون بدم دست و پا چلفتی نیستم تو مبارزی یکی کوبیدم بالا شکمش ! که چند قدم عقب عقب رفت !جا خورد ولی به روی خودش نیاورد ! 





- مامان خفنم ! 





 





 با گفتن این حرف بقیه دنبال سر خط بعدی گشتم و شروع کردم به خوندن - یه مدت همینطوری گذشت و شروع کردم به آموزش دیدن زیر دست اون . گاهی تو تمرینا تاخواسته میافتادم بغلش و گاهی بیرون اومدن از بغلش خیلی طول میکشید چون اون به همین سادگی نمیزاشت که از بغلش بیام بیرون ! وقتی میافتادم بغلش رفتارایی میکرد که فکر میکردم عاشقمه ولی اون با پس زدناش و تحقیر هاش تمام فکرای دخترونمو بهم میزد . 





با اینکه من نمیخواستم به هیچ کدوم از آدمای این عمارت توجه کنم و فکر فرار از اینجا سرم و پر کرده بود. اما رفته رفته جذب اون پسر مرموز و کم حرف میشدم و همین پای رفتنم و سست کرد. شبی که میخواستم خودم تنهایی فرار کنم فکر اینکه شاید هرگز نتونم اونو ببینم و کنارش باشم منو منصرف کرد . نمیدونم اسم این  کارم و چی میزاری . حماقت ، دیوونگی ، خریت یا هر چی اما اون چند سال زندگی که با اون داشتم و حاصل اون زندگی تو بودی ارزش اینهمه سختی و عذاب کشیدن و داشت! 





کاش بدونی مامان من اسم  اینکارت و عشق میزارم ! چون من خودمم از همین دیوونگیا یا همون حماقتا و خریتاکردم .همون روزی که میتونستم بکشمش و خودم و از باری که رو دوشم گذاشتی خلاص کنم !اما همون شب مثل یه احمق خنگ  حرفای یه نفر و قبول کردم و بهش اعتماد کردم و اینکار و نکردم! خنده دار بود اعتماد؟ آخه ساحل ؟! 





-یه روز بلاخره مسعود فهمید که من عاشق اونم با نگاهام بهش که دست خودم نبود و رفتارام . اون فهمید و دیوونه شد و آتیش گرفت .آخه خیلی کارا واسم کرد که بهش توجه کنم . خیلی محبت ها و سورپرایزا ولی تمام اون کاراش بهم عذاب میداد این و تو صورت خوددشم گفتم و دیوونه ترش کردم . از عصبانیت زد به سیم آخر و گفت همین شب باهات عروسی میکنم . 





-اه لعنتی ! 





 دارمان - چیه ؟! 





با حرص گفتم -اون مسعود لعنتی همیشه موی دماغه !  چیزایی رو زمانایی میفهمه که نباید ! 





نگاش کردم و گفتم - مث تو !





با چشای گرد نگام کرد ولی من بی توجه  بهش دوباره شروع کردم به خوندن!





- تا اون حرف و زد من خیلی ترسیدم . چون اون مسعود بود و  حرفی رو که میزد عملی میکرد .از عمارت فرار کردم ولی نگهبانای جلوی در مانعم بودن ، پس  نتونستم در برم . 


همونطور تو باغ بین درختای پر شاخ و برگ موندم و بیرون نیومدم تا اینکه شب شد و من از ترس به خودم میلرزیدم . تصور اینکه امشب من با اون عوضی عقد کنم و زن عقدیش بشم حالم و بهم میزد و دعا میکردم که پیدام نکنه ! 


انگار خدا حرف دلم و شنید و مسعود پیدام نکرد ولی عوضش اون دستم و گرفت و از اون عمارت تاریک فراریم داد. بهت زده دنبالش دوییدم تا اینکه رسیدم به دیوار عمارت و اون با کمک نگهبانا که دوستاش بودن تونست منو از اونجا نجات بده ! 


یادمه اونموقع کلی درد سر کشیدم تا آبا از آسیاب افتاد ولی اون زمان خوشحال تر از همیشه بودم . اون بهم نگفته بود دوستم داره یا نه اما من و نجات داده بود وقتی فهمیده بود مسعود میخواست چیکار کنه !نگاهاش ذوبم میکرد و رفتار های مرموزشو از یادم میبرد ! 


من و اون ازدواج کردیم تو بدترین شرایط وقتی که مسعود  همه جارو وجب به وجب دنبالمون میگشت . 


اما اون باهوش بود و دم به تله نمیداد. بعد دوسال دختر دار شدیم یه دختر چشم آبی خوشگل !


وقتی چشمات و باز میکردی اون میخندید ساحل ! با گریه هات ناراحت میشد. پرحرف شده بود از وقتی به دنیا اومده بودی ! 


با اینکه زندگیم سخت میگذشت!اما هیچوقت نمیخواستم ازپیش تو و اون یه لحظه هم دور بشم !





اما زندگی خوشم وقتی تو چهار ساله شدی تموم شد ! مسعود بلاخره پیدام کرد وقتی بابات خونه نبود تو و من و گروگان گرفت و برگردوند به عمارتش 





وقتی تورو میدید دیوونه میشد ساحل ! همون روزی که من و گرفت آورد عمارت اون شب به بد ترین شکل بهم دست درازی کرد و از شاهگارش فیلم گرفت و فرستاد واسه بابات ! 


مطمئن بودم که سکته میکرد اون روانی میشد . قلبم داشت آتیش میگرفت ساحل ! 


اون مسعود احمق دوروز بعد وقتی از گرسنگی و شرایط بدت گریه میکردی و من و میخواستی . من و آورد جلو چشمت ولی نمیزاشت نزدیکت بشم . وقتی من و دیدی از ته دل جیغ کشیدی و میخواستی بیای طرفم ولی اسیر دست یه مرد نره غول شدی !


اون لعنتی همه لباسات و از تنت در آورد و میخواست به تو هم آسیب بزنه ! 





ناباور دستم و گذاشتم جلو دهنم و از بهت یه قطره اشک افتاد ! یعنی تو چهار سالگی یه همچین اتفاق وحشت ناکی قرار بود برام بیافته ؟!





- دیوونه شدم! اون حتی از این شاهکارشم میخواست فیلم بگیره ! نمیزاشتم ، اگه من و نابود کرده بود نمیزاشتم تورو هم نابود کنه ! دستش و که مچ دستم و اسیر کرده بود گاز گرفتم و دوییدم طرفت تورو با کشمکش و مبارزه از دست اون مرد گرفتم که به عقب پرت شدیم و سرهر دومون خود به میز انباری و از هوش رفتیم !


سه روز بعدش وقتی به هوش اومدم تو پیشم بودی ! لبخند زدم از خوشحالی اما صداهایی که از بیرون میومد نزاشت بغلت کنم ! 


از پنجره اتاقم بیرون و نگاه کردم که تو یه لحظه قلبم از جا کنده شد . 


اون اومده بود و داخل عمارت بود ! بهت زده نگاهش میکردم که نگاهش از بین اون همه آدم و سلاح که دوره اش کرده بودن رو من نشست ! 


دلتنگ نگاهش بودم . نگاه مشکیش میدونی جوری نگام میکرد که انگار قراره فرار کنم و دیگه قرار نیست ببینتم ! 


تا یه قدم برداشت همه اسلحه ها چرخید سمتش ، به خودم اومدم و از اتاق بیرون اومدم و دوییدم پایین تا نجات شبدم تا یه کاری بکنم ! 


اما مسعود قبل من رسید و  چند بار بهش شلیک کرد . مطمئنم که تنش سوراخ سوراخ شد ! 


اون جلو چشم من عشقم و کشت و حتی نزاشت نزدیکش بشم و برای آخرین بار ببینمش ! 


آدماش جنازه سهراب و مثل یه تیکه گوشت پرت کردن جلو سگاشو من و مجبورم کرد تا همه اون صحنه ها رو ببینم ! لحظه اخر وقتی دیگه چیزی از سهراب باقی نموند بهم گفت -اینم عاقبت کسی که مال منه اما عاشق یکی دیگه میشه و قلبش واسه کس دیگه ای میلرزه دریا جان !





همون جملش یه آتیش زیر خاکستر و روشن کرد . تصمیم گرفتم خاکسترش کنم و همون خاکسترا رو بسپرم دست باد تا حتی خاکسترشم نمونه ! 





ازش مدرک جمع کردم ! مدارکی که نابودش میکرد کارایی کرده بود که حتی تیکه تیکه کردنش هم عیبی نداشت ! اون مدارک و تکمیل کردم و مخفیش کردم تو یه جای امن ! 





یادته ساحل یه چند روز تنهات گذاشتم ؟ واسه مخفی کردن اونا رفته بودم که فکر میکنم بو برده !


اگه زنده بمونم خودم نابودیش و میبینم و اگر مردم امیدوارم که بدونی به چه جونوری بابا میگی و چه کارایی که با عزیز ترین هات نکرده ! 


راستی  یادم رفته بود، مجبورم کرد برای زنده موندنت بهت یاد بدم بهش بگی بابا !





نمیدونم هدفش از اینکار چی بود ولی مجبور بودم ! 


یه چیز دیگه یادته عکس یه مرد و بهت نش





ون میدادم . تو آلبوم مخفیمون ؟ اون باباته ساحل ! 





یه حس مرگ دارم که این نامه رو برات نوشتم حسی که انگار قراره دیگه نبینمت ! 


آدرس اون مدارک و واست میذارم امیدوارم بیفته دست خودت ساحل نه کس دیگه !





خیلی دوست داشتم و دارم ،امید مامان !





بهت زده نگام به نامه بود که چند قطره اشک چکید رو اون کاغذایی که موقع نوشته شدن با قطره های اشک مادرم خیس شده بودن ! 





اون چیکار کرده بود؟! من درمورد اون چی فکر میکردم ؟! فکر میکردم بابامه ! چقد احمقم من!کسی که بابام و کشته بود و بابا میدونستم ، اونی که من و از محبت های اون دریغ کرده بود واسه خودم بابا میدونستم . من میتونستم یه خانواده داشته باشم پدر و مادری که دیوونه وار عاشق همن و از خنده های دخترشون عشق میکنن ! 





چرا من تو این سالا ذره ای بهش شک نکرده بودم ؟!اون نقشش و خوب بازی کرده بود یا من خیلی درگیر انتقامم بودم که نفهمیدم ! 





دارمان - ساحل ؟ ساحل خوبی ؟





 با غم زمزمه کردم - با ...با





مادرم و دیدم ولی اون و ...........





اونم دیدم دیگه مگه نه ؟! دیدمش دیگه !





اشک جلو دیدم و تار کرده بود ولی بلند شدم و به طرف آلبوم مخفی من و مامانم رفتم .همون آلبومی که جز عکسای من و مامانم کنار هم عکس دیگه ای نبود ! ساحل یه عکس دیگه هست اون بین ، عکس بابات ! 





نامه هارو گذاشتم رو تختی که بعضی شبا رو اون من و مامانم صبح کردیم !





از زیر تخت صندوقچه شو بیرون آوردم و کلیدش و از کنار پایه تخت بیرون آوردم و با دستای لرزون سعی کردم قفلش و باز کنم ! 





صدای دارمان و از پشت سرم شنیدم - ساحل داری چیکار میکنی ؟! 





با بغض جواب دادم - میخوام بابام و ببینم !حس میکنم دلم براش تنگ شده !


صندوقچه رو باز کردم و آلبوم و از توش در آوروم و بازش کردم که چند تا عکس افتاد بیرون آروم برشون داشتم و نگاشون کردم . عکس بابام بود بین گریه خندیدم ! بابام و دیدم دوباره ! 





- ببین دارمان ببین بابام و ببین چقد خوشتیپ و خوش قیافس ! 





حالا میفهمم موهام چرا مشکیه ، چون بابام موهاش مشکی بود !





- اونا چطور تونستن من و تو این زندون تنها بزارن دارمان ! یعنی اونا نمیخواستن ما با هم یه خانواده خوشبخت باشیم .ما سه نفر یا نه اگه با هم زندگی میکردیم الان خواهر و برادرهم داشتم . چرا نخواستن ؟!





دستش رو شونم نشست - اونا میخواستن ظاهرا سرنوشت و زندگیشون نمیخواست ! 





-دارمان من دلم مامان و بابام و میخواد ! 





دارمان - ساحل !





-خفه شو ، خفه شو کامران خفه شو پسر من اون دختره رو همراه اون پسره چال میکنم ! 





کامران - بابا آروم باش ، آروم باش اگه اتفاقی واسه ساحل بیافته مطمئنا منم  تورو میکشم !





-پسره احمق 





در با شدت باز شد و مسعود نعره زد - میکشمت دختره احمق !!





برگشتم و با اشکام و پاک کردم و به در نگاه کردم .  تا من و دید با صورت سرخ به بادیگاردای پشت سرش اشاره کرد و به طرفم اومد .دارمان و با خشونت کنار زد که اون دو تا از پشت سر گرفتنش.





دارمان - ولم کن !





رسید بهم، یقه مو با یه دستش گرفت و بلندم کرد . 


اسلحه شو گذاشت کنار شقیقم و اون و به شقیقم فشرد . 


غرید - که عاشق میشی ! که میدونی پلیسه و نمیکشیش ! که باهاش دست به یکی میکنی تا من و زمین بزنی !احمق ! 





دارمان - کافیه ! 





تو چشماش نگاه کردم واسم مهم نیست همه چی و فهمیده ! 





-بابام و تو کشتی  بابا خان ؟! 





با این حرفم مردمک چشماش لرزید ! 





- مامانمم تو کشتی ! مگه نه ؟!





نگاهش چرخید رو عکس تو دستم و چند تا عکس کنار پام ! بعدش نامه های روی تخت !





یقه مو ول کرد و اسلحه رو برداشت ! 





کامران - عمو ! 





اون خم میشد تا نامه های روی تخت و برداره و من ادامه دادم - راز های تو هم برملا شد ! مسعودخان ! پسر عموی مامانم ! 





در حالی که نگاهش به نامه ها بود داد زد - خفه شو !





کامران میخواست بیاد طرفم که اسلحه شو برد بالا و محکم گفت - یه قدم دیگه جلو بزاری یه تیر میزنم تو پات ! واسمم مهم نیست که پسرمی ! 





- کامران بهت زده ایستاد و گفت - گند زدی! 





در حالی که چشاش رو خطا بود گفت - دیگه مهم نیس ! ابرا یکی یکی دارن از رو ماه کنار میرن ! 





پوزخند زدم ،پسرش بود و من فکر میکردم  عموزاده مه ! عمویی که کلا وجود نداشت ! 


نگاهش کردم ، نگاه کامران بهم  پره شرمندگی و اضطراب بود ! 





- تو ام ؟! تو ام دروغ بودی کامران ! 





کامران - ساحل ! 





با نعره ای که مسعود زد نگام و از کامران گرفتم و به نامه های مچاله شده تو دستش دوختم ! 


- چه غلطی کردی ! 








دستم و بردم سمت نامه ها و داد زدم - بدش به من ! 





چنگ زدم به کاغذا که پاره شدن ! 





سرم و بردم بالا و تو چشای خونینش نگاه کردم و با نفرت داد زدم - لعنت بهت ! 





داد زد - حتی تو اون نامه کوفتی هم از عشقش به اون عوضی ا............!





تا این حرف و زد یه مشت کوبیدم تو دهنش - عوضی  تویی و هفت جد و آبادت ، مرتیکه قاتل پدر ....سگ ! 





دارمان - هه خوشم اومد ایول !





نگاهش کردم ،رنگ چشماش خونین تر شد و صورتش سرخ تر و نفس هاش تند تر ! 





تو یه حرکت بازوم و گرفت و با ضرب پرتم کرد وسط اتاق !  





دارمان - هووو وحشی ! 





- ساحل ! 





موهایی که رو صورتم ریخته بود و کنار زدم که دیدم دوباره اومد سراغم و باز یقه مو گرفت و بلندم کرد ! 





- میدونی چرا کشتمش ! بخاطر اینکه من و دوست نداشت ! رفت و عاشق یه زیر دست شد ! اون احمق ! 





- احمق تویی ! 





- اون زیر دست باید میمرد چون رقیبم شده بود . البته به همراه نخاله اش که تو باشی ! 








دارمان - درموردش درست صحبت کن !








کامران- کافیه بابا ! 





-پس چرا نگهم داشتی خب منم میکشتی دیگه آشغال ! 





- همه اش تقصیر این احمق عاشقه !





به پشت سرش اشاره کرد کامران پشت سرش وایساده بود !





- تو 15 سالگیش موقع رفتن ، تو رو به من سپرد تا زنده نگهت دارم ! تو بخاطر اون زنده ای نه چیز دیگه ! اما الان که اومده میبینه که بازم داستان باباش براش تکرار شده دختره عاشق یه زیر دست شده ! 





دارمان درحالی که خونسرد بین دستای اونا وایساده بود نیشخندی زد و گفت -  من زیر دست نبودم احمق! فقط نقششو برات بازی کردم ! 





مشت یکی از مردا تو دهنش نشست ! 





تا این صحنه رو دیدم دستم و گذاشتم رو دستاش تا یقه مو ول کنه - اونو ولش کن ! 





- حسادت میکنه و شجره نامه زیر دست و درمیاره و میبینه اوهوک پلیسه جناب ! 


میاد چغلیش و به باباش میکنه و میخواد که پسره رو بیرون بندازه ! 


 اما نمیدونه که باباش میخواد اول دختره رو نیست کنه بعد ! 


کامران دستش و گرفت و با چشمای خون زده گفت - باباش غلط میکنه ! 


ببین من ، به تار مو از سرش کم شه نابودت میکنم مسعود ! 


چند سال پیش جلو چشمام مادرم و بخاطر مادرش کشتی و من و یه بچه احمق فرض کردی که هیچی نمیفهمه ! اما اینبار فرق داره اون عشقمه و چیزیش بشه ازت متنفر تر میشم و واسم مهم نیست که چقد دوسم داشته باشی ! پس ولش کن ! 





بی توجه به حرف کامران با مسخره گی گفتم - عه ! مامانش و بخاطر مامانم کشتی ؟!


بابا عاشق ! 


بابا دلباخته ! 





با نفرت و لحنی که آتیشش بزنه گفتم - بدبخت ! اینهمه کار براش کردی و اون فقط ازت متنفر شد ! 


عاشق یکی دیگه شد و تو سوختی نه ؟! 


فک کنم هر روز بیشتر ازقبل واسش مفلوک تر و بدبخت تر میشدی !





یقه ام بین دستاش فشرده شد ! 





- اون قلبش واسه تو نمیزد مسعود ! 


قلب اون فقط جای عشق سهراب و داشت ! بابام و





کامران - ساحل تمومش  کن ! 





- زنت و کشتی بخاطرش ؟ 


اون در عوض باهات چیکار کرد ؟ 


ازت فرار کرد و تو اونقد عوضی بودی که به زور بهش دست درازی کردی فقط بخاطر اینکه عشقش و نابود کنی ! 





دارمان - فک کنم کافیه ساحل ! 





اونقدر کبود شده بود که حتی دارمان هم میترسید یه بلایی سرم بیاره ، سرم و نزدیک تر بردم و تو صورتش گفتم - بابا عاشق





! عشقت نکشتمون !





با داد بلندی هولم داد که عقب رفتم ! اسلحه رو گرفت سمتم !





دارمان تقلا میکرد که از دست اون دو تا خلاص شه - ساااااحل ! 





کامران - تو اینکار رو نمیکنی ! 





دستش رو ماشه حرکت کرد - چرا میکنم ! 





صدای داد دارمان و از نزدیکیم شنیدم ساااحل 


چشمام و بستم .





منتظرشنیدن صدای شلیک و بر خورد گلوله به یه نقطه از بدنم بودم که به جاش  حس کردم پرت شدم تو بغل آشنای دارمان ، بعد اون  صدای شلیک گلوله رو شنیدم و  تکون خوردن شدید دارمان و حس کردم  !





کامران - نه ! 





چشمام و باز کردم و آروم پلک زدم .چی شد ؟





منگ سرم و عقب کشیدم وبه صورت  دارمان که کنار سرم بود نگاه کردم . چشماشو با درد محکم رو هم فشار میداد و سیبک گلوش تکون میخورد! 





-دارمان ؟





صدای نفس های منقطع دارمان  منو به خودم آورد! مبهوت در حالی که نگام به صورتش بود  به دستم حرکت دادم و به پشتش کشیدم که مایع لزج و گرمی به دستم خورد! وحشت زده و سریع دستم و از پشتش کشیدم و نگاه کردم که دنیا رو سرم آوار شد ، دستم خونی بود !





نگاهش کردم و با صدای لرزون گفتم - دارمان ! 





هر لحظه حلقه دستاش دورم شل تر میشد ،چشماش داشت میرفت که بسته شن!





بهت زده بهش نگاه کردم که نتونست رو پاهاش وایسه و منم همراه باهاش افتادم زمین !  به صورت رنگ پریدش نگاه کردم و بعد به خونی که رو پارکتای مشکی به راه افتاد! 





-دارمان 





دست خونیم زدم به صورتش و با صدای لرزون اما بلند گفتم - دارمان ، دارمان ! 





تو یه لحظه جیغ زدم - چشاتو نبندیااااا، چشاتو نبند دارمان! 





با چشایی که داشتن پر میشدن رو به مسعودو کامی کردم و جیغ زدم -چه غلطی کردی ؟ 





کامی با بهت و مسعود با صورت قرمز نگاه میکرد . دوباره دارمان و نگاه کردم و دیدم چشاش بسته شده !از ترس  لرزی گرفتم که انگار برق گرفته باشتم !





سریع دستام و زیر سرش بردم و سرش و گذاشتم رو پاهام و با گریه ای که نمیتونستم کنترلش کنم جیغ زدم  - دارمان ، چشاتو باز کن ، دارمااان ! چشات و نبند ! مرگ ساحل ! 





تا این حرف و زدم چشماش نیمه باز شدن . هق هقم بیشتر شد و به خونی که ازش میرفت نگاه کردم .بافت سفیدش رنگی شده بود .


دوباره روبه مسعود جیغ زدم - کمک کنید ، ببریمش پایین ! د ..داره ازش خون میره ! د ..دکتر و خبر کن کامی ! 





مسعود - تنها کسی که از اینجا میره بیرون تویی ساحل ! 





با شنیدن این حرف بهت زده آب دهنم و قورت دادم. این.... امکان... نداشت !





- ای .. این امکان نداره !من ... بدون دارمان جایی نمیرم . تو... تو باید درمانش کنی ! 





تک خنده عصبی کرد و گفت - تا گلوله دیگه رو تو مخ خودت فرو نکروم پاشو گمشو بیرون !! 





با گریه جیغ زدم -من جایی نمیرم تا نجاتش ندم ! 





تا این حرف و زدم اسلحه رو گرفت سمتم که کامی داد زد - بسهههه !


اسلحه رو از دستش گرفت و پرت کرد سمت پنجره که شیشه اش شکست صداش با صدای  وهق هق من قاطی شد !





مسعود از این کار کامی عصبی تر شدو  داد زد - پسره احمق ....احمق ...احمق .





- ببرینش ! 


منی که تازه موفق شده بودم انگشتام و بین انگشتای دارمان حلقه کنم بهت زده سرم بلند کردم .





- چی داری میگی ؟! کیو ببرن ؟! 





- تورو ! 





گفتم -نجاتش بده مگه کری ؟





خنده هیستریکی کرد و گفت - حتما نجاتش میدم ، جناب سروان و حتما نجات میدم ! 





لحنش هیچ دروغی نداشت اگه من اینجا  نباشم قطعا تیر بارونش میکنه ! 





-ن ....نجاتش بده..هر کاری بگی میکنم ..فقط ن ..نمیره ! 





سرش بین دستام تکون خورد و صدای ضعیفشو شنیدم که گفت - ساحل ...التما ..سش نکن ! 





- تو حرف نزن باشه ؟؟





نفس هاش هر لحظه منقطع تر میشد و از درد چشاشو بهم فشار میداد! 


رو به مسعود کردم و گفتم - ب ..باشه ؟؟ ق...قبول کن خواهش میکنم ! 





تنها امیدم این بود که قبول کنه ،اما اون با بی رحمی تمام گفت - خفه شو ! 


د مگه کرین ؟؟! گفتم بیاین ببرینش .. پرتش کنید تو اتاقشو درم قفل کنید! 





وحشت زده دست دارمان و محکم فشار دادو گفتم -نه !





اون دو تایی که دارمان و گرفته بودن حالا اومدن بازو های من و گرفتن ! 





تقلا میکردم وتا دستشون و پس بزنم و تو همون حال با گریه داد زدم - نه ! نه ! دارمان دااارمان ! تو یه کاری بکن کامی.. ولم کنید ! 





بلندم کردن که سرش از رو پام پایین افتاد ! - دارمااان ! 





پاهام از رو زمین جدا شد ! 





- بابا ، بابا زن پسرت میشم ، کامران باهات ازدواج میکنم . فقط نجاتش بدین باباااا ! عروست میشم ! 





چشمم به دارمان بود و اون حرفا رو میزدم دارمان با شنیدن حرفام خواست نیم خیز شه که نتونست و بادرد افتاد و با درد گفت - ساحل ! 





قلبم آتیش گرفت و بیشتر جیغ زدم - عروست میشم بابا فقط اون و نجات بده ! 





با پوزخند گفت - چه وعده ای داری به من میدی ساحل؟ اون که حتما میشی ! 





دستش و تکون داد و گفت - ببرینش ! 





- نه ! نه ! دارمان !





کامی رو نگاه کردم با چشمای اشک آلودم بهش خیره شدم - کامران کمکم کن خواهش میکنم ! نزار ببرنم کامران!تو کمکم کن من باهات ازدواج میکنم ! 





آشفته یه قدم به جلو برداشت که من و از اتاق بیرون آوردن ! 





با تمام حرص و ترس و کینه و عشقی  که تو دلم بود جیغ زدم - کامرااان نزار بکشتش کامران! بمیره هیچوقت نمیبخشمت ! 





تقلا کردم تا از دستشون آزاد شم ولی فقط خودم و خسته میکردم و حنجره مو پاره ! 





پرتم کردن تو اتاقم که قل خوردم و افتادم جلو تختم ! تا به خودم بیان و بلند شم صدای قفل شدن در و شنیدم !





بدنم از برخورد با زمین درد کرد ولی بی توجه به دردم با گریه از جام بلند شدم و به طرف در دوییدم ! 





- باز کنید ، مسعوود ، کامران ! 





مشتام و پی در پی به در میکوبیدم و با گریه جیغ میزدم ! یه لحظه که فکر نبود دارمان از ذهنم میگذشت دیوونه میشدم ! 





- کامرااان ! 





از عصبانیت و حرص و اینکه کسی جوابم و نمیداد و قلبم رفته رفته مچاله میشد به در لگد زدم ! 





- باز کنید این در این خراب شده رو ! دارمان من داره ازش خون میره !





اینبار دیگه هم لگد میزدم و هم مشت میکوبیدم به در - د باز کنید دیگه مگه کرید ! 





طوری جیغ زدم که گلوم سوخت . نا امید با گریه و هق هق از در جدا شدم و دستم و تو موهام فرو کردم و اونا رو کشیدم ! 





چشمام رو زمین چرخ میخورد- چیکار کنم ، چیکار کنم ؟! چیکار کنممم! 





پا هام مثل دختر بچه های چهار ساله به زمین کوبیدم و گریه کردم ! دارمان بخاطر من تیر خورد ، اون الان بخاطر من داره ازش خون میره ! الان نمیدونم قراره مسعود دیگه چه بلایی سرش بیاره !  الان نمیدونم چیکار کنم !





خسته با زانو افتادم رو زمین . دستام و از بین موهام بیرون کشیدم و گذاشتم رو صورتم و از ته دل هق زدم - خداااااا 





اگه اون و بکشه اگه چند تا تیر دیگه تو بدنش فرو کنه ! اگه خون زیادی ازش بره چی میشه ؟! 





- نه ! نه ! دارمان زنده میمونه ! عشق من زنده میمونه اون مثل بابام نمیشه ! 





مشتم و کوبیدم به زمین که درد بدی تو دستم پیچید ! 





- برو بیرون ! خودم حلش میکنم برو بیرون ! 





- ببین پسر اگه .....اگه اون آشغال زنده بمونه دمار از روزگارت درمیارم ! 





با شنیدن صدای کامران مسعود صدام قطع شد ولی اشکا از چشمام پایین میچکید ! 





با صدای بلند کوبیده شدن در ورودی عمارت به هم مثل فنر از جام کنده شدم و خودم و رسوندم به در ! 





- کامران منو بیار بیرون کامراااان ! میشنوی صدام و ؟!





هیچ صدایی نیومد ! 





- لعنت بهتوون ! 





از در فاصله گرفتم و بلا تکلیف وسط  اتاق ایستادم !اشکامم کم شده بود ولی بازم میریختن !





- یه کاری کن ساحل، یه کاری کن ! 





اشک رو گونم و پاک کردم که یه فکری به ذهنم رسید !سرم و تند بالا آوردم و به طرف کوله پشتیم که تو کمدم بود رفتم ! بیرونش آوردم و زیپش و باز کردم و همزمان محکم دستم و به چشمم کشیدم ! 





طناب و بیرون آوردم و نگاهش کردم !





-خودشه ! 





به طرف پنجره بزرگ  اتاقم رفتم و صندلی و گذاشتم زیر پام و بازش کردم. از دیوار بالا رفتم و رو پنجره وایسادم فاصلش تا زمین  زیاد نبود خیلی از اینجا پایین پریدم  طناب و انداختم دور دستم و پایین پریدم  یکم درد تو مچ پام حس کردم ولی اهمیتی ندادم و بلند شدم ! 





نگهبانا نگاهشون به من نبود ! بهتر ! تند طناب و باز کردم و اون و به دور کمرم بستم ! چند بار با همین طناب از در و دیوار بالا رفتم ؟!..............خیلی !





نمیتونم از داخل برم طبقه بالا دوباره میگیرنم و میندازنم تو اتاقم همین بهترین گزینست ! 





سرم و بالا بردم و به پنجره اتاق مامانم نگاه کردم من از اونجا میرفتم تو ! میرم تو ! دارمان اگه چیزیش نشده باشه رو از اونجا بیرون میارم 


نگاهی به پشت سرم انداختم نگهبانا حواسشون به من نبود و خونسردانه و اسلحه به دست پشت به من قدم میزدن !





نگام و از اونا گرفتم و یه قدم از ساختمون فاصله گرفتم ! اون قسمت طناب که قلاب بهش وصل بود و تاب دادم و پرتش کردم که گیر کرد به لبه پنجره ! 





- اینه !





نزدیک دیوار شدم و کف کفشم و گذاشتم رو دیوار و به کمک طناب بالا رفتم ! به جهنم که ممکنه ببیننم و بهم تیر اندازی کنن !به جهنم که هوا داره تاریک میشه و  نمیتونم درست ببینم ! من اون و از اون تو  بیرون میارم به هر قیمتی که شده ! 





-ساحل گریه نکنیا حداقل تا رسیدن به دارمان گریه نکن !





- هی تو!





صدای نگهبان از پشتم اومد ! 





بعدش صدای شلیک گلوله ! لعنتی کم مونده برسم !  صدای شلیک گلوله ها بیشتر و پی در پی شد ! فشنگارو میدیدم که به دیوار میخورد و پایین میافتادن ! اما من راه خودم و میرم حتی اگه یکی یا چند تا از اون تیرا من و بکشه ! 





- ساحل ! 





داد کامران من و سر جام متوقف کرد !





- شلیک نکنین ! شلیک نکنین احمقا اون ساحله !





شلیک ها کم و کمتر شد !نفس نفس زنون به سختی خودم و نگه داشتم ،فشار زیادی رو پاهام بود ! با احتیاط برگشتم و پست سرم و نگاه کردم ... کامران و اندازه یه بند انگشت میدیدم ! 





داد زد- داری چیکار میکنی دیوونه ! 





منم متقابلا داد زدم - میخوام دارمانم  و نجات بدم !





- دیوونه !





دویید و رفت طرف ورودی عمارت ! 





-لعنتی 





سریعتر خودم و بالا کشیدم ! رسیدم لبه پنجره و دستم و به لبش گرفتم و خودم و بالا کشیدم و با کمک طناب  و به سختی پام و بالا آوردم و بند لبه پنجره کردم ! 





نفس نفس زنون گفتم -هووووف رسیدم ! 





بلند شدم و پنجره رو نگاه کردم ! دارمان هنوزم اونجا بود! 





- دارمان 





با پام تند تند شیشه های مونده رو گوشه و کنار پنجره رو شکستم تا راحت بتونم رد شم ! خوب که





تمیز کردم در حال که یه چشمم به دارمان بودو یه چشمم به پنجره پایین پریدم که افتادم بین شیشه ها و یکی از شیشه ها تو دستم فرو رفت ! 





-آخ ! 





- ساحل؟








با صدای ضعیفش سرم و بالا آوردم و نگاهش کردم !کاسه چشمام دوباره پر شد ! 





درحالی که داشتم به سختی شیشه رو از تو دستم درمیاوردم گفتم- دارم میام دارمان ! 





- آ ..آروم تر درش بیار ، دستت کمتر درد بگیره ! 





با این حرفش اشک بیشتری به چشمم نیش زد ! با همون حالت شیشه رو از تو دستم در آوردم و لبام و محکم بهم فشار دادم تا صدای آخم  بلند نشه !





از جام بلند شدم و با اون کفشام بین شیشه ها راه رفتم تا رسیدم بهش ! همه جاش خونی بود !





- دارمان ، ببینمت ! باز کن چشاتو





نشستم و با احتیاط سرش و گذاشتم رو پا هام . تیر خورده به شونش ! خدا کنه زیاد عمیق نباشه ! 





- چراخودتو انداختی جلو من دیوونه !





چشماش که اندازه یه خط باز بود، چرخید رو دستم !





-دستت خون میاد ببندش ! 





بهت زده بهش نگاه کردم و حرصی گفتم - به جهنم که خون میاد ! 





- من خودم و انداختم جلوت که از بدن تو خون نیاد ! آخه این قصه خون زدست ! باید خون چند نفر ریخته بشه ! اما من نمیخوام این خون، خون تو باشه !





- به حال من فکر کردی ؟! اصلا فکر کردی من چه غلطی باید بکنم ؟! اگه تو چیزیت بشه من چیکار کنم ؟! 





-دست سالمش بالا اومد و رو گونم نشست - گریه نکن دیگه ! بسته ! 





-دارماان ! 





- ساحل ببینم ، قرار نیس که زن اون پسره بشی ؟





حرفی نزدم ! 





نفسشوبا درد بیرون فرستاد و گفت - الان این سکوتتو پای چی بزارم ؟ 





بازم هیچی نگفتم - یعنی انقد واست ارزش دارم ؟! 





دستم و فرو کردم تو موهاش- بس کن دارمان ! 





- یعنی واقعا ارزشم واست انقد بود ؟! 





عصبی شدم و جیغ زدم - آره همینقدره !





اونقدری که حاضرم واسه نمردنت با کسی که ازش تا حد مرگ متنفرم سر آیندم معامله کنم ! اونم آینده ای که با تو تصورش کرده بودم ! الانم تو شرایطیم که  دیگه هیچی واسم مهم نیس جز بیرون بردن  تو از این خراب شده !خفه شو و زر اضافی نزن  





همه اینا رو با بغض و صدایی که میلرزید میگفتم . سخته آرزو هام و تو یه دقیقه چال کنم ! نگاهش قلبم و لرزوند که خم شدم و محکم گونه شو بوسیدم و با احتیاط تکیه ش دادم به تخت مادرم و بلند شدم ! 





- ساحل ! 





- هیچی نگو حرف نزن دارمان خواهش میکنم ! 





به طرف کمد مادرم رفتم و درش و باز کردم یکی از شال هاش و برداشتم و به طرف دارمان اومدم 





- باید زخمت و ببندم تا خونریزیش کم بشه خون نموند تو تنت ! 





دلخور نگاهش و ازم گرفت ! جلوش زانو زدم و با بغض گفتم - دیگه آخرین با هم بودن مونه ها ! نگاهت و ازم نگیر که ! 





با صدای ضعیفو حرصی که تو لحنش بود گفت - خفه ....شو ! فقط خفه شو ! 





لباسش و با دستای لرزونم پاره کردم و به سختی در حالی که قلبم با دیدن گلوله توتنش آتیش گرفت بستم ! 


- دیگه ازت خون نمیره دارمان !





- چرا انقد زود بستیش ؟ میترسیدی بیشتر از این بغلم کنی ؟! 





با بغض و صدای بلند و عصبی سرش داد زدم - تو چرا خفه نمیشیو هر دفه بیشتر به قلبم آتیش میزنی ها ؟! 





اروم دستام و انداختم دور گردنش و سرش و بغل کردم ! گریه هام بند نمیومد ! نفس های منقطعش بین موهام بخش میشد ! با صدای ضعیفی گفت - یعنی میخوای من و از بوی این موها محروم کنی ؟! 





- دارمان ! 





با حرص گفت - زهرمار ..دارمان ! اگه بخاطر من زن اون مرتیکه بشی ، بخوای اون مسعود و تحمل کنی بخوای بخاطر من خودت و بدبخت کنی هیچوقت نمیبخشمت ! 





بین گریه خنده تلخی کردم و گفتم - نبخش ! این اتفاقا بیافته تو نفس میکشی که ! 





تو صورتش آروم گفتم - یه جا تو این دنیای وامونده زندگی میکنی که ! همین واسم کافیه !





نا امید به صورتم زل زد وحرفی نزد ! 





- بزار نجاتت بدم ، به جون خودت که جونم بهت وابستس ،همینطوریشم من راضیم ! 





دیگه نگاهش نکردم و از جام بلند شدم !دل کندن  سخت بود خیلی سخت ، مخصوصا وقتی که میدونی دیگه ممکنه هیچوقت چشاش و نبینی !





خواستم به طرف در برم که در باز شد و کامران اومد تو ! با قیافه عبوس و سرخ شده ! ترسناک بود واقعا ! 





- کامران ! 





- چه غلطی کردی ساحل ؟! 





صدای منقطع دارمان از پشت به گوشم رسید - غلط و بابای تو کرد پسر جون ! 





پوزخند زد ! 





غرور دیگه واسم مهم نبود ، یه قدم به سمتش برداشتم و دستش و گرفتم - خواهش میکنم کمک کن از اینجا ببرمش بیرون ! اونوقت باهات ازدواج میکنم یول میدم کامران ! کمکم کن دیگه ! 





نگاهم میکرد فقط 





- قبول کن دیگه مگه نمیخواستی باهام ازدواج کنی مگه دوسم نداری ؟! منم الان میگم حاضرم باهات ازدواج کنم ! اگه کمک کنی از اینجا نجات پیدا کنه ! 





کامران - ساحل !





با بغض و چشمای اشکی گفتم- خواهش میکنم کامران ! ازت یه چیز وخواستم فقط ! 





کامران نگاهش بین چشمام در حرکت بود ! نگاهش پره عشق بود ولی من با نگاه کردن به چشماش فقط بدنم یخ میشد ! 





هق هقم و که دید با حرص چشماشو روهم فشار داد و گفت - باشه !





بین گریه شادی اومد سراغم و خندیدم و خواستم به طرف دارمان برم که بازوم و گرفت و گفت - ساحل همینجا میگم ! کمکت میکنم از اینجا بره بیرون !





نوک انگشتش و به‌ قفسه سینم زد و گفت - اما باید از اینجا هم بره بیرون ! 





لبخند از رو لبم رفت و مجبوری گفتم - ب ...باشه !





-نشنیدم !





- باشه دیگه باشه !





- خیله خب !





از اتاق بیرون رفت  ! محال بود عشق دارمان از قلبم بیرون بره محال بود ! 





جلوش زانو زدم و دستم و آروم گذاشتم رو شونش - هی دارمان ! 





چشماش باز شد و نگاهم کرد، صورتش رنگ پریده شده بود ، لبای خشک شدشو از هم فاصله داد و با نفس های بریده بریده حرف زد - از خودم ... متنفرم !از این زندگی و دنیا  متنفرم که بخاطر ..خودم ...باید خودم و از قلبت  پرت کنی بیرون ! 





تلخندی زدم و گفتم - فک کردی واقعا من اینکارو میکنم دارمان ؟! اینا همش یه دروغ بود !  مگه تو از قلبم بیرون میری ! 





دستم و گذاشتم رو قلبمو گفتم - تو تا ابد جات اینجاست ! 





اشکمو پاک کردم ولی بغض به گلوم چنگ زد - ولی باید دورباشیم  از هم ! اونم تا ابد !





چشماشو که با حرص  بست یه قطره اشک از چشمش پایین اومد ! سرش کج شد و زیر لب چیزایی زمزمه کرد که نفهمیدم چی گفت !





چند دیقه که گذشت چند نفر اومدن وبا احتیاط بردنش پایین منم خواستم دنبالش برم  که کامران بازوم و گرفت و نزاشت - کجا ؟! 





-میرم دنبالش، نترس فرار نمیکنم !





نمیدونم تو چشام چی دید که گفت باشه برو ! ولی نه تنها !





-هی یواش تر ، آروم تر بیارینش ! 





قبل اونا خودم دوییدم و رفتم سوار صندلی عقب ماشین پیمان شدم و تا حد ممکن خودم به سمت در ماشین چسبوندم ! 


چند تا مرد از آدمای کامران دارمان و گذاشتن صندلی عقب و در و با خم کردن پاهاش بستن !


سرش و بین دستام گرفتم و گذاشتم رو زانو هام ! همه لباسام خونی بود و حتی پالتو مشکیم و که صبح پوشیده بودمش و از تنم در نیاورده بودم ! 





زیر لب نگران زمزمه کردم - کجایی پیمان، بیا دیگه لعنتی ! 





دارمان و نگاه کردم ، اوضاش بدتر شده بود صورتش رنگ پریده تر و سفید تر شده بود و دونه های درشت عرق رو پیشونیش بود ! نفس هاش هم به سختی در میومد و این من و بیشتر میترسوند!





دستمو به گونه اش کشیدم و گفتم - طاقت بیار دارمان ، بخاطر من طاقت بیار باشه ؟





سرش و آروم تکون داد ،سرم و بالا بردم و از پنجره ماشین بیرون و نگاه کردم تا پیمان و پیدا کنم ، اما به جاش چند تا ماشین شاسی بلند مشکی دیدم که تو هر کدوم سه تا مرد سوار میشدن ! 


پوزخند زدم به ترس کامران ، همه اینا رو آماده باش کرده بود که راه فراری نداشته باشم !





با باز شدن در جلویی ماشین از فکر بیرون اومدم . 





- کجایی پیمان ، زود باش دیگه !  


درو بست و از آینه نگاه سرد و بی تفاوتی بهم انراخت که قلبم از سردی نگاهش مچاله شد ! 


دیگه نه ! من دیگه تحمل سرد شدن پیمان و ندارم ! تنها امیدم تو این عمارت اونه ! 


ماشین و با سرعت زیادی به حرکت درآورد و دور زد و از در عمارت بیرون آورد. دو تا ماشین شاسی بلند مشکی از ما جلو زدن و دو تاشم موندن عقب ! 


سرعت رانندگی پیمان زیاد بود. 





خوشحال از اینکه از اون خراب شده بیرون آوردنش دستم و تو موهاش فرو کردم و خودم و نزدیک صورتش کردم و گفتم - دیگه داره تموم میشه دارمان ! دیگه نجاتت دادم ! 





فکر اینکه شاید این آخرین دیدارمون باشه بغضم و بیشتر میکرد !


یعنی میتونم یه صب تا شب نبینمش ؟! 


یه هفته، یه ماه ، یه سال ، دو سال ، ده سال  تا ابد ؟! 


اونطوری داغون میشم که ؟! یه قطره اشک از چشمم رو گونش چکید و این باعث شد پلکش بلرزه و چشماشو از هم باز کنه و قلب من از جاش در بیاد!


چقد تو این دقیقه چشاش قشنگ تر شده! 


حواسم نبود که دست زخمیم و به گونش میزنم و این آخم و در آورد !ولی دستم و از رو گونش برنداشتم ! سرشو چرخوندو زخم دستم و بوسید !





- داارماا ...ن 





- دیگه .... هیچ ...وقت ..به خودت آسیب نزن خب؟! 





-ب ...باشه ! 





- مواظب ...خودت باش! خب ؟! 





با بغض لب زدم - خب !





- فک نکن... تموم شده ....نمیرم بر میگردم..... و نجاتت میدم ! 





اشکام نمیزاشتن که صورتش و خوب ببینم ! 


- اشکاتم ...خودت ..پاک کن .. چون دیگه ...دستم جون نداره... بالا بیاد اشکات و پاک کنه ! که اگه جون داشت سرت تو اغوشم بود و ....اون اشکات ...خود به خود.. پاک میشدن !





سریع بیتوجه به درد دستم صورت خیس از اشکام و پاک کردم و تونستم ببینمش !   


لبخند کوچولویی گوشه لبش بود ! 





- خیلی دوست... دارماا...  یادت نره ! 





-مگه عشق تو میتونه از یاد قلب من بره ؟! 


خندید که باعث سرفش شد !





نگران صداش زدم -دارمان 





نفس هاش منقطع تر شد و اوضاش وخیم تر ! سریع دستش و گرفتم که دستش تو دستم شل شد ! 


تکونش دادم!





بهت زده پرسیدم - دارمان ؟! چرا چشاتو بستی ؟!





وحشت زده تکونش دادم ! 





- دارمان .... دارمان ! 





سرم و بلند کردم با گریه گفتم - تند تر برو پیمان ! 


 


پیمان - بی هوش شده یا ........





- چیزیش نشده بیهوش شده ! آره، بی هوش شده ! 





 ماشین متوقف شد و پیمان گفت -رسیدیم ، پیاده شو ! 





اشکام و پاک کردم و متعجب گفتم - چقدر زود رسیدیم ! 





- پیداه شو ساحل وقت نداریم ! 





آروم سر دارمان گذاشتم رو صندلی و پیاده شدم ! ماشینا اطراف ماشین پیمان محاضره کرده بودن و آدمای کامران یکی یکی با اسلحه هاشون بیرون میومدن !





آفتاب غروب کرده بود و یه آسمون یه جور نیلی بود !  سر یه جاده خاکی خسرو رو  کنار یه ون مشکی دیدم !





دوییدم و جلوش وایسادم ، دستش و گرفتم و گفتم - تو قراره ببریش؟!





دستشو گذاشت رو بازوم و گفت - آره، نگران نباش! 





- خسرو ازت خواهش میکنم مراقبش باشیا ؟! اصلا کجا میخوای ببریش؟! 





- مراقبش هستم ! کجا میخوام ببرمش و این و نمیتونم بهت بگم ساحل !  





خواستم ازش بپرسم چرا که دارمان و از کنارم بردن ! 





- دارمان ! دارمان 





پشت سرشون رفتم که خسرو دستم و گرفت و نذاشت جلو تر برم ! بغض کرده فقط اون و نگاه میکردم که گذاشتنش رو برانکارد وسط ون ! سرش و میدیم که بیهوش بین دستای اون مردا تکون میخورد ! 





نمیخواستم اشک بریزم . میخواستم چهره شو خوب ببینم ! دکتر توی ون شروع کرد به معاینه کردنش و اون مردا از تو ون بیرون اومدن در ون و بستن و چهره اش آروم آروم از جلو چشمم محو شد ! 





خسرو فشاری به شونم آورد و بازوم و رها کرد و به طرف ون رفت و نشست پشت فرمونش! 





- دارمان ! 





ماشین استارت خورد و به حرکت دراومد ! 





- دارمان ! 





سرعت ون بیشتر شد که منم دنبالش  دوییدم ! 





با گریه جیغ زدم -دارمان! 





یکی از مردا جلوم سبز شد و پسش زدم اونم عصبی شد وخواست جلوم و بگیره که تقلا کردم و افتادم بغلش ! 





جیغ زدم - دارمان !





من بغل اون مرده بودم و ون  داشت دور و دور تر میشد !  من نمیتونستم دنبالش برم ! 





- ولم کن ... دارمااان ! 


تقلا میکردم تا از دستش خلاص شم، اما ون اونقدر دور شد که دیگه ندیدمش ! 





با صدای ضعیف شده ای گفتم - دارمان ! 





رفت ساحل دارمان و بردن !دارمان رفت !یه قطره اشک از چشمم پایین چکید ! اون رفت..........





به خودم اومدم و عصبی از اینکه دست اون مرد دورم حلقه شده هولش دادم و گفتم- ولم کن 





صدای پیمان از پشت سرم اومد - هی راحتش بذار و بیا کنار





اونم نامردی نکرد وطوری ولم کرد که افتادم زمین !از جلوم کنار رفت و من رد لاستیک های ون رو دیدم !





بلاخره تلسم شکست و سرم و بردم بالا و جیغ زد - ببین خدا ، خیلی بلا سرم آوردی دم نزدم ، خیلی مشکل تو زندگیم بود هیچوقت ازت کمک نخواستم . نه ازت گلایه کردم نه ازت کمک خواستم ! 


نفس گرفتم و جیغ زدم - اینبار میخوام کمکم کنی ! به اون کمک کنی زنده بمونه همین یه دعام و بر آورده کن دیگه چیزی ازت نمیخوام ! 





 





با صدای ضعیف شده ای گفتم -اوکی ! میدونم خیلی کارای زشتی کردم و هیچوقت به یادت نبودم . ولی الان تنها کسی که میتونه نجاتم بده تویی ! بخاطر همین ازت چیز زیادی نمیخوام ! 





از جام بلند شدم و با قدم های کوتاه به طرف ماشین پیمان رفتم . بیحال دستام و بالا گرفتم و نگاشون کردم هر دو دستم خونی بود ! 





تلخندی  زدم و دست انداختم و در ماشین و باز کردم و خودم و پرت کردم تو ماشین و در و بستم ! به یه نقطه خیره شدم . 





بوی سیگار میومد که مطمئنم اون و پیمان دودش کرده ! 





پیمان - حس از دست دادن چطوریه ساحل؟! 





وقتی سرم و بر گردوندم دیدم سیگارشو از پنجره ماشین انداخت بیرون . 





نگام و ازش گرفتم و سرم و تکیه دادم به شیشه ! 





- افتضاح 





سرش و تکون داد و ماشین و به حرکت در آورد و دور زد و افتاد تو جاده آسفالت . سرم و از رو شیشه برداشتم .





- میشه یکم شیشه رو بدی پایین ؟ هوا خفست ! 





بی حرف شیشه رو کمی پایین کشید که هوای سرد به صورتم خورد . برای اولین بار تو ماشین پیمان دستم و بردم سمت ضبط و روشنش کردم. 





-دل نبند د لعنتی آدما رنگ عوض میکنن ....سر هر هیچ و پوچ میرن و را رو کج میکنن! بین این آدما نمون !





بیحال سرم و تکیه دادم به پشتی صندلی و بیرون بی حس





بیرون و نگاه کردم . بارون نم نم میبارید و چند قطره هم از شیشه باز ماشین به صورتم میخورد ! 





- به هر طرف نگاه کنی نمیبینی آدم صاف و ساده چه بشکنی ،چه بگذری، میبینی پشت سرت حرف زیاده بین این آدما نمون !





باد ملایمی که از شیشه ماشین میومد تو موهای بازم و به بازی میگرفت . تو اتوبان نور چراغا به صورتم میخورد و گاهی هم سایه میشد ! 





- نه ....نمون ...نه نمون !





به مردمی که  توی ماشین هاشون نشسته بودن و به سمت مقصدشون میرفتن نگاه کردم . مگه میشه بین آدما نموند ؟! 





یا باید مرد یا باید یه سیاره ای قابل سکونت یه آدم  پیدا کرد که آدمی توش نباشه !   





- یه ساحلم ،یه ساحلی طوفانی و به هم زده ، شبیه اون پرنده ای که آشیون از دست بده ! میخوام بشم مسافری که دل نمیده به هر کجا میخوام برم دور شم ، هر جا که شد و  ناکجا ! 





چقد این قسمتش وصف حال منه ! نفرتم به آدمایی بهم زخم زدن مثل یه طوفان تو وجودم داره به حرکت درمیاد. آره میخوام  بشم مسافر و دیگه بین هیچکدوم از آدما نباشم اما دارم مثل یه برده برمیگردم به زندانم ! قشنگ نیست ؟!


 





وارد اتاقم که شدم پیمان در و بست و از پشت قفلش کرد .  به جهنم که قفلش کرد . 





با حرص لباسام و از تنم در آوردم . نگاه کامران موقع برگشت از ذهنم پاک نمیشه . از پنجره طبقه بالا نگاهم میکرد جوری که انگار واقعا صاحبمه ! 





وقتی همه لباسام و پرت کردم یه گوشه وارد حموم شدم ! و تمام تنم و که خونی بود و شستم . زیر دوش آب وقتی به اتفاقات امروز فکر میکنم. اصلا هیچکدومشونو نمیتونم باور کنم . اصلا امروز چی شد ؟! چرا همه چیز انقد سریع اتفاق افتاد؟!





مسعود بابام نیس کامران پسر مسعوده و از همه بدتر تیر خوردن دارمان و لو رفتنم و خیلی چیزای دیگه ! نمیتونم باور کنم که همه چیز خراب شد و دارمان تیر خورد و الان کنارم نیست. 





یعنی حتی انتقام گرفتنمم تموم شد ؟! پس قراری ک با پلیس داشتم چی میشه ؟؟ ولی نه نباید اینطور تموم بشه ! یعنی من به آرزوم نرسم و تموم بشه ؟! امکان نداره ! من فقط به کمک نیاز دارم تا تمومش کنم !





از حموم که بیرون اومدم بی حوصله ست لباسای پاییزیم و پوشیدم و ولو شدم رو تخت . بدون شام تو اتاقی که فقط نور آباژور روشنش کرده ! 





دلم یه خواب میخواد تا از این زندگی کابوس مانند خلاص شم ولی با فکر و خیالاتم خواب به چشمم نمیاد. ندونستن حال دارمان اعصابم و به هم میریخت ! 





تختم بوی عطرشو میده ، تلخند زدم و دستم و کشیدم رو تخت ، دیشب بغلش بودم الان نمیدونم تو چه حاله؟! 





زانو هام و بغل کردم و چونم و گذاشتم رو زانوم یعنی تو چه حاله ؟! 





نمیدونم چقد تو فکر بودم که با باز شدن قفل در سرم و بلند کردم و دیدم که پیمانه اونم با یه سینی غذا !اانتظار هر کیو داشتم به غیر از پیمان !





بهتر شد ،این بهترین موقعیت بود تا باهاش حرف بزنم .  از رو تخت بلند شدم و به طرفش رفتم !





لامپ اتاقم و روشن کردو سینی رو گذاشت رو میز آرایشم ! 





خواست بره که بازو شو گرفتم و گفتم - پیمان باید باهات حرف بزنم ! چاله وار نگاهم کرد و گفت - چه حرفی ؟! 





اونقدر سرد گفت که یه لحظه منصرف شدم از گفتنش - میگم بیا با کمک همدیگه خودمونو از این مخمصه نجات بدیم ... !من یه فکری دارم  پیمان اونم اینکه  ......!





- بسه ساحل بسه ! 





متعجب گفتم - چی ؟! 





- می ...گم.. بس ..سه ! کافیه من خسته  شدم از نقشه کشیدن و خیالبافی در مورد انتقام گرفتن و به جایی نرسیدن . 





- پیمان


.... -چیه ؟! چیه ساحل ....به خودت بیا و یه نگاهی به اطرافت بکن همه چی تموم شده ... همه چی بهم ریخته  همه چیمون رو شده  میفهمی این و ...





- تو تسلیم نمیشی پیمان





- من الان تسلیم شدم . خیلی وقته تسلیم شدم .وقتی ندا مرد تسلیم شدم...... خیالبافی های ما درمورد شکست بابات در حد همون خیالبافیه !مسعود شکست ناپذیره پس بهتره بیشتر از این به خودم آسیب نزدم تسلیم شم 





بهت زده گفتم - پیمان اون ندا رو کشت ؟! میفهمی که کیو میگم ندا رو 





چشماشو با حرص بهم فشار دادو نفس عمیق کشید ! وقتی چشماش و باز کرد ترسناک نگاهم کرد و انگشت اشاره شو به بازوم زد و با صدای نسبتا بلندی گفت- ندا رو همون آدمی کشت که امروز از اینجا بردیش بیرون ! همون با پیشنهاد مسخرش و کش دادن نقشه مون باعث مرگ ندا شد !البته تو هم تو مرگ ندا کم نقش نداشتی ، تو با قبول کردن ، پیشنهاد اون عوضی و متوقف کردن نقشه باعث شدی مسعود زنده بمونه و بخاطر چند تا تیکه کاغذ پاره که اسم مدرک و یدک میکشیدن کشته شه ! 





حیرت زده نگاهش میکردم . این پیمان بود که این حرفا رو بهم میزد ؟! 





- خودتی دیگه پیمان ؟! 





داد زد - آرههه خودمم ... منم ...من پیمانم ....پیمان واقعی اینه ...اون پیمان احمق که عقلش و داده بود دست تو با مرگ ندا مرد . چون فهمید که نقشه ها و کارای تو نه تنها کاری رو به پیش نمیبره که ه





یچ گند میزنه به همه چی 





دادشو کشید رو سرم و رفت طرف در . خشک شده و با دهن باز نگاهش میکردم . وقتی میخواست درو ببنده انگار که چیزی یادش اومده باشه وایساد و گفت 





- راستی ! سعی کن دست از پا خطا نکنی ! دوربین بستن به اتاقت یعنی همه جا دوربین هس ! بخوای کارغیر معقولی کنی مسعود مخت و ترکونده 





- چی می .......





- مهم ترین خبرم ،چهارده روز بعد یا دو هفته دیگه عروسیته آماده باش 





این و گفت و دنیا رو رو سرم آوار کرد و رفت !





بهت زده گفتم - عروسی ؟! 





سرم و برگردوندم و سقف اتاقم و نگاه کردم که ددربین و دیدم ! بهت زده پوزخند زدم و به غذایی که رو میز آرایش بود نگاه کردم . بخاطر غذا نیومده بود ! نگام بالا تر رفت و تو آینه به خودم نگاه کردم . .





- خواننده هه راست میگفت نه ؟! دل نبند  لعنتی آدما رنگ عوض میکنن .......! 





جیغ زدم و غذای رو میزو با دستم پرت کردم پایین  موهام و چنگ زدم و کشیدمشون و جیغ زدم





 -  نباید اینجوری تموم بشهههه! 





ولی انگار قراره اینجوری تموم بشه ساحل :)








•••••





دستی به لباس عروسم کشیدم و از آینه قدی به خودم نگاه کردم !تو چشمام همه چی بود به جز شادی ، تو قلبم همه چی بود به جز ذوق


آخه من این شب و کنار کس دیگه ای تصور کرده بودم 





الان چهاردهمین روزیه که ازش خبر ندارم !با این فکر بغض به گلوم حمله کرد و اشک به چشمم نیش زد . گوشه چشمام و با دستام کشیدم  تا اشکام بیرون نیاد  





- کجایی دارمان کجایی!





بغض داشت خفم میکرد، اما نمیتونستم گریه کنم ، قبلنا حرفه ای بودم تو این کار !اینکه حتی اگه بغض خفم کنه و نزاره نفس بکشم یه قطره اشک از چشمم بیرون نیاد ،اما الان دیگه نمیتونم





با حرص در حالی که چشمام و رو هم گذاشته بودم تا اشکام بیرون نیاد گفتم - باید بتونی عروسک، آخه امشب عروسیته آرایشت به هم میخوره 





با  آب دهنم بغضم و قورت دادم و چشمامو باز کردم .  چشمای آبیم تو دریای خون گم شده بودن ! از بس تو این مدت کم کار 9 سال و ازشون کشیدم !کار دیگه ای نمیتونستم وقتی چهارده روز تو این اتاق حبس شدم  وقتی که سه تا مرد مسلح پشت در اتاقم هستن وقتی که پنجره اتاقم و نرده کشیدن هه ، پدر و پسر از سر کش بودنم میترسیدن 





نیشخند زدم و خم شدم و تو آینه به خودم گفتم - تو حتی شکسته شدت هم بهترینه دختر 





نگاهی به آرایشم کردم ، یه آرایش دودی مشکی بارژ لب سرخ که واسم اهمیتی نداشتن که به صورتم یا به  لباسم میاد یا نه 


هه جالبش اینجاست که آرایشگره رو نمیدونم از کجا اسیر گرفته بودن و آورده بودنش اینجا ! با ترس و لرز کارش و انجام میداد و با بدبختی تونست کارش و تموم کنه طفلک  حتی نذاشته بودن ملیسا بیاد آرایشم کنه ، میترسیدن که خدای نکرده جاسوس ماسوسی کنه واسه من 





قدمی به عقب گذاشتم و دستام و از هم باز کردم وبه لباس عروس و تورش خیره شدم ! موهام و ساده و گوجه ای بالای سرم بسته بودم ! وقتی میگم ساده یعنی ساده حتی نذاشتم ذره ای تافت به موهام بزنه که مثل الان پریشون نباشن ولی بازم  مهم نیس بذا فک کنن گوجه ایه شلختس :))


لباس عروسم قشنگ بود ولی حس میکردم لباس سیاه شروع بدبختی تازه ام و پوشیده ام ! این صدای موزیک ملایم از بیرون هم انگار جشن گرفتم واسه آغاز همون بدبختی 





- کام آن ساحل  اگه امشب شروع بد بتی توعه شروع بدبختی اونام هست 





دور خودم یه بار چرخیدم و روبه روی آینه متوقف شدم ، به خودم نگاه کردم و کم کم لبخندم کش اومد اونقدری که لبام از هم باز شد و قهقه شیطانی زدم 





- تو قراره روزگارشون و سیاه کنی مثل اونایی که همین کارو باهات کردن  





اگه توی هزار تا سیاه چال هم منو حبس کنن بازم نمیتونن جلوی منو بگیرن هر کاری میکنم تا بهشون ضربه بزنم، حالا که قراره بشم همسر کامران و عروس مسعود 





با این فکر به طرف دسته گل عروسم رفتم و از رو میز آرایشم برش داشتم  گل های رز سفید که سفارشی از هلند بود 





انگشت شصتم  و به گلبرگ یکیشون کشیدم و گفتم 





- البته رنگشون و باید سیاه سفارش میدادن ! 





دستم و سفت دور ساقه های سبزشون حلقه کردم و با نفس عمیقی به طرف در اتاقم رفتم . دنباله تورو لباسم رو زمین کشیده میشد و یه جور حس قدرت بهم میداد . دستم و دراز کردم دستگیره درو چرخوندم .باید واسه ورود فوق العادم آماده باشم.با این فکر لبخند یه وری و شروری رو لبم نشست با همون لبخند پا به بیرون اتاقم گذاشتم......!





صدای موزیک و بلند تر شنیدم و چند نفر و جلو در اتاقم دیدم . با همون لبخند لباس عروسم و با دستام گرفتم و یه دور دور خودم چرخیدم و وایسادم و داماد امشبم و نگاه کردم که انتهای راهرو وایساده بود  





مات منو  نگاه میکرد تو دلم پوزخندی بهش زدم . اون چند نفری که به عنوان مهمان جلو در بودن با این حرکتم همگی با هم گفتن اوووووو...





لبخندم کش اومد و با ناز به سمت کامران رفتم و بین راه به مهمونام مثل پرنسس احترام گذاشتم و خوش آمد گفتم . آخه امشب عروسیم بود . دامن طولانی و سنگین لباسم و بالا گرفتم و یکم زانو هام و خم کردم و جلو کامران وایسادم اونم با خنده 





- حال و احوال شادوماد  هوووم 





 همونطور که گفتم مات نگاهم میکرد که با این حرفم سرش و به چپ ک راست تکون داد و خوشحال دستم و گرفت و سمت لباش برد - عالی ....





دلم میخواست با پشت دستم بکوبم رو لبایی  که دارن دستم و میبوسیدن . ولی باید نقش بازی کنم که بعدا بیشتر سورپرایز شه 





- بفرمایید عروس زیبای من 





لبخند ملیحی بهش زدم و دست تو دستش وارد سالن اصلی شدم . اینجا شلوغ تر بود با نور پردازی های آبی و بنفش ملایم شبیه پارتی شده بود تا عروسی ! مهمونا با دیدن من و کامران دستاشونو بالا بردن و دست زدن و سوت کشیدن 





کامران خندید و من لبخندم رو لبم بود . همه از سر راهمون کنار میرفتن تا به سمت جایگاه عروسو داماد بریم  وقتی رسیدیم یه سفره عقد کامل جلو جایگاه چیده بودن که یه دوازده متری رو اشغال کرده بود تازه دکوراسیون سالن رو هم عوض کرده بودن کامل یه دور سفره رو نگاه کردم آینه و شمعدان گل های رز سرخ و کلی وسایل دیگه 


درحالی که نگام به سفره بود با تمسخر و خنده گفتم - عاقد نیومده هنوز ؟! عام البته بعید میدونم عاقد بخواد بیاد اینجا ! 





- عاقدی در کار نیست ! 





متعجب برگشتم و نگاهش کردم که مستقیم سفره رو نگاه میکرد - چطور شد ؟؟؟؟





- عاقدی در کار نیست چون این عروسی ،عروسی نیست ! 





کلافه با دستی که دسته گل و نگه داشته بودم چونم و خاروندم و گفتم- واضح تر میگی ؟! چون حوصله کشف معما ندارم ! 





- خب بذا بگم دیر یا زود قراره بفهمی ! ببین با این شیطونیایی که کردی و خواستی که با آقا پلیسه همکاری کنی و اینجور کارا ! کلا موقعیتمون تو خطره و قبل اینکه شاید تو گیر پلیسا افتادیم فرار کنیم !





با ابروی بالا رفته گفتم - کجا اونوقت ؟! 





- کانادا! 





- خب ! 





- همین امشبم میریم ! 





- چی ؟! 





- بعد تموم شدن این مهمونی وقتی که همه شرکا دور هم جمع شدن و پروازمون اوکی شد میریم ! 





نگاهی به اطرفش که مهمونا بودن انداخت و گفت -  آدمای اصلی و به درد بخورمون و میبریم و بقیه هم یه گلی به سرشون میمالن ! اووو یادم رفت این عروسی رو هم که میبینی در اصل گود بای پارتیه تشریفاتیه و واسه رد گم کنی اینکه اینجا قراره چیا رد و بدل بشه !   بعد اینکه رفتیم کانادا تو کلیسا به جای عاقد کشیش مارو واس هم زن و شوهر میکنه ! 





سرم و به معنی تفهیم تکون دادم و گفتم - نمیترسی از اینکه این همه اطلاعات سری رو به من دادی؟! 





سرش و نزدیک صورتم آورد و خیره به چشام گفت - تو دیگه تو چنگ منی !بیبی! 





صورتم و نزدیک تر کردم و تا اینکه نوک  بینی هامون به هم خورد نورای رنگی رو صورتامون میرقصیدن و فضا عجیب عاشقانه شده بود !البته برای بقیه که از دور میدیدن نه من! 





حالت چهره اش نشون میداد که منقلب شده از این بابت پوزخند زدم و گفتم - یادت نره ، اونی که تو چنگته یه افعیه.....نیش میزنه ، جوری که بمیری ! 





سرش و عقب کشید و من و پشت سر خودش کشوند - بعید میدونم یه روز تو بخوای  منو بکشی ! 





درحالی که پشت سرش راه میرفتم طوری که بشنوه گفتم - اشتباه کردی که گذاشتی بابات من و زنده نگه داره ! 





- هر آدمی اشتباه میکنه ! 





- بعضی اشتباه ها مرگ بارن ! 





نزدیک میزی وایساد و تو صورتم نگاه کرد - اشتباه من عاشق شدن اونم عاشق تو شدن بود ! که الانم میبینم زیاد اشتباه هم نبوده ! 





- چرا اشتباه بوده ! تو عاشق یه آدم اشتباهی شدی که اونم منم ! 





بیخیال سرش و تکون داد و رو به روشو نگاه کرد . دستشو از دستم بیرون آورد و گذاشت رو پهلوم و به پهلوم فشار آورد که مجبور شدم رو به روم و نگاه کنم ! 


جلوم نفرت انگیز ترین و عوضی ترین مرد دنیا رو دیدم . همون مسعود با اون چشمای سبز پر رنگ لعنتیش!  نوشییدنی به دست زل زده بود به من . با نفرت ! 





- عروس ساحله ؟!





همه نگاه ها چرخید سمت عدنان که متعجب این سوال و پرسیده بود ....من تازه وقت کردم بقیه رو ببینم .همه اینجا بودن ..همه اونایی که اونشب قرار بود همه شون بمیرن  دور یه میز گرد کنار هم جمع شده بودن 





مسعود - آره ساحل عروسمه 





عدنان - چی ؟! حالت خوبه ؟ چه خبره اینجا ....چرا چیزی به ما نمیگی؟ 





-هر چیزی رو به هر کسی نمیشه گفت 





سرم و چرخوندم  سمت  مسعود و گفتم -  مگه نه بابا جون ؟یکی از درسات به من بود





بعد حرفم یه لبخند ملیح با چشمای شیطانی زدم .





مسعود - اممم درس میگی 





نوشیدنیش و تا آخر بالا کشید و با اخم قورتش داد و لیوانش و گذاشت رو میز جلومون - خوب صحنه های عاشقانه ای درست میکردین .....به نظر میاد دوباره به تنظیمات کارخونت برگشتی 





دوباره لبخند زدم و گفتم - سخت در اشتباهی بابا جون 





لبخندم محو شد و صورتم نفرتم و نشون داد -  سیستم من رو نابودی تو تنظیم شده 





دوباره لبخند زدم و گفتم -حالا هر طور که رفتار میکنم دلیل بر این نمیشه که یادم رفته تو چیکارا کردی باهام 





صورتش جدی بود و خشن گفت- نمیترسی از اینکه اینطور راحت داری نفرتت به من و به زبون میاری میدونی که  نفرت آدما به خودم و دوست دارم . با نوع دوست داشتنمم آشنا هستی ...





چشمکی زد و گفت - مادرت و که یادته 





میخواست من و ناراحت و عصبی کنه که موفق شد ولی اون  نباید بفهمه که موفق شده ! - آره خب میدونم . ولی منم ساحلم و شکست خوردن واسم یه تجربست ...یه تجربه واسه بهتر شدن !  پشت هر شکستم یه تصمیم جدیده ! اینبار تصمیم گرفتم رو بازی کنم برات ...دیگه نفرتم و ازت پنهون نمیکنم.


شیطانی نگاش کردم و گفتم - من قراره نابودت کنم.مخصوصا الان که دیگه دارم عروست میشم . 





خنده بلندی سر دادم و گفتم - دیگه جزوی از خانواده توام ! 





پوزخند زد و با تمسخر به پسرش نگاه کرد و با همون نگاهش خیره به من شد - جزوی از خونواده من شدن اونم با این حرفایی که میزنی خطرناکه ! 





- عه ....پس 





دستم و دور بازوی کامران حلقه کردم و گفتم - این پسر چیه کنار من ؟؟ مگه تا حد مرگ دوسم نداره ؟؟ دلش میاد باباش همسرش و تهدید کنه ؟؟





نگاهش کردم و گفتم - آره عزیزم؟؟؟ 





کامران گیج نگاهش بین من و مسعود در گردش بود و نمیدونست چی بگه !





پوزخند زدم و دستم و از دور بازوی کامران برداشتم ...درحالی که نگام به مسعود بود لیوان خالی جلوم و برداشتم و گرفتم بالا بردم تا خدمتکار که با یک متر فاصله کنارمون ایستاده بود پرش کنه . یه دور نگاهم و به آدمای دور میز که ساکت مارو نگاه میکردن گردوندم و در آخر تو چشمای مسعود زل زدم و گفتم - بترسید از من !





قهقه ای به صورتای درموندشون زدم و لیوانم که حالا پر شده بود و بالا کشیدم ! 





مسعود با نگاه تند و تیزی به کامران از میز دور شد و به شرکاش اشاره کرد که دنبالش برن !  





کامران حالا که حالش گرفته شده بود و خبری از شادی چند دقیقه پیشش نبود نگاشو از مسیر رفتن اونا گرفت و رو به من کرد و گفت - بس کن ساحل ! دلت میخواد بمیری؟! 





خم شدم و گفتم - تو چجور من و دوست داری که نمیتونی از من در برابر بابات محافظت کنی ؟! من اگه تو خطر مرگ باشم تو نباید بزاری که بمیرم !! چون عذابش واسه توعه ! در ضمن من امشب اعلان جنگ کردم فک نکنی با تو کاری ندارم ...! 





دستم و به کتش کشیدم و گفتم - مرد خوشتیپم 








بیچاره وار نگاهم میکرد و منم نگام و از چشمای کپی پدرش که با لنز مشکی پوشونده بودتشون و من فکر میکردم چشماش مشکیه نگرفتم .


نمیدونم چقد تو این حالت همون نگاه کردیم که یکی از خدمتکارای زن نفهمیدم چیشد که نوشیدنی  و ریخت رو کامران ! 





کامران زن و هل داد که اومد افتاد کنارم و خودش  عقب عقب رفت - هووو کوری زنیکه ؟؟! 





آدمای اطرافمون که نزدیکمون بودن برگشتن و نگامون کردم . کامران با اعصاب قاطی به لباسش که میشه گفت ریده شد توش نگاه کرد...پیرهنش اندازه یه دایره بزرگ رنگی شده بود !


سرش و بالا آوردکه نگاهش افتاد به لباس عروس من ! 





- لعنتی گند خورد تو لباست ساحل ! 





با این حرفش دامن لباسم و نگاه کردم که دیدم یه قسمت بزرگش صورتی رنگ شده ! 





لب برچیدم ...انگار این سینی شربت  یه قطره هم رو زمین نریخته و همشون قسمت لباسای عروس و داماد شدن ! 


بلاخره خدمتکار با ترس از جاش بلند شد و تا کمر خم شد و از کامران معذرت خواست که کامران با عصبانیت به سمتش یورش برد که من جلوش وایسادم ..





- کاریش نداشته باش اون فقط یه اشتباه کرد . عصبانیتت از دست من و سر اون خالی نکن جنتلمن ! 





فکش و به هم فشرد و حرصی نگاهم کرد و بعد چند ثانیه نگاش و ازم گرفت و با عصبانیت گذاشت رفت...سر راهشم به چند نفر تنه زد ..نگام و ازش گرفتم حتما رفت لباساش و عوض کنه ! 


نگام افتاد به اونایی که انگار اومده بودن سیرک - تموم شد متونید به کارتون برسید ! 


همگی کله هاشونو از اینطرف چرخوندن  جایی که قبلا بود ! 





زیر لب گفتم - مزخرفا !!





- خانم ..خانم ببخشید ..غلط کردم خانم ...بیاین بیاین اینطرف ببینم چه خاکی میتونم به سرم بریزم .. 





خدمتکاره قبل اینکه من بتونم کاری بکنم من و کشید یه طرف سالن اتاقم که خلوت بود و  کسی رفت و آمد نمیکرد ..





-چیکار میکنی ....ول کن لباس و مهم نیس ! 





- هیس ساحل !





با شنیدن صداش اخمام تو هم رفت ..





- ببینمت ! 





- اه بذا 





لنز یه چشمش و در آورد که خشکم زد - ملیسا ! 





- ساحل دسته گلت !!





- چی ؟ دسته گلم ؟!





-آی خانوم ...هی دست و پا چلفتی 





سرم و بالا آوردم که ملیسا سریع لنزشو گذاشت رو چشمش ! 





- خانم ببخشید ...خانم اشتباه کردم ...





چند تا از خدمتکارای مرد بهش رسیدن و دو طرف بازو هاشو گرفتن و با خودشون کشیدنش .





 - ما معذرت میخوایم خانم الان یکی و میفرستم بیاد لباستون و درست کنه ! 





با گفتن این حرف ملیسا رو کشون کشون با خودشون بردن و منم که خشکم زده بود و چیزی نگفتم ....ملیسا داشت تقلا میکرد و ازم معذرت میخواست که از جلو چشمام محو شد ...


متعجب چند بار پلک زدم و به دسته گلم نگاه کردم ..ملیسا چرا گفت دسته گلت ؟! 


اصلا چرا خودش و شبیه یه زن 40 45 ساله کرده بود ؟! لعنتی اون چرا اینقد کارش درسته ....


گیج اطرافم و نگاه کردم، من الان باید چیکار کنم . از کلافگی خواستم موهام و بکشم که تاج عروسم نزاشت


عصبی تر از قبل چشمام و محکم رو هم گذاشتم تا آروم شم .


صدای موزیک میومد اما ملایم بود و از اینطرف صداش کم تر بود ...خوبه با همین موزیک شاید آروم شم .





همونطور چشم بسته وایساده بودم که صدایی رو شنیدم ...یه صدای خش خش ...چند ثانیه بعد اون صدای خسرو من و میخکوبم کرد 





- ساحل ....ساحل ...میشنوی صدام و ساحل؟؟ 





با حیرت اطرافم و نگاه کردم صدا از کجا میومد ؟ 





-هی ساحلل..میشنوی صدام و دختر ؟





خواستم تمرکز کنم که یهو یادم افتاد ملیسا بهم گفت دسته گلت ! با حیرت دسته گل و بالا آوردم و نگاهش کردم .





- م ...میشنوم خسرو 





نامطمئن دسته گل و بالا آوردم و این حرف و زدم که صدای خسرو که از اونجا اومد چشمام گرد تر شد 





- هوووف خوبه که میشنوی ساحل ! 


صداش نه بلند بود نه آروم میتونستم صداش و خوب بشنوم اما این از کجا اینطور با من حرف میزد ؟





- ای ...اینجا چه خبره خسرو تو چطوری .......





- دسته گلت و خوب ببین...بین یه گل رز ..با بد بختی جاسازش کردماا 





سریع دست گل و نگاه کردم .بین گلبرگاش چیزی رو میگشتم که بلاخره پیداش کردم ...یه میکروفن سفید که بین دوتا گل رز سفید مخفی بود و اصلا دیده نمیشد ...! 





با حیرت پرسیدم - این کارا واسه چیه ...چرا این و اینجا جا سازش کردی 





- ساحل اول بیخیال این سولا شو و طبیعی رفتار کن، یه دوربین بالا سرته و آدمای مسعود از پشت مانیتور چار چشمی دارن تورو میپان ...!





چیکار کنم الان ...اگه سرم و بالا ببرم و دوربین و نگاه کنم خیلی تابلو میشه که تا الان هم خیلی تابلو عکس العمل نشون دادم .





- ساحل آروم باش تو میتونی .





با نفس عمیقی برگشتم و صورتم و طوری که دوربین ببینه ناراحت و کلافه کردم و دامن لباسم و بالا آوردم .





با صدای بلند گفتم - اه آخه من این و چیکار کنم ...با این وضع لعنتی !





صدایی از دست گل اومد - با منی ؟ 





- نه ...واقعا من با این لباس عروس چیکار کنم با این لکه قرمز روش 





خسرو- آها 





مثلا ناراحت و کلافه گردنم و کج کردم و به اتاقم نگاه کردم...نچی کردم و به


پشتم و به دوربین کردم و به طرف در اتاقم حرکت کردم - دارم میرم تو اتاقم خسرو





- اه لعنتی اونجام دوربین هست .ساحل طوری رفتار کن بهت شک نکن اوکی 





درحالی که دراتاقم و باز میکردم گفتم - اینا رو داری به کی میگی خسرو به من ؟!





- باشه نمیگم 





- خوبه 





دوباره خودم و کلافه و ناراحت نشون دادم و رفتم سمت تختم و پشت به دوربین نشستم روش ..دسته گلم و گذاشتم رو تخت و آروم گفتم - بگو اینجا چه خبره خسرو !





- ببین ساحل زیاد وقت نداریم . خودتوکه فهمیدی قراره از ایران فرار کنن و ساعت پروازشونم ساعت سه صبحه و الان ساعت 12 شبه .





- خب !





-ببین من نمیتونستم بزارم به همین راحتی مسعود در بره . بخاطر همین اعضای گروهو جمع کردم...مسعودهنوز از وجود  گروه  خبردار نشده و فقط به تو و پیمان و ندا شک کرده بود .من گروهو جمع کردم چند تا شون تو این مهمونی هستن. 





ناباور گفتم - اینا رو راست میگی دیگه خسرو 





- ساحل مگه دیوونم که بهت دروغ بگم دلم می خواست همه اینارو باهات هماهنگ کنم ولی خودت میدونی که زندانی بودی ..همش نگران این بودم که چطور باهات ارتباط داشته باشم ..اونا حتی نمیزاشتن کسی به لباس عروس و بقیه وسایلت دست بزنه جز دو نفر که اونا رو خود مسعود انتخاب کرده بود . 


نمیدونم چی شده بود که گفتن من برم دسته گلت و تحویل بگیرم و از همین راه تونستم میکرفون و تو اون جاساز کنم ...





- خب ..خب من الان باید چیکار کنم ؟! 





-ببین تو تنها کاری که باید بکنی اینه که حواس اونارو پرت کنی و از اون عمارت بکشونیشون بیرون ...میدونی که تعدادمون نسبت به اونا خیلی خیلی کمه


بخاطر همین با بیشتر بچه ها دور عمارت و محاصره کردیم . احتمال اینکه بتونیم موفق شیم چهل درصده ولی اگه شرکای مسعود و بادیگارداشون که بچه ها مان بکشنشون حداقل میتونیم انتقاممونو بگیریم .





- بیخیال اینا تو بد ترین شرایط حداقل از عروسی با کامران عقب میافته هه ببین چقد کم توقع شدم...راستی خسرو از پیمان خبر نداری ؟ 





-نه یعنی میبینمش ولی اون خیلی عوض شده ساحل ...هر چی مسعود میگه رو مثل یه ربات انجام میده ...





چشمام و محکم رو هم فشار دادم و گفتم - امشب تو این مهمونی هست پیمان ؟! 





- نمیدونم 





نامطمئن ازش پرسیدم -  دارمان چی شد خسرو ....؟ 





قلبم تو دهنم تا حرف بزنه 





- دارمان؟ ...الان این مهمه ؟





- تو فقط وقتی میتونی حال من و بفهمی که جای من باشی ....اونوقت میفهمیدی که دونستن حال اون از نفس کشیدن برام مهمتره .





- خیله خب، خیله خب من از حالش خبر ندارم اما فقط تونستم اونو بزارمش جلو بیمارستان دیگه از هیچی خبر ندارم ساحل ..


با نفس عمیقی سعی کردم بغضم و قورت بدم و موضوع رو فراموش کنم - باشه باشه تو الان کجایی ؟!





- من تو محوطه ام کنار نگهبانا دارم نگهبانی میدم ...ساحل فقط هر طور که میتونی اونا رو بکش بیرون ...مخصوصا اون مسعود و اون شرکای عوضیش ....





با فکری که تو سرم بود لبخندم کش اومد و گفتم - به روش  ساحلی میارمشون بیرون یه جور که انگار آب ریختی تو لونه مورچه !





لبخند بدجنسم کش اومد ...چقدر سریع موقعیت پیش اومد ...فک میکردم تو کانادا قراره دهنشونو سرویس کنم !!


از رو تخت بلند شدم و دسته گل روی تختم موند و به طرف کمدم رفتم .دیگه از دوربین و نگاه هایی که دنبالم میکردن نمیترسیدم . لباس مشکی سرهمی که خیلی وقت بود نپوشیده بودمش وبیرون آوردم . یک بار از بالا به پایین نگاهش کردم .





-چه خوشگله ! 





لبخندی زدم و با دستم دامنم و بالا گرفتن و چرخیدم به طرف حموم ! 


بین راه دامن لباس و ول کردم و دستم و بردم سمت تاج و برش داشتم و پرتش کردم رو زمین جلو پام البته گیره توری رو که رو سرم بود و با لبخند باز کردم که تور هم افتاد پشت سرم و خلاص شدم از سنگینی سرم . در حموم اتاقم و باز کردم و لامپش روشن شد که رفتم توش. 


چون حموم بزرگ بود راحت میتونستم کارم و انجام بدم . خوبه حالا اینجا دیگه دوربین نذاشتن!!! 


لباس و رو جا حوله ای نیم دایره شکل توی حمومم انداختم و مشغول لباس عروس شدم . خوبه حالا زیپش از کناره ! 


از بغل تا پهلوم زیپ بود که بازش کردم و بعد یکم درگیری لباس و از تنم در آوردم .


به لباس عروس بی عروس توی دستم نگاه کردم و پوزخند زدم ، یه ازدواج اجباری ! 





بیخیالش شدم و پرتش کردم بیرون از حموم که رفت افتاد روی تورو تاج . 


لباس مشکی رو با اون موهای گوجه ایم به سختی تنم کردم و زیپ اونم از بقلش بود که اونم بالا کشیدم . 





لبخندی زدم و کمد دیواری وسایلای حموم و باز کردم و حوله های رول شده رو با دستم پرت کردم پایین و به پشت قفسه دست کشیدم . 


کلتم اینجا بود . اون و همون چهارده روز پیش پشت این باکس مخفی کردم .میدونستم که تمام سلاح هام و ازم میگیرن . 


سرم و تکون دادم و با دستم پشت قفسه رو بالا دادم که کلتم وبا چند تا خشاب پر دیده شدن ! دستم و جلو بردم و با خنده بیرونش آوردم . نگاهش کردم و دستم و روش کشیدم و گفتم - دلم برات تنگ شده بود ! 





لبخند دیگه ای زدم و خشاب ها رو برداشتم و تو جیب لباس گذاشتمشون . 


بعد اینکه پر بودن خشاب کلت و چک کردم از حموم بیرون اومدم . 


چرخیدم سمت دوربین اول باید من این و خلاص میکردم . پاهام و به اندازه عرض شونه هام باز کردم و به طرف دوربین نشونه رفتم .


خیره به لنز دوربین لبخندی زدم و شلیک کردم که دوربین پوکید . بالذت چشمام رو هم گذاشتم -آخیششش 





برگشتم واز رو لباس عروس گذشتم و  به سمت میز آرایشم رفتم و از بین باکس رژلبام رژلب مشکیم و برداشتم. رژلب سرخ و از رو لبام پاک کردم





و اونو کشیدم به لبام و در آخر از بالا تا پایین تو آینه قدی به استایلم نگاه کردم . 





- این لباس مشکی بیشتر از اون لباس سفید بهم میاد. 





اصلا این لباس لباس خوشبختی بود . 


کفشای پاشنه ده سانتی مشکیم و هم پوشیدم . بر خلاف بقیه کفشای پاشنه بلندم با این کفشا خیلی راحت بودم . 





- خب دیگه تمومه 





انگشتام و محکم دور کلت سفت کردم و درحالی که نگام به در اتاقم بود گفتم - وقت مبارزه اس .





بین راهم  لباس عروس طفلی مثل یه تیکه آشغال آفتاده بود . یکم نگا شکردم و در آخر پوزخند زدم پام و محکم گذاشتم روش و از روش گذشتم . 


یه صدای تقی هم اومد که فک کنم یکی از نگین هاش شکست .


نفس عمیقی کشیدم و در و با ضرب باز کردم و بیرون رفتم که صدای آخی شنیدم . نگا کردم که دیدم یه خدمتکار زنه که دربهش خورده بود . با دیدنم که با درد خم شده بود صاف وایساد و حیرت زده نگام کرد. 





- توهمون خدمتکاری که قرار بود بهم کمک کنه لباس و درس کنم ؟! 





- خا ....خانم ....





- خیلی دیر کردی 





دستم و کوبیدم به بازوشو چسبوندمش به دیوار اتاقم و کلت و به پهلوش فشار  دادم - صدات در نمیاد ...! 





با وحشت سرشو تکون داد و دستشو گذاشت رو دهنش ! یه باردیگه با تهدید نگاهش کردم و ولش کردم.آروم آروم درحالی که داشتم اسلحه رو آماده میکردم  به طرف سالن اصلی رفتم و گفتم - دلم میخواد ورودم خفن باشه 





 چسبیدم به دیوار راهرو و توی سالن و دزدکی نگاه کردم .خوب که دقت کردم یه چند تا از بچه های گروه و بین آدما دیدم . 





-هووم خوب





داشتم نگا میکردم که دیدم کامران اومد و پشت به من با فاصله چند متری وایساد ...فک کنم منتظر من بود . 





- ایول خودشه . 





نگاهی به زنه که مثل بید داشت اون گوشه میلرزید کردم و خواستم وارد سالن شم که صدای مسعود مانعم شد - به افتخار صاحب تاریکی 





 ...اونا دوسه متر جلو تر از کامران بودن و یه دایره تشکیل داده بود با شرکاش 


نیشخند زدم و با قدمای بلند به طرف سالن رفتم و یه گلوله به لیوانهای پری  که با مهارت رو هم چیده شده بودن زدم که صدای شکستنشون و پاشیده شدن نوشیدنی رو مهمونا همه رو میخکوب کرد . از این فرصت استفاده کردم و با قدمای بلند خودم و به کامران که خشک شده بود رسوندم و از پشت دستم و دور گردنش حلقه کردم و کلتم و به سمت خورده شیشه ها گرفتم و با صدای بلند گفتم  -اونام به افتخار من :)))





بعد حرفم کلت و به شقیقه کامران چسبوندم و  گفتم - حال و احوال شادوماد 





مبهوت گفت -ساحل 





با مسخرگی گفتم -جون ساحل ؟! 





- د...دا ..ری چیکار میکنی دقیقا ! 





-بازی! یه بازی باحال ! 





یه دور آدما رو نگاه کردم . اونام مات نگامون میکردن . مخصوصا مسعود! 





داد زدم - اگه دوست ندارین بمیرین همه بیرون سریع ! 





باز مبهوت نگام میکردن . دیگه صدای آهنگ یا شادی و خنده نمیومد و رقص نورا کنسل و لوستر های اصلی سالن روشن بود و فضا رو قشنگ روشن تر میکرد .





صدامم قشنگ تو کل سالن پخش میشد - کرین انگار !





قدخودم تا گردن کامران بود که با اون پاشنه بلندای ده سانت هم قدش شده بودم بخاطر همین راحت ساعدم و دور گردن کامران محکم تر کردم که احساس خفگی کرد و دستاشو گذاشت رو دستم . 





کامران - ساحل این مسخره بازیا رو تمومش کن دلم نمیخواد از طرف من یا کس دیگه بلایی سرت بیاد . 





بیخیال گفتم - بلا رو قراره من سر شما ها بیارم !





اسلحه رو تنظیم کردم رو پای شکار چند سال پیشم همون دوست  مسعود که از خوردن زیاد دستش و به میز گرفته بود و تو حال خودش نبود چند سال پیش





پای راست شو ناقص کردم الانم میخوام پای چپشو به فنا بدم . 





نمیدونم چرا کسی از بهت درنمیومد اما به هر حال این واسه من خوب بود. ماشه رو که کشیدم صدای تق اسلحه جیغ چند تا از زنا رو در آورد . گلوله که مستقیم خورد به ساق پای اون سگ  خون از پاش بیرون زد و داد بلندش دراومد....تازه همه به خودشون اومدن و همه جا بهم ریخت . آدمای اطرفم با وحشت کنار رفتن و چند نفر هم از سالن فرار کردن . 





صدای داد مسعود بلند شد - احمقا بگیرینش. 





اینو رو به بادیگارداش گفت که اون دو تا به سمتم دوییدن ولی با گرفتن اسلحه رو سر کامران و داد زدنم سر جاشون متوقف شدن - جلو نیاین که مغزشو داغون میکنم! 





یکی از اون بادیگاردای مزخرف و نفرت انگیز  مسعود که حامد باشه خندید و قدم به قدم جلو تر اومد و گفت - بیخیال ساحل ....تو دختر خوبی بودی !تو از اینکارا نمیکنی !





با این حرفش عصبی شدم و واسه ثابت کردن حرفم سریع یه گلوله نزدیک پاش شلیک کردم و یه گلوله هم به لوستر بالا سرش که خورده شیشه های لامپای لوستر ریختن زمین و لوستر خودش اون بالا تاب خورد ! همه اون آدمایی که زیر اون لوستر بودن وحشت زده فرار کردن و شیشه ها ک ریختن رو سر حامد و تا به خودش بیادو خودش و پرت کنه کنار خرده شیشه ها تو تنش فرو رفتن و  فهمید که با کسی شوخی ندارم....





کامران داد زد - ساحل تمومش کن این کارا رو ....





داد زدم - من با کسی شوخی ندارم ....گفتم اگه نمیخواین بمیرین برین بیروون . 





قلبم تند میزد و نگاهم به بادیگاردای غول تشن رو به روم بود که با زخمی شدن دوستشون وحشی تر شده بودن اما میترسیدن جلو تر بیان ک دیدم دارن به پشت سرم چشم وابرو میان





مطمئنم که چند تاشون پشت سرمن . تا خواستم نگاهی به عقب بندازم حضور یه نفر و پشت سرم حس کردم که از پشت چسبید بهم بعدش و صدای شلیک گلوله از پشت سرم شنیدم. 





- هواتو دارم ساحل 





از گوشه چشم نگاهش کردم ببینم کیه که مات گفتم - آرمان .....





خنده ای کرد و گفت - آره خودمم آرمان 


تا خواستم لبخندی بزنم صدای شلیک گلوله از همه جای سالن شنیده شد و صدای دادو همهمه بیشتر ...بهت زده اطرافم ونگاه کردم ک چند نفر از افراد و گروه و دیدم که داشتن رو به سقف تیر اندازی میکردن و همه رو به بیرون فراری میدادن....!





آرمان-پشتتیم دختر 





با این حرفش یه جورایی انرژی گرفتم . مصمم اطرافو نگاه کردم که دیدم بیشتر آدما بیرون رفتن و همون دوسه نفر از اصلیا موندن که اونا رو هم تا به خودشون بیان دو تا از بچه ها با اسلحه کشیدن به روشون بیرونشون کردن








آرمان - بادیگارداشون به درد عمه هاشون میخوره ...واس چی به اونا پول دادن





پوزخند زدم و به مسعود و اون دو تا از آدماش که اطرافش دوره اش کرده بودن نگاه


کردم و آروم به کامران گفتم 





- بابات فک میکردی این مهمونی به خوبی و خوشیتموم میشه که اسلحه همراهش نداره ؟





تقلا کرد و خواست با دستاش دستم و از گردنش کنار بزنه که سریع نوک کفشم و کوبیدم به


پشت زانوش که پاش خم شد از درد دادی کشید ولی من دستم و از دور گردنش باز نکردم که هیچ محکم تر دور گلوش حلقه کردم





مطمئنا کامران اگه میخواست خودشو از دست من خالص کنه قدرت دستای من دورگردنش زیاد نبود که نتونه از دستم فرار کنه.....این عشقش به من کار دستش میده .کاش یه روز بتونم از این لطفش تشکر کنم





مسعود با دیدن این وضع پسرش که سر در گم اطرافش به دنبال اسلحه بود با ضربه ای به شکم یکی از افرادش اسلحه رو از دستش انداخت و اون اسلحه رو خودش برداشت وگرفت طرف ما یعنی در واقع من اسلحه رو محکم تر به پهلوی کامران فشار دادم و داد زدم 





- صاف وایسا...با توام بهت ولش کن ....ولش کن وگرنه شلیک میکنم دختره عوضی میگم صاف وایسا 





نگاه پر از نفرتم و دوختم به مسعود و داد کشیدم





 - شلیک کن منم همین و میخوام ...تو که یه قاتلی اینبار قاتل پسرت میشی


از حرص داد کشید





 - لعنت بهت کامران ....لعنت به اون عشقت





کامران داد زد





 - الان وقت این حرفا نیست مسعود خان





مسعود - احمق اون یه دختره یعنی نمیتونی خودت و از دست اون خلاص کنی





قبل اینکه کامران بخواد چیزی بگه داد زدم





 - انگار دخترا رو دست کم گرفتی


از حرصم ساعدم و دور گردنش محکم تر حلقه کردم که راه نفسش قطع شد








کامران با صدای منقطع گفت- دستت و بردار ساحل





-خفه شو فقط خفه شو 





آرمان با صدای بلندی داد زد-اگه یکم بیشتر فشارش بدی واقعا خود به خود خفه میشه





مسعود با دیدن این وضع پسرش که رنگ پوستش داشت کبود میشد داد زد و یه تیر به چند قدمی کامران شلیک کرد





بلند قهقه زدم و داد زدم -انگار دوست داری پسرت و قبل از من بکشی مگه نه ؟





مسعود - ولش کن اونو








- اگه دوست داری نکشمش برو بیرون 





رگ های بیرون زده از پیشونیش و میدیدم. نگاهم به چشمای به خون نشسته مسعود بود





تعلل شو که دیدم داد زدم -خودت میدونی که وقتی آمپر بچسبونم دیوونه میشم وهیچی حالیم نیس ...همین الان بهت میگم میری یا بکشمش ؟!ها؟





با خشم غرید - باشه 





آرمان - هی هی ..! اون ماس ماسک توی دستت و بنداز زمین و دستاتم ببر بالا سریع





آرمان دودستی اسلحه ش و گرفته بود سمت مسعود و پشت سر من پناه گرفته بود





طوری که بشنوه گفتم - نترسیا دلاور نمیزارم، اتفاقی واست بیافته





آرمان - اااه زد حال نزن ساحل فاز گرفتم . داد زد -هی با توام مرتیکه کر اسلحه تو بنداز زمین ! 





مسعود یه دستش و برد بالا و آروم خم شد و اسلحه رو زمین گذاشت .





آرمان مشکوک حرکاتش و زیر نظر داشت و با دیدن اینکه اسلحه رو نزدیک پاش گذاشت داد زد - هووو بفرستش بیاد این طرف ! 





مسعود که دستاش و بالا برده بود با خشم چشماش و رو هم فشار داد و با پاش اسلحه رو به سمت ما هدایت کرد . 





آرمان درحالی ک اسلحه به دست به سمتش میرفت گفت - خوبه ..خوبه ...خیلی خوبه ...حالا آروم آروم برو بیرون . 





بعد حرفش گفت - بیا ساحل ! 





ساعدم و از دور گردن کامران شل کردم و گفتم - راه بیافت کامران سریع ! 





کامران که راه نفسش باز شدنفس عمیقی کشید وطوری که من بشنوم  گفت - فک نمیکردم در این حد پست شده باشی ک منی رو ک در این حد دوست دارم و بخوای بکشی ! 





- اولا من ازت نخواسته بودم که عاشقم شی دوما پست شدن من نتیجه رفتار این دنیا و آدماش با منه ! دیگه ببین چه پستی هایی از این آدما دیدم که در این حد پست شدم ! 





اسلحه ام رو به کمرش فشار دادم و گفتم - حالا راه بیافت ! 





یه قدم به جلو برداشت که منم چسبیده بهش جلو رفتم ! نگاه مشکوک مسعود همه جای سالن میچرخید اما با این حال همزمان با ما قدم به قدم عقب میرفت ...نه من نگاهم و از مسعود گرفتم نه آرمان با اسلحه اش گذاشت کاری بکنه ! هر چهار نفر آروم آروم و محتاطانه هم و نگاه میکردیم و قدم برمیداشتیم،اونقدر که بلاخره مسعود از در سالن بیرون رفت و ماهم به دنبال اون از سالن خارج شدیم ! 





فضای بیرون مثل یه جنگ تمام عیار شده بود و ظاهرا همه چی به نفع ما بود . قلبم تند میزد از اینکه بلاخره موفق شدیم و با دیدن صحنه رو به روم نیشخندی زدم و بخاطر تربیت یه همچین گروهی تو دلم به خودم آفرین گفتم ! 





آرمان که یکم خیالش راحت شده بود  داد زد  - ایول  بهتون بچه ها ! ببینید اصلیه هم داره میاد!





مسعود محتاط  نگاهمون میکرد و چشماش روی ما دوتا بود و قدم به قدم و عقب عقب  از پله های ورودی پایین میرفت که بلاخره پاش و گذاشت  رو آخرین پله و آروم سرش و برگردوند و پشت سرش و نگاه کرد !





- میبینی این صحنه رو مسعود گاهی اوقات همه چی اونطور که مامیخوایم پیش نمیره . بعضی وقتا میبینی فقط یه  قدم مونده ها ولی ورق برمیگرده ! 





با این حرفم سرشوبرگردوندو اون چشمای نفرت انگیزش و بهم دوخت و ابرو بالا انداخت - حرفت و قبول دارم اما مهم اینه که ورق به نفع کدوممون برگشته !





با این حرفش نگاه سریعی به پایین پاش انداخت که نگاه منم به همونجا افتاد و داد زدم - لعنتی کلاشینکف جلو پاشه !





 آرمان با شنیدن صدام سریع گارد گرفت .مسعود  تو یه چشم به هم زدن خم شد تا برش داره ک پای خسرو رو لوله کلاشینکف مانع اینکار شد ! 





خسرو - به نظرت ورق به نفع کی برگشته ؟! 





نگاه ناباورش و بالا آورد که خسرو رو انگار که آتیشش زده باشی سریع بازوی مسعود و گرفت و چون قوی هیکلی بود با یه حرکت برش گردوند و دستبند و به مچ دستاش





زد و اسیرش کرد .





خسرو - بلاخره گیرت انداختم آشغال عوضی آدمکش !





هولش داد که از اون یه پله هم پایین اومد . خسرو با قدرت کشیدش و برد و کنار بقیه دوستاش ک کت بسته توی یه صف بودن نشوند اونم تو جایگاه خودش نشوند 


نگام و از اون گرفتم و دستم و از دور گلوی کامی برداشتم که خم شد و به سرفه افتاد . بیتوجه به وضعش هر دو دستش و با دستام پشتش قفل کردم که یه دستبند جلو چشمام تاب خورد . 


نگام و بالا تر کشیدم و خسرو دیدم که با ابروی بالا رفته نگاهم میکرد . 





دستای کامی روگرفتم سمتش و گفتم - خودت بزن دستبندو ! 





بی حرف دست بند و باز کرد و هر دو دست کامی رو دستبند زد ! 





دستام و از رو دستای کامی برداشتم و سپردمش دست خسرو تا اونم بشونه کنار بقیه ! با نگاهم دنبالش میکردم که خسرو با ضرب برش گردوند و بازور کنار عدنان کاری کرد که زانو بزنه ! 





خشم ،عصبانیت ،ناباوری تو چشماش موج میزد. نگام و ازش گرفتم و کل محوطه رو نگاه کردم . گروه 150 نفری مون موفق شده بودن ! یعنی منهای پیمان و ندا میشن 148 نفری مون 


چند تاشون زخمی شده بودن اما زخمشون عمیق نبود. بیشترشون دایره وار ایستاده بودن و اسلحه گرفته بودن سمت مسعود و شرکاش و چند تا از بادیگارداشون که همه شون کت بسته زانو زده بودن !





دوسه تا پله رو پایین اومدم و کنار خسرو و رو به روی مسعود وایسادم ! 





با دستم به در ورودی اشاره کردم و گفتم- اونایی که اطراف افتادن مردن ؟! 





خسرو - نه اونا بیهوش شدن . ماده بیهوش کننده تو غذا های نگهبانا  ریخته بودم ! 





- همیشه باهوشی :))





ابرو بالا انداخت و گفت - میدونم ! 





با نیشخند نگام و از خسرو گرفتم و مسعودو نگاه کردم ناباور به مکالمه من و مسعود نگاه میکرد - چیزی شده ؟ خیلی داری نگاه میکنی ! 





بادندونای کلید شدش گفت - این چه وضعشه 





با نگاهش به اطراف داد زد - احمقا به جای اینکه اسلحه هارو بگیرین سمت ما اونو بگیرین 





اما کسی از جاش تکون نخورد  و اون ناباور به کسایی که دورشو گرفته بودن نگاه میکرد ! آخه اکثرشون آدمای  خودش بود. 





- اونا دیگه از تو  دستور نمیگیرن مسعود خان ! رئیس اونا منم ! رئیس سایه روح ! 





با این حرفم چشمای هر شش تاشون از حدقه بیرون زد و با حیرت نگاهم میکردن ! 





خندیدم و با تمسخر گفتم - چیه ؟ فکرش و نمیکردین نه ؟! 





عدنان - تو ....تو چطور تونستی .........





- من دختر تواناییم ! میدونی ! 





مسعود  که نمیدونست چه حالی داشته باشه غرید  - یعنی تمام اون ....سرش و محکم تکون داد و داد زد- لعنتی  چطور نفهمیدم ! 





- آخه کارم درسته بخاطر همین ! 





با کینه نگاه سرخش و از من گرفت و نفس نفس زنون رو به خسرو داد زد- تو دیگه چرا عوضی !





خسرو با  نفرت نگاهش میکرد از همون موقعی که اینطور جلومون زانو زده - دختری به اسم کمند و یادت میاد ؟ 


شاید تو یادت نیاد ولی من خوب یادمه ! اگه اون یادت بیاد میفهمی من دیگه چرا !!! 





نگام و بین 6 نفری که جلوم بودن چرخوندم - عه .. پس رفیق همیشه  گیجتون کجاست؟ نکنه مرده ! آخ آخ آخ ! 


 همه شون با نفرت نگام میکردن به جز کامی ! اون یه جوری نگام میکرد! 


یه قدم به جلو برداشتم و رو پاهام نشستم جلو مسعود کلت و گرفتم جلو چشاش - میبینیش ؟ هووم میبینی اینو ! 





کلت و تو دستم تکون دادم و گفتم - این و تو به من دادی ! اولین هدیه ات به من این بود! اون موقع که پونزده سالم بود اومدم پیشت و گفتم میخوام  یکی بشم عین تو ...چشات برق زد و اونقدری که نتونستی نفرت و توی چشمای من ببینی ! یه مدت بعد این و به من دادی و اولین درست به من شد سنگ بودنم ! میبینی الان دلم به حال پسرت نمیسوزه ! تو چشماش عشق به خودم و میبینم اما ازش متنفرم...باعث تمامی اینا خودتی ! 


الان که جلوم زانو زدی و غرورت جلوم تیکه تیکه شده همش بخاطر اینه که همه ازت متنفرن نه تنها تو از همه دوستا و رفیقات ! 


 آب دهنم و همراه با بغضم قورت دادم و گفتم - وقتی که مامانم و کشتی و انداختی جلو پام از اون موقع ازت متنفر شدم ...اون موقع وقتی که جون میداد بهم گفت انتقامشون و بگیرم. 





مردمک چشماش لرزید و رنگ چشماش سرخ تر شد - فک کردی ندیدم تو کشتیش ؟ لای در باز مونده بود 





بلند شدم و دستام و از هم باز کردم و گفتم - همه اینایی که میبینین دوره تون کردن ...همه اینا رو شما بهشون زخم زدین و من جمع کردم و آتیش نفرتشون به شما رو بیشتر کردم . 


شما ها اونقدر خوش بین بودین که  فکر میکردین هر چی بکشین و آدما رو بشکنین همه شون تموم میشن اما نه ! بسه هر چقدر کشتین ،بسه هر چقد زخم  زدین  به روحمون و غرورمون رو شکستین ...الان دیگه نوبت ماست ...نوبت تلافیه 


رو به مسعود گفتم - با خودم عهد کرده بودم جوری زمینت بزنم که قدرت بلند شدنت دست من باشه 


خوبه قول خودم و به خودم یادم نرفت و الان که جلوم زانو زدی 





صدای خسرو از پشت سرم اومد - پیمان ؟ هی چیکار داری میکنی پیمان ؟ 





تا بتونم بچرخم و ببینم چه خبره دستی رو شونم نشست و سردی اسلحه رو رو شقیقه ام حس کردم 





با شنیدن صدای پیمان تنم یخ  شد و قلبم از جاش کنده شد -  دیگه وقت اینه  که تو زانو بزنی 





با بهت گفتم - پیمان 





- زود باش زانو بزن 





-حا ...حالت خوبه دیگه ؟! 





فشار اسلحه رو شقیقم بیشتر شد که چشمام و از درد بستم - گفتم زانو بزن 





- ولم کن پیمان 





تقلا کردم تا ولم کنه باورم نمیشد این پیمانه که داره این حرف و بهم میزنه





 - زده به سرت پیمان؟!  اسلحه رو شقیقه کی گذاشتی؟! 





- رو شقیقه تو که دشمن منی !





ناباور تک خندی زدم و گفتم - مطمئن شدم که زده به سرت 





با یه حرکت هر دو دستم و از پشت سرم گرفت تو دستش و یه ثانیه بعد سردی فلزی رو دور مچ دستام حس کردم 


- پیمان  اگه این شوخیه...هر چه سریعتر این شوخی و تمومش کن ! 





- نه واقعیه عزیزم ! 





هولم داد که چند قدم جلو پرت شدم و دقیقا ایستادم تو جایی که یه دقیقه قبل مسعود اونجا نشسته بود !





هنوزم باورم نمیشد اینی که اینجور داره با من رفتار میکنه پیمانه - این تو نیستی پیمان ! 





با فشار دستش رو شونم کاری کرد که زانو بزنم -پیمان واقعی منم ساحل ...تو اینهمه مدت تو اشتباه بودی گولت زدم از همون اولش :





حیرت زده و با دهن باز نگاهش کردم که خسرو رو هم کنار من نشوندن -تو ...تو چی داری میگی ؟! 


با اون چشمای بی روحش نگاهم کرد که لرزی تو تنم افتاد که نمیدونم از سردی هوا بود یا یخ چشماش !





- گولت زدم  ...از اولش هم دست مسعود بودم ...هم تو رو تو دستم نگه داشتم هم اون و ...جاسوسی  میکردم ... هم مخفی از تو هم مخفی از اون یادته بعضی عملیاتامون شکست میخورد؟ ...کار من بود !.





با این حرفاش حس کردم نفس ام حبس شده ! این امکان نداشت این یه کابوس مسخرس این اون پیمانی نیست که حکم یه برادرو واسم داشت ! 





خسرو - تو چطور تونستی از اعتماد این دختر به خودت سوء استفاده کنی نامرد ! 





با این حرفش یه قطره اشک ناخواسته از چشمم رو چمنا چکید ! 





- همونطور که با خریتش باعث شد ندا کشته بشه !





عصبی جیغ زدم -اونی که ندا رو کشت همون عوضیه که کنارت وایساده !همونیه که تو چشام زل میزنی و میگی همدستشم ! 





مسعود که حالا دستاش آزاد شده بود چند قهقهه ای زد و در حالی ک نزدیک ما میشد چند بار دست زد  دستاش کی آزاد شد ؟! 





-برااااوووو پسر !دقیقا موقعی که میخواستم  رسیدی !











رو کرد سمت من و با دیدنم تو این وضع قهقه بلندی زد- ساحل جلوم زانو زده !!


 





دوباره قهقه اش بلند شد .با خشم و نفرت نگام و ازش گرفتم و نگام و به چمنای زمین دوختم ! 





مسعود - لعنتی این ورق بد موقعی بر میگرده ! 


راه نفسم از خشم و بغض گرفته شده بود و بخاطر همین نفسای عمیقی میکشیدم ! دلم میخواست همین الان بمیرم ولی با این وضع جلو روش نباشم ! همونطور که نگام به زمین بود کفشاشو دیدم . نگام و از زمین نگرفتم تا جایی که دستش و دراز کرد و چونم وگرفت و سرم وبرگردوند سمت خودش ! 





حالم بدتر شد وقتی چشمم به چشمش افتاد.سرم و تکون دادم تا از دستش خلاص شم ولی اون محکم تر چونم و گرفت و مجبورم کرد سرم و بلند کنم و توچشاش نگاه کنم - خوب چشمام و نگاه کن ! تو نمیتونی شکست و توشون پیدا کنی ! شکست خورده تویی اطرافتو ببین ! 


سرم و با ضرب برگردوند سمت راست - خسرو ....رفیقت کت بسته کنارته ! 





واست نقش بازی کردم عزیزم فکر کردی من واقعا بیگدار به آب میزنم ؟! پیمان لوتون داد ...این عروسی هم یه بازی بود ...واسه گیر انداختن شماها ...و خسرویی که فکر میکنی خیلی باهوشه  انقدر نادونه که حرف پیمان و باور کرد و با طناب اون رفت تو چاه پیمان از خسرو خواسته بود ک این بازی و راه بندازه ! 





ناباور خسرو رو نگاه کردم با فک قفل شده سرش و پایین انداخت و گفت - پیمان گفته بود بهت نگم ..ولی نمیدونستم اون این نقشه رو داره ! 





 





دوباره چونم و گرفت و سرم و به زور چرخوند به عقب که گردنم درد گرفت - ولم کن ! 





- نه آخه باید ببینی !  پشت سرت و خوب ببین ! الان به جای آدمام  آدمای  گروهت نشستن ! 





همه شون کت بسته بودن و گیر افتاده بودن و انگار همه شوک بودن از این اتفاق ! 





از بین دندونای کلید شده ام گفتم - خیله خب دیدم ولم کن !








سرم و باضرب ول کرد و از جلوم بلند شد - وقتی گفتی رئیس سایه روحم هم تعجب کردم هم  خوشم اومد ازت فهمیدم که شاگردم و خوب تربیت کردم ! 





- تعجب نکردی از حیرت و بهت اونقدر دهنت باز مونده بود که اگه تابستون بود قطعا یه پشه تو حلقت رفته بود !  





به حرف خودم خندیدم و گفتم- میدونی لذت میبردم از اینکه جلوم دارین از ترس از من حرف میزدین لذت میبردم از شکستتون در برابر من حرف میزدین ! جوری بهتون ضربه میزدم که روحتونم خبر نداشت! 





- گفتم که خوشم اومد ازت ! 





که با صدای جیغی سرش و برگردوند و خندید بلند ... صدا صدای ملیسا بود - ولم کنید عوضیا ولم کنید ...! پدر ...سگا 





تقلا میکرد و با دستای بسته میخواست ک از دست دو تا محافظ خلاص شه ! 





ولی اون دو تا  کشیدنش و آوردنش و جلوی مسعود ایستادن!





ملیسا که موهاش نامرتب بود و یه طرف گریمش پاک شده بود با نفرت و دندونای کلید شده به مسعود نگاه کرد! 





مسعود با تمسخر ابروشو خم کرد و گفت - اووو عروسک من! چیشدی ؟! 





ملیسا چشماش و بست و تو یه لحظه تف کرد تو صورتش که مستقیم رفت افتاد تو  چشم مسعود و هر دو چشمش بسته شد ! 





نیشخند صدا داری زدم و خسرو کنارم بلند خندید- رفیق خودمی ملیس !  





با چشمای بسته لبخند حرصی زد که دستمال یکی از نوچه ها به سمتش گرفته شد دست مال و گرفت و بی حرف پشتش و برگردوند و با پاک کردن گوشه چشمش به طرف دوستاش رفت








پوزخند زدم و با نفرت به مسیر رفتنش نگاه کردم ... عصبی شد اما حفظ ظاهر کرد ! 





ملیسا رو با جیغ و داد کنارمون نشوندن و بالا سر هر کدوممون یه کلاشینکف به دست وایساد !


چشمام و رو هم گذاشتم چطور باور کنم که همه چیو از دست میدم چطور این و به خودم بقبولونم....عطر کامران که تو بینیم پیچید چشمام و از هم باز کردم و کامران و نگاه کردم... جلوم نشسته بود و داشت نگاهم میکرد ! 





- الان  خوشحالی داری تو این وضع منو میبینی ؟!





بی توجه به حرفم دستش و دراز کرد و موهای جلوی پیشونیم  و زد پشت گوشم - چیکار کردی با خودت ها ؟ 





- چیکار کردم مگه ؟ 





- داری خودتو به کشتن میدی حالیته ؟ 





- از دست تو که راحت شدم ! 





دستش مشت شد اما با این حال گفت - یعنی کنار من بودن انقدر برات سخته ؟ 





- آره در این حد سخته ! 





- حتما دوست داشتی پیش آقا پلیسه باشی ! 





-تو چی فکر میکنی.!





- خیلی احمقی، تو میتونی کنار من بهترین زندگی رو داشته باشی ! 





- اگه منظورت از بهترین زندگی این وضعه ،دوست دارم همونطور احمق بمونم ! 





توجهی به حرفم نکرد و نگاهش تو کل صورتم چرخید ...جوری نگاهم میکردکه انگار داره به یه تابلوی هنری نگاه میکنه ! اما من میخواستم هرچه سریعتر نگاشو از من بگیره و دیگه نگام نکنه ! از خودم حالم به هم میخورد که اون عاشقمه ! 





دستش که پشت گردنم نشست نفس حبس شد و سرش جلو اومد که با وجود فشار دستش روی گردنم سرم و به طرف راست خم کردم و نیشخند زدم و غلیط گفتم - گمشو !





با این حرفم دستش و از پشت گردنم برداشت و سرم و برگردوند سمت خودش و تو صورتم با خشم گفت  - آشغال نفهم !





خسرو - آشغال تویی که جلوی اینهمه آدم میخوای  ببوسی





! نمیگی دل مام میخواد ؟؟ 


بعد حرفش نیشخند زد و جدی کامی رو نگاه کرد .. کامران فقط تونست دهنش و باز بسته کنه و برای بیشتر از این شکسته نشدن پاشد رفت ! 





نیشخند زدم و رو به خسرو گفتم - شیطون نگفته بودی دل تو هم میخواد! 





- والا منم آدمم !





نیشخندی زدم نگام و ازش گرفتم و به بخاری که از دهنم خارج میشد نگا کردم و سرم و بالا بردم تو تاریکی شب ستاره ها چشمک میزدن! ... یعنی این آخره خطه ؟؟ 


با قطره بارونی که رو گونه ام افتاد سرم و پایین انداختم که تعداد قطره ها بیشتر شد و قطره های بارون همه جای بدنم فرود اومدن ...انگار قراره آسمون به جای من بباره ...حتما ستاره ها دلشون به حالم سوخته که به آسمون گفتن بباره ...! 





ملیسا - داریم میمیریم ساحل ؟





- میدونی که نمیدونم !





ملیسا - مرسی ! 





با شنیدن صدای مسعود همه سر ها سمت دروازه چرخید ...مسعود دستاش و به دوطرفش باز کرده بود و  بلند بلند قهقه میزد !





خسرو - چشه اون ؟؟ 





با اخم  از بین اسلحه ها و پاهای ستون شدهی محافظا جلومون نگاه میکردم که از در های باز دروازه یه ون مشکی وارد شد !


  بارون نم نم میبارید و نور چراغ های جلوی ون نمیزاشت آدمای توشو ببینم !











ملیسا - چه خبره ؟؟





ون به سمت چپ رفت و اونجا متوقف شد که یه ون دیگه از دروازه با همون شکل و شمایل تو اومدو اونم به سمت راست رفت و متوقف شد . 








- کسی هست  به ما بگه اینجا چخبره ؟! 





تا این حرف از دهنم بیرون اومد یه ماشین بنز مشکی از دوازه تو اومد که نور چراغش چشمم و زد ! 





- اه....شت ! 





سریع چشمام و بستم  اما با حرف خسرو زود بازشون کردم





خسرو  - اوهوووو  چخبره سه تااا ! 





با این ور اون ور کردن سرم بلاخره تونستم ببینم ...سه تا بنز با فاصله یک متر پشت سر هم وارد باغ شدن و متوقف شدن!





همه نگاهاشون سمت اونا بود حتی اون نگهبانایی که رو ما اسلحه کشیده بودن ! 


فاصله ما از دروازه نه زیاد بودنه کم طوری بود که میشد چهره آدما رو خوب تشخیص دادو صدا ها رو شنید ! 





مسعود و شرکاش همراه کامران و پیمان یه طرف وایساده بودن که چند نفر سیاه پوش از ون ها مثل مور و ملخ بیرون ریختن و اطراف ماشینای بنز و محاصره کردن ! 





ملیسا - من و اگه مسعود نکشه، کنجکاوی اینکه اونا کین و چه خبره اینجا منو میکشه ! 





- هیس بزار ببینیم چه خبره ! 





بعد اینکه بنز ها محاصره شدن در های جلویی شون همزمان باز شد و سه تا مرد  کت و شلوار پوش مسلح با عینک های مشکی بیرون اومدن و به سمت در های عقب بنز ها رفتن و هر سه همزمان در های عقب رو باز کردن و کنار رفتن ! 





خودم و جلو تر کشیدم تا بهتر ببینم که کی از اون ماشینا بیرون میاد ! 





از بنز اولی یه مرد قد بلند بیرون اومد چیزی که بیشتر از همه جلب توجه میکرد  با موهای جو گندمیش بود که با کش بسته بودتشون و میشه گفت موها تا کتفش میرسید ... پالتو بلند مشکی پوشیده بود همراه یه شال گردن توسی و یه جعبه مشکی با دوره های طلایی هم تو دستش بود که به سمت مسعود رفت !





از بنز دوم یه مرد با قد متوسط و موهای کم پشت بیرون اومد. تماما سیاه پوشیده بود حتی دستکش های چرمشم مشکی بود ! وقتی که عینکش و از رو چشماش برداشت ...فهیدم که چشماش بادومیه ...برام سوال شد که این مرد ، چینیه یا کره ای یا ژاپنی؟! 





اونم یه جعبه درست عین جعبه نفر اول تو دستش بود و به سمت مسعود رفت . نفر سوم هم یه مرد سیاه پوست قد بلند کچل و درشت هیکل که از ماشین پیاده شد و اونم مثل بقیه به سمت مسعود رفت !





هر سه کنار هم روبه روی مسعود و شرکاش ایستاده بودن مسعود با دیدنشون جدی نگاهشون میکرد ! بارون هم رفته رفته شدت میگرفت و تن و بدنمون و خیس میکرد ! 





  اون مردی که موهاش بلند بود و ریشش بور به مسعود گفت -Привет(سلام)





اگه درست حدس زده باشم اون مرد یه سلام روسی داد پس این یعنی اون روسه ؟!





قبل از مرگ مادرم یه مدت خیلی درگیر یادگیری زبان بودم و دوست داشتم زبان روسی رو هم کنار بقیه زبان ها یاد بگیرم که مجبور شدم نصفه نیمه ولش کنم از اون موقع یادم مونده ! 





مسعود گیج نگاهش کرد که مرد چشم بادومی قدمی به جلو گذاشت و به انگلیسی گفت -بلاخره تونستم اون مرد باهوش و زیرک رو ببینم!





اخمام بیشتر تو هم رفت و کنجکاوی در مورد اینکه کی بودن داشت من و میکشت ! 





مسعود با شنیدن این حرف لبخند مرموزی زد و گفت  





Thanks for the compliment        


(ممنون به خاطر تعریفت !)





مرد سیاهپوست قدمی به جلو گذاشت و گفت -تو و  از طرف سازمان انتخاب شدی که این اطلاعات رو بهشون تحویل بدی !





جعبه رو گرفت سمت مسعود و گفت - good luck





مسعود جعبه رو گرفت  بهش نگاه کرد ! 





مرد روسی با چشمایی که ازشون شرارت میبارید با لحجه غلیظ به انگلیسی گفت-سعی کن موفق بشی وگرنه آرزو میکنی که مرده ات هم به دست اونا نیافته !





نگاهی به آدمایی که دور مسعود جمع بودن کرد و گفت -  منظورم شما هام هم هستید ! 





مرد چشم بادومی گفت -برای سازمان مهم نیست که چه کسی یا چه کسایی از این ماجرا خبر داشته باشند!





مرد سیاهپوست حرف اون و ادامه داد -


مهم اینه که این اطلاعات کامل و سالم به دستشون برسه ...


درغیر این صورت همه کسایی که اینجا هستند رو مرده بدون !





خسرو - ساحل چی میگن ؟! 





در حالی که نگاه ریز شده ام بهشون بود گفتم - نمیدونم دارن درمورد یه سازمان حرف میزنن





خسرو -سازمان؟! 





اسلحه  محافظ جلومون به سمتمون گرفته شد که دهنم و واسش کج کردم و خسرو هم چشاش و ریز کرد ومرموز بهش خیره شد و گفت -ببین چه جوجه هایی واس ما شاخ شدن! 





با صدای همون مردا نگام و از محافظه که با اخم نگاهمون میکرد گرفتم و کنجکاو بهشون نگاه کردم و سعی کردم تو معزم درست ترجمه کنم که چی دارن میگن همه حرفاشون انگلیسی بود - در ضمن سعی نکن که بخوای اطلاعات این جعبه ها رو بدونی ...این جمعبه ها رمز گزاری و اطلاعات کد گذاری شدن و دونستن اینها واست خرج میتراشه و حتی ممکنه به قیمت جونت تموم بشه ! 





این و اون مرد چشم بادومیه گفت که خیلی روون انگلیسی حرف میزد  ........اخ این سازمان چجور سازمانی بود ؟؟....یعنی اینا تا چه حد از خودشون مطمئن بودن که این جور راحت داشتن درموردش بین این همه آدم حرف میزدن ؟!





هر سه مرد جعبه هارو بهش تحویل دادن و کمی عقب رفتن ! 





مرد سیاه پوست گفت - ما اطلاعات لازم کشور ها رو بهت دادیم .... تو همراه  با اطلاعات ایران این ها رو تحویل سازمان میدی ...صحیح و سالم ....حالا چطوریش و دیگه بستگی به توانایی هات داره ! اینکه چطور از هوشت استفاده کنی و بتونی فرار کنی ! 





چهره مسعود رو ندیدم ولی صداش رو شنیدم - من برای این کار انتخاب شدم ...پس حتما میتونم که انتخاب شدم ! 





مرد ها  هر سه بی حرف به طرف ماشن هاشون رفتن و هر قدم که برمیداشتن نگاه بادیگارداشون روشون حرکت میکرد ! 





اون مردی که حدس میزدم روس باشه قبل از اینکه بتونه سوار ماشینش بشه یه لحظه  صاف ایستادو با چشم های وق زده  به رو به روش خیره شد ...همه از این حرکتش تعجب  کردن و نگاهش کردن حتی اون مرد سیاه پوست و چشم بادومی که میخواستن سوار ماشین هاشون بشن  ! 





خودم و جلو تر کشیدم و از کنار  بازوی بادیگارد که دیده میشد نگاهش کردم ... محافظش که در و واسش باز کرده بود قبل اینکه بتونه بهش دستی بزنه مرده پاهاش سست شد و با پهلو به زمین افتاد و چشماش باز موند ! 





با حیرت به پشت سرم نگاه کردم که دیدم خسرو هم با چشای گرد نگاهش میکنه ! 





- او ....اون چش شد ؟! 





تا این حرف از دهنم بیرون اومد....صدای بلند آژیر های ماشین پلیس همه مون و شوکه کرد ! همه با بهت هم و نگاه میکردن و قبل از اینکه به خودشون بیان چند تا ماشین پلیس پشت سر هم با سرعت وارد عمارت شدن و همه جا رو یه نور آبی و نارنجی رنگ گرفت ! در های ماشین پلیس باز شد و مامورای مجهز و مشکی پوش مثل مورو ملخ ریختن بیرون...حتی بیرون عمارت هم محاصره بود چند تا سرباز و پلیس کلاشینکف به دست  ازدروازه  عمارت دیده میشدن 





بهت زده برگشتم و خسرو رو نگاه کردم و خسرو هم در حالی که نگاهش به رو به روش خشک شده بود گفت - ساحل ؟





زبونم از حیرت بند اومده بود وگرنه میگفتم بله 





با صدای بلندی که از طرف یه پلیس مرد خارجی اومد برگشتم و  نگاهشون کردم  -پلیس بین المللی داره با شما حرف میزنه! اگه دوست ندارید بمیرید دستاتونو بزارید رو سرتون و تسلیم شید!





با حیرت گفتم - اینترپل ؟؟؟ 





-hurry up (زود باشید)





با حیرت به مردی که اسلحه بزرگی تو دستش داشت نگاه کردم . چرا اینهمه محافظ دورشون جمع شده بود کسی کاری نمیکرد ؟!  





مرد روسی که به خودش اومده بود بلند داد زد   - kill him (بکشیدش) 





اسلحه محافظ های اون دو تا مرد به سمت پلیسه گرفته شد و همزمان اسلحه های مرد های سیاهپوش که دوره شون کرده بودن به طرف اونا ! یعنی اینهمه آدم پلیسن ؟!  





ملیسا وحشتزده گفت - اینجا چه خبره ؟! 





مرد پلیس به انگلیسی بلند گفت - تسلیم شید ...اینجا آخر داستانتونه !  





عدنان داد زد - لعنتیا شلیک کنید !  





 آدمای مسعود و شرکاش شلیک کردن  و شروع کردن که تیر و تیر اندازی شروع شد ! اونایی که دور ما رو گرفته بودن هم شروع کردن به تیر اندازی !  





دورمون خلوت شد...و آتیشبازی جلومون و دیدیم ...مثل یه جنگ تمام عیار ! گوشام و صدای تیر بار و گلوله و داد و فریاد و شلیک پر کرد ! 





با حیرت رو به روم و نگاه میکردم ...- چی شد ؟!  





نزدیکیمون کنار پای ملیسا آتیشی افتاد که جیغمون به هوا رفت ! خسرو درحالی که با دستای بسته داشت بلند میشد داد زد - پاشو ملیسا پاشو ساحل ! رو کرد طرف بچه های گروه و داد زد پاشین ...فرار کنید ...معلوم نیست تیر چند نفر به خطا بره ! 





با این حرفش به خودم اومدم و سریع خودم و جمع و جور کردم تو این وضع تیر بارون نشی شانس آوردی ! همه یکی یکی  از جاشون بلند میشدن !  





خسرو حنجرش و پاره کرد - پناه بگیرید یه جای امن پیدا کنید !  





رو به ما کرد و داد زد-پشت سرم بیاین !  





نگاه تندی به ملیسا انداختم و داد زدم - بدو ملیس ...شاید قراره زنده بمونیم !  





بی معطلی از بین آدما و تیر هایی که جلومون میافتاد فرار کردیم و دنبال خسرو روفتیم ...خسرو پشت یه درخت قایم شد و نفس نفس زمان بهش تکیه داد ...درخته بزرگ بود  هر سه نفر چسبیدیم بهش !  





خسرو از کنار درخت نگاهی کرد ک یه تیر به درخت خورد ! 





داد زد - لعنتی !  





برای شنیده شدن صدام فریاد زدم - با دستای بسته چه غلطی کنیم خسروووو!  





خسرو در حالی که گردنش به پشت درخت کشیده شده بود و داشت اونجا رو نگاه میکرد داد زد - دستت و بکن تو جیب شلوارم.








حرصی جلو رفتم و پشتم و کردم بهش تا بتونم دستم و وارد جیب شلوارش کنم ! 





ملیسا - تو جیب شلوار چی هست ؟!  





- کلید این دست بندای لعنتیا .





-میگی چیکار کنم نمیبینمت که !  





سریع با بدبختی پشت سرم و نگاه کردم  تا جیبش و تشخیص بدم تا کجاست ...جیبشو چرخوند طرفم و گفت بردار ...انگشت هام و به زور سر دادم تو جیبش و کلید و بیرون کشیدم .  





-خب الان درش آوروم چیکارش کنم !  





با دیدن وضعمون چشاش و رو هم فشار داد و دا زد - ششششششششت !  





ملیسا - بدینش به من !  





دستاش و انگشت هاشو  تکون تکون داد ...حرصی داد زدم  - دستای تو رو به جلو بسته شده بود و من مجبور شدم  اینقدر به سختی درارم. 





خسرو - بگیرش ملیسا ...عب نداره تو فشار بدی هستیم ساحل خجالت نکش درکت میکنم دخترم !  





دندونام و به هم فشار دادم که ملیسا کلید و از دستم کشید و برم گردوند و دستام و باز کرد ! 





مچ دستام و مالش دادم و نگاشون کردم !  





- حالا چیکار کنیم؟! 





خسرو ک دستبند و انداخت زمین  گفت - نمیدونم فعلا باید از جونمون حفاظت کنیم !  





ملیسا - اون پلیسا چطوری تونستن بیان اینجا ...اونم اینتر پل نه پلیس ایران !  





- از کجا میدونی پلیس ایران اینجا نیست ؟!  





ملیسا - نمیدونم همینجوری گفتم !  





آروم خم شدم و پشت درخت و نگاه کردم ...همه در گیر بودن ...اون مردای خارجی رو دستگیر کرده بودن ولی شرکای مسعود هنوزم مقاومت میکردن ! 


با فکری ک تو یه لحظه به ذهنم رسید اخمام  تو هم رفت !  





داد زدم -خسرو تو مسعود و میبینی ؟!  





 خسرو ک انگار تازه متوجه من شده باشه گفت- سرت و بکش عقب دختر ...مسعود و ...نه !  





در حالی ک نگاهم تو  کل محوطه بین آدما ی سیاه پوش میچرخید داد زدم - پیمان و کامران چی ؟! 





خسرو - اونا رو هم نه !  





ملیسا - ینی در رفتن ؟!  





با حرص در حالی ک دندونام و به هم فشار میدادم گفتم - آره انگار ! 





صدای گلوله از نزدیکیمون اومد ک خسرو صاف وایساد و مشت شو به تنه درخت کوبید و داد زد -لعنتیا  





با حرص آسمون و نگاه کردم ...شب بود و فضا رو لامپ های رنگی محوطه روشن کرده بود ! نم نم بارون خوابیده بود ولی هوا به شدت سرد بود !  





 داد زدم - یعنی تا پیمان واقعا همدست مسعود بوده تا این مدت ؟! 


نکنه اون فراریش  داده باشه !  





ملیسا - من نمیتونم باور کنم ک پیمان این کارو با ما کرده باشه 





-اون من و مقصر میدونه تو مرگ ندا !  





خسرو - غلط کرده ...اصلا اون یه نقشه دیگه داشت از اول ! 





عصبی  سرم و تکون دادم و داد زدم - الان وقت کنکاش نیست ....شاید مسعود زیاد دور نشده باشه و بتونیم پیداش کنیم !  





 خسرو- لعنتی ...ساحل از کجا آخه !  





جیغ زدم - نمیدونم نمیدونم فقط باید پیداش کنیم اون لعنتی رو .... 


 


همونطور اطراف و نگاه میکردیم و گاهی اوقات چند تا تیر به تنه و اینور اونور درخت بر خورد میکرد !  





تو یه لحظه دیدیم یه کلاشینکف افتاد جلوی پای خسرو ....متعجب نگامون به کلاشینکفه بود ک دیدیم یه دست خونی دراز شد تا کلاشینکفه رو برداره اما تا بخواد دستش به اون برسه ...از حرکت ایستاد و دستش افتاد ...متعجب خم شدیم و نگاه کردیم ک دیدیم یکی از پلیسا تیر خورده ... 





ملیسا هینی کشید و عقب رفت داد زدم - زندس ؟  





خسرو آروم پاش و دراز کرد و با پاش مرد و تکون داد چند بار .... 





خسرو - تکون نمیخوره .... 





- پس مرده  





نگام افتاد به کلاشینکف ک گفتم - برش دار لازم میشه !  





-میخواستم دقیقا همینکار و بکنم !  





تا سرم و برگردوندم یه لحظه چهره مسعود و دیدم ! اونم تو یه لباس پلیس با جلیقه و اسلحه .... 





- او....اون ...اه 





سریع از جام بلند شدم تا برم دنبالش که از پشت لباسم کشیده شد  خسرو داد زد کجا داری میری !  





  در حالی ک سعی میکردم اون مرد و گم نکنم داد زدم - ولم کن خسرو مسعود و دیدم !  





- چی میگی تو ساحل حالت خوبه ؟!  





- توهم نزدم خسرو مسعود و دیدم ...لباسای یه پلیس و پوشیده ...داره میره !  





- کدوم مردو میگی ؟!  





-اون ...اوناهاش .....!  





-مطمئنی ؟! 





- آره ...حالا ولم کن !  





- با هم میریم !  





- خسرو... رفت 





ملیسا - تو این تیر بارون کجا بریم آخه ؟!  





خسرو - تو بمون همینجا !  





ملیسا -امکان نداره با شما میام  





تو یه لحظه گلوله ای پرت شد و کم مونده بود بخوره به سر اون مرده ک هنوز مطمئن نیستم ک مسعوده یا نه ...سریع خودش و کشید و پشت درخت قایم شد ! 





خسرو - باشه پشت سرمون با احتیاط بیا ! 





آروم دست انداختم و از تو شلوار شیش  جیب خسرو  کلتم و در آوردم که خسرو خودش دهنش باز موند 





خسرو -این کجا بود ؟کی این و ..... 





نیشخندی زدم و آروم و با احتیاط از پشت درخت اومدم بیرون  واطرافم و پاییدم !میخواستم برم پشت درختی ک کنار همون درختی  ک پشتش پناه گرفته بود بشم ...آروم آروم جلو میرفتیم البته زیاد هم نرمال نبود ملیسا با جیغ جیغاش کلافه ام میکرد .  





داد زدم - ملیسا چند قدم دیگه مونده برسیم به اون درخت ...پشتش پناه میگیریم دو دیقه خفه شو !  





تا من این حرف و زدم صدای گلوله شنیدم و همزمان جیع بلند ملیسا با ترس برگشتم و نگاش کردم ک دیدم چشمش به رو به روعه ! یکی از آدمای مسعود بود ک از ملیسا متنفر بود ...خیلی شیک نشونه گرفته بودتمون  





نفهمیدم چیشد ک تو به لحظه شروع کردم به دوییدن و داد زدم ملیسا بدو و سریع پریدم پشت درخت ک خسرو هم رسید  کنارم البته بدون ملیسا  





-پس ملیسا کو  





- مگه نیومد ؟! 





با بهت به جایی ک تقریبا به دیقه پیش بودیم نگاه کردم ملیسا خشکش زده بود و مستقیم رو به روشو نگاه میکرد ... 





با بیچارگی گفتم - من فک کردم پشت سرت اومد ... 





خسروداد زد - ملیسا ...بیا اینطرف دختر !  





ولی اون خشک شده بود ...یه گلوله به طرف ملیسا شلیک شد ک خطا رفت تا خسرو خواست بره طرفش ...یکی مثل خرس خودش و انداخت رو ملیسا که ملیسا افتاد زمین و تیر دومم به خطا رفت ....! یعنی اگه ملیسا نیافتاده بود زمین مستقیم میرفت تو شکمش !  





اونی ک خودش و ان اخته بود رو ملیسا به طرف شلیک کرد ک در جا افتاد زمین !  





با حیرت به این ماجرا ک خیلی سریع اتفاق افتاد نگاه میکردیم که با دیدن جلیقه اونی که خودش و انداخته بود رو ملیسا فهمیدم پلیسه ! ابرو هام بالا پرید و ک پلیسه نیم خیز شد و یه جورایی رو ملیسا خیمه زد ! 





- عه تو چرا اینطوریی ؟ یه طرفت مثل دخترای چارده ساله است یه طرفت عمری ازش گذشته ...ولی طرف جوون صورتت خوشگله !  





خسرو - ساحل ....اون و ولش در رفت . 





تکونم داد ک نگاهش کردم و دیدم که راست میگه داره فرار میکنه ...بین راه هم چند تا تیر پرت میکرد !  





تا به  خودم بیام خسرو دستم و کشید و به دنبال اون... بی توجه به تیر هایی ک به سمتمون پرت میشد میدوییدیم ... ازمون فاصله اش زیاد بود ...  





-آخ !  





با افتادن خسرو  بهت زده وایسادم ... 





- خسرووو 








یه تیر به پاش خورده بود و از لای انگشتاش که زخمش و گرفته بود  خون بیرون میزد. 





-دستم.و گذاشتم رو شونش و داد زدم - خسرو   





چشاش و رو هم فشار داد و داد زد - ساحل پاش و من خوبم ... زنده میمونم نترس برو دنبالش داره فرار میکنه با مدارک ! 





خواستم حرفی بزنم ک با عصبانیت داد زد -پاشووووو 





ترسیدم و بلند شدم ...- بدو دنبالش نگران من نباش 





سرم و واسش تکون دادم و همونطور ک عقب عقب میرفتم  برای بار آخر نگاهش کردم و به پاهام سرعت دادم دنبال مسعود رفتم .  





لعنتی ...خیلی فاصله گرفته بود!بین راه ب یکی از آدماش شلیک کرد ک شک نکنن بهش و فک کنن پلیسه !  





زیر لب گفتم - شیطان ... 





با دوییدن از کنار لاشه محافظش گذشتم ...داشت میرفت پشت خونه چوبی ...همونجا ک شب عملیات دارمان گیرم انداخت. چسبیدم ب درختی ک درست رو ب روی مسعود بود و از همونجا پاییدمش !  





ساکی رو گذاشت کنار پاش و قلابی درو برداشت ....پس میخواست از اینجا فرارکنه ..اینطرف یه جوری بود ک انگار از عمارت نیست ...و پلیس محاصره اش نکرده بود ...اینجا مخصوص فرار تو مواقع بد بود !  





فلاب تو دستش و داشت آماده میکرد ک آخرین تیری ک تو کلتم داشتم و نشونه رفتم و تو قلابی که داشت حاضرش میکرد ک از دیوار بالا بره و چون حواسش نبود تیر مستقیم خورد ب قلاب و از دستش باضرب افتاد زمین ...متعجب سرش و بالا آوردو من و دید.....  





سریع تکیه دادم به درخت و خشاب خالی رو از کلت در آوردم و خشاب جدید و واردش کردم . 


سریع به جایی ک بود نگاه کردم ...


با هر دو دستم کلت رو گرفتم و شلیک کردم اما تیرم خطا رفت .  





-پس اینجایی کوچولو !  





خواستم نگاهی بندازم ک تیر از جلوم رد شد و دوباره چسبیدم ب درخت !  





طوری داد زدم که بشنوه- تو همیشه بهم گفتی حتی اگه جونت و بگیرنم باید بمونی و با افتخار جون دادنت و ببینن و ذلت فرار و ب جون نخری ....پس چی شد ؟!  





- تو خیلی رو حرفای من حساب باز کردی کوچولو ....اون حرفا واس خام کردن تو بود . 





چشمام و بستم و محکم رو هم فشارشون دادم و نفس عمیقی کشیدم 





تا چشمامو باز کردم از پشت درخت بیرون اومدم ...درحالی ک به سمتش قدم بر میداشتم


پشت سر هم بهش شلیک کردم








مثل اون روز دارمان ...ولی مسعود ماهر تر از این حرفا بود ...ک تیر هام بهش بخوره


وقتی ب خودم اومدم ک هر چقدر ماشه رو میکشیدم گلوله ای پرت نمیشد و دقیقا رو به


 روش بودم ...من الان هیچی ندارم که از خودم دفاع کنم و اون مسلحه نا امید پوزخندی زدم و کلت پایین آوردم و تو چشماش نگاه کردم








مسعود -باز که بی دفاع شدی جلوم ...ولی میتونی فرار کنی ...کاریت ندارم پلیس بودن بهت میومد اینو از اول باید به خودت میفهموندی ...تو کنار من بهترین بودی 





-نمیخوام ....خسته شدم ...تو تمومش کن ...انگار واقعا شکست ناپذیری 





حرفی نزدم و تو چشاش نگاه کردم درست مثل یه شکست خورده ....نا امید


قلبم تند تر از قبل زد، از اینکه بازم نتونستم چشمام پر شد ...من شکست خوردم جلوش


! واسه بار چندم ...انگار دیگه اینجا آخر خطه،


سرش و کج کرد و کلت نقره ای رنگ خودش و بالا آورد ...دقیقا گذاشت روقفسه سینم جایی ک قلبم توشه








با بغض گفتم - مثل مامانم ؟








-قشنگ نمیشه؟...در ضمن آخرین تیر این کلته میخوام این و تو قلب تو فرو کنم 








نگشتش رو ماشه حرکت کرد و چشمام و بستم و لبخند زدم








مسعود - چ صحنه قشنگی آماده مرگی! خداحافظ ساحل








قبل از اینکه ماشه رو بکشه و شلیک کنه ... سریع چشمام و باز کردم ...تو یه حرکت محکم


با پام زدم به ناحیه حساسش و تا بخواد داد بشکه با ته کفشم یکی کوبیدم بهش ک


چون حرکتم ناگهانی شدو انتظارشو نداشت افتاد رو زمین پام و بلند کردم و گذاشتم رو دستش و با ضرب اسلحه رو از تو دستش کشیدم








اسلحه خودش و گرفتم طرفش - بازیگر خوبیم مگه نه ؟








 خودشو جمع و جور کرد و از حالت دراز کش به حالت نشسته تغییر حالت داد








سرش و بالا آورد و چشمای پر از خشم و حرصش و بهم دوخت ...حتی اون رگ بیرون زده


از پیشونیش عصبانیتشو نشون میداد








چند قدم باقی مونده بین مونو پر کردم و اسلحه رو چسبوندم تو ب سرش








-آخرین گلوله توی این کلت میره تو مغز خودت ... میمیری اونم با اسلحه خودت 





چشماش و بست و با لبخند گفت





 - خیلیه خب بُکُش


ماشه رو کشیدم آماده بودم ک خون مغزش بپاشه تو صورتم ...ولی بر خلاف تصورم هیچ


اتفاقی نیافتاد








چند بار پشت سرهم ماشه رو کشیدم ک با چشمای بسته خندید ...بهت زده نگاهش میکردم





ک چشماش و باز کردو مردمک هاش تو یه لحظه درشت شدن - گولت زدم








 بعد حرفش بلند خندید و من مات تر از قبل نگاهش کردم








نگاه بهت زده ام..تا وقتی بلند شد باهاش کشیده شد بلند میخندید و من شوک زده بود نمیدونم چقدر گذشت که قهقه اش با صدای پیمان قطع شد








- قرار مون فرار تو نبود مسعود 








نشسته برگشتم و پشت سرم و نگاه کردم








-پیمان








صداش کردم ...اما منو ندید و یا نخواست ببینه .. فقط نگاهش به مسعود








-پیمان 








میخواستم بلند شم ...خودمو بهش برسونم ...کمکم کنه . ..چون اون هنوزم برادر من بودمن هنوزم باورنکردم که اون جاسوس بوده...


دست مسعود دور گردنم حلقه شد و مانع رفتنم شد ... چاقوی زیر گلوم هم نشون از وخیم


بودن اوضاست ...چاقو جلوی تقلا هامو گرفت








مسعود -جلو تر نیا ک میکشمش 





پیمان بیخیال دست ب جیب بدون سلاح داشت نزدیکش میشد





-نمیدونم چی باعث شده که فکر کنی ...اون واسم مهمه








 چونم لرزید








پیمان - مسعود ...10 سال اون اطلاعات و با هم جمع کردیم ک باهم فرار کنیم با اون اطلاعات ...مگه نه ؟








-داری میگی قرار بود 





پیمان دوباره یه قدم جلو تر اومد 





- جلو نیا میکشمش








شونه هاش و بالا انداخت - خب بکشش








ناباور با چشمای اشکی گفتم





 - پیمان








اون بازم نگام نکرد





پیمان- با هم فرار میکنیم با هم عضو اون سازمان میشیم اوکی ؟








مسعود با پاش ساک و عقب کشید





- هرکی این اطلاعات و ب اون سازمان بده میشه رئیس یکی از بخش های اون ...دو 


پادشاه تو ی اقلیم نمیگنجه پیمان


پیمان با همون آرامشش گفت





 - مسعود کاری نکن تمام اون اطلاعات و نابود کنم








من و کشید جلوتر 








- اول این و بکش بعد من و اگ یه درصد زنده نمونم میتونی این اطلاعات و تو دستت بگیری








پیمان دستاش و از هم باز کرد و گفت - خیله خب


دستش و برد پشتش و اسلحه شو در آورد گرفتش سمتمتو چشاش نگاه کردم و با بغض گفتم





- پیمان منما ؟ ساحل ...خواهرت یادت نمیاد؟ من


دوست ندام ....بگو ک من و بازی ندادی








پوزخند زد فقط و هیچی نگفت چشماش مصمم بود واسه کشتن من لبخند تلخی زدم و چشمام و بستم ...انگار دیگه قراره برم ...پیش ندا ..مامانم ...بابام شاید ...شاید دارمان...








صدای پیمان اومد بلند داد زد - دیگه وقت تموم شدنه ساحل





با شنیدن صدای شلیک های پی در پی چشمام و محکم رو هم فشار دادم ...هر لحظه منتظر


این بودم ک گلوله هایی ک صداشون دارن پرده گوشم و پاره میکنن یه طرف از بدنم و پاره


کنن.... ولی انگار هیچکدومشون بهم نخورد و


بعد چند ثانیه صدا ها قطع شد تا چشمام و باز کردم لوله کلاشینکف و جلو چشمم دیدم ...بیشتر نگام و چرخوندم و با


حیرت به چندین و چند تا اسلحه ای که توسط پلیسا دورمون گرفته شده بود نگاه کردم


دست مسعود از دور گردنم برداشته شد که سریع به پشت برگشتم و نگاه حیرت زده اش و شکار کردم انگار اینبار واقعیه و قرار نیست ضایع شم نگام و بین پلیسا گردوندم و پیمانو پیدا کردم دقیقا سرجاش وایساده بود و مستقیم


نگاهش به من بود








با چشمای پر شده لبخندی زدم که اونم لبخند زد





-


آفرین پسر





دست یکی رو شونش نشست ناباور گفتم 





-س ...سرهنگ؟








از بغلش بیرون اومدم و با یه نگاه طوفانی نگام و ازش گرفتم که با اسلحه اش زیر چونم














سرم و بالا داد و تو چشام نگاه کرد و گفت - چیه ؟





عصبی یه مشت جانانه به شونش کوبیدم که فقط شونه اش به طرف چپ متمایل شد و دوباره برگشت سر جاش اما دست خودم ترکید از بس بدنش عین سنگه اما توجهی به درد دستم نکردم وغریدم





 - میمردی من و جلو اون مسعود نره خر ضایع


نمیکردی ؟





-داشت با تیر میزدت 





-کی ؟ 





به جایی که اشاره کرد نگاه کردم و گفتم 





- اون حامد سگ جون اه .. اه ...سیریش








اسلحه رو سرش نشوندنش تو ماشین پلیس





تا خواستم برگردم و حرفی بزنم رو برانکار د اون همیشه بد حال  رو هم بردن و گذاشتنش تو


 آمبولانس پس هنوز نمرده








((: خوبه فعلا قاتل نشدم








-ببینم اینتر پل اینجا چیکار میکرد اصلا اونا کی بودن که همراه مسعود گرفتنشون و


بردنشون ؟








بی حوصله نگام کرد و گفت - مسعود با یه سازمان هکری تو خارج از کشور در ارتباط بودو


 قرار بود با همون خارجیا اطلاعاتی از ایران و چین و روسیه و اروپا بده به اونا که نشدتو از کجا فهمیدی ؟








-من از پونزده سالگی وارد دم و دستگاهتون شدم اونم با کمک آلفردو ...دوست بابام


به پلیس خارجی ک چند ساعت پیش با بلند گو داد میزد اشاره کرد ک داشت با سرهنگ


حرف میزد








-نههههه 








-اووم...بابام پلیس بود ...اما مسعود نمیدونست ک پلیسه و فقط برای کم کردن مهره ها-


اونطور کشتش... اونشب همون شبی که پدر و مادرم کشته شدن اون بود که اومد و من و


از اونجا برد نمیدونم از کجا فهمیده بود که بابام کشته شده ...آلفردو و بابام هر دو خارجی


بودن ولی هر دوشون تو ایران ازدواج کردن ...اون منو برد پیش خودش و تا ۱۴ سالگی


بزرگم کرد بعد با کمک اون وارد باندتون شدم


من شبیه بابام نشدم و شبیه مادرم بودم مسعودم مادرم و ندیده بود! وقتی وارد باند شدم


سر در گم بودم ک چیکار کنم اما وقتی بهم گفتی بیا یه گروه درست کنیم ...خوشحال شدم


و واقعا فکر میکردم با این گروه انتقامم و میگیرم تنها هدفمم همین بود ...اما بعد ها


متوجه شدم ک مسعود کارای دیگه داره میکنه ...به آلفردو گفتم و اون گفت باید اعتمادش


.. و جلب کنم تا بیشتر بفهمم چه اتفاقاتی داره میافته شدم جاسوسش البته خودش نمیدونست ک جاسوس تو هم هستم ... از طریق اون آلفردو


با اینتر پل در ارتباط بودم ...اما اطلاعات زیادی از کاراش نداشتم ...مدرکی هم نداشتم


پس بیخیالش شدم...








نفس عمیقی کشیدو ادامه داد - دوباره به انتقامم فکر کردم ...تا وقتی که سرو کله دارمان


پیدا شدو اون ماجرا ها ...سعی کردم از راه درستش مسعود و نابود کنم پس کمکتون کردم


اون مدارکی که از مسعود ندا گرفت ... همشون کپی بود ...اصلش قبلا داده بودم ..به....


سرهنگ تازه تو این چهارده روز فهمیدم ک قراره چ اتفاقایی بیافته ... پس دوست عزیزم و خبر


. کردم! 





هوووف .. 





-ندا اینجا بود و این داستان و مخفی کاریات و میدید کله تو میکن








چشماش سیاه چاله تر شدو تلخندی زد


با تردید پرسیدم





- واقعا من و تو مرگ ندا مقصر میدونی ؟








عمیق نگاهم کرد و گفت - من کسی و قاتل ندا میدونم ک اون تیرو تو قلبش فرو کرد


بعدِ حرفش سرش و بالا بردو آسمون و نگاه کرد و از کنارم گذشت ...داشت اشکاش و


کنترل میکرد








دوباره داشت بغض میومد سراغم که نفس عمیق کشیدم ...سرم و ب اطراف چرخوندم و


تو یه لحظه خسرو رو دیدم ک با برانکارد میبردنش با چشمای گرد دوییدم طرفش وبا داد اسمش و صدا زدم








تو همون حالت بدون اینکه نگام کنه دستش و بالا اورد و گفت - زنده ام ! نیا








لبخندی زدم و سر جام وایسادم - دیوونه








با لبخند تا رسیدن به آمبولانس نگاهش کردم


صدایی از پشت سرم شنیدم


-ببینم اسمت ملوس بود دیگه ؟





- امیر !








اون که با حرص گفت امیر ملیسا بود با چشمای گرد بهشون نگاه کردم همون کسی ک ملیسا








 رو نجات داده بود ،الان دستشو انداخته بود دور گردنش از کنارم گذشتن و رفتن








یه خنده ناباور کردم و گفتم - نه بابا عروسیم داریم ؟








با همون خنده نگاهم و چرخوندم و تو فاصله دو سه متریم آرمین و دیدم ک داشت دست


 آرمان و میبست ...زخمی شده بود انگار


داد زدم - پسران شجاع ؟





 متوجهم شدن و نگاهم کردن آرمین بای بای کرد و آرمان هم خندید





خندیدم و بالا سرم و نگاه کردم آسمون نم نم دوباره باریدنش و شروع کرده بود ! 








نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم - انگار تموم شد








-خوبی دختر 








برگشتم سرهنگ بود








حرفی نزدم و نگاهش کردم فقط.... سکوتم و که دید شروع کرد به حرف زدن





-با آزاد کردن تو فکر میکردم احمقانه ترین و بی فکر ترین کار تمام عمرم و کردم ... ولی 








حالا میبینم ک نقشه دارمان نقشه خوبی بود


تا گفت دارمان انگار از بلندی پرتم کردن پایین تازه دارمان یادم افتاده بود باتردید ازش


پرسیدم - زندس ؟! حالش خوبه !؟








-بابات دیروز واسه کشتنش آدم اجیر کرده بود ولی نجات پیدا کرد








-چی ؟! الان حالش چطوره !؟ 








 با چهره گرفته گفت - نمیدونم








تا این حرف و زد نفهمیدم ک چطور دوییدم


صدای فریادش که دختر دختر میگفت و میشنیدم اما توجه نکردم





نشستم تو یکی از ماشینای خالی بارون از چند دقیقه پیش شدت گرفته بود و من تا برسم


ب ماشین موش آب کشیده شدم اشکم داشت در میومد





کلاه کافشنی که نیم ساعت پیش پوشیده بودم و رو سرم کشیدم و ماشینو به حرکت در آوردم 








-لعنت بهت ساحل لعنت بهت چطور فراموشش کردی








مثل دیوونه ها نمیدونستم دارم کجا میرم فقط میروندم و اشکامم سرازیر شده بودنمیدونم تو ماشین نیم ساعت گذشت یه ساعت گذشت ک همونطور گریه کردم ولی ماشین ایستاد و دیگه حرکت نکرد هر کاری کردم روشن نشد بنزینش تموم شده بود ...با تمام توانم دستم و کوبیدم به فرمون و داد زدم 





- لعنت بهت


چند دیقه بعد که از روشن شدن ماشین نا امید شدم با گریه در ماشین و باز کردمو نفهمیدم


ک چطور خودم و پرت کردم پایین ...تو خیابون خیس و تاریک زیر چراغای برق شروع








-دارمان دارم میام





 کردم به دوییدن با اون کفشام


در حالی ک نمیدونستم دقیقا دارمان کجاست .....!





دارمان





چشماشو که باز کرد همه جارو تار دید . چشاشو محکم رو هم فشار داد تا دیدش برگرده چشماش و که باز کرد همه جارو میدید ولی چیزی درک نمیکرد ،گنگ و گیج بود !


سرش چرخید سمت مرد سفید پوشی  که کنار تختش پشت به اون مشغول کاری بود .خواست صداش بزنه که صدایی از گلوش بیرون نیومد !


نفس عمیقی کشید که درد بدی تو شونه چپش حس کرد و نفس کشیدن براش سخت شد . حالش اصلا خوب نبود و این گیجی هم داشت کلافه اش میکرد ! 


دوباره نگاهش چرخید سمت اون مرد پرستار. مرد با سرنگی که حاضر و آماده بود برگشت سمت تختش ، که  نفهمید چرا رنگش پرید ! 





لب باز کرد چیزی بگه که مرد با چشمای درشت شده هجوم برد سمتش!





بلاخره صداش از گرفتگی در اومدو گفت  -هی ! 





به سرنگی که مرد بالا برده بود نگاه کرد، چیزی توش نبود ، اما نه، یه چیزی توش  بود ، هوا !


این مرد کی بود ؟!فهمید که در خزره  اون  مرد میخواست اون سرنگ هوا  رو تو رگش خالی کنه ! 


جونش تو خطر بود  ! اخم کرد و گفت -هی تو کی هستی ؟! 





اما مرد بی حرف با استرس اطراف و نگاه کرد و وقتی مطمئن شد که کسی نمی بینتش سریع سرنگ و نزدیک دست  قربانیش کرد ،اما قبل اینکه نوک سوزن تو پوست و بعدش رگ قربانیش فرو بره !مچ دستش اسیرانگشتای کشیده  قربانیش شد ! 





- داری چه گو...هی میخوری ! سگ کی هستی ؟!





دارمان دستش میلرزید ونمیتونست بیشتر از این دست اون مرد رو نگه داره ! صورت مرد از فشار و عصبانیت سرخ شده بود و قطره های درشت عرق رو صورتش خود نمایی میکرد .





مرد حرفی نزد و بازور مچ دستش و از دست دارمان آزاد کرد و دستش محکم  و نگه داشت !





دارمان داد زد - لعنتی ! کمک ! 





-خفه شو 





بالشو از زیر سر دارمان کشید و کوبوند تو صورتش  . زانوشو بلند کرد و گذاشت رو دست دارمان که رگش برجسته تر شد . 


ناچار بالش و رها کرد و سرنگ و به طرف رگ دست دارمان برد ! 


دارمان با تقلا هاش بالش و از صورتش کنار زدو بلاخره تونست نفس بکشه ! 


درد تنش بیشتر شد و بود و احساس ضعف میکرد ! 


نوک سوزن داشت به پوست دستش نزدیک تر میشد ! 





- کسی تو این خراب شده نیست ! 





هر چه قدر تقلا میکرد نمیتونست دستش و  آزاد کنه ، آخه زانوی اون نامرد رو دستش بود ! 





مرد با شنیدن صدای داد اون میخواست هر چه سریعتر کارشو تموم  کنه و فرار کنه ! 


 داد زد - ول کن دستم و عوضی !





- ببر صداتو 





نوک سوزن با شدت تو پوست دستش فرو رفت و از سوزشش داد کشید !


هر لحظه منتظر بود که اون مرد هوا رو وارد رگش کنه که قبل اینه مرد بتونه شستشو بالا ببره شونش اسیر دست مردی شدو به عقب پرت شد و رفت خورد به میز کنار تخت دارمان و وسایلاش همراه با خود مرده واژگون شدو صداش کل اتاق و پر کرد ! 





سرباز – قربان








امیر به سمت دارمان رفت و سرنگ و از دستش بیرون آورد و پرتش کرد زمین ! 


دارمان زیر چشمی به مرد که حالا داشت توسط پلیس دستبند زده میشد نگاه کرد .


کم کم همه چیز یادش اومد و خواست بلند شه که یهو همه جا تیره و تار شد و برای لحظه آخر تونست بگه....ساحل♡





بیست و چهار ساعت بعد از اون اتفاق دوباره به هوش اومد !


پشت پلک هاش لرزید و آروم چشماش و از هم باز کرد . سقف تاریک بیمارستان و دید. دوباره پلک زد تا موقعیتش و درک کنه ! بیمارستان تاریک بود و نمیدونست ساعت چنده !  بالا سرش و نگاه کرد ستش نمی رسید که اون دکمه رو فشار بده ! باید خودش یه کاری میکرد . 





بی حال لب زد - ساحل ! الان داری چیکار میکنی ؟ کجایی؟ .... 





سعی کرد بلند شه که درد بدی رو از پشت شونش احساس کرد و دست آزادش که سرم زده بودن بهش گذاشت رو شونش و بی توجه به دردش نیم خیز شد و رو تخت نشست !





- آخ .....آخ 





صدای ضعیفی از بیرون شنید - هی دارمان ؟!





سرش و که از درد پایین انداخته بود بالا آورد که دید دنیا داره وارد اتاقش میشه -خدا رو شکر  به هوش اومدی دارمان !  چرا بلند شدی تو .بخواب اوضات خوب نیست ! الان پرستار و خبر میکنم ! 





دنیا لامپ و روشن کرد وخواست به طرف اون دکمه بالای تختش بره که دستش و گرفت جلو شو نذاشت - نه ! دنیا کسی و خبر نکن !





دنیا متعجب گفت - چی میگی دارمان الان باید وضعیتت چک بشه !





-وضعیت من خوبه  ، میشه بشینی! 





سرش و بالا برد و تو چشماش نگاه کرد . دنیا انگار که به یه چیز نا شناخته ای داره نگاه میکنه عقب رفت و نشست رو صندلی کنار تختش ! 





دنیا - دلیل لجبازیت رو  نمیفهمم دارمان! 





- ببینم ، از پرونده چه خبر ؟!  





- دنیا نگاهشو از چشاش گرفت و گفت - الان سلامتیت مهم تر از پرونده اس! 





خواست بلند شه که دارمان داد زد - بشین سر جات ! 





بهت زده نشست که دارمان با صدای ضعیف تری گفت - معذرت میخوام ! 





نفسی گرفت و ادامه داد - ببین دنیا الان اعصاب من قاطیه چون از هیچی خبر ندارم و نمیدونم اطرافم چیا گذشته و چقد بیهوش بودم !   بهتره واسم تعریف کنی که چیا شده؟ خب ! 








- اما اخه ......





- دنیا !حالم خرابه ....میفهمی اینو .....از اون دختر چشم آبی هیچ خبری ندارم و نمیدونم چی به سرش اومده و این داره دیوونم میکنه ....! 





با لحنی غمگینی گفت -تو ازش خبر داری ؟! 





دنیا چند بار پلک زد و خودش و رو صندلی جلو کشید - ببین دارمان !از وقتی که آوردنت  دو هفته گذشته و تو فقط بیهوش بودی به غیر از دیشب که نمیدونم یادت هست یا نه ! 





بی صبرانه گفت - بقیه شو بگو ! 





- آوردنت یه بیمارستان ساده و از اونجا با تلفن عمومی به بابات زنگ زدن که تو اونجایی ! وقتی بابام فهمید دستور داد که منتقلت کنن بیمارستان نظامی البته بعد اینکه تیر و از کتفت بیرون آوردن !  


 


برای تسلط به اعصابش چشماش و رو هم فشار داد و با دندون های کلید شده گفت - اینا اون چیزایی نیست که میخوام بشنوم ! پرونده و ماموریتم چیشد دنیا ؟!





دنیا از اینجور طلبکار بودن پسر عموش حرصش اومد که گفت - دو دیقه ببندی میخوام بگم ! انگار تقصیر منه که تیر خورده ! اه !





- دامه بده! 





- امشب بابام با تیمش رفتن عملیات ! واسه دستگیری مسعود و یه چند نفر دیگه





- چی ؟ امشب ! 





- هیس داد نزن! اه آره امشب! 





سرشو پایین انداخت و  با انگشتاش گوشه چادر شو کشید - تازه امشب عروسی ساحلم بود ! 





 یه لحظه قلبش ایستاد ، این دختر چی میگفت - چ ....چی داری میگی دنیا؟! 





- ببین به پسری بود به اسم پیمان ، اون نسخه اصلی مدارک و از طریقی به بابا رسونده و ازش درخواست همکاری کرده همون روزی که تو تیر خوردی ! مسعود اینا  نقشه کشیدن واسه 14 روز بعد که فرار کنن و از ایران برن با مدارک جعلی ! همه چیزشون و پول و بیت کوین کرده بودن ! این مسعوده وقتی دیده که اتیش پسرش تنده تصمیم گرفته شب قبل از فرار که امشب باشه عروسی ساحل و اون پسره رو بر گزار کنه و  همه شون دور هم جمع بشن واسه فرار!


اینا اطلاعاتی بود ک من میدونستم ..همه این اطلاعات و پیمان به بابام رسونده و اونا واسه دو هفته نقشه کشیدن تا دستگیرشون کنن !این بهترین موقعیته ! الانم که دیگه نمیدونم کجای عملیاتن بابا با نیرو هاش از ساعت هفت عصر رفتن عمارت تاریکی و الانم ساعت یک و نیم شبه ! 


نفسش و بیرون فرستاد  -این بود هوووف چقد خسته شدم!





چه اتفاقایی افتاده بود و اون تو این مدت بیهوش بود !الان یعنی چی شده بود عملیات؟  نکنه کسی آسیب ببینه !


نکنه اتفاقی واسه ساحل بیافته ! 


الان ساحل و کامران تونسته بودن ازدواج کنن یا نه ؟! 


با این فکرا دیوونه میشد ! 


نفهمید کی نیدل سرم رو از دستش بیرون کشید ! 





 دنیا با دیدن این حرکت دارمان بهت زده از جاش بلند شد و گفت داری چیکار  میکنی دیوونه! 


باندی رو از میز مجهز کنار تخت دارمان برداشت و با اون خون بیرون زده از رگ دارمان و پاک کرد - کم خون از دست دادی ؟! 





- منو ببر عمارت تاریکی! 





- چی ؟!





- میگم منو ببر عمارت تاریکی اینجا بمونم دیوونه میشم !





دنیا نگاه ناباوری به دارمان کرد و گفت - دارمان زده به سرت دیگه ؟! دیوونه وضعت و نمیبینی تازه مگه عروسیه که ببرمت اونجا ؟!





داد زد - آره عروسیه ، عروسیه ساحله ! میفهمی این و میفهمی که ممکن تو عملیات تیر بخوره میدونی که ممکنه پلیسا نتونن جلو دزدیده شدنشو بگیرن و اونا فراریش بدن ، اصلا میفهمی ممکنه زن اون پسره شده باشهههه! 





آخری و طوری داد کشید که گلوی  خودش سوخت و شونش درد گرفت ...دنیا از ترس جیغ خفیفی کشید و عقب رفت ! 





با





صدای دو رگه ای درحالی که ملافه تخت و تو دستش مچاله میکرد گفت - میبری من و یا خودم برم ؟!





دنیا فهمید که چاره دیگه ای نداره و اگه نبرتش خودش پا میشه میره ! 





از حرص خم شد وتو صورتش  گفت - لعنت بهت دارمان! 





دارمان نیشخندی زد و حرص دنیا رو بیشتر کرد .  دست انداخت دور بازوی دارمان و دمپایی های بیمارستان و انداخت جلو پاش ! 





- یه روزی تو منو میکشی نمیدونم خودت یا با کارات یا با مامانت!





درحالی که کمک میکرد دارمان از رو تخت پایین بیاد  حالا گریه در آورد و گفت - زنعمو بفهمه که میفهمه اونوقت منو میکشههه! 





- بهتر .....آخ .....یه انگل از جامعه کم میشه  ! 





- خیلی بی چشم و رویی دارمان ! 





- میدونم اینو ! فقط سریعتر ببر منو! 





-آی من بمیرم که موندم مراقب تو باشم ! 





- آخ یواشتر بکش منو دختره روانی ! 





- گمشووو! دو قورت و نیمشم باقیه ! 





هردو با پچ پچ و کلکل از محوطه ساختمون بیرون اومدن از شانسشونم نگهبان خوابش برده بود ! فقط میموند دوربینا اونام که یه جورایی حل و فسقش میکنن ! 





- یعنی حلش میکنی !  تو ماست مالیش میکنی دنیا خانم ! 





- خدایا منو از دستاین جلاد نجات بده ! 





در صندلی عقب ماشین پدرشو باز کرد و گفت - فقط بشین که  میخوام پرتت کنم تو اون عمارت خراب شده ! 





- آفرین یه بار میخوای یه کار درست انجام بدی!  


درحالی که داشت میشست گفت - آخ ..آخ دستم آی ! 





دنیا با انگشت اشارش پیشونیشو خاروندو رفت نشست تو ماشین ! 


یه فکری مغزشو از تو میخورد و هی به خودش میگفت - بپرسم ؟نپرسم !





آخرشم طاقت نیاورد و سریع برگشت طرف دارمان و پرسید - ببینم عاشق اون دختر وحشی شدی ؟! 





دارمان نگاشو از بیرون گرفت و یکمی تو چشاش نگاه کرد و آروم محکم گفت -  وحشی مظلوم ،درستش اینه ! 





برگشت و صاف نشست  و استارت و زد جوابشو گرفت اون عاشق اون دختر خلافکار شده بود اونم بد جور !!! 





- از دست رفتی !





-هوووم ! شدید ! 





لبخندی زد و سرعت ماشین و بیشتر کرد ! بعد یه بیست دقیقه افتادن تو مسیر اصلی عمارت ! از آینه به دارمان نگاه کرد با درد چشماشو بسته بودو سرشو تکیه داد بود به پشتی صندلی و دستش رو شونش بود !





وقتی اینطور دیدش گفت - منم عاشق شدم ! 





- جان ؟! 








- میگم منم عاشق شدم ! 





- مبارکا باشه ! 





- نمیخوای بدونی کیه !





- نه ! 





با چشمای بسته اینو گفت! حرص دنیا بیشتر شد ! واسه تسکین اعصابش دستش و برد سمت ظبط و روشنش کرد ! 





- کسی که عاشقش شدم و هفته بعد قراره بیاد خاستگاریم رقیبته! 





صدای دارمان و شنید - عه اون ! 





ابروشو انداخت بالا و گفت - آره اون !





دارمان چشماش و باز کرد و از آینه تو چشاش زل زد - اگه با اون ازدواج کنی فاتحه آرامشو بخون ! چون من ازش متنفرم از آدمیم که متنفر باشم خود به خود دعوام میگیره ! 





با غیظ گفت- به جهنم! 





- حالا اگه گذاشتم زنش بشی! معلوم نیس که !





- مگه دست توعه پشمک ! 





- یعنی بزارم اون مرد عنکبوتی با اون لباساش بشه دومادمون و نظام خانوادگیمونو بهم بزنه ؟! عمرا!!





- من چنان بکنم دوماد خانوادمون که کف کنی ! اصلا ببینم تو چرا با همه مشکل داری !


 با تمسخر گفت نکنه فقط ساحل خانومه که میتونی تحملش  کنی !





- ساحل !





خواست چیزی بگه که دارمان گفت - نگه دار !


- چی ؟ 





داد زد - د میگم نگه دار بزن کنار ! 





با تعجب ماشین و نگه داشت و برگشت و دارمان نگاه کرد ! 





دارمان نفهمید که چطور درو باز کرد و خودش و با اون وضعش پرت کرد بیرون !





- ساااحل! ساحل کجا داری میری ! ساحل برگرد ! 





ساحل بهت زده از دوییدن ایستاد و برگشت تا پشت سرش و نگاه کنه تا مطمئن شه اون صدا صدای دارمانه ! 





- ساحل ؟!  





یه قدم جلو رفت و یه قطره اشک از چشمش پایین چکید - دار...مان!





دارمان دست سالمشو به بدنه ماشین گرفته بود و دست چپشم وبال گردنش بود با آتل ! با اینکه درد تا مغز استخونش نفوذ کرده بود با صدای بلند گفت - بیا اینجا ساحل ! بیا پیشم ! 





ساحل ناباور بین گریه خندید و با جیغ به طرف دارمان دویید - دارمان ! 





اما چون بارون خیابون  و خیس کرده بود تو چند قدمی دارمان پاش سر خورد و با زانو رو زمین افتاد !





- آخ 





دارمان - ساحل ....!





دارمان با دیدن این وضع سریع واکنش نشون داد و یه قدم به جلو گذاشت که درد بدی که تو شونش پیچید نذاشت از این جلو تر بره و دست سالمش و از فشار درد به ماشین فشرد و نفس نفس زنون گفت -ساحل پاشو ! 





ساحل بی توجه به درد دستش و زانو هاش  از جاش بلند شد ... مچاله شدن تو بغل دارمان مهم تر از دردش بود! لمس کردن صورتش و اطمینان از بودنش خیلی خیلی مهم تر بود ! 





آروم و به سمتش قدم برداشت که خم شده بود و از درد چشماش و رو هم فشار میداد . قلبش از درد کشیدن  اون تیر کشید ! 





تو یه قدمیش وایساد و با صدای لرزون صداش کرد - دارمان ...


دارمان با شنیدن صدای ساحل س





بغلش بود .... اونم زیاد بود ؟! 





سکوت سالن با هق هق هاش شکسته میشد - چرا تموم نمیشه این کابوس ....چرا تموم نمیشه این بد بختیا ...تاکی باید عذاب بکشم ! اگه چیزیش بشه من چیکار کنم ؟!





دستش و گذاشت رو سرش و با دست دیگش اشکاش و پاک کرد و زیر لب زمزمه کرد- اون خوب میشه ...اون خوب میشه ...اون تا حالا تحمل کرده از این به بعدم باید تحمل کنه ...اون به من قول داده ک نجاتم بده ...پس نجاتم میده از این کابوس ! بیدارم میکنه ! 





تو همون حال بود ک حس کرد دستی رو شونش نشست ...ترسیده سرش و بلند کرد و بالا  سرش و نگاه کرد . زنی رو دید ک با نگاه و مرموز اما لبخند مهربون نگاهش میکنه ...! 





خودش و جمع و جور کرد و موهاش و زیر شالش فرستاد ...و صاف نشست ک زن کنارش نشست و بی مقدمه پرسید - دوسش داری؟! 





به در های بسته اشاره کرد! 





تلخندی زد و گفت - نه دوسش ندارم ...آخ دوست داشتن کمه واسه اینکه احساسم و بهش توصیف کنم ...حتی اینکه بگم عاشقشمم کمه ! 





زن لبخندی زد و گفت - پس خیلی خیلی دوسش  داری ! 





- خیلی بیشتر از خیلی ! 





زن لبخندی زد و نگاش و از ساحل گرفت و خیره به در های شیشه ای گفت - چ خوب ک یکی پسرم و خیلی بیشتر از خیلی دوسش داره ! 





ساحل اول توجه نکرد ک چی گفت ولی وقتی سرش و بلند کردو با چشمای گرد زن و نگاه کرد فهمید ک باید بیشتر از اینا ب چهره زن توجه میکرد دقیقا چشاش چشمای دارمان بود - ش ....شما ...مادر 





- آره من مامانشم ! 





زن کمی ساحل و نگاه کرد و لبخندی زد و گفت - درسته الان یکم اشبیه اجنه هستی 





ساحل بهت زده رو بغل کرد و گفت - ولی چشات خوشگله ...من عاشق چشم آبیام ...چه خوب ک عروسم قراره چشم آبی باشه !





صدای دنیا اومد - نترس زن عمو خوشگله !ولی یکم وحشیه.........!


○•○•○•○





نگاهم به رو به روم بود و حالم ...جوابی واسش نداشتم...اصلا حس و حالم و درک نمیکردم ! نه خوب بودم ...نه بد ! درستش اینکه باید خوشحال باشم...اما انگار  بی تفاوتم! 





ولی من هرچقدرم رگ بیتفاوتیم بالا زده باشه ...پیمان و نمیشه کنترل کرد ....اونم از چهرش مشخص نیست چه حالی داره اما مطمئنم لحظه شماری میکنه واسه ورود مسعود تا باچشمای خودش ببینه که داره میمیره ! 





نگاهی به اطرافم میندازم ...پیمان یه گوشه دست به جیب سرش و انداخته پایین و تکیه شو داده به میله پشت سرش ...خسرو، ملیسا و چند نفر از بچه هایی که منتظر این لحظه بودن  رو صندلی های پلاستیکی محوطه نشستن ! 





هوای محوطه سرد و سنگین بود. دلگیر و خوف آور! بخاطر همین نفس عمیقی کشیدم که دارمان که کنارم وایساده بود متوجهم شد و آروم انگشتاشو بین انگشتام فرو کرد و محکم دستم گرفت ! با لذت چشم رو هم گذاشتم و دستش و فشار دادم و چشمام و باز کردم و لبخند نگاهش کردم!





طوری نگاهم میکرد که چشمای مهربونش انگار بهم میگفت آروم باش !  





دارمان - خوبی ؟! 





خودم و نزدیکش کردم و گفتم - چون تو کنارم  هستی! آره! 





لبخندش عمیق تر شد و چشماش برق زد ! 





-آوردنش !





با صدای خسرو نگامون و دوختیم به جایی که داشتن مسعود و میاوردن ! همه داشتن نگاهش میکردن ! 





تو این سه ماه چه قدر شکسته شده ! همون آدمی که میگفت خوب تو چشمام نگاه کن شکست و توشو نمیبینی ! 





قدم به قدم با دست های دستبند زده و پاهای زنجیر شده به همراه دو تا سرباز کنارش داشت به چوبه دارش نزدیک میشد ! لباس های راه راه آبی کمرنگ و مشکی دیگه بهش نمیومد... از که بس تو کت و شلوارای مارکش دیده بودمش !





رسید به چارچوبه زیر طناب دار و چشم تو چشم من شد ....چرا هیچ اثری از پشیمونی تو چهرش دیده نمیشد ؟





پلک زدم و بی تفاوت نگاهش کردم ! نگاهش چرخید سمت پیمان...پیمانی که قرار بود چارچوبه رو از زیر پاش بکشه !





مسعود - چطوری زرنگ؟! 





یه دور اطرافش و نگاه کرد و همه رو دید!





-اومدین مرگم و ببینین ؟! 





نیشخند زد و گفت - چه چشمای خشمناکی ...نفرت توشون موج میزنه ! 





سر بازی که کنارش بود خم شد تا زنجیر های پاهاشو باز کنه - ببینم وقتی اون بالا داری دست و پا میزنی واسه نفس کشیدن بازم میتونی وراجی کنی تاجر ؟ 





بلند خندید وگفت - نفس من و گرفتین چی قراره عوض بشه؟! آدمایی که کشتم برمیگردن یا خلافایی  که کردم پاک میشه ! 





- هر چی هم نشه یه زباله از این دنیا کم میشه !





این و پیمان با صدای گرفته ای گفت !





- دنیا پره زبالست ...کوچیک و بزرگ ...بعضیا  مثل اونایی که تو خیابونن به چشم میان ...بعضیام پوشش دارن و به چشم دیده نمیشن ...اونا بازیافتی ان ! حالا یکی و اندا





دام شدن و عدنان و بد حال  موندن واسه فردا ! میدونی دست و پا زدن مسعود و دیدم و مرگ مادرم یادم افتاد ! حالم بد شد و خودم به دارمان نگفتم ! چون میدونستم نمیزاشت یه دقیقه هم اونجا بمونم و آخرین نفساش و ببینم ! 


یادته اون سرهنگه .....عموی دارمان ؟! اون با پارتی بازی گذاشت تو اعدام مسعود باشیم ... حالا اگه اونجا بودی... ازش بدت میومد ؟ 





با اعصاب خورد چشمام و از هم باز کردم ...! لعنتی دارم عصبی میشم دارم بغض  میکنم دارم یاد دیروز میافتم دارم یاد مرگ ندا و نامه های مادرم میافتم دارم یاد تیر خوردن دارمان و مادرم میافتم ! 


لعنتیا تموم نمیشن ! 


نفس عمیقی کشیدم تا بغضم اود نکنه با صدای لرزون گفتم - اه بیخیال خبرای بد بزار خبرای خوبی بهت بدم





 دوباره چشمام و بستم که خود به خود چشماش اومدن تو ذهنم - ندا...یه خبرخوب از پیمان واسه تو ...پیمان تو دستگیری مسعود خیلی زرنگ بازی در آورده و میشه گفت خوش درخشیده ! 





خندیرم و با چشما بسته ام ادامه دادم - قرار داد همکاری از اینتر پل واسش اومده و میخوام راضیش کنم که قبول کنه ...میدونی که خیلی بیشعور و شده و خر بازی در میاره ! 


خسرو هم قرارداد همکاری با پلیس ایران داره و ملیسا هم قراره با امیر دوست دارمان ازدواج کنه ! 


..! بقیه بچه های گروه بعضیاشون از چند ماه تا یه سال حبس دارن واسه خاطر تخفیفی که بهشون داده شده و بعضیا هم جذب نیروی پلیس شدن باز ! منم که کلا آزادم چون پارتیم قویه ! 





بازم خندیدم و چشمام و از هم باز کردم و به حلقه ام که یه الماس متوسط روش کار شده بود نگاه کردم - من و دارمان هم ازدواج کردیم ...یه ماه بعد دستگیری مسعود...دیوونه هنوز خوب نشده بود ! تازه یه مامان و مامان بزرگ مهربونم پیدا کردم ! مامان ...دارمان ....دایه مامانم نسرین ! 


ندا واسه امروز یه نهار خوشمزه گذاشته بود طوری که دستاتم و باهاش میخوردی 


!


لبخندم جمع شد و زیر لب گفتم - کاش بودی ندا ! 





دستی پالتویی رو انداخت رو پاهام ! که سرم و بالا آوردم ! 





- ساحل خانم چی میگن؟ 





نشست کنارم و نگاهم کرد با لبخند ...نگاش افتاد به موهای بازم و لبخندی زد و دستش و تو موهام فرو کرد ...همشونو زد پشت گوشم ! 





- داشتم با ندا حرف میزدم ! 





-با ندا ؟





در حالی که پالتو رو تنظیم میکردم تا بپوشمش گفتم - آره ...یه جورایی حسش میکنم ! 





داد زد - ندا خوبی؟! 





خندیدم و جیغ زدم  - دیوانه مسخره ام نکن ...خب حسش میکنم دیگه ! 





با لبخند نگاهم میکرد و من دست پالتو رو از دستم رد کرده بودم که کشیده شدم طرفش 


درحالی که پالتو رو داشت از دستم  درمیاورد گفت -انگار بغل ندارم من !


پرتم کرد تو بغلش و وقتی قشنگ من وتو بغلش مچاله کرد و دستاشو دورم حلقه کرد - هیچ چیز اندازه بغل من گرمت نمیکنه !





خندیدم و گفتم - صحیح است صحیح است  ! 





پابتو رو کشید رو تنم و قشنگ وقتی من و پوشوند گفت - واقعا کدوم خری تو این دریا میاد ساحل کنار داریا ! 





- یه خری به اسم دارمان که ساحل میاره تو ساحل دریا !





-زبون درآوردیا واس من ! 





زبونم و واسش درآوروم و گفتم - عه اخه این و که از قبل داشتم چطور شده ؟! 





 خندید و گفت - باشه بابا باشه ! 





درحالی که نگام به دریا بود گفتم -دارمان ؟! 





چونش چسبوند به سرم و گفت - هووم ! 





- مرسی که از زندگی تاریکم نجاتم دادی ! 





-   نجاتت دادم که تو زندان بغلم حبست کنم ! همین !





- من که عاشق این زندانم ! مثلا دستات باشه میله هاش ....تنت باشه دیوارش!  هوووم ؟ 





لبخند زد 





-دارمان ؟؟؟





 -جانم ؟





-  چه جرمی حبس ابد داره ؟؟ 





خندید و گفت - دلبری ! 





از هیجان و جو زدگی  خودم و بالا کشیدم و گونش و یه گاز محکم گرفتم که آخش و درآورد ! 





- اینم جرم محسوب میشه ! 





با شیطنت ابرو هاش و بالا انداخت و طوری خفم کرد که چشام بسته شدو قلبم از هیجان تند تر کوبید ...! 








پ.ن : از من به شما نصیحت کسی و پیدا کنید ،طوری خفتون کنه که قلبتون از وجودش کنارتون خفه شه نه صداتون (((:





                                                                                              Son..........!





در آینده خواهید خواند :





با ترس نگاهی به پشت سرم می اندازم . با اینکه خیلی دویده ام اما هنوز هم دنبالم هستند . اما من باید خودم را نجات دهم ، من از این برزخ خورد را نجات میدهم . بر میگردم ، برمیگردم ایران پیش عزیزانم ، برمیگردم و پیدایشان میکنم حتی اگر آنها منتظر من نباشند حتی اگر آنها مرا مرده بدانند . باید برگردم و پیدایشان کنم ! باید به آنها نشان دهم من هنوز زنده ام !





با اینکه نفس نفس میزنم و خسته ام از دویدن اما تمام نیرویم را درپاهایم جمع میکنم و میدوم . در زیر نور کم سوی راهرو های این ساختمان مرموز و با آن طراحی مرموز ترش ! راهرو را پشت سر میگذارم و آنها هنوز هم به دنبالم هستند . حرصم میگیرد آخر مگر آن به قول خود رئیسشان از جان من چه میخواست که رهایم نمیکردند . مگر من چه تافته جدا بافته ای بودم بین این همه هکر حرفه ای! 


من هم هکر بودم اما وجود من در این سازمان آنقدر مهم بود ؟!





قبل اینکه آنها وارد راهرویی که من در آنجا بودم شوند خودم را کنار دیواری میکشم که دیدی به آن نداشتند. کمی بعد آنها را میبینم که و فحش کنان از روبه رویم گذشتند ! مدتی گذشت تا از رفتنشان مطمئن شوم .دستم را که بند دیوار کرده بودم را از دیوار جدا کردم و نگاهی به جایی که گذشتند انداختم کسی نبود. پس پاتند کردم و به طرف راه پله های سالن بزرگ و خوفناک دویدم . 


الان تنها چیزی که برایم مهم بود فرار در این بهبه بود چون اینتر پل یا همان پلیس بین المللی در حال تار و مار کردن افراد این سازمان بود و مکان و جایگاهمان را پیدا کرده بود. اگر در حین فرار گیر یکی از همان پلیس ها میافتادم کارم زار بود !


عاقلانه ترین کار این بود که همراه آن دو مرد میرفتم چون مرا پیش رئیسشان میبردند و رییس هم خودش در امن ترین  قسمت سازمان قرار داشت! 


بیخیال فکر های بیهوده ذهنم شدم و سرعتم را بیشتر کردم از  راهرو های تو در تو میگذشتم تا اینکه بلاخره به راه پله ها رسیدم . دستم را به نرده راه پله گرفتم و از ترس بار دیگر پشت سرم را نگاه کردم . چیزی ندیدم وفقط خودم را ترسانده بودم . با نفس عمیقی پاروی پله طویل اما باریک رو به رویم میگذارم و باسرعت پایین میروم . پله ها فاصله شان با یک دیگر کم بود و این کار مرا راحت تر میکرد . 


حین دویدن دردی از قفسه سینه ام تا نوک انگشت دستم حس کردم . لعنتی ، فقسه سینه ام هم برای درد کردن وقت پیدا کرده بود ! 


از درد می ایستم و دستم را بند نرده راه پله میکنم و نفس عمیقی میکشم . دستم را روی قلبم که تند میزد گذاشتم . 


این درد 5 سال است که با من است ، درد جسمی ام نه، آنقدر ها هم اذیتم نمیکرد . اما درد دوری و جدایی از او چرا ! آخر او همه چیز من بود!


با صدای عجیبی که شنیدم از فکر در آمدم و سرم را بالا آوردم . مقابل چشمانم در راهروی آن طرف سالن، مرد سیاه پوش تلو تلو خوران نزدیک نرده محافظ میشود. متعجب نگاهش میکنم نقابی دارد که چهره اش را پوشانده ! چشم ریز میکنم تا شاید بتوانم بفهمم او کیست اما فقط موهای قهواه ایش را میبینم . 


خم میشود و پایش را با دستش چنگ میزند که نگاهی به پایش کشیده میشود او زخمی است و خون سرامیک های سفید ایوان آن طرف را رنگی کرده . از راه پله میتوانم راحت آن طرف را ببینم به لطف طراحی عجیب ساختمان !


پای سالمش را یک قدم به جلو میگذارد و پای دیگرش را میکشد نزدیک نرده محافظ کوتاه بود که با اینکارش نتوانست خودش را نگه دارد و ناگهان از بالای نرده کوتاه به پایین وسط سالن میافتد !!!


چشمانم گرد میشود و زبانم بند می آید !  صدای آخ بلندش باعث میشود چند لحظه ای به او خیره شوم . 


او که بود  ؟





به خودم می آیم و با اضطراب در حالی که نگاهم به اوست از پله ها پایین میدوم که درد بدی در مچ پایم حس میکنم ،  پایم پیچ میخورد  جیغی میکشم و با کله پایین می آیم . در واقع از پله ها غلت میخورم !!چشمانم را بسته بودم . تنم به زمین سفت و سخت میخورد و بدنم را به درد می آورد. 


همانطور قل میخوردم که به چیزی بر خورد کردم و همین  جلوی غلت خوردنم را گرفت . 


آخ بلندی گفتم و چشمانم را بادرد باز کردم وسقف بلند ساختمان را دیدم .


صدای آخ ضعیفی هم کنار گوشم شنیدم .سر درد ناکم را بر روی زمین گرداندم  و سمت چپم را نگاه کردم !!! چیزی را دیدم، که قلبم  در سینه ام دیگر نزد !


وقتی چشمانش را با  درد باز کرد حتی نفس کشیدن را هم از یاد بردم . نگاه او هم بهت زده شده بود!





نکند او همان است !چشمانش که خیلی  شبیه همان چشمان است ! اصلا نکند من خوابم ؟! 


اما نه من خواب نیستم و او واقعیست ، چشمانش واقعیست . این چشم ها چشمان همان  مردی است که با قساوت مرا از او جدا کردند ! هر چه بیشتر نگاهش میکنم بیشتر مطمئن تر میشوم . قلبم حالا بعد یک استراحت ،وحشیانه میکوبد .





دست لرزانم را بالا می آورم و نا مطمئن نقابش را پایین میکشم .با دیدن چهرا اش  قلبم به یک باره محکم کوفت و ایستاد.مات ماندم ونقابش از دستم افتاد.


اگر پنج سال پیش نمرده باشم حالا میمیرم . با دیدنش ! او همان است عشق من ! 


دهانش باز مانده و چشم از من نمیگیرد . گویی که درد پا و کوفتگی بدنش  را فراموش کرده که ناله ای نمیکند . 


قطره اشکی که نفهمیدم کی از چشمم جوشید از کنار چشم بهت زده ام جاری شد . درازکش یکدیگر را نگاه میکردیم !


دستش را بدون اینکه نگاهش را از من بگیرد آرام آرام بالا می آورد و بر روی گونه ام میگذارد . 


چشمانم از حس دستش بر روی صورتم بسته و باز میشوند. 





- خو .....خودتی ؟! 





سیبک گلویش تکان میخورد و نگاه پریشانش  بر روی صورتم میچرخد . 


جوابی از من نمیگیرد و دوباره لب باز میکند 


- تو  .....خودتی دیگه ! عشق من ! خواب نیستم که نه ؟!


خودتی ...دیگه ؟ مگه نه ؟! 





نفس میگیرم و بهت زده و با لکنت اسمش را صدا میزنم -پ .. پی ...مان !!! 





لحظه ای نفس نکشید انگار .


لب هایش تکان خورد و صدایم زد. اما فقط خودش شنید . تنها از حرکت لبهاش فهمیدم که مرا صدا میزند !





انگشت شصتش را بر روی گونه ام کشید . 





- تو ندای منی! آره ندای من زندس ! تک خنده ناباوری کرد و گفت -ندای من زندس ! 





یک قطره اشک از گوشه چشمم دوباره پایین می افتد .





صدایش ، صدایش میلرزد. چقدر دلتنگ صدایش بودم . 





 حتی در این حال نگران حالش میشوم - پا ...پات پیمان. 





بدون اینکه نگاهش را از من بگیرد لبخند تلخی میزند . 





-تو واقعا ندای منی !





- هی دختره اونجاست . 





جمله اسپانیایی شان لرزه بر جانم می اندازد . آنها پیدایم کردند . 





بدون اینکه عقب را نگاه کنم وحشتزده دستش را میگیرم - پیمان .


 


منتظر آن مرد ها بودم که دو مرد نیز از رو به رو من و پشت سر پیمان نزدیکمان میشدند .





-پیمان پشت سرت! 





تا خواست پشت سرش را نگاه کند شانه هایش اسیر دستان مرد قد بلند و قدرتمندی میشود.





- پیماان 





بازویم از پشت کشیده میشود و دستم از دست او . 





اسمم را فریاد زد - نداااا





هر دو بازویم اسیر دستان آن دو مردی که بلاخره مرا پیدا کردند میشود از روی زمین بلندم کردند .خودم را با گریه به چپ و راست تکان میدهم - نه نه !! ولم کنید .. دیگه نمیخوام ازش دور باشم .








در حالی که توسط آن مرد ها به عقب کشیده میشود، فریاد میزند - ندااااااا .





مرا آن دو عوضی با وجود جفتک پرانیم با خود میبردند و قدم به قدم از او دور تر میشدم . با هق هق ناله وار اسمش را صدا زدم .





تنها فریادش در گوشم پیچید . آن دو مرد دستانش را با طناب میبستند و او تنها میتوانست نشسته تقلا کند و با صورت سرخ فریاد بزند !





پیمان - ولش کنید .. ولم کنید ... نداااا . 





یکی از آن مرد ها تقلا هایش را که میبینند پاروی پای زخمی اش میگذارند و فریاد از سر دردش در سالن میپیچد . 


قلبم می ایستد و ریش میشود. 





وحشیانه به دستانشان که دور کمرم پیچیده اند چنگ میزنم - ولم کنید ولم کنید آشغالا ،پیماااان . عوضیا ولش کنید . 





نگاه اشک آلودم به اوست و فریاد میزنم که دستی بر روی دهانم مینشیندو حتی نمیتوانم آن فریاد را هم بزنم . 


مرا با خود میبردندو از پیمانم دور میکردند. او زخمی بود... او زخمی بود. 


آن دو انقدر مرا با خود کشیدندو بردند که  در پیچ راهروی سالن گم شدیم و پیمان از جلوی چشمانم محو شد.


تنها برای آخرین بار فریادش در گوشم پیچید .





-ندااااا 





از ضعف و خفگی بخاطر دستی که روی دهانم نشسته بودو جلو بینیم را گرفته بود و نمیتوانستم نفس بکشم  چشمانم بسته شد و میان دستانشان از هوش رفتم .............!





《۱۳۹۹/۸/۲۹》 





《۴/۲/ ۱۴۰۰》 





  تموم شد ......♡ 





داستان دختری ک هم بد بود هم خوب هم سفید بود هم سیاه هم فرشته بود هم شیطان  بود ولی عاشق شد و جنگید و خود و نجات داد...از زور گویی ها ..از باید ها ..از زندان تاریک زندگیش...!به هدفش رسید اما با سختی ! هر چند که چیزایی رو از دست داد ولی یه چیزایی رو به دست آورد آرامش عشق زندگی و آزادی ! 





دارمانی که برای رسیدن به عشقش جنگید و پا روی همه قانونا گذاشت ...چون عاشق یه مجرم بود ولی هر چقدر هم که سخت باشه بلاخره به عشقش رسید ! 





این یه داستان بود که به خواسته من تموم شد و خواستم این و بگم که بجنگیم!....واسه خواسته هامون .....آرزو هامون ....هدفامون! هر چقدسخت باشه ....هر چقد که زمین بخوریم و هر چقدر که مانع باشه ! چیزای خوب و بخوایم و نترسیم از خواستن ....از دور بودنشون ! یه روز که میرسیم :)))..........♡ 





میخوام تشکر اساسی  کنم از دوستایی که رمانم ....البته  خود من و همراهی کردن وبا انرژی هاشون باعث شدن  که امیدوار تر شم ....واسه بهتر نوشتن♡♡♡  مرسی از همتوووووون  ♡_♡ 





و یه تشکر ویژه هم از دوست و همکلاسی صمیمیم زهرای عزیزم که بمب انرژیه ♡_♡......هی ...!هر وقت که این جمله رو خوندی بدون عشقییی :))) 





خب اون نوشته های بالا رو واس این نوشتم که زیاد دلتون نگیره از مرگ نداد و همچنین مقدمه یه رمان هیجان انگیز دیگه که به این زودیا نمیاد :(( 





ولی منتظر رمان طنز و هیجانی: 





دیوانگان (deli lar)  باشید ؛))) 





برای دیدن عکس شخصیت ها   همچنین  حمایت  از  نویسنده  به  پیج  اینستاگرام  نویسنده  مراجعه  کنید  


somayyeh_poorali_turk 





مرسی  از  نگاهاتون  





یاحق


......
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